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ويژه نامة امام موسى صدر
ــتم، در برابر اكثريت مي شكند و  ــرانجام س ــتند؛ اما س ــتم، رهبراني دارد. اين رهبران، بوده اند و اكنون نيز هس ــه گانة س ــتم، در برابر اكثريت مي شكند و انواع س ــرانجام س ــتند؛ اما س ــتم، رهبراني دارد. اين رهبران، بوده اند و اكنون نيز هس ــه گانة س انواع س
ــود؛ سپس ستمكار جامة نو بر تن مي كند؛ جامة انبياaو لباس دين. به دعوت جديدي فرامي خواند و و لباس دين. به دعوت جديدي فرامي خواند و  ــه نيز خرد مي ش ــود؛ سپس ستمكار جامة نو بر تن مي كند؛ جامة انبياستم پيش ــه نيز خرد مي ش ستم پيش
ــتضعفين است. مستضعفين مي بينند ستم از درون خودشان پا  ــرمي دهد. اعلام مي كند كه در كنار مس ــعار دفاع از مصلحت مردم را س ــتضعفين است. مستضعفين مي بينند ستم از درون خودشان پا ش ــرمي دهد. اعلام مي كند كه در كنار مس ــعار دفاع از مصلحت مردم را س ش
ــت. در اين هنگام، نبردي ديگر آغاز مي شود؛  ــان اس ــتحمار از درون خودش ــتعمار و استثمار و اس ــتبداد و اس ــت. غصب و اس ــت. در اين هنگام، نبردي ديگر آغاز مي شود؛ گرفته اس ــان اس ــتحمار از درون خودش ــتعمار و استثمار و اس ــتبداد و اس ــت. غصب و اس گرفته اس

بدين گونه اين نبرد از ازل تا ابد، پاينده است. بدين گونه اين نبرد از ازل تا ابد، پاينده است. 
اين نبرد براي چيست؟ اين سنت خداوند است. اين نبرد هميشگي براي اين است كه آدمي بتواند با ارادة كامل خود از ميان خير و شر، اين نبرد براي چيست؟ اين سنت خداوند است. اين نبرد هميشگي براي اين است كه آدمي بتواند با ارادة كامل خود از ميان خير و شر، 
 ، ،aبرگزيدة خدا و نوح، برگزيدة خدا و نوح ،aيكي را انتخاب كند و اين گونه است كه سلسلة پايندة ستيز ميان ستمكار و ستمديده، كامل مي شود؛ از آدميكي را انتخاب كند و اين گونه است كه سلسلة پايندة ستيز ميان ستمكار و ستمديده، كامل مي شود؛ از آدم
ــخن خدا و تا محمدs، محبوب خدا و علي، محبوب خدا و عليa، ولي خدا؛ از اين رو واقعة كربلا ، ولي خدا؛ از اين رو واقعة كربلا  ــخن خدا و تا محمد، هم س ــيa، هم س ــي، روح خدا و موس ــيa، روح خدا و موس ــيپيامبر خدا و عيس پيامبر خدا و عيس
يك نبرد جداافتاده و پديده اي يگانه در تاريخ انسان نيست. حلقه اي ويژه است و به طور طبيعي با ديگر حلقه هاي تاريخ نبرد، تفاوت دارد. يك نبرد جداافتاده و پديده اي يگانه در تاريخ انسان نيست. حلقه اي ويژه است و به طور طبيعي با ديگر حلقه هاي تاريخ نبرد، تفاوت دارد. 

چنان كه اين حلقه با گذشته پيوند دارد، با آينده نيز در پيوند است. چنان كه اين حلقه با گذشته پيوند دارد، با آينده نيز در پيوند است. 

گزيده اي از سخنراني امام موسي صدر در ظهر عاشوراگزيده اي از سخنراني امام موسي صدر در ظهر عاشورا
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گفت وگوى اختصاصى با آيت االله مكارم شيرازىمعرفى پايگاه روايت صدر روايتصدر معرفىپايگاه

شهيد بابايى شمر خوان نبودتحليل محتواى متون مداحى ها

بررسى سريال هاى تلويزيونى رمضانمقاله اى از استاد بهاء الدين خرمشاهى
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ــرد و خاص امام  ــة منحصربه ف دربارة تجرب
موسى صدر در عرصة بين المللى بسيار گفته 
ــده و  ــته اند. گرچه هنوز حق اين مطلب ادا نش و نوش
ــايد بتوان اين تجربه را در اين  ناگفته بسيار است، ش
ــان ديني و  ــه هيچ يك از عالم ــه خلاصه كرد ك نكت
ــيعي و مسلمان در دوران معاصر (پس از  روحانيان ش
تجربة سيدجمال الدين اسدآبادي در قرن پيش) چنين 
توفيقي در عرصة بين الملل و بين مذاهب و اديان به 

دست نياورد.
ــت كه اين فرزند برومند  اهميت موضوع از آنجاس
حوزه و زادة بيت مرجعيتي چندصد ساله، نه از جايگاه 
ــنفكر يا مصلح سياسي و اجتماعي، بلكه از   يك روش
موضع يك عالم ديني و فقيه و مجتهد حوزوي، قم را 
ــورهاي  به مقصد لبنان ترك كرد و پس از آن در كش
مختلف و جوامع گوناگون به عرضه و معرفي تفكر و 
ــيعي در قالب روزگار نو و به صورتي روشن  معارف ش

و كارآمد مشغول شد.
ــم  ــزرگ آن عال ــاد كار ب ــن ابع ــي از مهم تري يك
ــتaو روح حركت  ــب اهل بي ــزرگ معرفي مكت ب
سيدالشهداaو حقيقت واقعة كربلا براي كساني بود 
ــه زبان و بيان  ــنا نبودند و ب ــه از نزديك با آن آش ك

متفاوتي براي درك و فهم اين حقايق نياز داشتند.
ــورايي  ــور عاش ــته از برخي گفتارهاي پرش گذش

ــائرون في موكب  ــدر كه در كتاب جديد «س امام ص
الحسين» منتشر شده، خاطرات و نوشته هاي پراكنده 
از اين ديدگاه گسترده و وسيع حكايت مي كند و نشان 
ــة آن مفاهيم ناب براي  ــه او در پي عرض مي دهد ك
ــان عام از هر مذهب و دين و زبان و لهجه اي  مخاطب

بود.
ــزرگ علامه  ــر او در ادامة حركت ب ــن بالات از اي
ــيد تا اين حقايق  ــين شرف الدين كوش سيدعبدالحس
ــاعران و متفكران  ــندگان و ش را از زبان و قلم نويس
ــويق و ترغيب  ــازد و با تش ــر س ــلمان منتش غير مس
ــتaرا در مناطق و  ــاد و ذكر اهل بي ــان خيمة ي آن

محيط هايي تازه و متفاوت برپا كرد.
ــليمان  ــر كتاب هاي «س ــور و حرارت ب ــا ش گاه ب
ــر بهانه اي احوالي  ــت يا به ه كتاني» مقدمه مي نوش
ــيد و گاه با وجود مشغلة فراوان ساعت ها  از او مي پرس
«بولس سلامه» شاعر بزرگ مسيحي لبنان و صاحب 

ديوان مشهور «عيد الغدير» را همراهي مي كرد.
ــم تكريم و  ــي مراس ــور به برپاي ــه همين منظ ب
ــاعران نيز همت  ــندگان و ش ــت اين نويس بزرگداش
ــت (مانند مجلسي كه در بزرگداشت بولس  مي گماش
ــد) و بدين ترتيب ضمن تشويق آنان،  سلامه برپا ش

ديگران را به چنين اهتماماتي ترغيب مي كرد.
ــدة بالا -كه آن را از استاد جورج  عكس منتشرنش

ــى صدر را در  ــت گرفته ام- امام موس ــرداق به امان ج
مجلس بزرگداشت «جورج جرداق» نويسنده و شاعر 
ــهور «امام علي،  ــاهكار مش نامدار عرب و صاحب ش
صداي عدالت انساني» نشان مي دهد. اين بزرگداشت 
در محل مجلس اسلامي شيعه و با حضور چهره هاي 
ــد و در  ــتة فرهنگي و اجتماعي لبنان برگزار ش برجس
تصوير، عمر ابوريشه، شاعر سوري (نفر اول از راست) 

و بولس سلامه (نفر دوم از راست) ديده مي شوند.
ــه و دغدغة امام صدر امروز در لبنان  آثار اين توج
ــلامي كه روح آن  ــود. انقلاب اس و جهان ديده مي ش
ــة حسيني و حزب االله كه درون مايه اش نهضت  حماس
ــياري مردم  ــت، با اين گونه آثار در ميان بس كربلاس
ــلمان قابل درك هستند و حقيقت قيام بزرگ  غيرمس
ــيعي  امام خميني (ره)  كه از مفاهيم عميق معارف ش
ــهادت و ايثار سرچشمه   چون فداكاري و عدالت و ش

مي گيرد، با اين زبان بهتر فهميده مي شود.
ــدن امام صدر به دست رژيم  ــال ها از پنهان ش س
ــر روز آثار تلاش هاي  ــكار ليبي مي گذرد؛ اما ه جنايت
ــم  ــتر به چش ــبانه روزي آن بزرگوار بيش بي وقفه و ش

مي آيد. 
ــه زبان ها و  ــل بيتaب ــاد و نام اه ــترش ي گس
لهجه هاي تازه و متفاوت در فضاهاي تازه و نو، يكي 

از بركات و آثار آن تلاش هاست. 

aaذكر اهل بيتذكر اهل بيت
با لهجة مسيحيبا لهجة مسيحي

محمدرضا زائرى

امام موسى صدر را در مجلس بزرگداشت «جورج جرداق»
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وصيت مي كنم ...
ــى كه او را بيش از حد دوست مى دارم! به  وصيت مى كنم به كس
ــى صدر! كسى كه او را  ــوق من! به امام موس معبود من! به معش
ــى كه رمز طايفة شيعه و  ــين مى خوانم! كس مظهر على مى دانم! او را وارث حس
افتخار آن و نمايندة 1400 سال درد، غم، حرمان، مبارزه، سرسختى، حق طلبى 

و بالاخره شهادت است! آرى به امام موسى وصيت مى كنم ...
ــودى كه خداى بزرگ مرا  ــو اى محبوب من، دنيايى جديد به من گش ت
بهتر و بيشتر آزمايش كند. تو به من مجال دادى تا پروانه شوم، تا بسوزم، 
تا نور برسانم، تا عشق بورزم، تا قدرت هاى بى نظير انسانى خود 

را به ظهور برسانم ...
... تو اى محبوب من، رمز طايفه اى و درد و رنج 1400 
ــت و هجوم و  ــى، اتهام و تهم ــاله را به دوش مى كش س
نفرين و ناسزاى 1400 سال را همچنان تحمل مى كنى، 
ــداكارى مى كنى، تو از همه چيز خود مى گذرى، تو  تو ف
ــتى خود را فداى هدف و اجتماع انسان ها  حيات و هس
مى كنى و دشمنانت در عوض دشنام مى دهند و خيانت 
ــق منحرف  ــام، لحظه اى از ح ــو اى ام ــد و ت مى كنن
نمى شوى و عمل به مثل انجام نمى دهى و همچون 
كوه در مقابل طوفان حوادث آرام و مطمئن به سوى 
ــى دارى، از اين نظر تو  ــت و كمال و قدم برم حقيق
ــينى ... و من افتخار  نمايندة علىaو وارث حس
ــم و در راه  ــه در ركابت مبارزه مى كن ــم ك مى كن

پرافتخارت شربت شهادت مى نوشم ... 

ــيري در سيره و انديشة  ــرح صدر»، س منبع: نرم افزار «ش
امام موسي صدر
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سيدموسي صدر در 14 خرداد 1307 ش. در 
محلة چهارمردان شهر قم به دنيا آمد. موسي 
ــين  ــت االله صدرالدين صدر، جانش ــارم آي ــد چه فرزن
ــيخ عبدالكريم حائري يزدي، مؤسس حوزة  آيت االله ش
ــان دورة  ــدر پس از پاي ــي ص ــت. موس علمية قم اس
ــال  ــي و فراگرفتن مقدمات علوم حوزوي در س ابتداي
1322 وارد حوزة علمية قم شد و ضمن بهره گيري از 
ــلطاني   ــيد محمدباقر س ــات عظام س ــتادانش، آي اس
ــيدمحمد محقق داماد، شيخ عبدالجواد  طباطبايي، س
ــطح را  جبل عاملي و امام خميني (ره) دروس دورة س
ــاند. موسي صدر از سال 1326 تا 1338  به پايان رس
ــزرگ حوزه هاي  ــان ب ــال از مدرس نزديك به 13 س

علمية قم و نجف كسب فيض كرد. 
ــة درس  ــه مرحل ــال 1326 ب ــداي س وي از ابت
ــين  سيدحس ــر  محض ــود و از  ب ــده  ش ــارج وارد  خ
ــيدرضا صدر،  ــاد، س ــردي، محقق دام طباطبايي بروج
حجت كوه كمره اي، سيدمحسن حكيم، سيدابوالقاسم 
ــيخ مرتضي آل ياسين  ــيخ حسين حلي و ش خويي، ش

بهره برد. 
اولين روحاني دانشگاهي

ــت كه به  ــدر اولين روحاني اي اس ــي ص سيدموس
ــال 1329 به دانشكدة  ــد. وي در س ــگاه وارد ش دانش
ــال 1322  ــگاه تهران ورود يافت و در س حقوق دانش
ــن  ــد و در همي ــل ش ــاد فارغ التحصي ــتة اقتص از رش
ــي صدر به  ــا رفت. موس ــان از دني ــال ها پدر ايش س
ــه كاملاً آشنايي  ــي و فرانس زبان هاي عربي، انگليس
ــارت بر  ــئوليت نظ ــه طباطبايي مس ــت و علام داش
ــان  ــرية «انجمن تعليمات ديني» را به عهدة ايش نش

گذاشته بود. 
تحصيل در نجف

پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه تهران، سيدموسي 
ــدر براي ادامة تحصيلات حوزوي به نجف مي رود  ص
و هم زمان عضو هيئت امناي جمعيت «منتدي النشر» 
ــال 1337 در نجف مي ماند و در  ــود. وي تا س مي ش
ــن حكيم،  ــام سيدمحس ــزد آيات عظ ــال ها ن اين س
ــيدعبدالهادي شيرازي و  ــيخ مرتضي آل ياسين، س ش
ــين حلي فقه مي آموزد. از دروس آيت االله  ــيخ حس ش

ــم خويي بهره مي گيرد و فلسفه را نيز از  سيدابوالقاس
ــيخ صدرا بادكوبه اي مي آموزد. سيدموسي  آيت االله ش
صدر در نجف با آيت االله سيدمحمدباقر صدر هم بحث 
و دوست بود و با آيت االله سيدمحمدعلي موحد ابطحي 

رابطة صميمانه اي داشت. 
ــي صدر در حوزة نجف، رسائل (اصول)،  سيدموس
ــفه) را تدريس  ــب (فقه) و شرح منظومه (فلس مكاس

مي كرد. 
اصلاح نظام آموزشي حوزه هاي علميه

ــت در نجف، براي ديدار  ــي صدر در ايام اقام موس
ــتگان به لبنان رفت و با رهبر شيعيان آن كشور  از بس
ــرف الدين» ديدار كرد. اين ديدار زمينه ساز  «علامه ش
ــي صدر به لبنان شد. در همين ايام  هجرت سيدموس
ــت كه براي  ــي صدر خواس آيت االله بروجردي از موس
فعاليت هاي تبليغاتي و ارشاد به ايتاليا برود؛ اما ايشان 
ــت االله بروجردي را  ــت آي ضمن عذرخواهي درخواس

نمي پذيرد. 
ــه  ــف ب ــتان 1377 از نج ــل زمس ــدر در اواي ص
ــرية «درس هايي از  ــردبير نش ايران بازمي گردد و س
ــريه اولين نشرية  ــود. اين نش ــلام» مي ش مكتب اس
ــار آن جمعي از  ــود كه براي انتش ــوزة علمية قم ب ح
ــس  ــان همت مي كردند و اعضاي هيئت مؤس روحاني
ــي، مخبر  ــدر، علي دوان ــي ص ــة آن، موس و تحريري
ــبحاني، مجدالدين محلاتي، ناصر مكارم شيرازي،  س
سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، حسين نوري همداني، 
ــيدمرتضي جزايري  ــاني و س محمود واعظ زادة خراس

بودند. 
سيدموسي صدر امتياز يك دبيرستان ملي در قم را 
گرفت و آن را اداره مي كرد؛ همچنين در همين ايام با 
هم فكري حضرات آيات دكتر بهشتي و مكارم شيرازي 
ــاي علميه طرح  ــي حوزه ه براي اصلاح نظام آموزش

گسترده اي را طراحي و تدوين كردند. 
امام موسي صدر

اواخر سال 1388 سيدموسي صدر به لبنان هجرت 
ــهر صور را براي فعاليت برمي گزيند. او با  مي كند و ش
ــه به ويژگي هاي جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي و  توج
ــي لبنان و منطقه و با علم به ظلم و ستم حكام  سياس

به شيعيان لبنان در طول تاريخ اقداماتي را براي بهبود 
اوضاع شيعيان آغاز مي كند. موسي صدر براي رسيدن 

به اهداف خود، فعاليت هايش را در سه حوزة:
الف) بازسازي هويت، انسجام و عزت تاريخي شيعيان 

لبنان
ــوي اديان و تقريب  ــم داري حركت گفت وگ ب) پرچ

مذاهب در لبنان
ــي در برابر تجاوزات  ــة مقاوم لبنان ــيس جامع ج) تأس

اسرائيل
ــي  ــزي و عملياتي كرد. موس ــي، برنامه ري طراح
ــد،  ــش مخلصانه موفق ش ــلاش و كوش ــا ت صدر ب
ــاي متعالي اش را در لبنان  ــة فكري و آرمان ه منظوم
ــوري با بيش از 17 طايفه و مذهب بود، اجرا  كه كش
كند. ابتداي ورود سيدموسي صدر به لبنان جملة «جاء 
ــرف الدين شاباً.»؛ «علامه شرف الدين جوان نزد ما  ش
آمده است.» بر سر زبان ها افتاد و چندي نگذشت كه 
ــي صدر»  ــي صدر را «امام موس مردم لبنان سيدموس

خطاب كردند. 
كار تشكيلاتي 

امام موسي صدر، داشتن تشكيلات منسجم و كار 
هماهنگ را لازم مي دانست و فعاليت هايش را با ايجاد 
ــازوكارهايي آغاز مي كرد. امام با ياري گرفتن  چنين س
ــي هاي عميق ميداني اي كه خود  از تحقيقات و بررس
ــان انجام مي دادند،  ــش در مناطق مختلف لبن و ياران
ــي هاي  ــي نتايج تحقيقات و بررس همچنين با بررس
ــه درك كامل و  ــازمان ملل ب هيئت هاي مختلف س
ــاختار اجتماعي و اقتصادي  روشني از واقعيت هاي س
لبنان دست يافت و اقدامات گوناگوني را انجام داد كه 

برخي از آنها عبارت اند از: 
1.  تأسيس مؤسسة صنعتي جبل عامل در شهر صور

2.  بازسازي سازماني و احياي جمعيت خيرية احسان 
و نيكوكاري با نام «البر والاحسان»

رسيدگي به وضعيت زنان   .3
4.  تأسيس خانة دختران

5.  تأسيس آموزشگاه پرستاري
ــكي اي كه به نام  ــيس درمانگاه و مراكز پزش تأس   .6

«مدينـ‹الطب» شهرت يافتند. 

تاوان فهم بيشتر
نگاهي به زندگي و فعاليت هاي امام موسي صدر

 سياست ديگر وسيله 
نيست، بلكه به هدف 
تبدبل شده است. 
انسان ها، جماعت ، 
احزاب و شخصيت ها 
بدان وسيله زندگي خود 
را مي گذرانند. 

پوريا شيرآشيانى

 امام موسي صدر
نويسنده: عبدالرحيم اباذري

ناشر: جوانة رشد
تاريخ انتشار: 1381
تعداد صفحات: 344

معرفي: اين كتاب در 13 فصل سعي مي كند، حقايق 
ــي صدر ذكر كند. به  و خاطراتي را از زندگي امام موس
گفتة مؤلف كتاب، در فصل دهم آن سعي شده، با ارائة 
اسناد و مدارك به شبهاتي پاسخ داده شود كه عده اي 
براي القاء اين فكر كه حركت امام موسي صدر خلاف 

مسير انقلاب و مشي امام (ره) بوده، طرح كرده اند. 

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر
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7.  تأسيس كارگاه قاليبافي
8.  راه اندازي مركز بررسي هاي اسلامي به نام «معهد 
الدراسات  الاسلاميه» با هدف تربيت طلاب علوم 

ديني
ــيعيان با نام «المجلس   ــيس مجلس اعلاي ش تأس   .9
ــيعي  الاعلي» براي ساماندهي امور  ــلامي  الش الاس

كلي شيعيان
ــازماني به نام «حركت المحرومين»  ــيس س 10. تأس
ــازماندهي، پرورش و آشناساختن جوانان  براي س
به جهان بيني اسلامي و بهره مندي از نيروي آنها 
ــي، اقتصادي و  ــتم هاي فرهنگ براي مبارزه با س

سياسي
ــاماندهي  ــازمان نظامي امل» و س ــيس «س 11. تأس

جنبش امل با آموزش نظامي جوانان
ــيحيت لبنان  ــا رهبران مس ــدار و گفت وگو ب 12. دي
ــتان و ارامنه  ــم از كاتوليك، ارتدوكس، پروتس اع
ــدن خطبة عيد  ــه خوان ــب اعتمادي كه ب ــا كس ت
ــروت منجر  ــيين بي ــاي كبوش روزة آنان در كليس

شد. 
ــاي مبارزه با  ــازمان زنان، كلاس ه دارالايتام، س
ــتان، خانة معلولين و درماندگان،  بي سوادي، كودكس
مدرسة نمونة دختران، باشگاه ورزشي جوانان و مركز 
علمي-تحقيقي لبنان و بسياري موارد ديگر از اقدامات 

امام موسي صدر است. 

تلاش براي تأسيس جبهة فراگير ملي
يك بستني فروش مسيحي به نام «آنتيبا» در شهر 
صور در كنار يك بستني فروش مسلمان دكان داشت. 
بستني فروش مسلمان با اشاره به مسيحي بودن آنتيبا 
ــلمانان مي گفت: «او نجس است. از او بستني  به مس
ــي صدر مي رود و آنچه  ــد.» آنتيبا نزد امام موس نخري
ــاق افتاده بود، براي او بيان مي كند. امام به همراه  اتف
ــت  چند تن از ياران به مغازة آنتيبا رفت، در آنجا نشس

و كمي بستني خورد. 
ــتنِ  صداي اين كار امام در لبنان پيچيد. پاك دانس
ــد  ــابقه بود، باعث ش اهل كتاب كه تا آن زمان بي س
ــيحي متوجة امام صدر شوند و پس از آن  رهبران مس
بود كه «مطران گريگوار حداد» اواخر تابستان 1341 
به شهر صور آمد و امام موسي صدر را براي عضويت 
ــت اجتماعي» دعوت  ــت امناي «جنبش حرك در هيئ

كرد. 
ــتردة امام موسي  ــال حضور گس از اواخر همين س
ــا و مجامع ديني و فرهنگي  ــاها، ديره صدر در كليس
ــي در حل كردن  ــود. امام موس ــيحيان آغاز مي ش مس
ــيحيان و ايجاد  اختلافات قومي و قبيله اي ميان مس
ــز اهميتي را ايفا  ــان آنها نقش حائ ــتي مي صلح و آش
ــكاري صميمانه اي با مطران  ــتانه و هم و روابط دوس
يوسف الخوري، مطران جورج حداد، كاردينال خريش 
و... برقرار مي كند. سخنراني هاي ايشان در سال هاي 

1341 و 1342 در دير «المخلص» در جنوب كليساي 
«مارمارون» در شمال لبنان، تأثيرات معنوي عميقي 

بر مسيحيان آن كشور گذارد. 
ــه  به  ــفري دو ماه ــي س ــدر ط ــي ص ــام موس ام
ــمال آفريقا، طرحي نو براي هم فكري  كشورهاي ش
ــرب با حوزه هاي  ــلامي مصر، الجزاير و مغ مراكز اس
ــال 1344،  ــيعه لبنان درانداخت و در بهار س علمية ش
ــله گفت وگوهاي اسلام و مسيحيت  اولين دورة سلس
ــة  ــزرگان اين دو دين الهي در مؤسس ــا حضور ب را ب
ــان در  ــي «الندو›اللبنانيه» به راه انداخت. ايش فرهنگ
ــال 1347 عضو مركز اسلام شناسي استراسبورك  س
ــمينارهاي  ــد كه در نتيجة هم فكري و برگزاري س ش
متعدد در آن، زمينة انتشار آثار ارزشمندي نظير «مغز 

متفكر جهان اسلام» فراهم شد. 
در اوايل سال 1348 پس از افتتاح مجلس اعلاي 
اسلامي شيعيان، امام موسي صدر از شيخ حسن خالد، 
ــنت لبنان براي هم فكري دربارة توحيد  مفتي اهل س
ــعائر، اعياد و فعاليت هاي اجتماعي طوايف اسلامي  ش
ــال 1349  ــي را به اجلاس س ــرح مدون ــوت و ط دع
ــره عرضه كرد و  ــلامي» در قاه ــع بحوث اس «مجم

سپس به عضويت دائم آن مجمع درآمد. 
ــردبيران جرايد  ــع س ــدر در جم ــي ص ــام موس ام
ــدن در اواخر  ــروت حذف فاصله ها و روند جهاني ش بي
ــت و يكم  ــتم را پيش بيني كرد و قرن بيس قرن بيس

انديشـة ربوده شده: گفتارهايي دربارة     
امام موسي صدر
نويسنده: مهدي فرخيان

ناشر: مؤسسة فرهنگي-تحقيقاتي امام موسي صدر
تاريخ نشر: 1385

تعداد صفحه: 616
معرفي: اين كتاب گزيدة متنوعي از مقاله ها، سخنراني ها، 
ــت هاي  ــا، ميزگردها و حاصل برخي نشس مصاحبه ه
انجام شده دربارة امام موسي صدر است كه در آن سعي 
ــده، به جنبه هاي مختلف شخصيت ايشان پرداخته  ش

شود. 
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ــتي پيروان اديان، مذاهب، فرهنگ ها  را قرن هم زيس
ــالت تاريخي  ــون ناميد و بر رس ــاي گوناگ و تمدن ه
ــان براي عرضة الگويي موفق در اين زمينه تأكيد  لبن
ــان در اواسط سال 1357 رهبران مسلمان و  كرد. ايش
ــيحي لبنان را براي برپايي يك جبهة فراگير ملي  مس
ــيس و  متقاعد كرد و تا آنجا پيش رفت كه موعد تأس
اولين گردهمايي آنان را براي پس از بازگشت خود از 

سفر ليبي مشخص كرد. 
حمايت از فلسطين

ــال پيش از تأسيس جنبش فلسطيني فتح،  يك س
ــة تبديل جامعة مصرفي لبنان  ــال 1343 انديش از س
ــتادن در برابر  ــه جامعه اي مقاوم با انگيزة توان ايس ب
ــتي در ذهن امام  ــاوزات احتمالي رژيم صهيونيس تج
ــان در سال 1344  ــي صدر نقش بسته بود. ايش موس
ــراي آموزش  ــيعة لبناني را ب ــان ش ــي از جوان گروه
ــتاد و به اين ترتيب اولين  فنون نظامي به مصر فرس
ــت. از اين پس  ــكل گرف كادرهاي مقاومت لبنان ش
عمليات ايذايي مشترك رزمندگان فلسطيني و لبناني 
ــمال فلسطين اشغالي آغاز شد. اين عمليات كه  در ش
ــيعة  ــاي رزمندة آن از جوانان ش ــش اعظم نيروه بخ
ــدة رزمندگان  ــد و فرماندهي آنها بر عه ــي بودن لبنان

فلسطيني بود تا اوايل سال 1972 ادامةافت. 
ــال 1349 رژيم صهيونيستي جنوب لبنان را  در س
ــديد و فقدان  ــرد. به دنبال اين بمباران ش بمباران ك
ــي  ــب دولت وقت، به دعوت امام موس واكنش مناس
صدر اعتصاب بي سابقه اي لبنان را فراگرفت تا اينكه 
دولت وقت مجبور شد، براي بازسازي مناطق جنگي 
ــب در آن، مجالس جنوب  و برپايي پناهگاه هاي مناس
را تأسيس كند. امام موسي صدر در سال 1349 براي 
ــتي  ــر تجاوزات رژيم صهيونيس ــي در براب چاره انديش
ــلمانان و مسيحيان جنوب لبنان  رهبران مذهبي مس
ــوب» گردهم  ــاع از جن ــة دف ــوب «كميت را در چارچ

جمع كرد. 
ــغال 48 ساعتة دو  ــاعت پس از اش كمتر از 24 س
ــتاي «قاناي جلي» و «جويا» به دست سربازان  روس
رژيم صهيونيستي در شهريور سال 1351 امام موسي 
صدر اولين بذرهاي «مقاومت لبناني» را كاشت. يك 
ــتي به  ماه بعد در پي تجاوز نيروهاي رژيم صهيونيس
ــتايي در جنوب لبنان، اولين عمليات غيررسمي  روس
مقاومت لبنان به اجرا درآمد و حاصل آن چند كشته و 

مجروح اسرائيلي بود. 
ــي دامنة  ــي لبنان وقت ــان جنگ داخل ــس از پاي پ
ــد، واحدهاي مقاومت  ــيده ش ناآرامي ها به جنوب كش
ــتراتژيك مناطق  ــمي در نقاط اس ــان به طور رس لبن

ــدند و اولين عمليات بزرگ مقاومت  رسمي مستقر ش
ــال 1355  ــرائيل در اواخر س لبنان عليه تجاوزات اس
ــازي  ــري به آزادس ــد روز درگي ــس از چن ــام و پ انج

شهرك هاي «طيبه» و «بنت جبيل» منجر شد. 
زمستان 1356 امام موسي صدر طرح سازش كارانة 
توطين پناهندگان فلسطيني در جنوب لبنان را افشاء 
ــجاعانة خود مانع از تحقق آن شد.  كرد و با مواضع ش
اسرائيلي ها و حاميانشان قصد داشتند، فلسطيني هاي 
ــاكن و به اصطلاح  آواره از وطن را در جنوب لبنان س
ــا اين كار هم  ــراي آنها ايجاد كنند. ب ــي جديد ب وطن
ــان بيرون رانده  ــطيني ها از سرزمين هاي خودش فلس
ــاختار لبنان بر هم مي ريخت كه  ــوند و هم س مي ش
ــد.  البته درايت و تدبير امام صدر مانع از اقدام آنها ش
پس از حملة گستردة اسرائيل به جنوب لبنان در سال 
ــيني احزاب چپ و گروه هاي  1357 با وجود عقب نش
ــان و دانش آموزان  ــان مقاومت لبن ــطيني، جوان فلس
ــغالي باقي  ــة صنعتي جبل عامل در منطقة اش مؤسس
ــغالگران  ــود امكانات اندك عليه اش ــد و با وج ماندن

صهيونيست ايستادگي كردند. 
امام صدر، رجل صلح و آرامش 

در تابستان سال 1975 ميلادي، احزاب و گروه هاي 
ــه دنبال منافع حزبي، طايفي و گروهي، لبنان  لبنان ب
را صحنة جنگ هاي داخلي كردند كه نتيجة آن تعداد 
بسياري كشته و زخمي بود. با تلاش هاي امام موسي 
ــد؛ اما  صدر و برخي ديگر چند بار آتش بس برقرار ش
ــد.  هر بار با كوچك ترين بهانه جنگ از نو آغاز مي ش
امام براي اينكه جنگ را متوقف كند، به مسجد الصفا 
ــي رود و اعتصاب غذا يا به قول لبناني ها  در بيروت م
«اعتصام» مي كند. اعلام اعتصاب غذاي امام موسي 
صدر براي ختم خونريزي در بحبوحة كشت و كشتار، 
لبنان را به لرزه درآورد. امام موسي صدر، در بيانيه اي 
ــرد، مي گويد:  ــلام اعتصاب غذا صادر ك كه براي اع
ــت ديگر وسيله نيست؛  ــفانه در لبنان سياس «... متأس
ــده است. انسان ها، جماعت،  بلكه به هدف تبديل ش
ــي خود را  ــيله زندگ ــخصيت ها بدان وس احزاب و ش

مي گذرانند... .»
ــته هاي خود را  ــان سپس طي بيانيه اي خواس ايش

چنين اعلام مي كند:
الف) توقف خونريزي ها و همة فعاليت هاي مسلحانه

ــكيل دولتي  ــن بحران خلأ دولت و تش ب) پايان يافت
ــه حالت طبيعي  ــور را ب ــي كه بتواند كش غيرحزب

بازگرداند. 
ــت  ــت دول ــار هيئ ــت در كن ــه هيئ ــكيل س ج) تش

به اين قرار:

ــف  ــق جامعي براي كش ــام دادن تحقي 1.  براي انج
ريشه ها، فرآيندها و مسببان جنگ

ــعه و عمراني مناطق  ــراي اجراي طرح هاي توس ب   .2
محروم

براي اجراي مصالحة ملي همه جانبه  .3 
ــتقبال كم نظير از اقدام موسي صدر، با وجود  با اس
ــكني هاي عده اي كه پايان جنگ را به نفع خود  كارش
نمي ديدند و با خرابكاري مانع از تحقق آن مي شدند، 
ــيد كرامي»  ــد و با انتخاب «رش آتش بس پذيرفته ش
ــش را به خود  ــروت روي آرام ــت وزيري، بي به نخس
ــيد كرامي، ياسر عرفات و خدام (وزير خارجة  ديد. رش
وقت سوريه) خواهان پايان اعتصاب غذاي امام صدر 
ــود پايان داد و  ــدند. امام هم به اعتصاب غذاي خ ش
ــهر عده اي به  ــعر بعلبك رفت؛ چراكه در اين ش به ش
چند روستاي مسيحي نشين در آن منطقه حمله كرده 
ــعه  ــه جنگ هاي فرقه اي را توس ــد و براي اينك بودن
ــيحيان  ــوند،  تعدادي از مس دهند و مانع آتش بس ش
ــئله بهانه اي براي قتل عام  ــته بودند تا اين مس را كش

مسلمانان شود. 
پس از چهار روز با پي گيري هاي امام موسي صدر 
ــا امام جملة معروفي را  ــد و در همان ج بعلبك آرام ش
ــند،  ــر مرا بكش بيان كرد و گفت: «اگر در بيروت پس
ــيحي  ــك يك مس ــه در بعلب ــم داد ك ــازه نخواه اج
ــئله هيچ ارتباطي  ــود. اين دو مس ــته ش بي گناه كش

با هم ندارند.»
به اين ترتيب امام موسي صدر در نزد همه «رحل 

صلح و آرامش» ناميده شد. 
سفر به ليبي

ــت ها و اشغال  ــدت گرفتن تجاوزات صهيونيس ش
ــان بر اين  ــال حاكميت دولت لبن ــوب، مانع اعم جن
ــراي قطعنامة 425  ــز از اج ــرائيل ني ــه بود. اس منطق
ــته شده  ــرائيل خواس ــوراي امنيت كه در آن از اس ش
بود، از خاك لبنان عقب نشيني كند، سر باز مي زد. به 
ــي  دنبال افزايش رنج و محنت مردم لبنان، امام موس
ــي لبنان و عمق  ــرد اوضاع بحران ــدر تلاش مي ك ص
خطرهاي تهديدكنندة جنوب را به رهبران كشورهاي 
عربي كه مي توانستند در رسيدگي به اين وضع اسفبار 
ــند، اطلاع دهد؛ بنابراين امام به سوريه،  تأثيرگذار باش
ــعودي و الجزاير سفر كرد و با اميد  اردن، عربستان س
ــيدن به مصيبت هاي مردم لبنان و آزادي  پايان بخش
جنوب اين كشور، اين كشورها را به برگزاري نشست 

محدود سران فراخواند. 
ــور، هواري  ــر با رئيس جمه ــدر در الجزاي امام ص
ــئولان  ــد صلاح يحياوي و ديگر مس بومدين، محم

 رهيافت هاي اقتصادي اسلام
نويسنده و مترجم: مهدي فرخيان

ــي  ــة فرهنگي-تحقيقاتي امام موس ناشـر: مؤسس
صدر

تاريخ انتشار: 1386
تعداد صفحات: 222

ــوم از مجموعة «در  ــاب، دفتر س ــن كت معرفـي: اي
ــي صدر» در ادامة دو دفتر  ــة امام موس قلمرو انديش
ــان»  ــي» و «اديان در خدمت انس ــين، «ناي ون پيش

است. 
ــالات  مق ــة  مجموع ــدة  دربردارن ــر  دفت ــن  اي
ــدر  ص ــي  موس ــام  ام ــادي  اقتص ــاي  گفتاره و 

است. 

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر

انديشة تبديل جامعة 
مصرفي لبنان به 
جامعه اي مقاوم با انگيزة 
توان ايستادن در برابر 
تجاوزات احتمالي رژيم 
صهيونيستي در ذهن 
امام موسي صدر نقش 
بسته بود.



9

مهرماه 1389/ شمارة 69 

ــة ملي آزادي بخش الجزاير گفت وگو كرد. ضمن  جبه
ــي پيشنهاد كرد با  مباحث، دولت الجزاير به امام موس
توجه به نفوذ و تأثير قذافي، رهبر ليبي در عرصه هاي 
ــت از ليبي نيز ديدار  ــي-نظامي لبنان بهتر اس سياس

كند. 
با وساطت دولت الجزاير در تاريخ 28 ژوئية 1978 
كاردار سفارت ليبي در لبنان، دعوت كنگرة جماهيري 
خلق ليبي را براي ديدار امام از آن كشور و گفت وگو با 
دبيركل كنگره، سرهنگ محمدقذافي به امام موسي 
ــفر در 19 يا 21 اوت  صدر ابلاغ و تقاضا كرد، اين س

1978 انجام شود. 
ــت؛ اما به كاردار ليبي اطلاع  امام دعوت را پذيرف
ــفر در تاريخ 25 اوت انجام شود و  ــت س داد، مايل اس
ــپتامبر 1978 ترك كند  او بايد ليبي را پيش از اول س
ــه در حال درمان  ــر بيمارش را كه در فرانس تا همس
است، ببيند و براي پاره اي كارهاي ضروري به لبنان 

بازگردد. 
سفارت ليبي در لبنان بليت سفر امام و همراهانش، 
ــن را به او  ــاس بدرالدي ــوب و عب ــد يعق ــيخ محم ش
ــوط هوايي لبنان،  ــم و به موجب نامه اي به خط تقدي
ــمارة 430/3/4 و به تاريخ 24  ــط، به ش الشرق الاوس
اوت 1978 چند صندلي در جايگاه ويژة هواپيما براي 

ايشان رزرو كرد. 
در فرودگاه طرابلس رئيس دفتر ارتباطات خارجي 
كنگرة عمومي خلق يا همان وزير خارجة ليبي، احمد 

شحاطي از ايشان استقبال كرد. امام و همراهانش كه 
ــمي دولت ليبي بودند، در هتل الشاطي در  مهمان رس
ــانه هاي خبري ليبي هيچ  طرابلس اقامت گزيدند. رس
اشاره اي به حضور مهمان رسمي دولت خود نكردند و 
سفر امام به اين كشور و ديدارهاي ايشان را مسكوت 

گذاشتند. 
ــا قذافي و ديگر  ــارة ديدار امام ب ــچ خبري درب هي
مسئولان ليبيايي منتشر نشد و پس از آنكه از بازگشت 
امام و همراهانش از ليبي خبري نشد و ارتباط با آنان 

نيز ميسر نگرديد. 
ــان از كاردار ليبي در  ــيعيان لبن مجلس اعلاي ش
ــت در اين  ــپتامبر 1978 خواس ــان در تاريخ 6 س لبن
ــخگويي  ــه اطلاعاتي عرضه كند كه وي از پاس زمين
ــوع را با  ــد مجلس، موض ــت. چهار روز بع ــره رف طف
ــت وزير دولت لبنان، دكتر سليم الحص در ميان  نخس
ــپتامبر 1978  ــخ 10 س ــوراً در تاري ــت. وي ف گذاش
ــمي و  ــتار جواب رس كاردار ليبي را فراخواند و خواس

فوري شد. 
ظهر روز بعد كاردار ليبي پاسخ داد كه امام موسي 
ــا  ــر روز 31 اوت 1978 ب ــش عص ــدر و همراهان ص
ــمارة 881 ليبي  هواپيماي خطوط هوايي ايتاليا به ش
ــركت آليتاليا  ــرك گفته اند؛ البته ش ــه مقصد رم ت را ب
ــپتامبر  ــه اي كه تلويزيون ايتاليا در روز 25 س در بياني
ــتن  ــرده، حضورنداش ــرد، اعلام ك ــش ك 1978 پخ
ــركت قطعي  ــام و همراهانش در هواپيماي اين ش ام

ــت. سيدموسي صدر،  شيخ محمد يعقوب و عباس  اس
بدرالدين در هواپيماي اين شركت كه در روز 31 اوت 
ــوي رم پرواز كرده،  ــرودگاه طرابلس به س 1978 از ف

نبوده اند. 
ــهريور  ــوم ش ــي صدر، س به اين ترتيب امام موس
ــفرهاي دوره اي خود به  1357 در آخرين مرحله از س
ــان دادن به جنگ  ــورهاي عربي، تلاش براي پاي كش
داخلي لبنان و جلوگيري از تجاوزات اسرائيل با دعوت 
ــمي معمر قذافي به ليبي رفت و روز نهم شهريور  رس

در آن كشور ربوده شد. 

منابع:
ــيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي (1387)، گزارش  كميس   .1
ــي صدر (از ربودن تا به  ــت امام موس كميتة پي گيري سرنوش

امروز)، تهران، مجلس شوراي اسلامي دورة هفتم، 1386
ــيدهادي (1375)، امام موسي صدر، تاريخ و  ــاهي، س خسروش   .2

فرهنگ معاصر، قم، مركز بررسي هاي اسلامي
ــده، گفتارهاي  ــة ربوده ش ــدي (1385)، انديش ــان، مه فرخي   .3
ــي صدر،  ــي و غيرايراني دربارة امام موس ــران ايران صاحب نظ

تهران، مؤسسة فرهنگي-تحقيقاتي امام موسي صدر
حجتي كرماني، علي (1383)، ناي و ني، در قلمرو انديشة امام    .4
ــي صدر، تهران، مؤسسة فرهنگي-تحقيقاتي امام موسي  موس

صدر
پايگاه فرهنگي روايت صدر    .5

http://www. revayatesadr. ir. 

  فريـاد در خاموشـي: جسـتارهايي دربـارة 
پي گيري مسئلة امام موسي صدر

نويسنده: محسن كماليان / ناشر: مؤلف 
تاريخ انتشار: 1388 / تعداد صفحات: 696

ــن عنوان از مجموعة «روايت صدر»  معرفي: اين كتاب دومي
ــت هاي نگارنده طي سال هاي 1367 تا 1387  و حاوي يادداش

دربارة «پي گيري مسئلة امام صدر» است كه به منظور سامان يابي 
ــئولان جمهوري  ــام صدر براي مس ــئلة ام روند پي گيري مس
اسلامي ايران نگاشته شده است. در بخش هشتم يا «تصاوير» 
اين كتاب چهرة ربايندگان امام موسي صدر، هم دستان احتمالي 
ــوندگان دفتر حاضر و  آنها، فعالان پي گيري، برخي گفت وگوش
ــة ايران با رژيم  ــده اي از گزارش تصويري تاريخچة رابط چكي

قذافي آورده شده است. 

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر

كمتر از 24 ساعت 
پس از اشغال 

48 ساعتة دو روستاي 
«قاناي جلي» و «جويا» 

به دست سربازان رژيم 
صهيونيستي در شهريور 
سال 1351 امام موسي 

صدر اولين بذرهاي 
«مقاومت لبناني» 

را كاشت.
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روزنامـة «النهـار»  از  معلـوف  حنـان  خانـم 
گفت وگوي زير را با امام موسي صدر در منزل 
وي واقع در صـور انجام داد و آن را در تاريخ 

27 نيسان 1969 منتشر كرد.
آيـا من كـه اين روسـري را سـر كـرده ام، منافق    

محسوب مي شوم؟
ــي صدر: خير؛ شما منافق نيستيد، اين پوشش  امام موس
ــما تنها لباس خاص و رسمي است كه براي ديدار با يك  ش
ــتفاده مي كنيد. شما يكي از تكاليف ديني  روحاني از آن اس
خود را رعايت كرده ايد و همين مراعات شما روي احساس 
ــان متدين و در نتيجه بر انديشة او كه از موقعيت هاي  انس
ــيار تأثير مي گذارد. تنها زن  ــده، بس معين و خاصي منتج ش
ــت كه در برابر عالمان دين حجاب را رعايت  مسلمان نيس
ــاي پطرس  ــاني هم كه به كليس ــد، بلكه همة كس مي كن
قديس در رم مي روند نيز حجاب را رعايت مي كنند؛ علاوه 
بر اين ما مي دانيم اسلام به زن مسلمان توصيه مي كند كه 
ــام ظاهر شود كه در كتب  در اجتماع وزين و باوقار و احتش

فقهي حدود اين مسئله بيان شده است.

حال اگر من مي خواستم با سر برهنه با شما مصاحبه    

كنم چه مي شد؟
امام موسي صدر: من آنچه را به مصلحت تحقق اهداف 
ــت در نظر مي گيرم و ديدار شما را ارزيابي مي كنم؛  ديني اس
ــن فعاليت روزنامه تان  ــما و اي بنابراين اگر در مصاحبه با ش
فايده هايي به نظر آيد كه بر مصالح ديگر برتري داشته باشد، 
من بدون هيچ شرط و اكراهي با شما روبه رو مي شوم؛ وگرنه 

از مصاحبه با شما امتناع مي ورزم و پوزش مي خواهم.

شـما مرا قانع كرديـد. من از اين پس از روسـري     
استفاده خواهم كرد.

ــت؛ خصوصاً اينكه  ــي صدر: توفيق بزرگي اس امام موس
شما در زندگي به چيزي كه مي خواستيد، رسيديد. به علاوه 
ــن عقيده ندارم كه رعايت حجاب، زن را از انجام هرگونه  م
فعاليت در جامعه بازمي دارد. هيئت لباس زنان در اين عصر 
ــتعدادها و  ــة زنانگي زن را بيش از ديگر لياقت ها و اس جنب
امكانات او آشكار مي كند تا آنجا كه زنانگي وي در نزد خود 
ــياري امتيازات ديگر  ــر به طغيان مي نهد و او را از بس او س
محروم مي كند؛ اما هيئت الآن سادگي لباس اطفال را پيدا 
ــي اين گونه لباس ها را به تن  ــت؛ چنان كه زن وقت كرده اس

مي كند، مثل بچه ها مي شود.

چرا مثل بچه ها؟   
ــي صدر: به عقيدة آنها با شباهتشان به  امام موس

اطفال بيشترين اثر را از خود به جاي مي گذارند...

آيا مردم فلسطين را به صلح نصيحت مي كنيد يا به    
جنگ؟

ــراغ ندارم كه امتي با خطري  ــي صدر: من س امام موس
ــده  ــا امروزه با آن مواجه ايم، روبه رو ش ــر از آنچه م بزرگ ت
باشد و اين خطر، خطر صهيونيسم در منطقه و آيندة منطقه 
ــت؛  تهديدي براي همة ارزش ها و ميراث ها و تاريخ آن اس
بنابراين در لزوم، از كاربرد هرگونه امكان و وسيلة دور كردن 
خطر آن هيچ گونه ترديدي ندارم و شخصاً بعيد مي دانم كه 

راه حل صلح آميزي در اين باره وجود داشته باشد.

از برخـي شـنيده ام كـه مي گوينـد شـما در دنياي     
سياست وارد شده ايد.

ــي صدر: من مطلقاً به سياست وارد نشده ام و  امام موس
ــيعيان خود  ــود من براي مجلس اعلاي ش فقط گفته مي ش

را نامزد كرده ام.  
http://www.imamsadr.ir/Andishe/mosahebe/anmo3.htm:منبع

سـخنراني امام موسـي صدر در سال 1346 
و  علمـي  پايگاه هـاي  از  يكـي  در  شمسـي 

آموزشي آن روز حوزة علمية قم*

ــت كه  ــدري زياد اس ــي او به ق ــات كيهان ــا اطلاع ...ام
ــجويان است. كشيشي را  نظرياتش مورد اقتباس همة دانش
ــله سخنراني ما كه در بيروت انجام  مي شناسم كه در سلس
مي شد، شركت مي كرد. اين مرد استاد فيزيك و بزرگ ترين 
ــي است،  ــش هم لباس كشيش فيزيكدان خاورميانه و لباس
ــت و كشيش هم هست. اينها آمدند مجاري  مرد عالمي اس
امور را گرفتند، همان مجاري امور كه در احاديث ما هست 
ــت اينها؛  ــد، افتاد به دس ــت العلماء باالله باش كه بايد به دس
ــت خدا مي داند  ــدند؛ آن وق يعني رياضيدان و فيزيكدان ش
ــه صريحاً  ــد. تصور نكنيد ك ــه مي كنن ــان چ در مؤسساتش
ــم اخلاق و با روش  ــيحيت مي كنند؛ نه! با عل تبليغات مس
ــگاه دارند، آقا  مردم داري مردم را مي قاپند. اينها صدها دانش
ــنويد. چند هزار بيمارستان دارند. چند ده هزار مدرسه و  بش
درمانگاه و دارالايتام و مدرسة حرفه اي و مؤسسات مشورت 
ــي و  ــالن هاي ورزش ــاغ كودك و س ــال و ب و روضـ‹ الاطف
ــخنراني و هزار برابر اين مؤسسات اجتماعي  ــالن هاي س س
دارند ... اينها همة مؤسسات يك دير از ديرهاي مسيحي به 

نام «يسوعي» است و هكذا ساير ديرها ...

ــيa، ما مردمي كه  ــيعيان مرتضي عل اما ما ... ما ش
ــلكش معتقديم، وضع ما چطور  ــلام را با طاهرترين مس اس

است؟ و تشكيلاتمان چيست؟
ــه اين حرف را بزنم  ــته ام، آزادم ك من چون اينجا نشس
ــرض كردم فجر  ــه ... بود كه ع ــر در غير اين مؤسس و اگ
ــت، اين حرف ها اميدتان را قطع مي كرد. آقا شما  اميدي اس
ــد تعداد روحانيون  ــه من معرفي كنيد كه بدان ــك نفر را ب ي
ــت؟ ما كه افراد خودمان را نمي شناسيم،  در ايران چقدر اس
چطور مي خواهيم كار كنيم؟ آيا شما مي دانيد چقدر شيعه در 
آسياست؟ چند مسجد در ايران است؟ صلاحيت روحانيوني 
كه در اين مناطق كار مي كنند و مقدار تحصيلاتشان چقدر 
است؟ ارتباطشان با هم چطور است؟ اگر يكي از آنها مريض 
شد، گرفتار شد به چه وسيله مي شود به او كمك كرد؟ من 
ــب را در حضور آقا  ــذرت مي خواهم كه اين مطل ــي مع خيل
ــا ما با كي مي خواهيم زندگي كنيم؟ در  هم عرض كنم. آق
ــت  ــت؟ اين اس ــدام دنيا؟ نتيجه اش را هم مي دانيد چيس ك
ــد، نه تنها يهودي ها هم  ــيحي ها از ما مي برن كه نه تنها مس
ــني ها از ما مي برند و حتي بهايي ها  از ما مي برند، نه تنها س
ــي  ــه دارند از ما مي برند و ما هم به خواب خوش ــم آزادان ه

رفته ايم.
ــيعيان مرتضي  ــت ش ــر ممكن اس ــد، آقا مگ مي گوين
ــيحي  ــيعه مس عليaبرگردند؟ بله آقا؛ بنده ديده ام كه ش

ــده؛ البته  ــده، شيعه وهابي ش ــده، ديده ام شيعه سني ش ش
ــيد؛ ولي من ديده ام. اقلاً ما  ــما نديده باش ــت ش ممكن اس
ــت و منظم كنيم.  ــجدمان را درس ــمت مس همان يك قس
ــي در دعوتمان  ــم. يك هماهنگ ــان را منظم كني تبليغاتم
ــن كارهايي كه حالا  ــود بياوريم. ما اصلاً خوابيم. اي به وج
ــال بلكه يكصد و پنجاه سال  مي خواهيم بكنيم، بايد 50 س
ــروع كرده باشيم و اكنون اميدوارم به سرعت پيش  پيش ش
ــيحي ها را  ــت. مس بروند. ما آقا وضعمان خيلي عجيب اس
عرض كردم. حقيرترين فرقه ها و احزاب دارند فرزندان ما را 
ــيراز ديدم تبليغات فرقة ضاله  مي برند. بنده در اصفهان و ش
ــت و هيئت هاي 9 نفري  ــعت دارد و منظم اس ــوري وس ط
ــويقي و از اين جور بازي ها به قدري به وجود  و سفرهاي تش
ــتيم  آورده اند كه چه عرض كنم. آقا اگر فرزند اين دنيا هس
ــيم. دنيايي كه همه چيزش  ــد در مقابل اينها منظم باش باي

منظم است. اگر منظم نباشيم محكوم به مرگيم.

پي نوشت:
ــخنراني را به طور كامل به همة دانشجويان و  خواندن اين س   *

طلبه هاي عزيز توصيه مي كنيم.
منبع:

http://www.imamsadr.ir/Andishe/sokhanrani/

anso2.htm

قول سديد
گزين گفته هايى از امام موسى صدر
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 عـزت شـيعه: تاريخ شـفاهي زندگي 
فرهنگي، اجتماعي و سياسي آيت االله 

امام موسي صدر / دفتر اول
نويسنده: محسن كماليان و علي اكبر رنجبركرماني

ناشر: مؤلف
تاريخ انتشار: 1388

تعداد صفحات: 340
ــر مجموعة «روايت  ــاب اولين دفت معرفـي: اين كت
ــا نزديك ترين ياران  ــدر» و حاوي 10 گفت وگو ب ص
ــي صدر در لبنان است. چكيده اي  جهادي امام موس
ــي صدر و وصيت نامة  ــمار زندگي امام موس از گاه ش
ــب اين كتاب  ــران از ديگر مطال ــر مصطفي چم دكت

است. 

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر

روزنامة لبناني الجريده- 1969/6/21
حضرت آيـت االله! ما با خطرهـاي گوناگوني روبه رو     
هسـتيم كـه لبنان و سـلامت آن را در حـال حاضر 
تهديد مي كنند. مرزهاي لبنان اينك در معرض خطر 
و تجاوز دشـمن اسـت؛ بنابراين وظيفة ما لبناني ها 

براي دفع اين خطرات چيست؟
ــخ طولاني  ــؤال پاس ــدر: طبعاً اين س ــي ص ــام موس ام
ــعي مي كنم تا حد امكان آن را خلاصه  مي طلبد؛ اما من س
ــنوندگان و  ــؤال براي ش ــخ من به اين س ــايد پاس كنم. ش
ــگفت آور باشد؛ من براي لبنان و حتي كشورها  بينندگان ش
ــراغ ندارم، بلكه خطر  و امت ها خطر خارجي قابل ذكري س
ــي اي كه هر كشور و هر امتي را تهديد مي كند همان  اساس
ــت؛ حتي دشمن همواره تلاش مي كند تا با  خطر داخلي اس
ــى دامن بزند و به  ــتردگى خطر داخل ايجاد تفرقه ها به گس
ــيلة آن به كشور ضربه بزند. خطر خارجي صهيونيسم را  وس
ــور شده، نمي توان ناديده انگاشت  كه اينك گريبان گير كش
و چه بسا كه اين خطر خود بزرگ ترين خطر در جهان باشد؛ 

ــه كيان يك امت  ــت كه خطري ك ــا مقصود من آن اس ام
ــردم را تهديد مي كند، همان خطر  ــور يا م يا كيان يك كش

داخلي است كه مهلك است.
من بدين واقعيت اعتقاد دارم كه يك ملت امكان ندارد 
ــيار از ميان برود و هرگز  ــمنان بس بر اثر خطر خارجى و دش
ــداده كه به علت زور و  ــان ن تاريخ، هيچ ملت و امتي را نش
ــد،  ــمن خارجي از بين رفته باش اجبار يا در نتيجة غلبة دش
ــوده و وحدت  ــردم در كنار يكديگر ب ــا هنگامي كه آن م ت
كلمه داشته و به مسئوليت هاي خود آگاه بوده اند. مهم، خطر 
داخلي است؛ خطر تفرقه و اين چيزي بود كه در پاسخ سؤال 
ــر و عدم احترام به  ــردم. اين خطر نتيجة تحقي اول ذكر ك
يكديگر و گروه گروه كردن مردم است. اين مشكلاتي است 

كه ما اينك با آن مواجه ايم.
خطر اساسي و داخلي خطر بي مسئوليتي، بي بندوباري و 
ــت. وقتي كه لبنان بايد همچون جامعة جنگي اي  فساد اس
ــت و پايداري و دفاع  ــزي در آن به مقاوم ــد كه هر چي باش
ــد، متأسفانه مي بينيم، هنوز برخي از مردم  اشاره داشته باش

اين كشور گمان مي كنند كه در يك جامعة بي خطر، آن هم 
در كمال راحتي و رفاه زندگي مي كنند. هنوز همان مجالس 
ــادخواري ها برقرار است. ما  ــب زنده داري و ش و محافل ش
مي خواهيم در اين جهان زندگي كنيم و امكان ندارد انسان 
ــختي بتواند در اين جهان زندگي  ــدون تلاش و تحمل س ب
ــخرگي و بي بندوباري و غفلت از خطر نمي توان  كند. با مس
ــدودي براي اين  ــي كرد. بايد حد و ح ــن جهان زندگ در اي
ــه اي از اين كار  ــاد تعيين كرد. بدون شك گوش غفلت فس
ــت، گوشه هايي  بر دوش علماي دين و مصلحان جامعه اس
ــازمان هاي فرهنگى و تبليغاتي و مجلات و  هم بر دوش س
ــت كه  ــى به خصوص بر دوش دولت اس روزنامه ها و بخش
ــاد و بي خبري را  ــرايط اجتماع را درك كند و مراكز فس ش
ــد و فضايي آكنده از  ــاد را ممنوع كن ــدد و امكانات فس ببن

جديت و پاكيزگي را به وجود آورد.
منبع:

 http://www.imamsadr.ir/Andishe/mosahebe/

anmo1.htm

بحـث زيـر در مجلة لبنانـي العرفان شـمارة 
تابسـتان 1387 هجـري - 1967 ميلادي - 

انتشار يافت.*

ــلام تا آن  ــاني از ديد آيين مقدس اس ارزش زندگي انس
درجه است كه حتي براي قتل غيرعمد خون بها معين ساخته 
است. قاتل هرچند كه در قتل تعمد نداشته باشد بايد آن را 
ــي مقتول يا ولي دم بپردازند. اين قانون امروز در همة  به ول
جوامع بشري در رديف قوانين كيفري است و اجرا مي شود، 
ــريعات و قانون گذاري هاي  ــي از تش ــا اينكه مي دانيم يك ب
ــلام در وجوب  ــت؛ همچنين آيين مقدس اس ــلامي اس اس
ــان ها راه تأكيد و مبالغه  صيانت از نفس و حفظ زندگي انس
ــي از بي توجهي  ــت؛ تا آنجا كه مرگ ناش را پيش گرفته اس
ــئونات فقرا و مستمندان را گناه نابخشودني مي داند و  به ش
اهمال گران را به شدت ملامت و تهديد مي كند. در اين پيوند 

سه آية شريفة ذيل قابل توجه و عبرت است:
ــبيلِ االلهِ وَلا تُلقُوا باِيَديكُم الِىَ التَّهلُكَـِ‹  «وَ انَفِقُوا فى سَ
ــت هاي خود  ...»؛ «و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دس

به هلاكت نيندازيد.»
(بقره: ۱۹۵)

ــوا مِن خَيرٍ يُوَفَّ الِيَكُم وَ انَتُم لا تُظلمَُونَ»؛  «... وَ ماتُنفِقُ
ــما عايد مي شود و بر  «و آنچه از خير انفاق كنيد، به خود ش

شما ستم نخواهد شد.»
(بقره: ۱۹۵)

ً‹ ضِعافاً خافُوا  يَّـ َّذينَ لوَ تَرَكُوا مِن خَلفِهِم ذُرِّ «وَليَخشَ ال
ــند  ــديداً»؛ «و بايد بترس ــم فَليَتَّقُوا االلهَ وَليَتَّقُوا قَولاً سَ عَلَيهِ
ــان  آنان كه از پس خود فرزندان ناتواني نهاده اند كه بر ايش
بيمناك اند، پس بايد آنها از عذاب خدا بپرهيزند و بايد سخن 

استوار گويند.»
(نساء: ۹)

ــادق مي فرمايد: «اگر  ــاط با آيات مذكور امام ص در ارتب
ــتمند از خانوادة جامعة اسلامي،  ــلماني عريان و مس بر مس
ــانيده شود و گرسنة آنها سير شود، در نزد خداوند  جامه پوش
متعال از يك حج و دو حج تا هفتاد حج خانة خدا محبوب تر 

است ...»
ــلامي آمده است كه گفتار  در بسياري از آموزه هاي اس

ــان است، بايد از  ــاني به اعتبار آنكه جزئي از وجود انس انس
ــت برخوردار باشد و كلمات از هرگونه زشتي و پليدي  قداس
ــنجيده و پسنديده و  ــند. از ديدگاه اسلام، كلام س مبرا باش
ــديد كليد بهره مندي از خير و خوبي و دفع زشتي و  قول س

شر به شمار مي آيد. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:
ــديداً يُصلحَُ  َّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ وَ قَولوُا قَولاً سَ ــا ايَُّهَال «ي
لكَُم اعَمالكَُم وَ يَغفِر لكَُم  ذُنوُبكََم»؛ «اي كساني كه ايمان 
آورده ايد، تقواي الهي پيشه سازيد و گفته استوار بگوييد (تا 
ــيله) اعمال و كردارتان را شايسته كند و گناهتان  بدين وس

را بيامرزد.»
(احزاب: ۷۱-۷۰)

ــته  ــياري بر گفته هاي پيراس ــديد، در موارد بس قول س
ــير  ــت، تهمت، نمامي، فحش، لهو و لغو تفس از دروغ، غيب
ــهادت و گواهي دادن در دعاوي  ــده است؛ اما به مقولة ش ش
و اختلافات، اسلام عنايت ويژه اي دارد. كسي كه شهادتي 
ــئوليت آن را بپذيرد و عواقب آن را تحمل  مي دهد بايد مس
ــيلة شهادت به  حق است كه حق آشكار و  كند؛ زيرا به  وس
ــدة كيفرها محقق مي شود؛ البته در دعاوي  حقوق مستقرش
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 عزت شـيعه: تاريـخ زندگي فرهنگي، 
اجتماعـي و سياسـي آيـت االله امـام 

موسي صدر / دفتر دوم
نويسنده: محسن كماليان و علي اكبر رنجبركرماني

ناشر: مؤلف
تاريخ انتشار: 1388

تعداد صفحات: 672
ــامل 25 گفت وگوي نگارندگان  معرفي: اين كتاب ش
ــي  ــتان، نزديكان و همكاران امام موس كتاب با دوس
ــتان 1374 تا پاييز  ــا از زمس ــت. گفت وگوه صدر اس
ــم،  ــان در ق ــا كار راوي ــكونت ي ــل س 1383 در مح
ــور انجام  ــروت و ص ــيراز، بي ــان، ش ــران، اصفه ته

شده است. 

ــه زندگي نامة امام صدر در  ــش اول اين كتاب ب بخ
قالب يك مقطع شمار و يك مقاله پرداخته است. 

بخش دوم حاوي گفت وگوست. 
ــناد  ــت ها» نامه ها و اس ــوم با نام «پيوس بخش س
ــن مجموعه را با امام  ــت كه راويانِ اي تاريخي اي اس
ــتناد  ــي صدر پيوند مي دهند يا راويان به آنها اس موس

كرده اند يا در تشريح روايات آنها مفيد هستند. 

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر

ــان عادل پذيرفته مي شود.  ــهادت تنها از انس ــلامي ش اس
شهادت دروغ از گناهان كبيره شمرده  شده و شاهد دروغگو 
ــاي بزرگي محكوم  ــه كيفره ــور جزايي ب ــاره اي از ام در پ

مي شود.
***

ــت: «هرگونه كه  در يكي از احاديث نبوي هم آمده اس
باشيد، به همان گونه بر شما حكومت مي شود.»

ــلام اين تنها عمل انسان است كه  بنابراين از ديدگاه اس
تاريخ را مي سازد. آن را تغيير داده به حركت درمي آورد و به 
پيش مي برد، عوامل خارجي در مسير ساختن جوامع بشري 
تأثير تعيين كننده اي ندارند؛ بلكه اين فقط انسان است كه با 
«عمل» نشئت گرفته از معرفت و شناخت يا برآمده از جهل 
ــال و بي تفاوتي فرصت مي يابد تا  ــي از اهم و ناداني يا ناش

طريقي را برگزيند و گامي را بر گام ديگر ترجيح دهد ... 
ــي همان خواهد بود كه  ــره واقعيت هاي اجتماع و بالاخ
ــر و تحولات تاريخي يا به  ــت. نيز تغيي وي اختيار كرده اس
ــان  اصطلاح جبر تاريخي چيزي جز فعل و انفعال ميان انس

و جهان نيست.
***

ــان و نتيجة بعد وجوديِ  ــده، ثمرة تفكر انس رأي و عقي
شريف و برتر وي است. اسلام رأي و اظهارنظر و عقيده را 
بزرگ و گرامي داشته و كوشش دارد تا حرّيت و آزادي رأي 
ــناخت و وصول به  ــود. نيز براي ش و عقيده هماره حفظ ش
«عقيدة راستين» انسان را به انديشه و اجتهاد امر كرده و به 
طور صريح اعلام كرده است: عقيده اي كه مبتني بر مبادي 
ــد، اعتبار ندارد و عذر انسان پذيرفته نيست؛ مگر  تفكر نباش
ــته باشد به عقيدة درست  ــعي و تفكر نتوانس آنكه به رغم س

دست يابد.

پي نوشت:
ــمند را در آدرس  ــي، غني و ارزش ــم اين بحث طولان ــنهاد مي كني پيش   *

الكترونيكي ذيل به طور كامل بخوانيد.

منبع:
 http://www.imamsadr.ir/Andishe/maqalet/

anma2.htm

ــد.  ــي روايت صدر تعطيل ش ــگاه فرهنگ پاي
ــن كماليان طي يادداشتي در 22  دكتر محس
ــته است: «طبيعتاً  ــهريور 1389 در اين پايگاه نوش ش
ــت آن در خانوادة مجازى  ــگاه، وقتى فعالي وجود پاي
وبلاگ ها و وب سايت هاى مربوط به امام صدر بازتاب 
ــويه است.  و خواهان ندارد، با عدم وجود آن على الس
ــرد؟ صادقانه بگويم،  ــه بايد ك ــرايطى چ در چنين ش
ــل تحميل خود بر  ــور بى ثمر در يك عرصه، مث حض

ديگران، هيچ گاه دأب نگارنده نبوده است.»
ــت دربارة پايگاه فرهنگي  كماليان در اين يادداش
روايت صدر مي گويد: «در طول قريب به چهار سالى 
كه پايگاه فرهنگى «روايت صدر» فعاليت كرد، برخى 
سروران راهنما، مشوق و بلكه سنگ صبور بودند و به 
هر حال حقى بزرگ بر عهدة پايگاه و شخص نگارنده 
دارند. پيشاپيش اين دوستان، سروران ارجمندم آقايان 
دكتر سيدصادق طباطبايى، دكتر سيدمجتبى موسوى، 
ــرار دارند كه ضمن  ــا و ايمان محمودى ق دكتر مهش
ــم و در برابر اخلاق،  ــتان آنها را مى بوس سپاس، دس
بزرگوارى و محبتشان سر تعظيم فرو مى آورم. توصية 
ــر در هر صورت بر توقف  ــروران آن بود كه اگ اين س
ــت- اطلاعات  ــت -كه هس فعاليت پايگاه اصرار اس
ــوى كنونى باقى  ــود تحت همان وضعيت و لوگ موج
بماند تا علاقه مندان در آينده نيز بتوانند مراجعه كنند. 
ــته مى شود و  ــتان به ديدة منت نگريس امر اين دوس
ــايت «روايت  ــد. س چنان كه فرمودند، عمل خواهد ش
ــى آن در فضاى مجازى  ــكل كنون صدر» با همان ش
باقى خواهد ماند؛ اگرچه فعاليت آن از اول مهر 1389 
متوقف خواهد شد و ديگر مطلبى بدان افزوده نخواهد 

شد ...»
ــتي با نام «چرا  ــگاه روايت صدر در يادداش در پاي

مي نويسيم؟» دربارة انگيزة نگارش دربارة امام موسي 
صدر گفته شده: «مي نويسيم، چون مانند آيت االله شيخ 
ــايد با نشان دادن  آقابزرگ تهراني اعتقاد داريم كه ش
ــب قلب هاي بزرگ  ــاي بزرگ، مردم نيز صاح قلب ه
ــه در زمان حاضر نه تنها عامة  ــوند! با اين تفاوت ك ش
ــئولان و بزرگان را نيز نيازمند ديدن  مردم، بلكه مس

قلب هاي بزرگ مي دانيم!
ــه هاي بلند امام  ــيم، چون افكار و انديش مي نويس
ــياري از مسائل امروز و فرداي  صدر را راهگشاي بس
ــياري از بزرگان، 50  ــه مي دانيم! او به تعبير بس جامع
ــال آينده را چنان مي ديد كه بقيه امروز را مي بينند!  س
ــايرين، نسل جوان را  هم او بود كه پيش و بيش از س
دريافت و آن را از «تنگ نظري قديميان» و «تندروي 
ــت. هم او بود كه بعد از اولين  امروزيان» بر حذر داش
ــفر اروپايي خود در سال 1342، با رد غرب گرايي و  س
غرب زدگي بر ضرورت شناخت غرب به عنوان اولين 

گام مقابله با تهاجم فرهنگي تأكيد كرد.»
روايت صدر مجموعة ارزشمندي از «زندگي نامه»، 
ــيره»، «گاه شمار  ــه و س ــفاهي»، «انديش «تاريخ ش
زندگي»، «بحران پي گيري» مطالبي دربارة «خاندان 
ــناد»، «خاطره ها» و «پرسش و پاسخ»  صدر»، «اس

دربارة امام موسي صدر است.
ــة «پدر امام  ــه ويژه نام ــش ويژه نامه ها، س در بخ
ــهريور  ــوروز 1389» و ويژه نامة «نهم ش صدر»، «ن

1389» وجود دارد.
ــهريور  ــبت نهم ش ويژه نامة روايت صدر به مناس
1389 حاوي آثار و گفتار بيش از 30 تن از چهره هاي 
ــتة حوزه، دانشگاه و چهره هاي فرهنگي كشور  برجس
است. بخش اول اين ويژه نامة هشت بخشي، گفت وگو 
ــيدمرتضي مستجابي» است كه در آن  با «آيت االله س

روايت صدر
معرفي پايگاه فرهنگي روايت صدر

http://www.revayatesadr.ir
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بخش چهارم يا «تصاوير»، حاوي تصاوير شخصي، 
ــترك امام  خانوادگي و اجداد امام صدر و تصاوير مش
ــان و چهره هاي معروف  ــي راوي ــي صدر با برخ موس

است. 
بخش پنجم يا «نمايه» افزون بر اعلام، شامل سه 

پارة مهم است؛ يعني:
«رجال نامه» كه شرح حال مختصر شخصيت هاي 

ناشناخته و يادشده در اين كتاب است. 
«گفت وگونامه» كه فهرست تفصيلي گفت وگوهاي 

انجام شده است. 
«كتاب نامه» كه شناسنامة همة منابع و مآخذ دفتر 

حاضر است. 
ــجره نامة خاندان صدر الحاق شده  به اين كتاب ش

است. 

ــم و زيبايي دربارة رجال خاندان صدر  ناگفته هاي مه
وجود دارد.

ــن بخش  ــن و دومي ــان»، بزرگ تري ــا ميهمان «ب
ويژه نامه و حاوي يادداشت هاي استادان: «عبدالرحيم 
ــيدمحمدرضا  احمدي»، «س ــاذري»، «محمدتقي  اب
ــفندياري»،  ــعود اديب»، «محمد اس احمدي»، «مس
ــي»،  انصاري قم ــدي  ــي»، «مه اكرم ــيدكاظم  «س
«سيدمحمدرضا بهشتي»، «مجيد تقي زاده منظري»، 
«محمدكاظم جعفري»، «رسول جعفريان»، «سيدباقر 
ــد  «محم ــي»،  ذكيان ــا  «غلامرض ــاهي»،  خسروش
ــر رنجبركرماني»، «محمدرضا  رحيميان»، «علي اكب
ــي  ــاكري»، «ميرزامحمدعل ــدي ش ــري»، «مه زائ
شاه آبادي»، «دكتر محمدرضا شريعتمداري»، «حسن 
ــيدكاظم شمس»، «مجتبي صدريا»،  درخشان»، «س
«سيدصادق طباطبايي»، «محسن غفوري آشتياني»، 
ــروزان»،  ــدي»، «مهدي في ــي فاضل ميب «محمدتق
ــاري»،  مخت ــا  «رض ــي»،  محلات ــر  «محمدجعف
ــر محمدهادي  ــي»، «دكت ــيدمصطفي مطبعه چ «س

مفتح» و «سيدمسعود نوري» است.
نويسندگان اين يادداشت ها از قم، اصفهان، تهران، 
ــه، نروژ و آمريكا از منظرهاي گوناگون دربارة  فرانس

امام موسي صدر قلم زده اند.
ــن كماليان دربارة اين ويژه نامه در يادداشت  محس
ــت: «طبيعتاً انتظار مى رفت كه  خداحافظي نوشته اس
اين اقدام مورد توجه فضاى مجازى، عالم مطبوعات 
ــل مخاطبان اصلى پايگاه قرار گيرد؛ اما به رغم  و لااق
اطلاع رسانى هاى مكرر، باز متأسفانه چنين نشد! يك 
هفتة تمام به سكوت گذشت و تنها خبرگزارى محترم 
اهل بيتa(ابنانيوز) ساية محبت خود را بر سر پايگاه 
گستراند! گويى چنين ويژه نامه اى اصلاً برپا نشده بود 

ــد! تنها اندكى از دوستداران محترم  يا نبايد برپا مى ش
ــه را امضا كردند و  ــام صدر «دفتر يادبود» ويژه نام ام
ــان نيز عمدتاً پس از دريافت دعوت تلفنى يا ايميل  آن
نگارنده! گروه دوستداران امام صدر در مجموعة گوگل 
ــار  ــه معمولاً اخبار مرتبط با امام صدر از جمله انتش ك
ــا را براى علاقه مندان ايميل مى زنند، مهر  ويژه نامه ه
ــكوت بر لب نهادند و از كنار اين ويژه نامه گذشتند!  س
عزيزترين وب سايت مرتبط با امام صدر كه مقيد بود 

ــهريور را ساعت به ساعت  ــالروز نهم ش تمام اخبار س
ــك هفته تأخير، آن هم در  ــش دهد، تازه بعد از ي پوش
ــر پايگاه، حضور  ــام اعتراض آميز مدي ــى دريافت پي پ
ويژه نامه را اطلاع رسانى و همكاران رسانه اى خود را 
مطلع كرد! روز بعد، برخى خبرگزارى ها و سايت هاى 
ــانى هاى پايگاه را ناديده  خبرى كه پيش تر اطلاع رس
ــه را به نقل از اين  ــار ويژه نام گرفته بودند، خبر انتش
ــب وبلاگ هاى  ــد. اغل ــز منعكس كردن ــايت عزي س
تخصصى مربوط به امام صدر، حتى تا لحظة نگارش 

اين سطور، هنوز واكنشى ابراز نكردند! ...» 
ــوم، چهارم و پنجم ويژه نامه  كماليان در بخش س
ــدر از جمله صفحة  ــايت روايت ص دربارة تازه هاي س
ــخ» كه قرار بوده، حاوي پرسش هاي  «پرسش و پاس
علاقه مندان و پاسخ هاي «صدرشناسان» باشد، نوشته 
ــم و هفتم ويژه نامه، به معرفي  است. بخش هاي شش
ــت هاي پراكنده اي  ــاي متمركز و يادداش ويژه نامه ه
ــن كماليان  ــم دكتر محس ــاص دارد كه به زع اختص
ــمندند و به اين مناسبت در مطبوعات و فضاي  ارزش

مجازي منتشر شده اند.
بخشي از ويژه نامه هم مختص به انعكاس اخباري 
ــار» پي گيري!  ــت كه به قول كماليان روند «بيم اس
ــت و  ــئلة امام صدر را كه دچار «تب فصلي» اس مس
به نهادهاي مسئول (ايراني و لبناني) مربوط مي شود، 

تشريح مي كند.
ــر يادبودي» براي  ــش ويژه نامه، «دفت آخرين بخ

درج يادگاري هايي از بازديدكنندگان است.
ــي روايت صدر را  ــه» مطالعة پايگاه فرهنگ «خيم
به همة علاقه مندان امام موسي صدر توصيه مي كند 
ــن كماليان  ــه نوبة خود از تلاش هاي دكتر محس و ب

سپاس گزار است. 
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هفته نامة خبري-تحليلي «پنجره» در شمارة 59 
كه شنبه 20 شهريورماه منتشر شد، ويژه نامه اي 
ــي صدر كار كرده است. اين ويژه نامه با  دربارة امام موس
ــان» از كوروش  ــيح لبن ــت كوتاهي به نام «مس يادداش

علياني، دبير اين ويژه نامه آغاز مي شود.
در اين ويژه نامه، گزيده اي از بيانات امام خميني (ره)، 
ــي شبيري زنجاني  مقام معظم رهبري، آيت االله سيدموس
ــود دارد. در اين  ــي صدر وج و حكاياتي دربارة امام موس
ــيدصدرالدين  ــة 16 صفحه اي گفت وگويي با س ويژه نام
ــي صدر وجود دارد كه  صدر، بزرگ ترين فرزند امام موس
ــي از آن آمده است: «هدف ما محكوم كردن يا  در بخش
ــفانه همه  گله از قصور و تقصيرات و كوتاهي ها كه متأس
ــتثناء مقصرند، نيست. فرياد ما هميشه اين بود  بدون اس
كه الآن همه به وظيفة قانوني، انساني، الهي عمل كنند 

و اين ظلم را از اين عالم و سيد روزگار بردارند.»
ــني» در يادداشتي با نام «از امل  «محمدرضا ابوالحس
ــكيل  ــي صدر در تش ــا حزب االله» بر عملكرد امام موس ت
شاخة نظامي «حركـ‹المحرومين» مروري دارد و ضمن 
ــال ها فعاليت، در  ــاره اي به انحرافاتي كه در طول س اش
ــه البته از  ــل و حزب االله روي داده -ك ــكيلات ام دو تش
ــة وضعيت ديروز و امروز  ــاره نمي گذرد- با مقايس حد اش
ــاي حزب االله با راهبردهايي كه  لبنان از انطباق راهبرده
ــت و از تغيير  ــكيل امل داش ــي صدر براي تش امام موس
ــت را با اين  ــولات و لبنان امروز مي گويد و يادداش و تح

عبارت پايان مي دهد: 
ــيعيان مثل گذشته پايمال  «لبناني كه در آن حقوق ش
ــر سه  ــيعه بر س ــود، لبناني كه در آن مقاومان ش نمي ش
ــوب در برابر  ــد؛ دفاع از جن ــاق نظر دارن ــز با هم اتف چي
ــطين و جلوگيري  ــرائيل، دفاع از انقلاب فلس ــاوز اس تج
ــه دنبال تحقق  ــال ها ب ــة لبنان، همان كه او س از تجزي

آن بود.»

گـزارش كميتـة پي گيري سرنوشـت    
امام موسي صدر 

ــوراي  ــيون اصل 90 مجلس ش نويسـنده: كميس
اسلامي

ناشر: مجلس شوراي اسلامي دورة هفتم
تاريخ انتشار: بهار 1387

تعداد صفحات: 288
ــناد و گزارش ها  معرفـي: اين كتاب مجموعه اي از اس
ــور ليبي و ذكر  ــي صدر در كش دربارة ربودن امام موس
ــور  ــواهد از حضور امام در آن كش ــي دلايل و ش برخ
ــت. در حقيقت اين مجموعه حاوي همة گزارش ها  اس
ــي صدر است كه  ــناد مربوط به ربودن امام موس و اس
ــي صدر» در  ــت امام موس ــة پي گيري سرنوش «كميت

ــه صورت  ــع آوري و ب ــلامي جم ــوراي اس مجلس ش
ــه  ــس عرض ــل 90 در مجل ــيون اص ــزارش كميس گ

كرده است. 
ــتندي  ــل اول تا نهم اين كتاب، گزارش مس فص
ــرح وقايعي كه در آن  ــفر امام به ليبي و ش از علل س
كشور رخ داده، مي باشد؛ گزارش هاي مفصل امنيتي 
ــات لبنان و ايتاليا، گزارش مفصل جنبش امل و  مقام

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر

شرح صدر
گزارشي از ويژه نامة امام موسي صدر

 در هفته نامة پنجره
مصطفى دامغانى
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كوروش علياني در اين ويژه نامه با «سعيد ابوطالب» 
نمايندة سابق شهر تهران در مجلس شوراي اسلامي 
ــي صدر  ــت امام موس و دبير كميتة پي گيري سرنوش
ــس هفتم گفت وگويي دارد. ابوطالب كه خود  در مجل
ــارت در چنگ نيروهاي آمريكايي اشغالگر  تجربة اس
ــي صدر علاوه  در عراق را دارد، مي گويد: «امام موس
ــد با اين  ــت و باي ــهروند ايراني اس ــر اينكه يك ش ب
عنوان مسئله اش را پي گيري كرد، موضوع ربودن او 
ــخصيت برجستة سياسي ايراني در  به عنوان يك ش
ــت؛ اما  ــع بين المللي قابل طرح و پي گيري اس مجام
ــت. براي طرح دعوا  براي اين كار مقدماتي لازم اس
نزد مراجع قضايي بين المللي ابتدا لازم است محاكم 
قضايي داخلي در اين مورد حكم صادر كنند. اين كار 

متأسفانه هنوز انجام نشده است.»
در ويژه نامة امام موسي صدر در هفته نامة پنجره 
ــي با نام «مردي فراتر از مرزها» به زندگي  در مطلب
امام از ولادت تا هنگام ربوده شدن نيم نگاهي شده 

است.
ــتي از  ــان امام صدر»، نام يادداش «تمام مخالف
ــت كه در آن مخالفان امام  «ايمان محمودي» اس
ــيم بندي  ــتة ذيل تقس ــي صدر را در پنج دس موس

مي كند:
رژيم صهيونيستي و هم پيمانانش   .1

ــفارت ايران به سردمداري منصور  ــاه و س رژيم ش   .2
قدر

احزاب لبناني و برخي گروه هاي فلسطيني   .3
4.  برخي مبارزان ايراني نزديك به ياسر عرفات

5.  برخي روحانيان سنتي لبنان
«شريف لك زايي» در مطلبي با نام «از ملاصدرا 
تا امام صدر» كه حاشيه اي بر پيوند انديشه و عمل 
ــي صدر و مطلب پاياني اين ويژه نامه  امام سيدموس

است، مي نويسد: «مباحث امام موسي صدر در زمينة 
ــله مقاله در مجلة مكتب  اقتصاد كه به صورت سلس
ــان توانسته است  ــان مي دهد، ايش ــر يافت، نش نش
ــتي در زمينة  ــاي علمي خويش به درس از اندوخته ه
مهم ترين مسائل روز جامعه بهره ببرد و ابوابي را در 
اين زمينه بگشايد كه در آن زمان تازگي داشت. اين 
ــرايطي است كه هنوز زمينه هاي بروز و ظهور  در ش

فكر وي به طور كامل فراهم نيامده بود.»
در اين ويژه نامه گزارشي وجود دارد كه در آن به 
ديپلماسي ايران و ليبي نگاهي دارد. در اين گزارش 
با اشاره به گزيده اي از اخبار تارنماي وزارت خارجة 

ايران و فقط بر اساس عنوان خبر به شرح ذيل:
ــائل مهم  ــور خارجه: ايران و ليبي در مس وزير ام   -

منطقه اي ديدگاه مشتركي دارند.
ديدار سفير جديد ليبي با وزير امور خارجة ايران   -

ديدار وزير امور خارجة ايران با قذافي   -
رحيمي فرا رسيدن روز ملي ليبي را تبريك گفت   -

ــارس با اين  ــل خبري از خبرگزاري ف ضمن نق
ــريكي مورد  ــه «تل آويو، طرابلس را ش مضمون ك
ــت: «به نظر  ــت»، آمده اس اعتماد براي خود دانس
ــد ما با دولتي روابط دوستانه برقرار كرده ايم  مي رس
و سلام هاي گرممان را نثارش مي كنيم كه يكي از 
ــهروندان و عالمان و سياستمداران  برجسته ترين ش
ــوده و حاضر به ارائة  ــال رب ايراني را بيش از 30 س

هيچ توضيحي در اين زمينه نيست.»
ــي از گفت وگوي كوروش علياني، دبير  در بخش
ــه پيش تر به آن  ــعيد ابوطالب ك اين ويژه نامه با س
اشاره شد، ابوطالب مي گويد: «در سفر آخري كه در 
ــتم خدمت سيدحسن نصراالله رسيديم،  مجلس هش
ــخصيت هاي  ــه قذافي يكي از ش ــراالله گفت ك نص
ــي آفريقا را واسطه كرده و براي  شناخته شدة سياس

ــان پيغام داده كه ليبي مي خواهد مسائلش را با  ايش
ــي صدر  ــئلة امام موس حزب االله لبنان حل كند. مس
ــد. آقاي نصراالله  ــه حل كنن را يك بار براي هميش
استقبال كرده و گفته ما هم تمايل داريم. شما امام 

را به ما برگردانيد، مسئله تمام شود.»
ــمارة 59 هفته نامة پنجره، مطلب ديگري  در ش
ــي صدر وجود دارد. اين مطلب  هم دربارة امام موس
ــيدعباس فاطمي» با تيتر «قياس  يادداشتي از «س
ــة  ــنده به مقايس ــت كه در آن نويس مع الفارق» اس
ــران با امام  ــابق اي محمد خاتمي، رئيس جمهور س
موسي صدر اعتراض دارد. در حقيقت اين يادداشت 
ــت  ــلمان صفوي» اس اعترافي به ديدگاه «دكتر س
ــايت هاي خبري  ــانه هاي مكتوب و س ــه در رس ك
ــد: «امروز  ــوي مي گوي ــده و در آن صف ــر ش منتش
ــران و معمار گفت وگوي  ــابق اي رئيس جمهوري س
ــيدمحمد  ــلمين س ــلام والمس تمدن ها حجت الاس
ــليم و  ــيرة س ــخصيت به س خاتمي نزديك ترين ش

متين امام موسي صدر است ...»
فاطمي اين قياس را قياسي مع الفارق مي داند و 

در بخشي از يادداشت نوشته است:
«امام موسي صدر فعال و قاطع بود؛ در حالي كه 
ــيدمحمد خاتمي در اكثر مواقع موضعي منفعلانه  س
ــي صدر خود عنصري مستقل و  ــت. امام موس داش
ــيدمحمد خاتمي  ــود؛ در حالي كه س ــاز ب جريان س
ــود؛ به همين  ــات و متأثر از آنان ب ــه رو جريان دنبال
ــل در تصميمات متخذه به جاي مصلحت نظام  دلي
ــود را اجرايي  ــردم، منويات گروه هاي حامي خ و م

مي كرد.»
يادداشت فاطمي در صفحة 17 هفته نامة پنجره 
و خارج از ويژه نامة امام موسي صدر كه در صفحات 

76-61 كار شده،  آمده است. 

ــخ به ادعاهاي كذب  ــيعيان در پاس مجلس اعلاي ش
ــاي انجام گرفته در لبنان و  مقامات ليبي، پي گيري ه
سپس بررسي ها و صدور رأي دادگاه ايتاليا از مطالب 

اين فصول است. 
ــه در ايران  ــه اقدامات صورت گرفت ــل دهم ب فص
ــاواك در  ــناد س مي پردازد و فصل يازدهم حاوي اس

اين زمينه است. 

ــازمان عفو  ــم گزارش هاي س ــل دوازده در فص
ــده و فصل  ــا 2005 آم ــال 2001 ت ــل از س بين المل
ــيزدهم شامل چند سخنراني از معمر قذافي دربارة  س

امام موسي صدر است. 
فصل چهاردهم نيز راهكارهاي عرضه شدة مجلس 
ــلامي را براي پي گيري قضية آزادي امام  شوراي اس

موسي صدر در بر مي گيرد. 

طال ا ا ا ا ا ال
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   سيدموسي صدر: 

  نگاهـي بـه زندگـي و مبـارزات امـام 
موسي صدر

نويسنده: فرشته مرادي
ناشر: بامداد كتاب

ــم -  تاريخ انتشـار: چاپ اول - 1382، چاپ شش
زمستان 1386

تعداد صفحات: 72
معرفي: اين كتاب ضمن نيم نگاهي به خاندان صدر، 
ــي  ــي و مبارزات امام موس ــرح مختصري از زندگ ش
ــرداق آغاز  ــه از جرج ج ــا اين جمل ــت كه ب صدر اس

شده است: 
«اگر روحانيان مسلمان، اسلام را همانند امام صدر 
عرضه مي كردند، اثري از مسيحيت و ساير اديان باقي 

نمي ماند.» 

ــود» نام كتابي  ــفر در خاطرات مه آل «س
ــت كه در آن مؤلف، اصغر جمالي فرد  اس
ــخ معاصر، كتاب  ــي از تاري با نيم نگاهي به بخش
ــام را نقد  ــاس اميرانتظ ــام» عب ــوي اته «آن س
ــل دوم اين كتابِ در  ــد. جمالي فرد در فص مي كن
ــار دربارة «بازديد عبدالسلام جلود از  دست انتش
ــلامي»، «دعوت رسمي دولت ايران از  ايران اس
نخست وزير ليبي» و «گزيده اي از پيام سرهنگ 
ــيري است  معمر قذافي» مي گويد و اين همه مس
ــود، پرده از «معماي امام  ــعي مي ش كه در آن س

موسي صدر» برداشته شود. 
ــن نامة امام  ــن كتاب مت ــه مطالب اي از جمل
ــرهنگ معمر قذافي و مطالبي  خميني (ره) به س

دربارة «محمد منتظري» است. 
ــال 1325 ش. در تهران  ــرد متولد س جمالي ف
ــربازي به آلمان رفت  ــت. او پس از خدمت س اس
ــكدة فني كلن مشغول  ــتة برق در دانش و در رش
ــد. در سال 1345 ش. تحصيل را رها  تحصيل ش
ــطيني در كنار  كرد و براي كمك به مبارزان فلس
ــد منتظري قرار  ــي چمران و محم دكتر مصطف

ــرد را عمدتاً با كنية «ابوحنيف»،  گرفت. جمالي ف
ــرية «والفجر» و «جمعيت بدهكاران انقلاب  نش
اسلامي» مي شناسند. ايشان كانديداي ششمين 
ــلامي در  ــوراي اس ــتمين دورة مجلس ش و هش

شهرستان سنقر و كليائي نيز بوده اند. 
ــتي در شمارة 156 نشرية  ابوحنيف در يادداش
ــهيد موسي صدر» نوشته است:  والفجر با نام «ش
ــوم شهريورماه  ــي صدر در تاريخ س «آقاي موس
ــس از چند روز ديد  ــود. پ 1357 عازم ليبي مي ش
ــت  ــئولان ليبيايي در تاريخ هش ــد با مس و بازدي
ــهريور به علت بيماري همسرش كه در يكي  ش
ــتان هاي پاريس بستري بود، طرابلس  از بيمارس
ــوي رم (ايتاليا) ترك مي كند. جاسوسان  را به س
موساد او را از هتل ربوده و به يكي از زندان هاي 
ــي صدر پس  ــرائيل منتقل مي كنند. سيدموس اس
ــا در زندان به  ــكنجه هاي طاقت فرس از تحمل ش

شهادت مي رسد.»
عقيدة متفاوت ابوحنيف دربارة سرنوشت امام 
ــي صدر در مقايسه با خانوادة امام و كساني  موس
ــي  ــده دارند كه امام موس ــد و عقي ــه اميدوارن ك

سفر در خاطرات مه آلودسفر در خاطرات مه آلود
گزارش گفت وگويي با اصغر جمالى فرد

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر
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 من مبارزه مي كنم، پس هستم

مترجم: سيدمحمدرضا نواب
ناشر: قلم مكنون

تاريخ انتشار: بهار 1386
تعداد صفحات: 32

ــخنراني امام موسي  معرفـي: اين كتاب ترجمة متن س
صدر در بن / آلمان است. در اين كتاب از زبان وزير دفاع 

اسرائيل در 68/7/15 ق. چنين آمده است: «پدرانمان به 
ــطين رسيدند و نسل ما به  ــيم فلس مرزهاي قانوني تقس
ــش روزه، سوريه و  ــيد؛ ولي نسل ش مرزهاي 1948 رس
اردن و بلندي هاي جولان را درنورديد و اين پايان جنگ 
نيست. پس از خط كشي هاي اين آتش بس، خط كشي هاي 
ديگري نيز هست كه از اردن و شايد هم از سوريه بگذرد.» 
وزير دفاع اسرائيل همچنين مي گويد: «هر جا ملت تورات 

باشد، پس آنجا سرزمين تورات است.» 

ــت، بهانة گفت وگويي با  صدر هنوز در حيات اس
ــد. ابوحنيف از جنگ داخلي لبنان كه با  ايشان ش
ــطيني در  حملة «ماروني ها» به يك اتوبوس فلس
ــد و از كشتار 60 هزار  تاريخ 1975/4/13 آغاز ش
فلسطيني در «تل زعتر» گفت كه باعث اختلاف 

بين گروه هاي چپ لبناني با سوريه شد. 
به عقيدة ابوحنيف موضع موسي صدر و تمايل 
ــد، حركت المحرومين  ــظ اس ــت حاف او به سياس
ــي  ــاي انقلاب ــب نيروه ــل از جان ــازمان ام و س
ــد و به انزواي امل  ــان و ايرانيان پذيرفته نش لبن

منجر شد. 
ــاي  ــي در تنگن ــر مال ــه روز از نظ ــل روز ب ام
ــرانجام در مردادماه  بيشتري قرار مي گرفت و س
ــكلات مادي  ــي صدر براي رفع مش 1357 موس
ــفر  ــه و الجزاير س ــهيلاتي به آلمان، فرانس و تس
ــب زاده» با  ــه كمك «قط ــد. در پاريس ب مي كن
ــد و مقالة او با  ــد گفت وگو مي كن ــة لومون روزنام
ــخ 23 اوت 1987  ــام «نداي پيامبران» در تاري ن
ــي صدر با  ــود. در الجزاير آقاي موس چاپ مي ش

«بومدين» ملاقات مي كند. 

بومدين پيشنهاد رفع اختلاف با معمر قذافي را 
مي دهد و موسي صدر استقبال مي كند. با وساطت 
بومدين و دعوت معمر قذافي، موسي صدر در سوم 
شهريور 1357 عازم ليبي مي شود كه اين سفر به 
ــي و كم نظير عصر معاصر منجر  آن اتفاق تاريخ
ــار  ــت انتش ــود. بخش هايي از كتاب در دس مي ش
ــفر در خاطرات مه آلود» طي يادداشت هايي با  «س
ــفر در مه آلود خاطرات» در شمارة 125 به  نام «س
ــرية والفجر آمده است و اصغر جمالي فرد  بعد نش

اميدوار است اين كتاب امسال چاپ شود. 
ــخنراني امام موسي صدر  با ابوحنيف دربارة س
ــم  ــهيد مصطفي چمران در مراس ــوگنامة ش و س
ــريعتي» و موضع انتقادي  ــم «دكتر علي ش چهل
ــي از علماي وقت صحبت كرديم. از فحواي  برخ
كلام ابوحنيف، اين طور استنباط كرديم كه ايشان 
ــران و امام  ــهيد چم منتقد جدي موضع گيري ش
ــت و به علت  ــطين اس ــي صدر دربارة فلس موس
ــوادث و ارتباط نزديك با  ــور در گرماگرم ح حض
اين دو، ناشنيده هاي بسياري دربارة اين موضوع 

براي گفتن دارد. 

معرفى آثارى دربارة امام موسى صدر
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 خطـر رواج و نفـوذ خرافات در اشـعار 
مذهبي و مداحي ها را چطور ارزيابي مي كنيد؟

ــن روزها در  ــاره كرديد؛ اي ــز اهميتي اش ــه نكتة حائ ب
ــه و كنار گاهي به مسائل عجيبي برخورد مي كنيم كه  گوش
ــرح مي كنند و مبناي  ــل ديني، برخي مداحان ط در محاف
ــئله خطري است كه پايه هاي دين را  ديني ندارد. اين مس
به لطمه دچار مي كند. به عقيدة من شاعران و مداحان بايد 
از استفاده از اشعار خرافي و غلط در ادبيات ديني و مذهبي 
ــفانه خسارات فراواني از اين  خودداري كنند؛ چراكه متأس
ــتفاده از ادبيات سخيف و  رهگذر دامن دين را گرفته و اس
سطحي، وضعيت برخي مداحي ها را بسيار تنزل داده است؛ 
البته اين مشكلات گريبان عده اي از شاعران و مداحان را 
گرفته و راه ساير عزيزان فعال در اين عرصه كه با ايمان و 

اعتقاد، به نشر دين مي پردازند، نبايد ناديده گرفته شود.

 به نظر شما مشكل اصلي در سرودن اشعار 
مذهبي است يا مداحي ها؟

هر دو گروه! متأسفانه برخي شعرا، اشعاري در مورد 

ــت آنها در مجالس  ــرايند كه حتي قرائ ائمهaمي س
ــول كار و  ــت و اين محص ــي خجالت آور اس خصوص
تلاش عوامل نفوذي است؛ ضمن اينكه برخي مداحان 
به جاي يادآوري سيرة زندگي اهل بيتaبه نمايش 
جلوه هاي نديدة ظاهري بزرگان دين مي پردازند و اين 

براي جامعه اسلامي جاي تأسف بسيار دارد.

 اين ضعف به كجا برمي گردد؟
ــاعران و مداحان به دليل  اينكه متأسفانه برخي ش
ــلات و اطلاعات ديني كافي ندارند و به  اينكه تحصي
ــورا و فرهنگ اهل بيتaضربه  مسئلة كربلا، عاش
ــازند. گاهي مجالس عزاداري خوب است؛  وارد مي س
ــأن ائمهaنيست، گاهي  ــيوة عزاداري در ش ولي ش
ــيدن و فريادهاي ناهنجار در  ــا، نعره ها، دادكش گريه ه
ــرام به مجالس  ــود كه اين احت ــم پخش مي ش مراس
ــت، بلكه خطرناك و  ــورا نيس ــينaو عاش امام حس

خسارت بار است.

 چه آسـيب هاي ديگري مداحي ها و اشـعار 
آييني را تهديد مي كند؟

ــورا را تهديد  ــيبي كه عاش ــن خطر و آس مهم تري
ــي از طريق برخي  ــد، نفوذ فرهنگ بيگانه غرب مي كن
ــگ غربي بر نوع مداحي و  ــت و نبايد فرهن رسانه هاس

اشعار ديني ما حاكم شود. 
ــي مداحي ها به  ــم برخ ــي مي بيني ــفانه گاه متأس
شيوه هاي غربي اجرا مي شوند و مجالس هيچ شباهتي 
به عزاداري و نشر دين ندارند كه اين مسئله خسارات 
ــت. به عقيدة من با اينكه  ــياري در بر خواهد داش بس
يادآوري عاشورا و فضايل اهل بيتaاهميت بسيار 
دارد؛ ولي دشمنان براي نفوذ و خدشه داركردن فرهنگ 
ــورايي مردم در تلاش هستند و امروز خطرهاي  عاش
بسياري اين ميراث گرانبها را تهديد مي كند. دشمنان 
ــلاش دارند،  ــطه و ترفندهاي گوناگون ت ــا چند واس ب

ــاعران ديني را به سمت اهداف مغرضانة  مداحان و ش
ــيله ارزش قيام امام  ــن وس ــب كنند تا به اي ــود جل خ

حسينaرا تنزل دهند.

 اما اسـتفاده از الفاظ ركيـك، توهين و افترا 
توسط عدة معدودي از مداحان چه توجيهي دارد؟

به طور قطع و يقين اين كار از نظر شرعي اشكال 
ــود،  ــفانه گاهي ديده مي ش ــن اينكه متأس دارد؛ ضم
مجالس ديني به تريبون هاي سياسي تبديل شده اند و 
هدف در مسئلة برگزاري اين مجالس گم شده است. 
ــبت ناروادادن به ديگران بسيار مذموم و  توهين و نس
ناشايست است و جا دارد، مداحان محترم در اين زمينه 

دقت ويژه اي مبذول كنند.

 توصية شما براي شكل گيري اصلاحات در 
اين حوزه چيست؟

بايد با تدبير، انديشه و بدون هرگونه شتاب زدگي 
ــواس كار  ــرف كنيم. اگرچه وس ــكل را برط اين مش
ــت، در اين زمينه بايد وسواس بسياري به  خوبي نيس
ــته  ــتري داش خرج دهيم و در ادبيات ديني دقت بيش

باشيم.
ــانة ملي را هم نبايد نديده گرفت.  ــهم رس البته س
ــائلي كه بوي خرافه مي دهد،  ــانة ملي بايد از مس رس
ــطحي  پرهيز كند و مداحي هايي كه ادبيات نازل و س
دارند، از اين رسانه پخش نشوند. مداحان و شاعران هم 
بايد هوشيار باشند. نبايد مداحان ما براي گريه گرفتن از 
مردم و جمع كردن جمعيت بيشتر، شعري بخوانند كه 
كفرآميز باشد يا مقام امام حسينaرا با يادآوري خال 
ــم و ابرو تنزل دهند. بايد مداحان و شاعران ما  و چش
رسالت كار خود را باور كنند و دنبال رسالت اصيل خود 
باشند. نياز امروز جامعة اسلامي فهم و گسترش دين 
در برنامه هاي ديني است و اين مهم محقق نمي شود؛ 

مگر با اصلاح مداحي ها و اشعار آييني. 

 «تحليل عنوان متون مداحي هاي رايج در رسانه»، «دكترين هاي هيئت هاي مذهبي» و  «تحليل عنوان متون مداحي هاي رايج در رسانه»، «دكترين هاي هيئت هاي مذهبي» و 
نگاهي به رويكردهاي متفاوت سياسي در هيئات از مطالب اين شمارة گروه هيئت است. نگاهي به رويكردهاي متفاوت سياسي در هيئات از مطالب اين شمارة گروه هيئت است. 
در اين شماره با «عليرضا نداف»، «دبير كميتة اذان و دعا در ادارة كل نغمات آييني دربارة در اين شماره با «عليرضا نداف»، «دبير كميتة اذان و دعا در ادارة كل نغمات آييني دربارة 

ضبط اذان هاي جديد گفت وگو كرده ايم.ضبط اذان هاي جديد گفت وگو كرده ايم.
در گفت وگويي كه با «آيت االله مكارم شـيرازي» داشـتيم، ايشان از زشتي نسبت ناروا در در گفت وگويي كه با «آيت االله مكارم شـيرازي» داشـتيم، ايشان از زشتي نسبت ناروا در 

مداحي ها و ناهنجاري نعره ها و جيغ زدن هاي بي معرفت در هيئت هاي مذهبي گفتند. مداحي ها و ناهنجاري نعره ها و جيغ زدن هاي بي معرفت در هيئت هاي مذهبي گفتند. 

نسبت ناروا دادن در مداحي ها 
از نظر شرع مذموم است

گفت وگوى اختصاصب با آيت االله العظمى مكارم شيرازي 
مليحه پژمان
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ــت و  ــا عين ديانت ماس ــت م جملة «سياس
ــت ماست» كه منسوب  ديانت ما عين سياس
ــهورترين و مؤثرترين  ــهيد مدرس است، از مش به ش
ــوان بخش  ــه مي تواند عن ــت ك جملات تاريخي اس
ــاً ندانيم كه  ــايد دقيق ــد. ش مهمي از تاريخ ما نيز باش
ــا و نظريه اي را  ــن جمله، چه معن ــهيد مدرس از اي ش
ــة كوتاه، معاني  ــت؛ اما امروز اين جمل ــرده اس اراده ك
ــت. معناي ساده و همه فهم آن، اين  متفاوتي يافته اس
ــت جدا نيست و  ــلام) از سياس ــت كه دين ما (اس اس
ــت اجتماعي خود را به ديگران  دينداران نبايد سرنوش

بسپارند. 
ــايد حتي  ــكلي وجود ندارد و ش ــا هيچ مش تا اينج
ــد. به جز دينداران، گروه هاي  ــته باش مخالفي هم نداش
ــاني هم نمي توانند از سياست كناره بگيرند و  ديگر انس
ــيتي به كشتي اي كه بر آن سوارند، نداشته  هيچ حساس
ــت  ــة افلاطون، خالي از حقيقت نيس ــند. اين جمل باش
ــي.» بنابراين كسي با  ــان يعني حيوان سياس كه «انس
سياسي بودن و گرايش سياسي داشتن مخالف نيست يا 
اگر مخالفتي هم باشد، درخور اعتنا نيست؛ اما متأسفانه از 
دين سياسي و جملة «سياست ما عيت ديانت ماست...» 
ــده است كه من  چندين معناي غلط و بيراه هم اراده ش

در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره مي كنم. 
ــن ديانت  ــت ما عي ــان برخي، «سياس ــه گم 1. ب
ماست...» يعني معيار ديانت و آدميت، سياست است. 
اگر كسي با آنچه ما حق مي دانيم، هم سويي سياسي 
ــت، ديانتِ او نيز معتبر و پذيرفته است و اگر اين  داش
ــت و اعتمادناپذير  ــويي مفقود بود، او فاقد ديان هم س
ــس اين باور را به  ــت! البته هيچ ك و تحمل ناپذير اس
ــي در عمل عده اي اين گونه اند؛ به  زبان نمي آورد؛ ول
عبارت ديگر برخي گمان كرده اند كه سياست ما عين 
ديانت ماست؛ يعني نماز هم بايد سياسي باشد، روزه 
ــته باشد، دوست و  ــي داش و روضه هم بايد جو سياس
ــت تعيين كند، هر بحثي را  ــمن را هم بايد سياس دش
از هر جا كه شروع مي كنيم، بايد به سياست برسانيم 

و ... . 
اين تصور غلط است؛ زيرا دين سياسي يا سياست 
ــت  ــاي اضمحلال دين در نهاد سياس ــي به معن دين
ــت كه سياست را هم  ــت. دين، نهادي الهي اس نيس
ــت خلاصه  ــا هرگز در سياس ــود دارد؛ ام در درون خ
ــيرة انبياء و  ــود. بهترين دليل بر اين مدعا س نمي ش
ــا در طول تاريخ  ــزرگان ديني م ــيوة ب اولياءaو ش
ــت. آيا اين همه اختلاف و بگومگوي سياسي كه  اس
ــايع است، ميان مجتهدان  در ميان مردم و جوانان ش
ــت؟ هرگز! آيا آنان هم  بزرگ و مراجع تقليد هم هس

همديگر را با ترازوي سياست وزن مي كنند؟ هرگز!
ــت به معناي دادن كليد  آميختگي ديانت و سياس
ــجد و هيئت هاي مذهبي به دست  درهاي دين و مس
ــت، به معناي ترجيح نگاه سياسي به  ــت نيس سياس
افراد، بر نگاه برادرانه نيست. قضاوت دربارة انسان ها 
ــت است و نه  ــي  آنان، نه سياس بر پاية مواضع سياس

ديانت؛ چه رسد به اينكه آميزة آن دو باشد. 
در آستانة عاشوراي سال 58 يعني در اولين عاشوراي 
ــخنراني  ــلاب، امام خميني (ره) س ــس از پيروزي انق پ
aمفصلي دربارة عاشورا و عزاداري براي سيدالشهداء

كردند. در بخشي از اين سخنراني مي فرمايند:
ــه داريم به  ــرم و صفر را زنده نگ ــد ماه مح «باي
ــر مصائب اهل  ــر مصائب اهل بيتaكه با ذك ذك
بيتaزنده مانده است اين مذهب تا حالا با همان 
ــي... ما بايد  ــان وضع مرثيه خوان ــنتي با هم وضع س
ــنت هاي اسلامي، حافظ اين دسته جات  حافظ اين س
مبارك اسلامي كه در روز عاشورا، در محرم و صفر، 
ــد كنيم كه  ــه راه مي افتد، تأكي ــع مقتضي ب در مواق

بيشتر دنبالش باشند. 
ــته  ــلام را نگه داش ــت كه اس ــرم و صفر اس مح
ــلام االله عليه است  ــهدا س ــت، فداكاري سيدالش اس
ــت. زنده  ــته اس ــلام را براي ما زنده نگه داش كه اس
ــورا با همان وضع سنتي خودش از  ــتن عاش نگه داش
طرف روحانيون، از طرف خطبا، با همان وضع سابق 
ــابق  ــاي مردم با همان ترتيب س ــرف توده ه و از ط
ــته جات عزاداري  ــته جات معظم و منظم، دس كه دس
ــد بدانيد كه اگر  ــوان عزاداري راه مي افتاد. باي به عن
بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند، بايد اين سنت ها 
را حفظ كنيد؛ البته اگر چنانچه چيزهاي ناروايي بوده 
ــخاص بي اطلاع از مسائل  ــابق و دست اش ــت س اس
اسلام بوده، آنها بايد يك مقداري تصفيه بشود؛ لكن 
ــد باقي بماند و  ــه همان قوت خودش باي عزاداري ب
گويندگان پس از اينكه مسائل روز را گفتند، روضه را 
همان طور كه سابق مي خواندند و مرثيه را همان طور 
ــابق مي خواندند، بخوانند و مردم را مهيا كنند  كه س

براي فداكاري. 
ــه خون هاي همة  ــت ك ــون سيدالشهداس اين خ
ــي آورد و اين  ــوش م ــه ج ــلامي را ب ــاي اس ملت ه
ــت كه مردم را به هيجان  دسته جات عزيز عاشوراس
ــلامي مهيا مي كند.  مي آورد و براي حفظ مقاصد اس

در اين امر نبايد سستي كرد.»1
ــخنراني بر حفظ وضع  ــد امام (ره) در اين س تأكي
سنتي عاشورا در آن زمان، به اين معنا بود كه عاشورا 
ــت؛ نه فرزند انقلاب. بايد حرمت اين  مادر انقلاب اس

ــادر را حفظ كرد و آن را همان گونه كه ميان مردم  م
ــتن عاشورا به  ــم بوده، حفظ كرد. آغش و توده ها رس
آنچه امروز و فردا در صحنه هاي سياسي و اقتصادي 
ــت عاشوراست.  ــتن از وزن و قداس رخ مي دهد، كاس
ــوراييان، سياست را رشحه اي از رشحات مكتب  عاش

حسيني مي دانند؛ نه همة آن يا بخش مهم آن. 
بدين رو هيئت هاي عاشورايي نيز نبايد جولانگاه 
مباحث جزئي سياسي باشد. گفت وگو دربارة سرنوشت 
ملت ها و سياست هاي كلان ديني، همه جا و هميشه 
مطلوب است؛ اما بحث و جدل بر سر مواضع سياسي 
در مسائل جزئي، دافعه اي ويرانگر دارد و هيئت هاي 
ــا خرده احزاب  ــي ي مذهبي را به ميتينگ هاي سياس

تبديل مي كند. 
2. سياستي كه عين ديانت است، جهت گيري كلي 
ــلمانان است؛ اما هرگز نبايد و  براي اصلاح امور مس
ــي -  ــخصيت هاي سياس نمي توان مواضع برخي ش
هرقدر كه محترم و مردمي و مؤمن و حق باشند- را 
عين ديانت شمرد و چنان بر سر آن ايستاد كه گويي 
ــده  ــت در آن كس و موضع او خلاصه ش همة حقيق
ــت. ديانت، بسيار عظيم تر و مقدس تر از آن است  اس

كه با مسائل روزمرة سياسي مساوي باشد. 
آنان كه فضاي هيئت هاي مذهبي را به روزمرگي 
سياسي مبتلا مي كنند، بزرگ ترين صدمات را به روح 
ــذار مى زنند. به گمان  ــن مجموعة تأثيرگ و كالبد اي
ــت براي  ــت زده هر فضايي فرصتي اس برخي سياس
پيشبرد اهداف سياسي؛ اما آن اهداف هر قدر هم كه 
ــند، بايد در جاي خود و با موازين در خور  مقدس باش
خود طرح شوند؛ وگرنه دل ها را برمي آشوبند و نگاه ها 

را بدبين مي كنند. 
هيئت هايي كه شهرت سياسي آنها بيش از جنبة 
ــان است، به قطع براي برخي  معنوي و عاشورايي ش
ــهداءaدافعه دارند و آنان را به  از محبان سيد الش
ــت عاشورايي، غير  محيط هاي ديگر مي رانند. سياس
از عاشوراي سياسي است. عاشورا بايد عاشورا بماند 
ــي و  ــتگاه پاك ترين نظريه هاي سياس تا بتواند خاس
ــد. بهره برداري سياسي از امكانات  غير سياسي باش
ــا اهداف  ــاي مذهبي ب ــي هيئت ه ــورا در برخ عاش
ــدارد و ظرفيت هاي اين  ــازگاري ن درازمدت دين س
ــت عظيم را در كوتاه ترين زمان هزينه مي كند  نهض
ــه اي را كه ذخيرة ابدي است، به چاله هاي  و حماس

روزمرگي مي اندازد. 

پى نوشت:
1. صحيفة نور، ج15، ص203-204

هيئت هاي مذهبي و ميتينگ هاي سياسي
رضا بابايى

هرگز نبايد و نمي توان 
مواضع برخي 

شخصيت هاي سياسي 
را هرقدر هم محترم 

و مردمي و مؤمن 
و حق باشند، 

عين ديانت شمرد و 
چنان بر سر آن ايستاد 
كه گويي همة حقيقت 
در آن كس و موضع او 

خلاصه شده است.
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ــي كه  ــي در آنجاي ــر عموم ــادا در مناب «مب
ــود، مسائل  ــتي دين و اخلاق تبليغ ش بايس
ــي را مطرح و اختلاف ها را بزرگ كنيد... هيچ  اختلاف
ــه اي،  ــود كه ما در جلس ــه اي مجوز اين نمي ش بهان
ــته از مردم  ــت بين دو دس ــه ممكن اس ــزي را ك چي
ــاتي كه  اختلافي به وجود آورد مطرح كنيم. در جلس
ــكيل مي شود از طرف گويندگان، سخن و اشاره و  تش
ــاره كند، مطلقاً نبايد وجود  حركتي كه به اختلافي اش

داشته باشد.»1
ــتور صريح رهبر  ــطور، توصيه و بلكه دس اين س
ــخنرانان ديني و مداحان  ــم انقلاب به همة س حكي
ــدگاه مورد  ــه اي كه هر از چن ــت؛ توصي مذهبي اس
كم توجهي برخي سخنرانان و مداحان قرار مي گيرد 
و فضاي اطراف خويش را تا روزها متلاطم مي سازند 
ــدت و همدلي ميان حاضران را در هيئت هاي  و وح

ديني به قيمت مدح اين و لعن آن تباه مي كنند. 
سياست ما عين ديانت ماست

ــخن  ــت.» اين س ــت ما عين ديانت ماس «سياس
ــت، حقيقتي انكارناپذير است؛  مدرسِ ديانت و سياس
ــت تا به  ــت ورزي اس ــخن در چگونگي سياس ــا س ام
ــت بازي مبدل نشود. سخن در اين است كه در  سياس
ــت مداري بايد از سياست كاري پرهيز كرد  عين سياس
و به نام انجام دادن معروفِ بصيرت بخشي، زمينه ساز 

بروز منكرِ تفرقه بخشي نشد. 
ــلاف و تفرقه در  ــروز اخت ــراي گريز از ب برخي ب
ــي را  ــخن و فعاليت سياس ــل ديني، هرگونه س محاف
تحريم مي كنند. اين عده درد را يافته اند و نيمي از راه 
ــا در يافتن درمان درمانده اند و در راه  را پيموده اند؛ ام
مانده اند. اين عده عملاً در پرتگاه انديشة جدايي دين 
ــر آن، بيم آن مي رود  ــت گام برمي دارند و ه از سياس
ــقوط كنند. سياست، جزء  ــم س كه در درة سكولاريس
ــت و ده ها آية سياسي در قرآن  ــدني دين اس جدا ناش
ــت  ــائل حكومتي، قضاوت، سياس ــد دربارة مس مجي
ــاهدي راستين بر نظرية  خارجي و روابط اجتماعي، ش
ــيرة پيامبر اعظمsو  ــت است. س پيوند دين و سياس
اميرمؤمنانaدر تشكيل حكومت نيز نشان ديگري 

از پيوند گسست ناپذير دين از سياست است. 
ــت اندركاران مجموعه هاي  ــماري ديگر از دس ش
ــام  ــه ن ــد و ب ــش گرفته ان ــراط در پي ــي، راه اف دين
ــي» مي كنند. با توجه  ــي»، «وحدت زداي «بصيرت زاي
ــت، بخشي  ــت، آموزش سياس به پيوند دين و سياس
ــاي مذهبي به  ــي هيئت ه ــوزش دين ــرد آم از كارك
ــته  ــته و شايس ــي رود و اين امر كاملاً بايس ــمار م ش
ــامان نپذيرد، به  ــت؛ اما اين مهم اگر به درستي س اس

ــة تلخ آن، گريزاندن  ــراط كاري مي انجامد كه نتيج اف
جوانان از مجالس ديني خواهد بود. مهم ترين رسالت 
ــي، ترويج دين و ايمان افزايي است؛  هيئت هاي سياس
ــاند  ــت، كار را بدان جا مي رس اما افراط ورزي در سياس
ــركت كنندگان در هيئت هاي ديني از  كه برخي از ش
ــت، گريزان مي شوند  هرچه هيئت و دين و ديندار اس
ــالت خويش را  ــت كه آن هيئت بيمار، رس و اينجاس
ــتري،  ــلاً برعكس انجام داده و به جاي دين گس كام

دين گريزي كرده است. 
ــي، «نداشتن سعة  يكي از وجوه افراط گرايي سياس
ــت. هيئت هاي ديني بايد بتوانند  ــي» اس صدر سياس
ــون را در خود  ــي گوناگ ــلايق سياس ــان ها با س انس
ــي را كه به اصول انقلاب  ــاي دهند. نمي توان كس ج
ــت، به جرم تفاوت نظر سياسي به زور از  عقيده مند اس
سپاه انقلاب خارج كرد و در دامان ضدانقلاب نشاند. 
نمي توان هر كسي را كه آينة انديشة سياسي ما را در 
ذهن ندارد، در لشكر عبيداالله بن زياد جاي داد و جايي 

به ديدگاه وي نداد. 
رهبر انقلاب در تبيين اصول انقلاب كه بايد محور 
ــرد، مي فرمايد: «اين  ــرهاي مردم قرار گي وحدت قش
ــتحكمى بنا شد؛ هم اجراى  انقلاب بر پاية اصول مس
ــتقلال  ــت را مورد نظر قرار داد، هم آزادى و اس عدال
ــرار داد، هم معنويت و اخلاق را. اين  را مورد توجه ق
ــى و آزادي خواهى و  ــلاب، تركيبى از عدالت خواه انق
ــالارى و معنويت و اخلاق است... خدمت به  مردم س
مردم از اصول انقلاب است. حفظ استقلال كشور در 
همة زمينه ها و جلوگيرى از نفوذ و رخنة دشمنان، جزو 
اصول تغييرناپذير انقلاب است؛ بنابراين اصول، اصول 
ــت. عدالت، مردم سالارى، استقلال، دفاع از  ثابتى اس
حقوق ملت در همة زمينه ها، دفاع از حقوق مسلمانان 
عالم، دفاع از هر مظلومى در هر نقطة عالم؛ اينها جزو 
ــاد، ظلم و زورگويى جزو  ــت. مبارزه با فس اصول ماس
ــت. مظهر همة اينها قانون اساسىِ مترقى  اصول ماس
ــدت نگردند! اين  ــال محور وح ــت... بعضى دنب ماس
ــت... اصول و خطوط اصلى  اصول، محور وحدت اس
ــت؛ البته دولت ها و مسئولان  انقلاب قابل تغيير نيس
در دوره هاى مختلف براى اجراى اين اصول مى توانند 
ــا و روش هاى گوناگونى را انتخاب كنند. ما  تاكتيك ه
ــردم و جريان هاى  ــليقه هاى م نمى گوييم اختلاف س
سياسى از صحنة سياست كشور برداشته شود. اين نه 
ممكن است، نه مفيد؛ اما اين اختلاف نظرها نبايد به 

جدال و شقاق منتهى شود.»2 
ــلاب، اصول انقلاب  ــن فرمايش رهبر انق ــا بر اي بن
ــتقلال،  ــوارد خلاصه كرد: «اس ــن م ــوان در اي را مي ت

از تحليل و تفكر سياسي  تا

توهين و افترا در مداحي ها 
مبناي شرعي ندارد

ــي و قرآني به ما براي  ــاس آموزه هاي دين بر اس
ــردن به ديگران اجازه نداده اند. قرآن صريح  اهانت ك
ــزا  ــان و بت هاي كفار را ناس ــان مي كند: «خداي بي
نگوييد كه كفار هم به خداي شما جسارت نكنند.» 
چنان كه در كلام مولاي متقيان هم مي بينيم كه 
ايشان حتي به سخت ترين دشمنانشان هرگز توهين 
ــارت نمي كردند. ايشان عقيده داشتند نبايد به  و جس
ــمنان اسلام توهين كرد تا آنها هم اجازة توهين  دش
به اهل بيتaرا پيدا نكنند؛ اما چه شده كه ما اين 
ــي به مولاي متقيان از توهين و  روزها به جاي تأس
افترا در هر مكاني فروگذار نمي كنيم؛ به ويژه محافل 
و مجالس مذهبي و بسيار جاي تعجب دارد كه چرا 
اين آسيب گريبان برخي مداحان محترم را گرفته و 
آنها از فضاي محافل مذهبي به نفع مقاصد سياسي 
ــان هاي حقيقي و  ــتقيم به انس بهره مي گيرند و مس
حقوقي توهين مي كنند و افترا مي بندند؛ البته اين با 

ذات روشنگري منافات دارد. 
ــنگري كنيم؛  مي توانيم در مجالس مذهبي روش
ــيني را براي شناساندن اهداف  يعني آرمان هاي حس
سيدالشهداaو زندگي رستگارانه بدون غرض ورزي 
ــي طرح كنيم؛ اما اينكه بياييم به  و سوگيري سياس
ــان ها توهين كنيم و الفاظ ركيك به كار ببريم،  انس
ــردن ذهن عمومي  ــز تحريك و خراب ك به يقين ج
ــل جوان راه به جايي نخواهيم برد و اين  مردم و نس
ــرعي و ديني دارد و نه قانوني  ــئله نه مبناي ش مس

و مدني. 
ــورا  ــارات ادعيه ها مثل زيارت عاش ــي در عب حت
داريم كه خدا لعنت كند آنها را كه به پايه هاي اسلام 
ظلم كرده اند و خون سيدالشهداaرا ريخته اند؛ اما 
جسارت به ديگران، آن هم در مداحي ها راهي است 
ــراي توهين هاي بعدي و آلوده كردن محافل ديني  ب
به مسائل غير ديني. من از مداحان محترم مي خواهم 
كه شأن ديني و اجتماعي خودشان را بشناسند و بر 

اساس آن مجالس را اداره كنند. 

حجت الاسلام ماندگاري

مجيد مبينى
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ــالاري ديني، معنويت و  ــت و مردم س آزادي، جمهوري
اخلاق، خدمتگزاري به مردم، فسادستيزي (اقتصادي، 
ــي و...)، عدالت خواهي داخلي و توجه به  اداري، فرهنگ
مستضعفان، عدالت خواهي جهاني و مبارزه با استكبار، 
ــي همة اين اصولِ  ــاع از مظلومان جهان» كه تجل دف
ــي» است. اين اصول  ثابت و تغييرناپذير «قانون اساس
بايد محور وحدت در هر مجموعه اي از جمله هيئت هاي 
ــليقه هاي  ــعة صدر، پذيراي س ــي قرار گيرد و با س دين

گوناگون سياسي در چارچوب اين اصول بود. 
تجليل و تكفير چهره هاي سياسي

ــيرة عالمان و انديشه وران بزرگ ديني در سعة  س
صدر و پذيرش اختلاف نظر بسيار آموزنده است. عالم 
ــيد بن طاووس (ره) مي گويد: «قطب  جليل  القدر س
راوندي رساله اي تأليف كرده است، دربارة اختلافات 
ــيخ مفيد و سيد مرتضي و در آن 95 اختلاف ميان  ش
ــمرده  اين دو را و آن هم فقط در اصول اعتقادات برش
است. فراتر از اين، قطب راوندي در پايان اين رساله 
ــه در آن اختلاف  ــائلي را ك مي گويد: «اگر همة مس

كرده اند، استقصا كنم، كتابي مفصل مي شود.»»3 
اگر برخي سخنرانان و مداحان ديني امروز در قرن 
ــتند، به يقين به تكفير  چهارم و پنجم هجري مي زيس
يكي از آن دو عالم بزرگ شيعي حكم مي دادند. وقتي 
ــلمان شيعه به  در برخي هيئت هاي مذهبي، يك مس
ــة سياسي در چگونگي رسيدن به  جرم تفاوت انديش
اهداف انقلاب، به كفر محكوم شود، چگونه مي توان 
شاهد ده ها تفاوت در انديشة مذهبي فردى بود و او را 
همچنان جزو يكي از بزرگان فقاهت تشيع دانست؟!

ــري كه گاه  ــاي افراط گ ــر از گرداب ه يكي ديگ
ــد، «نام بردن  ــاي در آن مي نهن ــاي ديني پ هيئت ه
ــل يا تكفير  ــپس تجلي ــي» و س از چهره هاي سياس
ــت. گرچه تبيين و بصيرت بخشي به مخاطبان  آنهاس
ــات ديني، گاه اقتضاي آن را دارد كه نام فردى  جلس
ــود، اين ضرورت به ندرت اتفاق مي افتد و در  برده ش
بيشتر موارد به بردن نام شخص يا اشاره اي دقيق به 

شخص خاصي نياز نيست. 
ــي، دادن تحليل و تفكر  ــالت هيئت هاي دين رس
ــي به ديگران است و اين امر بيشتر مواقع نياز  سياس
ــي، بحث، سطحي و نازل  ندارد كه با آوردن نام كس
شود. يافتن هويت هاي حسيني و يزيدي در هر عصر 
ــورا امري لازم  ــه منظور عبرت گيري از حادثة عاش ب
ــاي زودگذر  ــزل دادن بحث به چهره ه ــت؛ اما تن اس
ــودي نمي بخشد، بلكه باعث بروز  سياسي، نه تنها س

اختلاف و وحدت سوزي در جامعه خواهد شد. 
ــگاه،  ــتادان دانش رهبر انقلاب در ديداري با اس

ــجويان  ــي به دانش ــان را به دادن تحليل سياس آن
ــان را از بردن نام  ــن حال آن ــه كرند؛ در عي توصي
ــاتيد محترم اين  ــتند: «توقع از اس افراد برحذر داش
ــد. منظورم اين  ــان را توجيه كني ــت جوان هايت اس
ــت كه بنشينيد زيد و عمرو سياسي را برايشان  نيس
معرفي كنيد؛ نه؛ اصلاً من موافق هم خيلي نيستم، 
ــن چيزها  ــرو و بكر... اي ــد و عم ــم آوردن از زي اس
ــه اينها قدرت  ــكل نمي كند. ب ــي به حل مش كمك

تحليل بدهيد.»4
ــي آن گاه  ــردن از چهره هاي سياس ــاي نام ب خط
ــخنران يا مداح به دشنام  ــود كه س ــنگين تر مي ش س
ــت، ترويج دهندة  ــي كه قرار اس ــان مي آلايد! آنان زب
اخلاق و معنويت در جامعه باشند، گاه به چنان خبط 
ــف هر بي ديني را  ــوند كه تأس و خطايي مبتلا مي ش
نيز برمي انگيزانند. گاه مداحي در ميانة دعا، آن هنگام 
ــك مي ريزد و  ــت سيدالشهداaاش ــر مظلومي كه ب
ــي را در  مي ريزاند، به ناگاه يكي از چهره هاي سياس
ــنام دارد، نثار  ــت يزيد زمان مي يابد و هر چه دش قام
ــان بر مظلوميت  ــف كرده مي كند و بدين س يزيدِ كش

حسينaمي افزايد. 
ــوي مداحان ديني،  ــي الفاظ به كار رفته از س برخ
ــت كه بعضي رسانه ها، حتي از  آن  چنان تأسف بار اس
ــد و قطار نقطه ها  ــرم مي كنن كتابت آن الفاظ نيز ش
ــت در  ــد. آيا رواس ــا مي كنن ــن آن واژه ه را جايگزي
ــن والاترين  ــل بيتaاي ــام اه ــي كه به ن مجلس
انسان هاي اخلاق مدار تاريخ تشكيل مي شود، چنين 

بي اخلاقي هايي را مرتكب شد؟ 
آري؛ اگر چهره اي سياسي با اصول انقلاب مخالف 
ــز به اصول اخلاقي  ــت و در ابراز اين مخالفت ني اس
ــدان خميني (ره) قرار  ــت، در دايرة فرزن پاي بند نيس
ــي وي  ــعة صدر سياس نمي گيرد و نمي توان به نام س
را دست و پابسته و به اجبار به جرگة انقلابيان كشاند؛ 
ــا اين امر مجوز آن خواهد بود كه زبان خويش  اما آي
را بيالاييم و گوش ديگران را بخراشيم و در مجالس 
استغفار از گناه، مرتكب گناهي ديگر شويم؟ به راستي 
ــي كه براي سخنانش منطق و استدلال دارد،  آيا كس

نيازي دارد كه زبان به دشنام بسپارد؟ 

پي نوشت:
1. در ديدار با علما و روحانيان، 68/5/11 و 77/2/2

2. در ديدار با زائران حرم حضرت امام(ره)، 81/3/14
3. سيد بن طاووس، كشف المحجه لثمره المهجه، ص20

4. در ديدار با استادان دانشگاه ها 88/6/8

ي  تا تجليل و تكفير سياسي

فضاي مداحي ها 
نبايد 

به اغراض سياسي آلوده شود

ــت  ــت مداحي صنفي اس ــن در حقيق ــه نظر م ب
ــه گونه اي  ــت و مداحان ب ــه زبانش زبان دين اس ك
ــن  ــوند؛ بنابراي ــي مي ش ــي تلق ــخن گويان مذهب س
ــي و مذهبي  ــد ادبيات دين ــم باي ــات مداحي ه ادبي

باشد. 
ــن در ادبيات مداحي  ــت به يقي الفاظ ركيك و زش
ــا متانت و  ــئله اي ب ــدارد؛ چراكه چنين مس ــي ن جاي
ــد هم خواني  وقاري كه بايد در دين و دين داري باش

ندارد. 
ــران در مداحي ها بايد  ــم بردن از ديگ در مورد اس
ــل را انجام  ــي اين عم ــا، كي و چه كس ــم كج ببيني
ــود يك قاعدة كلي را براي آن در نظر  داده و نمي ش
گرفت. بايد ببينيم اسم چه كسي است و چه وضعيتي 

دارد؟
در ادبيات ما اسامي تاريخي بسيار به كار مي بريم؛ 
مثل يزيد، شمر و معاويه؛ اما نسبت دادن به معاصران 

بايد حساب شده باشد. 
ــم  ــور اقتضا مي كند، اس ــاع چط ــد اوض ــد دي باي
ــرا از گناهان كبيره  ــن و افت ــم يا خير؛ اما توهي ببري
ــدت  ــلام و همة اديان اين اعمال به ش ــت. در اس اس
ــي  ــي و مداح ــات دين ــت و در ادبي ــده اس ــي ش نه

جايي ندارد. 
ــتند كه  ــان هس ــياري مداح ــد، بس ــه نمان ناگفت
ــد و  ــل را اداره مي كنن ــر محاف ــن و موق ــيار متي بس
ــد؛ ولي نبايد  ــت نمي كنن ــفانه برخي هم رعاي متأس
ــم داد. فضاي مداحي ها  ــئله را به همه تعمي اين مس
ــود، بلكه بايد در  ــي آلوده ش ــد به اغراض سياس نباي
ــه نظريه پردازي  ــه دور از هرگون ــت متانت و ب نهاي
ــردم هم  ــا م ــود ت ــزار ش ــي برگ ــخصي و سياس ش

بهره ببرند. 
مداح بايد براي اعتلاي دين حركت كند و هتاكي 
aــخنان اهل بيت ــبت هاي ناروا در دين و س و نس

بسيار نكوهش شده است. 

حجت الاسلام محسن غرويان
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آيت االله حسن ممدوحي در گفت وگو با خيمه

برخي مداحان افكار موهوم را 
در ميان مردم رواج مي دهند

ــي و هيئتي بايد بر مبنايي اخلاص  ادبيات مداح
و سواد. باشد. 

ــلام با اسـتفاده از الفاظ ركيك  دين مبين اس
حين مداحي به شدت مخالف است و تأكيد بزرگان 
دين ما اين است كه در نهايت ادب و احترام مجالس 

مذهبي برگزار شود. 
ــيار دارد كه برخي مداحان بدون  جاي تأسف بس
ــالت اصلي خويش به اين قبيل كارها  ــناختن رس ش
ــت مي زنند. مجلس مذهبي مجلسي است براي  دس
شناساندن سيرة زندگي بزرگان دين و حال آنكه اين 
بزرگان بسيار تأكيد كرده اند كه حرمت انسان به ويژه 

مسلمانان را حفظ كنيم. 
ــة تاخت و  ــت دارد و عرص ــس قداس اين مجال
ــت.  ــي و عرضة تفكرات فردي نيس ــاي سياس تازه
ــتفاده از هر واژه و كلمه اي در هيئت ها و در حين  اس
ــيار دارد؛ چراكه مداح مي تواند  مداحي مسئوليت بس
ــويي كه مي خواهد سوق  ذهن مخاطبان را به هر س
ــيار مذموم و محكوم  ــلام اين رفتار بس دهد و در اس

شده است. 

 و در اين شرايط چه بايد كرد؟
به عقيدة من بروز اين مداحي هاي موهوم مسئلة 
نوظهوري است و مثل يك ويروس كه لحظه به لحظه 
ــترده شدن است، اين شيوه هاي مداحي  در حال گس
هم در حال گسترش است. من تأكيد مي كنم وظيفة 
ــمي در حال حاضر رسيدگي محكم و  نهادهاي رس
قانوني بر شيوة مداحي و ادارة مجالس مذهبي است؛ 
ــد، به قول معروف  ــه اگر نظارت ها دقيق نباش چراك

قافيه را خواهيم باخت! 
ــته باشد، به خودش اجازه  مداح اگر اخلاق نداش
مي دهد هر طور كه دوست دارد مداحي كند. من چند 
ــش عباراتي را از يك مداح در حين مداحي  وقت پي
شنيدم كه بسيار متأسف شدم. ضمن اينكه مداحان 
ــتة تقدير مي دانم؛ اما  ــته و بااخلاص را شايس برجس
ــودجو  ــد مي كنم نبايد از كنار برخي مداحان س تأكي
ــاحت معنوي  ــت. برخي مداحان س ــي گذش به راحت
ــتباه گرفته اند.  ــب درآمد اش ــي را با محل كس مداح
ــي اين چنيني مي تواند  ــد مي كنم محافل مذهب تأكي

ذهن مردم را به شبهه دچار كند. 

 آيا برداشـت عاميانه اي كه هيئت را يگانه 
aمـكان بـراي عزاداري و توسـل بـه ائمه

مي داند، برداشت درستي است؟ تعريف شما 
از هيئت چيست؟

ــلام نيم نگاهى بيندازيم،  وقتى به حوادث صدر اس
ــجدها نه فقط محل عبادت، بلكه محل  مي بينيم مس
ــاى كلان اجتماعى  ــم، تصميم گيرى ه فراگيرى عل
ــائل روز  ــنگرى ها به اقتضاى مس و فرهنگى و روش
ــفة وجودى هيئت ها هم چيزى نيست،  بوده اند. فلس
جز عبرت آموزى از ديروز دنياى اسلام، مسائل جارى 

جهان اسلام و آينده پژوهى اسلامى. 
ــينaو يارانش را  ــام حس ــهادت ام در واقع ش
ــعل  ــده تا اين مش جرقه اي مي دانيم كه افروخته ش
ــل هاى بعد انتقال يابد  ــت به نس آگاهى، دست به دس
ــك نيست، بلكه  و از اين رو هيئت صرفاً گيرندة اش
ــت به جوانان  ــدة فكر، پويايى و حرك ــل دهن در اص
ــاى هيئت را  ــت. اينكه فقط فعاليت ه ــلامى اس اس
ــم، نگاه  ــرى آن خلاصه كني ــاى ظاه در فعاليت ه
ــد، معرفت و عشق و  ــبد تعالى، رش ــته اي به س پوس

ايمان هيئت است. 
هميشه محتويات يك ظرف از خود ظرف مهم تر 
ــن بچربد. اين  ــيه بر مت ــت و نبايد بگذاريم حاش اس
وظيفة مديران هيئت هاى ماست كه مأموريت كلان 
ــلام ناب در همة جهات به  خود را بدانند؛ معرفى اس
ــنوايي براى شنيدن حقايق  همة آنهايي كه گوش ش

دارند.

 در حـال حاضـر هيئت هـاي مذهبـي براي 
پرداختن به مسـائل آموزشي و پرورشي ويژة 
مخاطبـان خود صلاحيت هـاي لازم را دارند؟ 
براي رسـيدن بـه بهترين الگـوي هيئت چه 

راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟
ــاس معيارهايى همچون  بايد هيئت هاى ما بر اس
ــوابق  تعداد جوانان فعال و ميزان تحصيلات آنها، س

ــولات مذهبى  ــد محص ــى، تولي ــى و اجتماع فرهنگ
ــة آنها از تراز  ــوند و زمانى كه رتب و... درجه بندى ش
ــد، بتوانند طرح هاى آموزشى و  ــخصى بالاتر ش مش

پرورشى را اجرا كنند. 
ــن طرح به صورت  ــه نظر من بهترين عنوان اي ب
ــلامى  ــت كه مخفف «مروّجان اس كلان «مآب» اس
برتر» مي باشد؛ ضمناً اين كلمه، كلمه اى است قرآنى 
ــت» و «رجوع به فطرت» و  ــه معنى «محل بازگش ب
ــلامى  ــت كه مروّجان اس هدف هم در اينجا اين اس
ــة هيئت ها برمى خيزند، جامعه را به اهداف  كه از هم
گمشدة خود و فطرت اصيل انسانى بازگشت دهند و 

در اين مسير پرخطر، يار و ياور آنان باشند. 

 ارزيابي شما از نقش هيئت هاي مذهبي در 
افزايـش توانمندي هاي حوزة تصميم سـازي 
و  اجتماعـي  فرهنگـي،  تصميم گيري هـاي  و 
سياسي چيست؟ اساساً چنين نقشي را براي 

هيئت هاي مذهبي لازم مي دانيد؟
ــيار دقيق  ــد؛ منتها اين كار بايد بس بله؛ صددرص
ــات آن عالمانه و حكيمانه  ــد و تصميم و ظريف باش
ــد.  ــتباهات به كمترين ميزان برس ــود تا اش اتخاذ ش
سعى شود هر كسى در حوزة اين مسائل نظر ندهد و 
كارگروه هاى تخصصى فرهنگى، اجتماعى و سياسى 
اقتصادى، علمى و... به اين منظور تشكيل شود؛ البته 
ساير اعضاى هيئت هم نظر بدهند؛ اما نظر اصلى را 

يك كارگروه و به صورت تخصصى طرح كند. 
ــاً با تخصصى نگاه كردن به موضوعات نبايد  اساس
ــى ظاهربينان فكر كنند اين تصميمات  بگذاريم گاه
ــه برعكس  ــده، بلك ــى گرفته ش ــبه و احساس يك ش
ــوند كه اين تصميمات حاصل خرد جمعى  متوجه ش
ــتر زمان شكل  كانون هاى تفكر هيئت بوده و در بس
ــده  ــت؛ همچنين همة جوانب امر لحاظ ش گرفته اس
ــق اين اهداف نيز  ــاخت هاى لازم براى تحق و زيرس

به درستى تبيين و تشريح شده است. 

مروجان اسلامى برتر

مــآب
گفت و گو با مدير عامل مركز توسعة آموزش هاى نوين ايران

گروه هيئت:  انتشار كتابى با نام «مديريت عاشورايى» زمينه اى شد تا با دكتر حسين عليان عطاآبادى انتشار كتابى با نام «مديريت عاشورايى» زمينه اى شد تا با دكتر حسين عليان عطاآبادى 
ــاب در زمينه هاى  ــاب در زمينه هاى  جلد كت ــتم و بهره ورى، مؤلف 3232 جلد كت ــويم. عطاآبادى، دكترى مديريت سيس ــنا ش ــتم و بهره ورى، مؤلف آش ــويم. عطاآبادى، دكترى مديريت سيس ــنا ش آش
مديريت (مديريت اسلامى، مديريت ارتباطات، مديريت استعدادها و...) و مديرعامل مركز توسعة آموزش هاى مديريت (مديريت اسلامى، مديريت ارتباطات، مديريت استعدادها و...) و مديرعامل مركز توسعة آموزش هاى 
ــت. ايشان دبير اولين كنفرانس «مديريت اسلامى» در دانشگاه علم و صنعت در آذرماه 13871387   ــت. ايشان دبير اولين كنفرانس «مديريت اسلامى» در دانشگاه علم و صنعت در آذرماه نوين ايران اس نوين ايران اس
ــورايى، مديريت  ــت قرآن، مديريت نبوى، مديريت عاش ــى با نام هاى مديري ــدة دوره هاى آموزش ــورايى، مديريت و عرضه كنن ــت قرآن، مديريت نبوى، مديريت عاش ــى با نام هاى مديري ــدة دوره هاى آموزش و عرضه كنن
ــتفاده ها زير چتر هيئات را بيان نشدن بايد و  ــت. عطاآبادى علت برخى سوءاس ــتفاده ها زير چتر هيئات را بيان نشدن بايد و علوى، مديريت فاطمى و... اس ــت. عطاآبادى علت برخى سوءاس علوى، مديريت فاطمى و... اس
ــى و اصلاح تخلفات را لازم مى داند. در  ــى و اصلاح تخلفات را لازم مى داند. در نبايدهاى هيئت هاى مذهبى و وجود يك كميتة انضباطى براى بررس نبايدهاى هيئت هاى مذهبى و وجود يك كميتة انضباطى براى بررس

آينده با آثار مكتوب ايشان بيشتر آشنا مي شويم.آينده با آثار مكتوب ايشان بيشتر آشنا مي شويم.
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 با توجه به تفكر شيعي مبتني بر «سياست 
مـا عين ديانت ما»، چـه بايد و نبايدهايي را 

در اتخاذ اين رويكرد بايد در نظر گرفت؟
ــيعيان  ــژه فعاليت هاى ش ــلام و به وي تاريخ اس
ــه و همواره موفق  ــه با اين رويكرد جلو رفت هميش
ــت  ــوده؛ هرچند گاه اين پيروزى ها به ظاهر شكس ب
جلوه كرده است. در مورد عاشورا گفته شده: «غالبّيه 
ــروزى بزرگ در  ــورتِ المغلوبيه»؛ «يك پي فى ص

ظاهرِ شكست» 
ــاخت و امام  ــر ملا س ــق را ب ــذر زمان حقاي گ
حسينaپيروز ابدى و يزيديان شكست خوردگان 
ــدند. مهم اين است كه سمت و  ــة تاريخ ش هميش
ــول خط دهى  ــر مبناى اين اص ــوى حركت ما ب س
ــود؛ اما آنچه در اينجا بسيار مهم است، پرهيز از  ش

افراطى گرى هاست. 
ــت اصلى كه در هيئت عين ديانت است،  سياس
جناح بازى نيست، حبّ و بغض هاى شخصى نيست، 
ترور شخصيت نيست... بلكه سياست اصلى سياستى 
ــم انداز  ــلام و چش ــت كه راهبردهاى جامعة اس اس
زيباى اسلامى را فراروى ايران و ساير ملل اسلامى 
مي گشايد، سياستى كه جاذبه اش از دافعه اش بيشتر 
ــى اش چيره  ــر جنبة احساس ــت و عقلانيتش ب اس
ــاس آن را فرمايش حضرت  است، سياستى كه اس
علىaتشكيل مي دهد كه «مردم جامعه يا برادران 
ــرادران هم نوع تو» و ما را به اتحاد  دينى توانَد يا ب
ــى و ظاهربينى  ــرا مي خواند و از بدبين ــجام ف و انس

باز مي دارد. 

 فضاي هيئت هاي مذهبي در كلان شهرها 
در حال حاضر سياسي است يا سياست زده؟ 
براي رسـيدن به مطلوب ترين وضع ممكن 

چه راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟
ــوع هيئت در فضاى  ــه ن در حال حاضر ما با س

مذهبى مان روبه روييم:
ــد، صرفاً به  ــى ندارن 1.  هيئت هايى كه تفكر سياس
ــى مي پردازند،  ــم آيين ــزادارى و برپايى مراس ع
ــتقل از  ــلام را مس ــود جامعه اس ــولات موج تح
ــد و غافل اند از  ــداف خود مي دانن ــا و اه برنامه ه
ــت و هر زمينى،  ــورايى  اس اينكه «هر روز، عاش

كربلايى.»
ــى با بينشى صحيح  2.  هيئت هايى كه تفكر سياس
ــد، به تعبير  ــاس آن گام برمى دارن ــد، بر اس دارن
ــالمكم و حربُ لمن  ــلم لمن س ــاى «انىّ س زيب
ــانند، تولى خود  ــل مي پوش ــم» جامة عم حاربك
ــود را از اعداء االله  ــرّاى خ ــه اولياء االلهaو تب ب

ابراز مي دارند. 
ــا واكنش هاى  ــت زده اند، ب 3.  هيئت هايى كه سياس
ــتاب زده از هدف اصلى خود غافل  احساسى و ش
ــدت، فرياد تكثر  ــاى نداى وح ــوند و به ج مي ش
ــر داده اند. اينان به تعبير امام صادقaچون  س

ــز دورى از مقصد  ــان ج بصيرت ندارند، سرعتش
حاصلى برايشان نخواهد داشت. 

ــداق «افراط و  ــوم مص هيئت هاى نوع اول و س
ــة ما، بارها  ــتند؛ همان چيزى كه ائم تفريط» هس

خطر آن را به ما گوشزد كرده اند. 
وضع موجود اين چندگانگى در هيئت هاى ماست 
و وضع مطلوب يگانگى در كاركرد هيئت ها. به نظر 
ــامانة نظارت بر هيئت ها همراه با  ــكيل س من تش
ــى قوى و منظم و تعيين صلاحيت مسئولان  بازرس

هيئت ها و مداحان امرى ضرورى است. 
چگونه است كه براى هر فعاليتى اخذ گواهينامه 
ــت؛ اما در هيئت ها هر كسي بنا به  آن ضرورى اس
ــد رئيس هيئت و خوش صدابودن مي تواند  صلاحدي
به جرگة مداحان بپيوندد و بر گفتار ناصواب و رفتار 

غير شرعى اش ايرادى وارد نباشد؟ 

 بـراي مديريـت محتوايـي در هيئت هاي 
مذهبي كدام نهادهاي آموزشي و پرورشي و 
كدام سـازمان هاي فرهنگي مي توانند نقش 
ايفاي كنند؟ پيشـنهاد شـما به ايـن نهادها 

چيست؟

ــيدگى  ــور «مركز رس ــا در حال حاضر در كش م
ــاماندهى  ــاجد» را داريم كه اتفاقاً در س به امور مس
ــاجد به خوبى ايفاى نقش مي كند.  فعاليت هاى مس
اگر مركزى به عنوان «مركز رسيدگى به هيئت هاى 
ــود، مي تواند با  ــور تأسيس ش مذهبى» نيز در كش
ــتگاه هاى  ــتقل و البته همكارى دس ــي مس مديريت
ــازمان تبليغات اسلامى، وزارت  مرتبط همچون س
ــازمان فرهنگ و  ــلامى، س ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــگاه و... بر اساس  ــلامى، حوزه و دانش ارتباطات اس
ــم انداز 20 سالة نظام،  ــو با چش چشم اندازي هم س
ــداف بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت مجموعه  اه

را تبيين كند. 

 مرز بين سياست بازي هاي منفعت انديشانه 
و تفكر سياسي مبتني بر دين كجاست؟ 

من معتقدم در هر صورت استفادة ابزاري و   
منفعت جويانـه از اين عقيدة صحيح شـيعي 
كه «سياست ما عين ديانت ماست» همواره 

وجود داشته و وجود خواهد داشت. پيشنهاد 
شما براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي اين 
چنينـي و ممانعت از به بازيچه گرفتن عقايد 

ديني چيست؟ 
چطور مي توان سوءاستفاده كنندگان را ناكام   

گذاشت؟
دقيقاً همين طور است كه مي گوييد؛ اما مرزبندى 
ــيار سخت است و بين حقّ و باطل گاه  در اينجا بس
ــت كه درك آن شرط دارد و  مرز بسيار ظريفى اس
ــرط هم فرمايش زيباى قرآن كريم است كه:  آن ش
«انِ تتقو االله يجعل لكم فرقانا»؛ «اگر تقواى الهى 
پيشه كنيد، خداوند معيارهاى حقّ و باطل را به شما 
ــان خواهد داد.» هيئت هاى ما امروز بيش از هر  نش
ــى نياز دارند و  چيز به لحاظ تئورى به تقواى سياس
به لحاظ عملى به نظم: «اوصيكم عباد االله و نفسى 

بتقوى االله و نظم امركم». 
ــان بسيار حساس  امروز هيئت هاى ما وظيفه ش
ــيعه  ــت؛ همان گونه كه مي توانند تفكر زيباى ش اس
ــبت  ــازند، به همان نس ــه جهانيان منعكس س را ب
ــتِ  ــتراتژيك به دس ــتباه هاى اس ــد با اش مي توانن
ــه بدهند كه  ــب و مغرض بهان ــده اي فرصت طل ع
ــاى مثبت  ــازند و فعاليت ه ــى بس ــى، كوه از كاه
ــازند و  ــز متأثر س ــا را ني ــاير هيئت ه ــازندة س و س

به تخريب بپردازند. 
ــتفاده به عده اي  يكى از دلايلى كه براي سوء اس
ــت كه  ــازه داده، اين اس ــت اج ــر هيئ ــر چت در زي
ــده  ــتى بيان نش بايدها و نبايدهاى هيئت ها به درس
ــى براى فعاليت ها  ــتورالعمل و چارچوب خاص و دس
ــت  ــه اين منظور لازم اس ــود ندارد؛ ب ــولاً وج معم
ــى را وضع  ــگان هيئت قوانين ــر هيئتى، نخب در ه
ــب درونى و  ــر فرصت طل ــر عناص ــد و راه را ب كنن

بيرونى ببندند.
ــوى كه به هيئت مي پيوندد  در كنار آن هر عض
ــايى  داراى پروندة هيئتى، كد هيئتى و كارت شناس
ــز تعهدنامة هيئت را  ــد و قبل از هر چي هيئت باش
ــوگندنامه را قرائت كند كه جز در  ــاء و متن س امض
ــينaدر  ــير حقيقت و اهداف والاى امام حس مس

هيئت گام بر نخواهد برداشت. 
ــب محرمِ  ــوگندنامه مي تواند در اولين ش اين س
هر سال به صورت جمعى قرائت شود و اين تجديد 
aپيمان با آرمان هاى متعالى حضرت سيدالشهداء

صورت پذيرد. 
ــد تا  ــته باش هر هيئت بايد كميتة انظباطى داش
ــبت به  ــود و نس ــى ش تخلفات هيئت در آن بررس
اصلاح آن اقدامات مقتضى انجام گيرد؛ البته براى 
ــرل بيرونى  ــادة حقيقت كنت ــت صحيح در ج حرك
ــرل درونى هم لازم  ــت و كنت به  تنهايي كافى نيس

است. 
كنترل درونى از خود ما شروع مي شود و در واقع 

همان جهاد اكبر ماست. 

سياست ديگر وسيله 
نيست، بلكه به هدف 

تبدبل شده است. 
انسان ها، جماعت ، 

احزاب و شخصيت ها 
بدان وسيله زندگي خود 

را مي گذرانند. 
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خون، گريه مي طلبد!

ــبب آن است.  ــويم گاهى و خون مس  بيمار مي ش
ــار و در كنار همة  گاهى گلبول هاي قرمز، گاهى فش
ــه گرية خونمان  ــن گاه و بى گاه ها گريه، گاهى ك اي
ــت و  ــويم و بيمارى اس ــد، بيمار مي ش ــن مي آي پايي

جست وجوى طبيب! 
ــم نادر بنامم آن  ــب اين بيمارى -كه نمي دان طبي
ــد و  ــر- همه جا نمي رود! هيئت مي شناس را يا فراگي
ــا را نياز  ــد و حرم! و اگر م ــجد، روضه مي شناس مس
ــت، اگر هميشگى نباشد، محرم را به سراغ  بهبود اس
ــم تا بالا برد درصد گرية خونمان را؛ گرچه  او مي روي
ــدارد تا زمان طلوع نورِ  ــن درد هيچ درمان قطعى ن اي
ــبب درد  ــت بر تمام آنچه مس حقيقى كه مرهمى اس

است و بيمارى است. 
ــم تو را گم  ــعتش، ه ــنا كه وس هيئت، مكانى آش
ــده ات را بيابى.  ــارى ات مي كند گمش ــد، هم ي مي كن
ــى را آنجا نشناسى؛ اما  ــايد كس هيئت، مكانى كه ش
همه آنجا آشنايند و آشنايى شان تو را سبب نمي شود 
ــى بلندبلند گريه كنى! هيئت جايى كه حتى  كه نتوان
ــى، با آن  ــا پايبند باش ــالى 10 روز را به آنج ــر س اگ

مأنوسى؛ گويا سال هاست آنجا زيسته اى!
ــخنرانى و  ــيم و س ــت را با منبرش مي شناس هيئ
ــداح گرچه مي داند كدام كلمات دل  مداحى اش كه م
ــت  ــخنران اس ــتمع را به لرزه در مي آورد، اين س مس
ــا را بالا مي برد،  ــا را آماده مي كند، بينش ه كه دل ه
معرفت ايجاد مي كند كه گريه فقط از سوز دل نباشد، 
ــد كه تو را به حركت وادارد. تو را وادارد  گريه اي باش
ــراى دليل گريه هايت و اگر دليل  كه گامى بردارى ب
ــت وجو  ــال پيش جس گريه هايت را فقط در 1400 س
ــردارى و تاريخ  ــت گام ب كنى، چگونه خواهى توانس

را بسازى؟ 
ــد مي دهد ما را  ــده مي دانيم كه پيون ــت را زن هيئ
ــود و پرچم حق و باطلى  ــا تاريخى كه تكرار مي ش ب
ــت در  ــه به اهتزاز در مي آيد و بصيرتى كه نياز اس ك
تشخيص حق و باطل پرچم ها. هيئت را بصيرت ساز 
ــم كه منبر گريه مي گيرد و حركت مي آفريند.  مي داني
هيئت را روشنى بخش مي خوانيم كه نور مي پاشد در 
ــير غبارآلود و ما را يارى مي كند، در صراطى كه  مس

مستقيم است. 
ــد تا حماسه بيافريند، با  جمعى كه جمع شده باش
ــته و  توكل بر دليل گريه هايش، پيوندى دارد با گذش
ــاختن  ــى دارد بر حال و حركتى دارد براى س بصيرت
آينده كه نمي توان تأثير منبر و هيئت را در آن ناديده 

گرفت و «دست خدا با جمع است.» 

«فرهنگ اسلامى، اساس و هدف توسعة فرهنگى است.»
امام خمينى (ره)

«توسعة مشـاركت هاي مردمى در عرصة فرهنگ دينى، 
برنامه ريزى و اقدام هاي لازم براى حمايت از هيئت هاي 
مذهبـى و تشـكل هاي دينـى با رويكـرد بهبـود كيفيت 

فعاليت ها و پرهيز از خرافات و انحرافات.»
بند (س) مادة 106 برنامة چهارم توسعه

ــعه يافته تلقي مي شود كه  امروز جامعه اي توس
ــاخص هاي اقتصادي بر معيار  بتواند در كنار ش
آموزش و اطلاعات و در حقيقت عنصر دانايي اجتماعي 
ــكل هاى دينى و  ــن جامعه اي، تش ــد كند. در چني تأكي
ــعة  ــم دين، توس ــاخص هاي فه ــا درك ش ــى ب مردم
ــعور در فعاليت  ــور و ش ــي، ايجاد ش ــاى قرآن فعاليت ه
جوانان، گسترش جغرافيايي فرهنگ ديني، داشتن نياز 
ــازماندهى عناصر جبهة فرهنگي  فرهنگي هدفمند، س
ــل  ــش فرهنگي و فكري نس ــلاب و توجه به پوش انق
جوان، مي توانند نقش بسياري در بالابردن آگاهي هاي 
ــه عهده بگيرند و تاكنون  گوناگون و ضروري جامعه ب
ــه را در نيل به تعالي و  ــته اند تاحدودى جامع نيز توانس

ترقي همه جانبه ياري كنند. 
ــيم و اهميت  اگر معضلات جامعه را به خوبي بشناس
ــكلات در نظر  ــاد را در حل مش ــازمان هاى مردم نه س
ــري، ديدگاه هاي غلط و موانع  بگيريم، كمبودهاي فك
مفهومي و فرهنگي را كه وجود دارد، مي توان به جامعه 
ــكل هاى دينى عملاً در  ــرد. در اين بين تش ــي ك معرف
ــعة پايدار جوامع نقش بسيار مهمي بر عهده دارند  توس
ــد و توسعة فرهنگي  و به عنوان نيروي محركه در رش
ــمار مي آيند. اگر بخواهيم در  جامعه، عامل مهمي به ش
كشورمان توسعه يا پيشرفتي اتفاق بيفتد، بايد مزيت ها 

و ضعف هاي فرهنگي خودمان را بشناسيم. 
ــازي و آماده كردن افكار  توسعه به آموزش و آگاه س
ــرداري از امكانات مادي و معنوي  عمومي براي بهره ب
ــكل هاى مردم نهاد به  ــاز دارد. در اين ميان نقش تش ني
عنوان يكي از پارامترهاي مهم توسعة فرهنگي آشكار 
مي شود و در جامعه با كاركردهاي تبليغى، اطلاع رساني، 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي خود به توسعة همه جانبه 

كمك مي كند. 
توسعة فرهنگي به عنوان وجه فرهنگي توسعة ملي 
ــف و شكوفايي  بايد بتواند راهبردهاي لازم را براي كش
ــه به كار گيرد؛ از اين  ــاعد در فرهنگ جامع عناصر مس
ــد  ــب و رش ــعة فرهنگي بايد جامعه را در كس رو توس
ــا و فضيلت هاي اجتماعي به مدد  اصالت ها، خلاقيت ه

ــتعد خودي ياري  ــي و بازآفريني فرهنگ مس بازشناس
ــاركت دادن همة مردم جامعه  دهد؛ در عين حال با مش
ــترش رقابت هاي  ــت و گس ــي و تقوي در فرهنگ آفرين
ــايد؛ به   ــگ را بگش ــردن فرهن ــازنده، راه همگاني ك س
ــي مدبرانه در  ــت تفكر عالمانه و طراح عبارتى حاكمي

عرصة توسعة فرهنگ دين.
راهكارهاى نقش آفرينى تشكل هاى 

مردم نهاد 
در توسعه و ارتقاي كيفى 

فرهنگ دينى جامعه
ــي فرهنگى دينى  راه اندازى انجمن هاي تخصص  

(كانون شاعران مذهبي و...)
ــتاني و  ايجاد و افزايش تعاملات درون و برون اس  

تعامل با عناصر تأثيرگذار
رويش و پويش در فعاليت ها  

ــلامي و مدنظر قراردادن  توجه به هويت ايراني اس  
وحدت ملي

تعامل با نشريات ديني  
ــكل هاى ايجابي مانند تشكل مروجين  ايجاد تش  
ــران  فرهنگ عفاف و حجاب، مبارزه با اعتياد، افس

جنگ نرم و...
ايجاد ارتباط مستمر با گروه هاي مرجع و تلاش در   

كادرسازي نيروهاي متعهد و متخصص
ــواد و فرهنگ  ــعة فعاليت، س ــازى توس نهادينه س  

قرآني در بين تشكل ها
ــانه هاي  رس در  ــود  موج ــت  ظرفي از  ــتفاده  اس  
ــايت ها)  ــري و الكترونيكي (س ــوب و تصوي مكت
ــق  ــن و تعمي ــي و تبيي ــاني دين ــراي اطلاع رس ب
ــكل هاى مردمى و دينى  ــته به تش معارفي، وابس

است.
ــت متذكر  ــن يادداش ــام اي ــن خت ــه عنوان حس ب
مي شوم، امام خمينى (ره) توسعه را داراى پنج ويژگى 

برمي شمارد:
ــه همة ابعاد  ــعه به نحوى ك جامعيت مفهوم توس   .1

وجودى انسان را فرا مى گيرد. 
فرهنگ اساس توسعه است.    .2

استقلال فرهنگى، عامل اصلى توسعه و وابستگى    .3
فرهنگى، عامل اصلى توسعه نيافتگى است. 

ــلامى، اساس و هدف توسعة فرهنگى  فرهنگ اس   .4
است. 

ــعه و غايت آن  ــرط توس ــان، ش تربيت و تعالى انس   .5
است. 

* معاون ادارة كل فرهنگى سازمان تبليغات اسلامى

نقش تشكل  هاى مردمى دينى در 
توسعه و ارتقاي كيفى فرهنگ دينى جامعه

رضا مععمى مقدم*معصومه پرهيزكار
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براي تبيين ضرورت طرح كردن «دكترين هاي 
ــان  بي ــن  همچني ــي»؛  مذهب ــاي  هيئت ه
ــد نكتة  ــوع، ذكر چن ــط با موض ــاي مرتب دكترين ه

مقدماتي لازم به نظر مي آيد:
1,1. مسئلة اصلي

ــئلة اصلي مبحث  ــه مس ــت ك يك نكته اين اس
ــت؟ چرا بحث  دكترين هاى هيئت هاى مذهبى چيس
ــت  ــاي هيئت ها را طرح مي كنيم؟ لازم اس دكترين ه
ــم مطالبي كه در  ــيم به اه ــته باش مرور كوتاهي داش

شماره هاى گذشته تقرير شد:
ــخصي  ــالت مش هيئت هاي مذهبي با هدف و رس   .1
ــدند و  ــكيل ش ــته)، تش (اگرچه غيرمدون و نانوش
ــري را در ارتقاي معرفت ديني و  فعاليت هاي مؤث
ــلامي مردم انجام  تقويت اخلاق، منش و آداب اس

دادند. 
ــاليان شكل گيري  هيئت هاي مذهبي در طول س   .2
ــال هاي 1341 به بعد) و  ــلامي (از س ــلاب اس انق
ــكيل نظام  ــان انقلاب و پيروزي آن و تش در جري
اسلامي و نهادهاي انقلابي، نقش و سهم ممتاز و 

بي بديلي داشته اند. 
ــازمان ها و  ــلامي ايران س 3.  به بركت جمهوري اس
ــاتي تشكيل شدند كه با منابع و توان برتر،  مؤسس
عهده دار همان رسالت و وظايفي شدند كه پيش از 

آن هيئت هاي مذهبي عهده دار آن بودند. 
ــي با همان  ــن اوضاعي هيئت هاي مذهب 4.  در چني
ــالت و  ــد، به بحران رس هويتي كه توضيح داده ش
ــدند و مهندسي مجدد و بازتعريف  هويت دچار ش
رسالت و هدف كلان آنها ضرورتي اجتناب ناپذير و 

حياتي پيدا كرد. 
ــات  ــا عنايت به وجود و فعاليت هاي مؤثر مؤسس ب
ــدد  ــي مج ــيس، مهندس ــازمان هاي جديد التأس و س
هيئت هاي مذهبي و تعريف و اثبات فلسفه و رسالت 

براي آنها چه ضرورتي دارد؟ 
ــي براي آنها  ــهم و نقش چرا اصرار داريم حتماً س
ــترش و ترويج فرهنگ و ارزش هاي اسلامي  در گس

اثبات كنيم؟
ــاي مذهبي درصدد  ــاي هيئت ه بحث دكترين ه

پاسخ گويي به اين مسئله است. 
1,2. مفهوم دكترين

رسالت يا فلسفة سازمان از جنس «هدف» است. 
ــيم؛  ــي نقطه اي كه مي خواهيم به آن برس هدف يعن
ــت نيافتني اند. فايده شان اين  البته بعضي اهداف، دس
ــير و جهت را مشخص مي كنند. از اين  است كه مس

ــالت، ناظر  نوع اهداف  به «آرمان» تعبير مي كنند. رس
ــت؛ البته از  ــت يافتني و تحقق پذير اس به اهداف دس
ــت به شمار مي آيد. براي هدف،  اهداف بلند و دوردس
ــز گفته اند  ــيم بندي هاي ديگري ني ــا و تقس ويژگي ه
ــتيم؛ بنابراين وقتي گفته  ــان آنها نيس كه در مقام بي
ــفة هيئت هاي مذهبي را از نو  مي شود رسالت يا فلس
ــت  تعريف و تعيين كنيم؛ يعني اهداف كلان دوردس
ــراي هيئت ها  ــر ب ــت يافتني و تحقق پذي ــه دس و البت

طراحي كنيم. 
ــد كه در يك  ــري نيز وجود دارن ــاي ديگ مقوله ه
ــدف كلان) و  ــالت» (ه ــگاه فرآيندي قبل از «رس ن
ــت،  بعد از آن قرار مي گيرند. آنچه «ما بعد هدف» اس
ــخص  ــام دارد؛ يعني وقتي هدف را مش ــرد» ن «راهب
ــي)، بايد  ــا كلاني يا عمليات ــردي (هدف آرماني ي ك
ــزاري مي خواهي  ــه و با چه اب ــوم كني كه چگون معل
ــن را مي گويند راهبرد  ــي. اي به آن نقطه (هدف) برس

يا استراتژي. 
ــي مقوله اي كه  ــك ماقبلي هم دارد؛ يعن هدف ي
ــد؛ به عبارت ديگر آن  ــدف را توليد و توجيه مي كن ه
ــت.  ــدف، «منطق هدف گذاري» اس مقولة ماقبل ه
ــت كه هر كسي براي هر موضوعي، هر  اين طور نيس
ــاً داراي توجيه و منطق  ــي را انتخاب كند، لزوم هدف
ــدف را «مباني نظري» يا  ــت. آن مقولة ماقبل ه اس

«دكترين» مي ناميم. 
ــدد و متنوعي را ذكر  ــراي «دكترين» معاني متع ب
ــت:  كردند. عجالتاً دكترين دربردارندة اين مفاهيم اس
ــتحكم  ــه، عقيده، اصول قطعي و مس «قاعده، نظري
ــه مبناي عمل قرار  ــك مكتب و نظام فكري ك در ي

مي گيرد.»
ــي دكترين  ــراي هيئت هاي مذهب ــر بتوانيم ب اگ
متناسب و مرتبطي را بيان و تبيين كنيم، ناگزير -در 
ــي و قابل دفاع  ــوب فرآيند هدف گذاري منطق چارچ
ــدف كلان) براي  ــالت (ه علمي- تعيين و اثبات رس
هيئت هاي مذهبي ضروري مي شود، اينجاست كه با 
ــازمان هاي فرهنگي و  ــات و س وجود مراكز و مؤسس
تبليغي و ارشادي، هيئت هاي مذهبي همچنان داراي 

فلسفة روشن و توجيه پذير مي شوند. 
1,3. كاركرد دكترين

ــاي متعددي را مي توانيم  براي دكترين، كاركرده
ذكر كنيم؛ ولي براي حل مسئله اي كه ذكر كردم، به 

دو كاركرد آن اشاره مي كنم:
ــازي»، دكترين ها موجب مي شوند  1.  «مشروعيت س
كه هدف، حركت و فعاليت، روا، جايز و مورد  قبول 

ــوند. در يك نظام فكري (فلسفي يا مذهبي در  ش
حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) 
هرگونه هدف گذاري، حركت و اقدام روا و شايسته 
ــاية دكترين ها  ــن مقوله ها در س ــت. روايي اي نيس
-قواعد، عقايد و اصول قطعي و مستحكم در يك 
ــوند؛ البته مشروعيت سازي  مكتب- توجيه مي ش
ــلبي هم دارد؛ يعني در ساية دكترين ها،  مفهوم س

نارواها هم شناسايي و مشخص مي شوند. 
«تكليف آفريني»: دكترين ها، به جز مشروعيت سازي   .2
و حق آفريني، الزام كننده و تكليف ساز هم هستند. 
ــا و فعاليت ها نه فقط در  ــا، حركت ه هدف گيري ه
ــوند، بلكه  ــته مي ش ــاية دكترين ها روا و شايس س
ــود. پاره اي از  ــخص مي ش ــتگي آنها نيز مش بايس
ــداف و فعاليت ها به موجب دكترين ها، قطعي و  اه

الزامي مي شوند. 
ــر دكترين هايي  ــه اگ ــت ك ــل كلام اين اس حاص
ــند، با  ــدني باش ــاي مذهبي اثبات ش ــراي هيئت ه ب
ــازمان هاي مقتدر و  ــز و س ــات و مراك وجود مؤسس
ــاي مذهبي، نقش  ــداف كلان هيئت ه ــو با اه هم س
ــازي» دكترين ها، بازتعريف رسالت را  «مشروعيت س
براي هيئت ها جايز و نقش «تكليف آفريني» آنها، اين 

بازتعريف را ضروري مي سازد. 
1,4. منابع دكترين

ــت مي آيند؟ دكترين ها  ــا، از كجا به دس دكترين ه
ــناخته  ــف و ش ــوند؛ بلكه كش ــاخته نمي ش عموماً س
ــوند. عرصه هايي كه آنها را مي يابيم و به دست  مي ش
ــن» مي ناميم. قواعد، عقايد،  مي آوريم، «منابع دكتري
حقايق و اصول مستحكمي كه به عنوان دكترين هاي 
ــع زير  ــدني اند، از مناب ــي اثبات ش ــاي مذهب هيئت ه

استخراج مي شوند:
1. آيات و معارف قرآن كريم

a2. سخنان و سيرة حضرات معصومين
3. مكتب سياسي امام خميني (ره)

4. ديدگاه ها و تدابير مقام معظم رهبري 
5. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ــت هر مقدار تعداد دكترين هاي مرتبط  بديهي اس
ــد و هركدام آنها از درجة اهميت بيشتري  بيشتر باش
ــالت پذيري هيئت هاي مذهبي  ــند، رس برخوردار باش
ــبت، ضرورت باز تعريف اين  ــفاف تر و به همين نس ش

رسالت بيشتر خواهد شد. 
ــن  مهم تري از  ــي  بخش ــه  ب ــده  آين ــمارة  ش در 
ــاره  ــا هيئت هاي مذهبي اش ــاي مرتبط ب دكترين ه

خواهم كرد. 

دكترين هاي هيئت هاي مذهبي
مفاهيم و كليات

قاسم واثقى

بخش اول

وقتي گفته مي شود 
رسالت يا فلسفة 

هيئت هاي مذهبي را 
از نو تعريف و تعيين 

كنيم؛ يعني اهداف 
كلان دوردست و 

البته دست يافتني و 
تحقق پذير 

براي هيئت ها 
طراحي كنيم. 
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كيمياى سعادت

 شـما بيشـتر بـه عنـوان يك قـارى ممتاز 
بين المللـى شـناخته شـده ايد. چه شـد كه از 

قرآن آغاز كرديد؟
ــى و داراى  ــنتى و مذهب ــهرى س ــا ش ــهر م ش
ــواده ام  ــت و خان ــى پررنگى اس ــاى مذهب انجمن ه
ــم از عارفان و  ــتند. پدربزرگ ــيار مذهبى هس هم بس
ــيار با قرآن مأنوس  ــاعران بود و مادربزرگم نيز بس ش
ــار رحل قرآن  ــبانه روز چندين بار در كن ــود و در ش ب
ــت. اين  ــرآن مي پرداخ ــلاوت ق ــت و به ت مي نشس
ــدن همة فرزندان ايشان با قرآن را  ويژگى مأنوس ش

موجب شد. 
پدرم در اثر علاقه به قرائت قاريان مصرى هميشه 
ــان همواره در  ــو مصر را مى گرفت و صداى ايش رادي
خانه طنين انداز بود. برادرم با شنيدن پياپى اين الحان 
ــينى با مادربزرگم با قرآن مأنوس مي شود و  و هم نش
در مسير آموزش تلاوت قرآن قرار مي گيرد. ايشان در 
ــاجد و اماكن مذهبى داشت، من  اجراهايى كه در مس
را هم كه پنج ساله بودم، به همراه خود مي برد. گاهى 
اوقات به تلاوت سوره هاي كوچك قرآن مي پرداختم 

كه همان ايام شروع كار قرآنى من بود. 
در اوايل دهة 70 از محضر استاد غفارى در بحث 
ــتاد  ــتفاده كردم، از اس ــد و به كارگيرى صدا اس تجوي
حنيفى در لحن، از استاد موسوى در تجويد و از استاد 

شهيدى در وقف و ابتدا بهره مند شده ام. 

 بـه عنوان دبير كميتة دعـا و اذان ادارة كل 
نغمات آيينى بفرماييـد كار ضبط اذان چگونه 

دوباره آغاز شد؟
معاون وقت راديو خواهان گسترش كار اذان بود و 
به ادارة ما مأموريت داد، اين كار را دنبال كنيم. ما نيز 
ــنجى از استادان فن و قاريان  در آغاز پايه را بر نظرس
ممتاز قرار داديم. همه بر اين عقيده بودند كه فضاى 
ــور هم از لحاظ تنوع نغمه و هم از لحاظ  اذان در كش

تنوع مؤذنان بايد باز شود؛ به دليل وجود اين ضرورت 
ــا جايى كه به ما  ــديم و ت ــا نيز به كار توليد وارد ش م
اجازه دهند، در اين مورد قدم هاي مناسبى برمى داريم؛ 
چراكه مجوز اذان در اختيار ما نيست، در دست شوراى 
ــت و كارهاى ما به دست اعضاى اين  عالى قرآن اس

شورا بررسى و گزينش مي شود. 

 در حال حاضر چه تعداد اذان ضبط كرده ايد 
و چه تعداد به تأييد ايشان رسيده است؟ 

در اين دو سال و نيم تعداد 30 اذان ضبط كرده ايم 
ــده بود،  ــم كه پيش تر توليد ش ــر را ه و 10 اذان ديگ
ــكال نموده ايم و از مجموع اين 40  فرآورى و رفع اش
ــورى و دو اذان، مصوب  ــه اذان، مصوب كش اذان س

استانى شده است. 

 اگر كسـى كه خـوش صداسـت، بخواهد 
اذانـى بخوانـد و اذانش از راديـو و تلويزيون 
پخش شـود، بايد بـه چـه فاكتورهايى توجه 

داشته باشد؟
ــد، تأثيرگذار و  ــداى توانمن ــد داراى ص مؤذن باي
ــد؛  ــد و از فصاحت كافى برخوردار باش نغمة تازه باش
ــى  ــه طرحى بود كه ما اذان ها را با فصاحت فارس البت
ــه در اين مورد  ــر تجويد عربى كار كنيم ك و مختص
هنوز پشتيبانى لازم صورت نگرفته است. يكى ديگر 
از فاكتورهايى كه در مورد ضبط اذان داريم، دعوت از 
كساني است كه در اجتماع داراى شخصيتى معنوى و 
مذهبى هستند و به خلق اين گونه آثاري پرداخته اند. 

 در زمينـة تـلاوت قرآن هم آيـا برنامه هاي 
توليدى داريد؟

ــى  قرآن ــاي  هم خوانى ه در  ــط  فق ــا  م ــر؛  خي  
ــة كميتة  ــم وظيف ــه آن ه ــم ك ــد داري ــط و تولي ضب

ديگرى است. 

 توليـد دعا بايد چـه مراحلـى را بپيمايد تا 
قابليـت پخـش از راديـو و تلويزيون داشـته 

باشد؟
ــت الحان را از او ضبط  ــي كه قرار اس ابتدا به كس
ــم كه آن را تمرين و  ــم، دعايى را معرفى مي كني كني
ــا آمادگى كامل  ــاده كند و روز ضبط ب ــراي اجرا آم ب
ــتوديو هم هنگام ضبط  ــتوديو وارد شود. در اس به اس
ــان را  ــناس مي آيد تا الفاظ و صوت و لحن ايش كارش
ــدى نظارت كار  ــى و هدايت كند. مرحلة بع راهنماي
ــارت، كار براي پخش  ــت كه در صورت تأييد نظ اس
ــا نام كميتة  ــت. كميته اي هم ب ــبكه ها آماده اس از ش
ارزيابى، كار را مي سنجد و ايرادها و اشكال ها را به ما 
ــزد مي كند تا در كارهاى بعدى به رفع اشكال ها  گوش

بپردازيم و كار را ارتقا دهيم. 

  تاكنون اذان هاى توليدى در چه نغمه هايى 
بوده اند؟

ــيقى  ــاى موس ــتر در مقام ه ــورد اذان بيش در م
ــه گاه» و در  ــت، بيات، حجاز و س ــرب مانند «راس ع
دستگاه هاى موسيقى ايرانى از «چهارگاه و همايون» 

ضبط هايى داشته ايم. 

  در ماه مبارك رمضان امسال چه نغماتى را 
ضبط و توليد كرده ايد؟

ــاه مبارك  ــداد 90 ترَِك براى م ــورد دعا تع در م
ــداى آقايان حاج  ــه با ص ــط كرده ايم ك رمضان ضب
ــم صدفى تهرانى، حسن  ــين جعفرى، حاج هاش حس
ــى و جعفر فردى بوده كه تعقيبات نماز و دعاى  خانچ
ــحر، دعاى وارده در شب هاى ماه مبارك رمضان،  س
ــاى روزهاى ماه  ــودن روزه و دعاه دعاى هنگام گش

مبارك را شامل شده است. 
ــحر جديدي هم از آقاى موسوى قهار در  دعاى س
ــوراى عالى قرآن ضبط  ــى جديد با همكارى ش طرح

گفت وگو با عليرضا نداف (قارى ممتاز قرآن و دبير كميتة اذان و دعا در ادارة كل نغمات آيينى)

ــواده اي مذهبى به تعاليم  ــود. وى در خان ــواده اي مذهبى به تعاليم  در قزوين ديده به جهان گش ــود. وى در خان ــال 13521352 در قزوين ديده به جهان گش ــال عليرضا نداف در س عليرضا نداف در س
ــت كار و گذراندن دوره هاي آموزشى بسيار در زمينة تلاوت  ــت كار و گذراندن دوره هاي آموزشى بسيار در زمينة تلاوت علوم قرآنى پرداخت و در اثر جديت، پش علوم قرآنى پرداخت و در اثر جديت، پش
ــان اكنون دبير كميتة اذان و دعاى ادارة كل  ــت. ايش ــان اكنون دبير كميتة اذان و دعاى ادارة كل قرآن مجيد در حال حاضر از قاريان ممتاز بين المللى اس ــت. ايش قرآن مجيد در حال حاضر از قاريان ممتاز بين المللى اس
ــبى براي بهبود اجراى اين  ــلامى است كه تا كنون گام هاي مناس ــيماى جمهورى اس ــبى براي بهبود اجراى اين نغمات آيينى صدا و س ــلامى است كه تا كنون گام هاي مناس ــيماى جمهورى اس نغمات آيينى صدا و س
ــتگاه  ــال از «نداف» دو «ربنا» در دس ــت. در ماه مبارك رمضان امس ــته اس ــازمان مذكور برداش ــتگاه الحان در س ــال از «نداف» دو «ربنا» در دس ــت. در ماه مبارك رمضان امس ــته اس ــازمان مذكور برداش الحان در س
«سه گاه» و آواز «افشارى» از رسانة ملى پخش شد كه از ويژگى اجرايى دومين «ربنا» به كار بردن فواصل «سه گاه» و آواز «افشارى» از رسانة ملى پخش شد كه از ويژگى اجرايى دومين «ربنا» به كار بردن فواصل 
ــيقى دستگاهى ايرانى با فصاحت و تجويد قرآنى است كه در نوع خود نوآورى جالبى محسوب مي شود.  ــيقى دستگاهى ايرانى با فصاحت و تجويد قرآنى است كه در نوع خود نوآورى جالبى محسوب مي شود. موس موس

گفت وگوى صميمى خيمه را با «نداف» بخوانيد. گفت وگوى صميمى خيمه را با «نداف» بخوانيد. 

ناذان، شعار دينى مسلمانان

مؤذن بايد داراى 
صداى توانمند، تأثيرگذار 
و نغمة تازه باشد 
و از فصاحت كافى 
برخوردار باشد؛ البته 
طرحى بود كه ما اذان ها 
را با فصاحت فارسى 
و مختصر تجويد عربى 
كار كنيم كه 
در اين مورد هنوز 
پشتيبانى لازم 
صورت نگرفته است. 

متين رضوانى پور



33

مهرماه 1389/ شمارة 69 

ــزه را در 20 قطعه و  ــم؛ همچنين دعاى ابوحم كردي
برخى دعاهايى را كه در سحر واردند، به تعداد بالايي 
تقطيع كرد ه ايم كه در سحرهاى ماه مبارك به راحتى 

بتوان از آنها استفاده كرد.

 براى آيندة اين كميته چه چشـم اندازهايى 
را در نظر گرفته ايد؟

ببينيد؛ اختيار كارهاى توليدى صددرصد با ما نيست. 
نمي توانيم بلندپروازى داشته باشيم و دگرگونى هايي به 
ــه داريم و هم  ــم. ما هم به اين كار علاق ــود بياوري وج
ــت  ــت ما نيس توانايى آن را؛ ولى چون خروجى كار دس
ــيار است. به دعوت شدگان نمي توانيم براي  و موانع بس
پخش آثارشان قول بدهيم و مجبور به احتياط هستيم. 

 لطفاً از مشـكلات كارى خـود هم برايمان 
بگوييد؟

در ايران بر خلاف بيشتر كشورهاى اسلامى مؤذن 
ــاجد يا نمازگاه ها نيست؛  داراى جايگاه ويژه اي در مس
ــرفت اذان در كشورمان كند است  به همين دليل پيش
و از لحاظ پذيرش و پرورش مؤذن هم به كندى پيش 
مي رويم. اگر هم مؤذن متبحرى را براى قرائت اذان 
ــا را بتواند اجرا كند، تازه  ــدا كنيم كه همة فاكتوره پي
بايد كلى به او آموزش دهيم و كار كنيم تا اذان مورد 
ــود و چون مؤذن هاى ما به طور  قبولى از او ضبط ش
ــار اذان نمي گويند،  ــت كم روزى يك ب ــه اي دس حرف
آماده كردن ذهن اين عده براى اجراى اين نغمه بسيار 

مشكل است و به كندى پيش مي رود. 

 با اين تعاريف چه درخواسـتى از مسئولان 
براي پيشرفت و بهترشدن اين امور داريد؟ 

ــتادان هم بر اين عقيده اند كه چون  ــيارى اس  بس
ــلمانان هم با اين  ــعار دينى ماست و غير مس اذان ش
ــتر به آن توجه  ــنايي دارند، بايد بيش شعار، كامل آش
ــود. براى مؤذن بايد كرسى و جايگاه ويژه اي معين  ش
كنند تا مؤذن هاى توانا و حرفه اي ما حتماً اجراى زندة 
ــند، از رسانه ها  ــته باش اين نغمه را در طول هفته داش
ــاى ما داراى  ــاجد و نمازگاه ه ــود و مس هم پخش ش
مؤذن هاي مجرب شوند. در مورد پخش رسانه اي آن 
هم كمتر سخت گيرى كنند تا شاهد پيشرفت و انگيزة 

لازم در اجراى اذان باشيم. 

و  مـؤذن  بخواهـد  اگـر  نوجـوان  يـك   
دعاخـوان خوبى شـود، بايـد چـه مراحلى را 

طى كند؟
از آن نظر كه اذان شعار اسلام است و عبارت هايش 
را همه مي فهمند، آموزش هايش هم زودتر به نتيجه 
مي رسد؛ ولى در دعا كلام از لحاظ معنا و مفهوم داراى 
پيچيدگى هاى بسياري است. در درجة اول بايد با زبان 
ــود؛ از روخوانى و روان خوانى و تجويد  ــنا ش عربى آش
گرفته تا صرف و نحو كه حتى در صورت اشتباه تايپى 
ــب را اصلاح و عرضه كند. اگر  ــاب، بتواند مطل در كت

با دوگونه روايت روبه رو شد، تشخيص دهد كدام يك 
ــت و معناى دعا را هم بفهمد. امروز برخى از  برتر اس
اين دوره ها را مي توان در كلاس هاى تلاوت قرآن و 
برخى را در كلاس هاى صرف ونحو آموزش ديد. بعد 
ــان پرداخت تا  ــد به يادگيرى نغمه ها و الح از آن باي
فضاى معنوى دعا درك و در نغمة مناسب اجرا شود. 

 امسال از شبكه هاي مختلف صدا و سيما دو 
ربنا از شـما شنيديم كه يكى در دستگاه «سه 
گاه» و ديگرى در آواز «افشـارى» بوده است. 

چه عاملى باعث اجراى اين دو ربنا شد؟
ــال گذشته به پيشنهاد يكى از مديران، يك ربنا  س
ــه گاه» خواندم كه كاملاً بداهه بود و  ــتگاه «س در دس
ــيد؛ ولى از دو  ــت دقيقه ضبط آن طول كش كلاً هش
ــى  ــش از آن مقام ها را براى اجراى ربنا بررس روز پي
مي كردم كه دستگاه سه گاه به نظرم جالب آمد؛ سپس 

در اين دستگاه آن را خواندم و امسال پخش شد. 

 چه شـد كه دستگاه سه گاه را براى اجراى 
اين ربنا انتخاب كرديد؟

در حين تمرين و جست وجو در مقام ها متوجه شدم 
كه اين دستگاه يا مقام، داراى گيرايي خاصى است و 
ــت و از ايران به مناطق ديگر  چون مقامى ايرانى اس
ــيارى براى ما ايرانيان دارد.  دنيا وارد شده، جاذبة بس

اجراى اين دستگاه به خود من بسيار چسبيد. 

 از گوش دادن به ربناى شـما بسيار تعجب 
كـردم كه داراى اوج بسـيار بالايى هسـتيد و 
در صداى تعداد انگشت شـمارى شاهد چنين 

اوجى بوده ايم. 

ــتادان بزرگى براي  ــش اس ــن ربنا را پي ــاً اي اتفاق
بازشنوايى و اعمال نظر بردم كه در كنار راهنمايى هاى 

ارزنده شان براى ادامة اين راه بسيار تشويقم كردند. 

 در مورد ربنايى كه امسال در آواز «افشارى» 
اجرا كرده ايد هم لطفاً توضيح دهيد؟

ــزم آقاى«عباس آزاد» در  ــت عزي اين ربنا را دوس
ــيار محدود (حدود پانزده  آواز افشارى در فرصتى بس
دقيقه) آهنگسازى كرد كه در آواز افشارى شروع و به 
ــود و از گوشه هاي مختلف اين  همين آواز ختم مي ش
ــتفاده كرده ايم؛ منتها اين ربنا را  آواز در اجراى آن اس
ــتان مثل  در گام ميانه خواندم و به توصية برخى دوس
ربناى دستگاه سه گاه، بالا نخواندم. از ويژگى هاي اين 
ــت (آواز افشارى) با  ربنا وجود آوازي كاملاً ايرانى اس
فصاحت عربى كه تاكنون اين كار صورت نگرفته بود 
كه نغمه، كاملاً ايرانى باشد و داراى تجويد و فصاحت 

كاملاً عربى. 

 در ايـن دو ربنايـى كه خوانديـد، خودتان 
كدام يك را بيشتر دوست داريد؟

من خودم ربناى سه گاه را بيشتر دوست دارم؛ ولى 
اگر ربناى افشارى را بيشتر تمرين مي كردم و پخته تر 
مي خواندم، به اندازة ربناى سه گاه دوستش داشتم؛ به 
هر حال هر وقت اين دو ربنا را گوش مي دهم، خودم 
ــه هاي پشت سر  راضى ام؛ به ويژه از نوع چينش گوش

هم كه بسيار منطقى به نظر مي آيد. 

 از ربنـاى اجراشـدة شـما تـا به حـال چه 
اسـتقبالى از سـوى مردم و مسـئولان شـده 

است؟
مديران راديو شكرخدا راضى بودند. در چند جايى 
ــيقيدان تماس گرفتند و  ــتان اهل فن و موس كه دوس
ــايد به دليل  ــار نظر كردند، راضى بودند؛ البته ش اظه
ــد و نمي توان اظهار  ــتى چنين مطالبى را گفته ان دوس
نظر دوستان را چندان مبنا قرار داد؛ ولى در مكان ها و 
ارگان هايى كه تلاوت قرآن داشتم، درخواست شد كه 
«ربنا»ها را به صورت زنده اجرا كنم و با اجراى ربناى 

«سه گاه» با استقبال گرمى روبه رو شدم. 

 اگـر در پايان مطلب ناگفتـه اي به نظرتان 
مانده، بفرماييد؟ 

ــت  ــت دارم بيان كنم، اين اس مطلبى را كه دوس
ــم بگيريم و اظهار  ــد به جاى مردم تصمي كه ما نباي
نظر كنيم و اگر كارى پس از چند مرحله كارشناسى، 
ــتادان رسيده، آن را از رسانه  توليد و به تأييد برخى اس
ــورد آن داورى كنند  ــم تا خود مردم در م پخش كني
ــهيد» نكنيم؛  ــش از پخش، آن را «نفى» و «ش و پي
ــردم باز  ــود را در دل م ــاى خ ــوب ج ــه كار خ چراك

خواهد كرد. 

ش پ ز ش پي و
ــ ــه كار خ چراك

 خواهد كرد. 

ما نبايد به جاى مردم 
تصميم بگيريم و 
اظهار نظر كنيم 

و اگر كارى پس از چند 
مرحله كارشناسى

توليد و به تأييد برخى 
استادان رسيده، 

آن را از رسانه 
پخش كنيم تا 

خود مردم در مورد آن 
داورى كنند.
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تحليل محتواى متون تحليل محتواى متون 
مداحى هاى رايج در رسانهمداحى هاى رايج در رسانه

نسيم كاهيرده*

ــده، ويژگى هاى متون  ــعى ش ــده، ويژگى هاى متون در تحقيق حاضر س ــعى ش در تحقيق حاضر س
ــتفاده اين مداحان با استفاده از روش تحليل  ــتفاده اين مداحان با استفاده از روش تحليل مورد اس مورد اس

محتوا بررسى شود.محتوا بررسى شود.
ــه مثابة  ــانه اى ب ــن مداحى رس ــا فرض پذيرفت ــه مثابة ب ــانه اى ب ــن مداحى رس ــا فرض پذيرفت ب
ــى  ــردى جديد در تبليغ دينى و با تكيه بر بررس ــى رويك ــردى جديد در تبليغ دينى و با تكيه بر بررس رويك
ــده توسط  ــده توسط صورت گرفته روى محتواى متون عرضه ش صورت گرفته روى محتواى متون عرضه ش
ــانه اى ، شايد بتوان از وجود نگرش و نگاه  ــانه اى ، شايد بتوان از وجود نگرش و نگاه مداحان رس مداحان رس
ــخن گفت؛  ــره بر اين گونه متون س ــاص دينى چي ــخن گفت؛ خ ــره بر اين گونه متون س ــاص دينى چي خ

نگرشى كه :نگرشى كه :
ــات و عواطف مذهبى  ــت احساس ــى بر تقوي متك ــات و عواطف مذهبى .  ــت احساس ــى بر تقوي متك  .1

است.است.

كمتر ناظر به بيان مسائل اخلاقى و مباحث جدى  كمتر ناظر به بيان مسائل اخلاقى و مباحث جدى .   .2
فكرى و اعتقادى است.فكرى و اعتقادى است.

ــب با آن  ــاعة ديندارى متناس ــب با آن در نتيجه باعث اش ــاعة ديندارى متناس در نتيجه باعث اش
ــن نگرش از آنجا  ــد. اي ــن نگرش از آنجا در جامعه دينداران خواهد ش ــد. اي در جامعه دينداران خواهد ش
ــازى  ــز روى كاركرد يكپارچه س ــش از هر چي ــازى كه بي ــز روى كاركرد يكپارچه س ــش از هر چي كه بي
ــك  ــه، از نقش مناس ــى تمركز يافت ــك مذهب ــك مناس ــه، از نقش مناس ــى تمركز يافت ــك مذهب مناس
ــت؛  ــى اخلاقى به جامعه غافل اس ــت؛ براي آگاهى بخش ــى اخلاقى به جامعه غافل اس براي آگاهى بخش
ــتر مهم ترين مقولات  ــه در اين بس ــت ك ــتر مهم ترين مقولات از اين روس ــه در اين بس ــت ك از اين روس
ــادى و اخلاقى معطل مانده و  ــادى و اخلاقى معطل مانده و زيربنايى فكرى ، اعتق زيربنايى فكرى ، اعتق
صرفاً مقولات روبنايى احساسى و عاطفى مجال طرح صرفاً مقولات روبنايى احساسى و عاطفى مجال طرح 

مى يابند. مى يابند. 

6666666666666666666

چكيده
ــد  ــد روبه  رش ــا رون ــر ب ــال هاى اخي در س
ــلاش  ت ــا  ب و  ــك  مناس ــدن  رسانه اى ش
ــل با عناصر  ــانه در كنار تعام ــدان فعال رس هنرمن
ــى مداحان،  ــك يعن ــن مناس ــدة اي ــى گردانن اصل
الگوهاى جديدى از نمايش گردهمايى هاى مذهبى 
در قالب هاى نو و جذاب هنرى به مخاطب عرضه 
شده است؛ بنابراين مداحان در اين ميان به عنوان 
ــه از واقعيت امر  ــر در ارائة هنرمندان متوليانى مؤث

دينى و انديشة مذهبى به جامعه عمل مى كنند. 
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كليدواژه ها: رسانه ، مناسك ، مداح ، ديندارى
مسئلة تحقيق

در سال هاى اخير در مناسبت هاى مذهبى مختلف 
ــك  ــزادارى محرم و صفر، مناس ــام ع ــژه در اي به وي
ــترده و برجسته اى در رسانه ها  ــكل گس مذهبى به ش
ــژه در زمينة  ــون نمود يافته اند؛ به وي ــه تلويزي از جمل
پخش مداحى كه به شكل چشم گير ى در شبكه هاى 

مختلف صدا و سيما رو به فزونى بوده است. 
ــدن مناسك ،  ــد رسانه اى ش در واقع روند رو به رش
ــكى پُرجلوه اى  ــرة مناس ــاى چي ــب ايجاد فض موج
ــده كه با نگاهى  ــترده اى از جامعه ش ــطح گس در س
ــى مردم و  ــه علقه هاى دين ــانه و هنرى ب زيبا شناس
ــنتى آنها پرداخته است . تلاش  نمادهاى مذهبى و س
ــانه در اين زمينه نقش  هنرمندان فعال در عرصة رس
ــه در كنار تعامل با عناصر  ــى و محورى دارد ك اساس
اصلى گردانندة اين مناسك يعنى مداحان ، الگوهاى 
جديدى از گردهمايى هاى مذهبى را در قالب هاى نو 
ــه مى  كند؛ قالب هايى كه  ــذاب به مخاطب عرض و ج
ــدون آنكه اثر تخريب  ــواى دينى مورد نظر را  ب محت
ــتقيم برنامة دينى را داشته باشد، به راحتى  پخش مس

به مخاطب منتقل سازد. 
روش تحقيق

ــوع واقعيت  ــل انتخاب ن ــق به دلي ــن تحقي در اي
ــورد تحقيق  ــانة م ــا عنصر هستى شناس ــى ي اجتماع
ــر كمى برتري  ــير، روش كيفى ب ــى متن و تفس يعن
ــيوة كيفى و بر اساس  دارد؛ بنابراين اين تحقيق به ش
ــه و مبناى روش  ــورت گرفت ــنادى » ص «تحليل اس
ــى تحليل  ــك ارزيابى در اين بررس ــناختى و تكني ش

محتوى است. 
ــت بر  ــت آمده در اينجا متكى اس اطلاعات به دس
ــيو هاى موجود در زمينه مداحى (اشعار و نوحه ها  آرش

و متون مورد استفادة مداحان رسانه اى )
انتخاب نمونه ها هدفمند بوده و بر اساس «روش 
ــباع نظرى» صورت گرفته است و برعكس روش  اش
كمى ، به منظور سنجش تفسيرها بر اساس مقولات 

برآمده از نظريه است؛ نه براى تعميم يافته ها. 
ــل مجموعه به  ــراز (تبدي ــز اف ــدف تحليل ني ه
ــنجش محتواى  زيرمجموعه ها) متن به مقوله ها و س
ــاس اين مقوله هاست ؛ به همين منظور از  آنها بر اس
ــانة ملى تلويزيون چهار تن  ميان مداحان معروف رس
ــورد از متن هاى  ــه انتخاب و چهار م ــه عنوان نمون ب
مداحى هاى هركدام كه در سال گذشته (1388) اجرا 

شده، تحليل شده است.
ــى گزينش و  ــى در هر طرح پژوهش ــئلة اصل مس
ــت؛  فضايى كه واحدهاى محتوى  تعريف مقوله هاس
ــوند؛ به اين منظور در ابتدا  ــد در آن طبقه بندى ش باي
ــاى نظرى و  ــئلة تحقيق و ديدگاه ه ــا توجه به مس ب
فرضيات موجود كار مقوله بندى صورت گرفت و بعد 
ــه اصلاحاتى روى آنها  ــد؛ البت روى داده ها اعمال ش
صورت گرفت و در پايان اطلاعات طبقه بندى شده اى 

به دست آمد. 

مقوله ها 
عشق به يك موجود مقدس و الهى  .1

اظهار ارادت به مولا و مراد  .2
ــا به صفات و  ــهaو متصف نمودن آنه مدح ائم  .3

ويژگى هاى منحصربه فرد و متعالى
ــوان يك موجود  ــرزنش خود به عن ــت و س ملام  .4

ضعيف و معصيت كار
ــوقى با ويژگى هاى زمينى و  اظهار عشق به معش  .5

غير قدسى
ــتفاده از تشبيه و استعاره و جملات غلوآميز در  اس  .6

aمورد ائمه
مدح زيبايى و ويژگى هاى ظاهرى ائمهaو اهل   .7

aبيت
هم ذات پندارى با ائمهaو اهل بيت ايشان  .8

ــه ثواب و پاداش  ــتيابى ب اطمينان و يقين در دس  .9
اخروى

ــاى اخلاقى و رفتارهاى اجتماعى  10. بيان ويژگى ه
aائمه

aــب و مظلوميت بيش از حد ائمه 11. بيان مصائ
و اهل بيت ايشان

12. توصيف صحنه هاى تراژيك
13. توصيف روابط عاطفى

14. توصيف صحنه هاى حماسى
15. تأكيد بر جوانمردى و شجاعت

a16. اطمينان به توجه و نظر ويژة ائمه
17. جملات دعاگونه و مخاطب قراردادن خداوند

18. پرداختن به مفهوم شهادت و ايثار
a19. بيان حال درونى خود در مورد ائمه

تجزيه و تحليل داده ها
ــب مداحى كه به  ــى كلى به متون منتخ با نگاه
ــوان گفت، دو  ــده اند مى ت ــى ش ــوان نمونه بررس عن
ــى) و 12 (توصيف  ــة 13 (توصيف روابط عاطف مقول
ــاير مقولات مورد  ــتر از س صحنه هاى تراژيك ) بيش
ــى و  ــه بيان ديگر روابط احساس ــتفاده بوده اند؛ ب اس
ــاى تراژيك  ــف صحنه ه ــى، همچنين توصي عاطف
ــون و محتواى  ــندگان اين مت ــتماية اصلى نويس دس
ــود ؛ واقعيتى كه  ــوب مى ش چيرة اين مداحى ها محس

چندان دور از ذهن نبود. 
ــن 16 متن  ــد، از بي ــه ملاحظه ش ــه طورى ك ب
ــاوى كلمات و جملات  ــود محتواى10 متن، ح موج
ــيم بندى  ــه در اين دو مقوله تقس ــى بود ك و مضامين
مى شدند ؛ مثلاً به كار بردن عباراتى كه توصيف كننده 
ــى و عاطفى ميان اعضاى خانواده  رابطه هاى احساس
ــرادر و خواهر و...  ــل مادر و فرزند، پدر و فرزند ، ب مث
ــت يا خلق صحنه هاى غم انگيز و ناراحت كننده و  اس
ــپردن عزيزان و تشنگى كودكان و  دلخراش جان  س
ــه در جاى جاى اين متون  ــى به زنان و... ك بى حرمت

ديده شد . 
ــولات از برخى جنبه ها  ــن وافر به اين مق پرداخت
ــولات داراى  ــن مق ــه اي ــت؛ چراك ــر اس تبيين پذي

ويژگى هايى هستند؛ از جمله :

نلو
اينا

ن 
سي
: ح
س

عك
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ــتر قرارگرفتن در قالب هاى شعرى و  ظرفيت بيش  .1
منظوم

امكان تأثير گذارى سريع تر و آسان تر بر مخاطب  .2
ــبت به موضوع در  ايجاد نوعى همذات پندارى نس  .3

ذهن مخاطب
ــتفادة مداحان  ــود بيشتر مورد اس كه باعث مى ش
ــت كه  ــد به اين نكته نيز توجه داش ــند؛ البته باي باش
ــيعه كه در آن  ــك مذهبى ش يكى از مهم ترين مناس
ــك  ــود، مناس ــداح و مداحى تعريف مى ش ــور م حض
ــورا  ــت و جاى جاى حادثة عاش ــزادارى عاشوراس ع
ــكلى  ــر به محتوا از نظر ش ــواى مقولات ناظ نيز س
ــت براى پروراندن تخيل ها  ــتر مساعدى اس هم، بس
ــاعرانه و خلق صحنه هاى  ــازى هاى ش و برجسته س
ــپاه ،  ــراش ؛ مانند نابرابرى ميان دوس تراژيك و دلخ
ــة كارزار، عطش و  ــودكان در ميان ــور زنان و ك حض
ــقاوت  و ...  ــنگى ، خون و جنايت ، بى رحمى و ش تش
ــاس  ــگ عاطفه و احس ــر حضور پررن ــه ب همه و هم
مى افزايد و از طرفى هم باور شركت كنندگان در اين 
ــانه اى از برقرارى  ــتن به عنوان نش مجالس بر گريس
ــى و فرابشرى،  نوعى ارتباط متقابل با يك منبع قدس
تقويت  كنندة چنين فضاى احساسى و عاطفى پررنگى 

است. 
ــورا  ــن به حادثة عاش ــتن و پرداخت ــرف گريس ص
ــته و منقطع از  ــوان واقعه اي غم انگيز در گذش به عن
واقعيت هاى تاريخى و اجتماعى مرتبط با آن صورت 

ــبت به تفكر و  ــرد و با غفلت و بى توجهى نس مى گي
انديشه اى كه زمينه ساز اين حادثة بزرگ بوده، همراه 
است؛ به طورى كه مشاهده مى شود در متون مداحى 
به طور غلوآميز و با شاخ و برگ دادن فراوان از چگونه 
كشته شدن حسينaو يارانش براي گرياندن هرچه 
ــود، بى آنكه حتى يك  بيشتر مخاطب استفاده مى ش
ــدن و  ــة كوتاه از چرايى اين كشته ش ــارت و جمل عب

شهادت در گوشه اى آمده باشد.
از مقولات ديگر، دو مقولة شمارة 2 (اظهار ارادت 
ــمارة 11 (بيان مصائب و  ــه مولا و مراد) و مقولة ش ب
ــان)  ــت بيش از حد ائمهaو اهل بيت ايش مظلومي
ــبت به ساير موارد در تعداد درخور توجهى (5  نيز نس
ــه كار رفته اند ؛ البته بيان مصائب و  متن) از متن ها ب
ــان به ويژه دربارة  مظلوميت ائمهaو اهل بيت ايش
ــوان در مورد دو مقولة  ــة كربلا را به نوعى مى ت قضي
ــاس و  ــت يعنى همان به  كارگيرى عنصر احس نخس
ــير كرد؛ چراكه شرح حال درد و رنج هاى  عاطفه تفس
ــيعيان  ــكارى كه بر ائمهaو ش ــراوان و ظلم آش ف
ايشان در طول تاريخ شيعه روا داشته شده، مستقيماً 
با احساسات و عواطف انسانى رابطه برقرار مي كند. 

ــوى بيان  ــمارة 2 نيز به نح ــة ش ــورد مقول در م
احساسات و عواطف درونى مريدى با مولا و مرادش 
مد نظر قرار مى گيرد؛ ولى با اين توضيح كه اين مراد 
ــته  ــولا براى مخاطب كاملاً مجهول باقى گذاش و م
مى شود و صرفاً وى را در رويارويي با بعضي عبارات 

زيبا و موزون كه در وصف موجوديتى بى نظير و برتر 
ــده، قرار مى دهد. در اين ميان  و تقديس   پذير بيان ش
ــودادن احساسات مخاطب براي  هدف فقط سمت وس
ــى وصف ناپذير و موهوم و در عين  تقديس موجوديت
ــه طبعاً اثر آن  ــت ك حال مقدس و درخور احترام اس
ــات زودگذر خواهد بود؛  ــطح احساس نيز در همان س
چراكه بدون ايجاد پيش زمينة  شناختىِ لازم در ذهن 

مخاطب صورت مى گيرد. 
ــز البته  ــه مقولة ديگر ني ــوق، س ــه جز موارد ف ب
ــده  ــر در متون بررسى ش ــيار كم رنگ ت ــور بس به ط
ــولات كه در اين  ــد؛ يكى از اين مق ــاهده مى ش مش
ــمارة 3 (مدح  ــرد، مقولة ش ــرار مى گي ــته بندى ق دس
ائمهaو متصف نمودن آنها به صفات و ويژگى هاى 
ــه برخلاف انتظار  ــت ك ــرد و متعالى) اس منحصربه ف
ــده؛ چراكه اصولاً وجه  ــيار كم به آن پرداخته ش بس
ــمية «مداحى» پرداختن به چنين مقوله اى است؛  تس
يعنى برشمردن فضايل و نيكى ها و مدح ويژگى هاى 
ــى ائمهaكه آنها را به عنوان الگوهاى بزرگ  متعال

بشرى معرفي مي كند.
ــرار مى گيرد،  ــته ق ــة ديگرى كه در اين دس مقول
ــتعاره و  ــبيه و اس ــتفاده از تش ــمارة 6 ( اس ــة ش مقول
ــت كه براي  ــلات غلوآميز در مورد ائمهa) اس جم
ــبت به  ــان تقديس و توصيف برترى ائمهaنس هم
انسان هاى معمولى به كار برده شده و در واقع استفاده 
ــراى توصيف  ــن متون ب ــز در اي ــرات غلوآمي از تعبي

عكس: حسين اينانلو

توصيف صحنه هاى 
تراژيك دستماية اصلى 
نويسندگان اين متون و 
محتواى چيرة 
اين مداحى ها 
محسوب مى شود .
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ــى براي اين تقديس و  ــهaرا نيز مى توان تلاش ائم
بزرگداشت دانست . 

ــمارة 7 ( مدح  ــته، مقولة ش آخرين مقولة اين دس
ــهaو اهل بيت  ــى و ويژگى هاى ظاهرى ائم زيباي
ــت كه در مورد علت به كارگيرى درخور  ــان ) اس ايش
ــت، بيان و  ــون مداحى مى توان گف ــش در مت توجه
ــا آگاهى به  ــف زيبايى هاى ظاهرى ائمهaب توصي
ــه زيبايى و حس  ــان ها ب ــش انس ــود ميل و كش وج
زيبايى دوستى فطرى درون انسان ها صورت مى گيرد؛ 
aــتى نسبت به ائمه اگرچه براي ايجاد حب و دوس

ساده ترين و در عين حال سطحى ترين روش ممكن 
ــتفاده از جذابيت هاى  ــود؛ چراكه اس محسوب مى ش
بصرى براى ايجاد محبوبيت نازل ترين سطح ادراكى 

ذهن انسان را درگير مى سازد. 
ــاير  ــد مقوله كه بگذريم، به كاررفتن س از اين چن
ــى به هيچ وجه درخور  ــولات در متون مورد بررس مق
ــط در يك متن و  ــت؛ چراكه در نهايت فق اعتنا نيس
ــم يك يا دو مرتبه به كار رفته اند يا مانند مقولة  آن ه
ــى و رفتارهاى  ــمارة 10 (بيان ويژگى هاى اخلاق ش
اجتماعى ائمهa) اصلاً به كار نرفته اند كه در مورد 
ــود دارد؛ چراكه پرداختن  اخير جاى تأمل فراوان وج
به ويژگى هاى اخلاقى و اجتماعى ائمهaپيش شرط 
اساسى و بسيار مهم در ايجاد درك و معرفت صحيح 
ــبت به شخصيت والاى انسانى ايشان و به دنبال  نس
ــتيابى به  ــان ها از آنها براي دس ــردارى انس آن الگوب

حيات انسانى مطلوب است  . 
ــز كه نپرداختن  ــهادت و ايثار ني در باب مقولة ش
ــهادت  ــت؛ چراكه مفهوم ش ــگفتى اس به آن جاى ش
ــره خورده و به ويژه  ــيعه گ به واقع با زندگى امامان ش
ــت و به گفتة دكتر  ــينaعجين شده اس با نام حس
aــريعتى، امكان ندارد كارى را كه حسين على ش

ــت بفهميم؛ مگر اينكه بفهميم كه شهادت  كرده اس
چيست. 

ــه پرداختن به مفهومى با  ــه بايد اذعان كرد ك البت
اين عظمت كار بس دشواري است و طبعاً انتقال آن 
ــوارتر؛ به هر حال  ــب عام كارى دش ــه ذهن مخاط ب
ــادىِ مؤثر در زندگى  ــه عنوان مقولة اعتق طرح آن ب

اجتماعى و سياسىِ انسان ديندار ضرورت مى يابد . 
نتيجه گيرى

ــد رسانه اى شدن  ــال هاى اخير روند روبه رش در س
ــك ، موجب ايجاد فضاى چيرة مناسكى پُرجلوه   مناس
ــده كه با نگاهى  ــترده اى از جامعه ش ــطح گس در س
ــى مردم و  ــه علقه هاى دين ــانه و هنرى ب زيبا شناس
ــنتى آنها پرداخته است . تلاش  نمادهاى مذهبى و س
ــانه در اين زمينه نقش  هنرمندان فعال در عرصة رس
ــه در كنار تعامل با عناصر  ــى و محورى دارد ك اساس
ــك يعنى مداحان ، الگوهاى  اصلى گردانندة اين مناس
جديدى از گردهمايى هاى مذهبى را در قالب هاى نو 
و جذاب هنرى به مخاطب عرضه مى كنند؛ قالب هايى 
ــه محتواى دينى مورد نظر را به كمك آثار هنرى ،  ك
ــتقيم برنامة دينى را  بدون آنكه اثر مخرب پخش مس

داشته باشد، به راحتى به مخاطب منتقل سازد. 
ــت: « امر  ــم معتقد اس ــه دوركيم ه ــور ك همان ط
ــته بيان  واقع فقط به كمك نمادها يا رمزهاى شايس
ــول در اين ميان  ــه اى به طور معم ــود و اضاف نمى  ش
ــار تكميلى ،  ــه مى خواهد در قالب آث ــى مى ماند ك باق
ــب آثار هنرى  به بيان  ــى و تجمعى يعنى در قال اضاف
ــراى تلفيق هاى آزادانة  ــر خود دين جايى ب در آيد. اگ
انديشه و فعاليت ، جايى براى هنر ، براى هر آن چيزى 
ــاى زندگى روزانه  ــته از قيد و بنده ــه به جان خس ك
ــت دين  ــى تازه مى دهد، قائل نمى بود نمى توانس نفس

باقى بماند.»
ــانه و ظرفيت ها و ابزارهاى  مداحان از طريق رس
ــرى خاصى كه در اختيار آنها قرار مى دهد، در اين  هن
ــان به عنوان متوليان مؤثري در ارائة هنرمندانه از  مي
ــة مذهبى عمل مى كنند؛  ــت امر دينى و انديش واقعي
ــده، ويژگى هاى  ــعى ش از اين  رو در تحقيق حاضر س
ــتفادة اين مداحان با استفاده از روش  متون مورد اس
ــود؛ به اين منظور از ميان  ــى ش تحليل محتوا بررس
ــون چهار تن  ــى تلويزي ــانة مل ــان معروف رس مداح
ــورد از متن هاى  ــه انتخاب و چهار م ــه عنوان نمون ب
مداحى هاى هركدام كه در سال گذشته (1388) اجرا 

شده، تحليل شده اند . 
ــت آمده از نمونه ها نشان مى دهد  داده هاى به دس
ــبك و شعر و تكيه كلام  كه هركدام از اين مداحان س
ــود را عرضه مى كند. اين  ــيقى خاص خ و حتى موس
ــتن صداى خوب با تكيه بر نوعى  مداحان به جز داش
ــيع و  ــب به همراه فضايى وس ــى از نياز مخاط آگاه
ــه و آزمايش كه در مجالس  ــاد براى تكرار و تجرب زي
ــا به كار  ــى را در نوحه ه ــيقى جذاب ــته اند، موس داش
ــد، تقليد از  ــه البته بيش از آنكه ابداع باش مى برند ك
نظم موسيقايى موسيقى ها و ترانه هاى مطلوب مردم 
است. اشعار مورد استفادة اين مداحان بيشتر در قالب 
ــت  .  ــف و ترانه و نزديك به ادبيات عاميانه اس تصني
ــتفاده مى كنند كه تا حدود  ــن مداحان از متونى اس اي
بسياري بيانگر عاطفه و احساس مذهبى است و كمتر 
ــائل اخلاقى و مباحث جدى فكرى  ناظر به بيان مس

و اعتقادى است. 
ــخصيت  ــا روى جنبه هايى از ش ــد عمدة آنه تأكي
ــرد كه ظرفيت  ــانى صورت مى گي و ويژگى هاى انس
ــات  احساس و  ــف  عواط ــن  برانگيخت در  ــترى  بيش
شنوندگان داشته باشند ؛ به طورى كه به وفور مشاهده 
ــون مداحى مضامينى  ــود، در جاى جاى اين مت مى ش
ــى در مورد مصائب امام  ــه طور غلوآميز و غير واقع ب
ــتر  ــراي گرياندن هرچه بيش ــينaو يارانش ب حس
مخاطب استفاده مى شود؛ بى آنكه حتى با يك عبارت 
ــهادت  ــدن و ش و جملة كوتاه به چرايى اين كشته ش
در گوشه اى اشاره شود؛ به عبارتى صرف گريستن و 
پرداختن به حادثة عاشورا به عنوان يك واقعة غم انگيز 
در گذشته و منقطع از واقعيت هاى تاريخى و اجتماعى 
مرتبط با آن صورت مى گيرد و با غفلت و بى توجهى 
ــبت به تفكر و انديشه اى كه زمينه ساز اين حادثة  نس

ــت ؛ البته تناقضى آشكار  ــت همراه اس بزرگ بوده اس
ــود دارد؛ از آن رو كه امام  ــن نوع نگرش نيز وج در اي
حسينaرا به عنوان موجودى ملكوتى و آسمانى و 
ــة خود محك مي زند  ــدس با همة فرهنگ عاميان مق
ــس دردها و رنج هاى  ــا و رنج هايش را از جن و درد ه

خود مى داند. 
ــتمرار چنين روندى در رسانه در حوزة  ادامه و اس
امر تبليغ دينى كه صبغه اى احساسى و عاطفى دارد، 
باعث مى شود شناختن و فهميدن و انديشيدن دربارة 
مفاهيم دينى به دليل عمل به گريستن و دستيابى به 
احساس رضايت درونى آنى و ناپايدار ترك بشود؛ ولى 
همان طور كه دوركيم هم مى گويد: «آن تصوراتى كه 
ــان در  ــك، بيداركردن آنها و فعال كردنش نقش مناس
وجود ماست ، تصوراتى نيستند كه ما بدون هدف و به 
صرف خشنودى خودمان از پديدارشدن و تلفيق يافتن 
ــمانمان در ذهن خود مجسم كنيم .  آنها در برابر چش
ــراى كاركرد حيات نيكوى اخلاقى ما  ضرورت آنها ب
ــمانى  ــرورت غذا براى ادامة حيات جس ــه اندازة ض ب

ماست.»
ــه مثابة  ــانه اى ب ــرض پذيرفتن مداحى رس ــا ف ب
ــى  رويكردى جديد در تبليغ دينى و با تكيه به بررس
ــده توسط  صورت گرفته روى محتواى متون عرضه ش
ــانه اى شايد بتوان از وجود نگرش و نگاه  مداحان رس
ــخن گفت؛  ــره بر اين گونه متون س ــاص دينى چي خ

نگرشى كه :
ــات و عواطف مذهبى  ــت احساس ــى بر تقوي متك  .1

است.
كمتر ناظر به بيان مسائل اخلاقى و مباحث جدى   .2

فكرى و اعتقادى است.
ــب با آن  ــاعة ديندارى متناس در نتيجه باعث اش
ــن نگرش از آنجا  ــد. اي در جامعة دينداران خواهد ش
ــازى  ــز روى كاركرد يكپارچه س ــش از هر چي كه بي
ــك مذهبى تمركز يافته، از نقش مناسك براي  مناس
ــى اخلاقى به جامعه غافل است؛ از اين  آگاهى بخش
ــت كه در اين بستر، مهم ترين مقولات زيربنايى  روس
ــده و صرفاً  ــادى و اخلاقى معطل مان ــرى، اعتق فك
ــى مجال طرح  ــى و عاطف ــولات روبنايى احساس مق

مى يابند . 
* كارشناس ارشد جامعه شناسى

منابع:
ــا تأكيد بر  ــدن ب ــرى ، 1386، تحول دينى يا سكولارش ــار ، مه به

مداحى جديد (مقاله)
دوركيم ، اميل ، 1383، صور بنيانى حيات دينى ، ترجمة باقر پرهام ، 

نشر مركز
مظاهرى ، محسن ، 1387، رسانة شيعه ، چاپ و نشر بين الملل

ــناختى به تحول نقش  ــيم ، 1388، نگاهى جامعه ش ــرده ، نس كاهي
ــى  ــورا، پايان نامة كارشناس ــك عاش واعظ و مداح در اجراى مناس

 ارشد، دانشگاه پيام نور مركز تهران ، دانشكدة علوم اجتماعى
ــرد تحليل محتوا در  ــت االله، 1375، كارب ــتانى، رحم صديق سروس

علوم اجتماعى ، نامة علوم اجتماعى

اين مداحان از متونى 
استفاده مى كنند كه 

تا حدود بسياري 
بيانگر عاطفه و احساس 

مذهبى است و 
كمتر ناظر به بيان 

مسائل اخلاقى 
و مباحث جدى 

فكرى و اعتقادى است. 
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مرتضى روحانى

آيـا بر ما واجب اسـت كه بـه هدايت ديگران    
بپردازيـم؟ آيـا اين صفت-هدايـت ديگران-

خانـدان  و  مكـرم  نبـى  صفـات  از  صفتـى 
طاهرينـش صلوات االله عليهم نيسـت كه هر 

كسى بايد سعى كند متصّف به آن شود؟
ــد و عقايد و  ــروع كن ــى از خودش بايد ش هر كس
ــلام بدهد و بعد از  ــلاق و اعمالش را تطبيق با اس اخ
اينكه خودش را اصلاح كرد، آن وقت دنبال اين باشد 

كه ديگران را اصلاح كند.

آيـا ايـن مسـئله در اصلاحـات اجتماعى هم    
همين گونـه اسـت؟ يعنـى نبايد در راسـتاى 

بهبود وضع اجتماع كارى كنيم؟
ــور  ما تا اصلاح نكنيم خودمان را، نمى توانيم كش

خودمان را اصلاح كنيم.

بـا توجـه بـه فرمايـش حضرتعالى بـه نظر    
نمى رسد كه ما بايد صدور انقلاب را فراموش 
كنيـم؟ چون به نظر مى رسـد كـه مجاهده با 
نفس يـك عمر طول بكشـد و ديگر نوبت به 

صدور انقلاب نرسد؟
ــر ما خودمان را اصلاح كنيم، قهراً آن مقصدى  اگ

كه ما داريم در دنيا هم صدور پيدا مى كند.

امـروزه  كـه  جهـادى  اردوهـاى  ايـن  خـب    
دانشـجويان، طلاب و گاهى دانش آموزان هم 
مى روند و در راستاى خدمت به محرومان و در 
امتداد حركت مقدس جهاد  سازندگى هست، 
آيا مى تواند براى تذكر و آماده شـدن انسـان 

براى خودسازى مفيد باشد؟
ــازيم خودمان را. جدّيت كنيد كه  بسازيد! بايد بس
ــازندگى را از خودتان شروع كنيد. وقتى  اين جهاد س
ــروع كرديد، هر كارى بكنيد، اين كارى  از خودتان ش
ــدم بر همة  ــازندگى هاى روحى مق ــى. س ــت اله اس
ــازندگى از خود افراد بايد  ــت. جهاد س سازندگى هاس

شروع شود.

خـب مگر چه اشـكالى دارد كه انسـان براى    
مـردم كار بكنـد؟ مگر براى مـردم كاركردن 

خودش عبادت نيست؟
من نمى توانم باور كنم كه كسى كه مبادى معنوى 

نداشته باشد و براى مردم كوشش كند.

بـه نظرتان اين رويه موجـب يأس در جامعه    
نخواهد شد؟چون اين گونه اصلاح اموركردن 

خيلى طول مى كشد؟
ــويد؛ چون همه چيز  هيچ گاه از كارها مأيوس نش

ــزرگ بايد  ــود و كارهاى ب ــت نمى ش يك دفعه درس
به تدريج صورت گيرد.

به عنوان حسن ختام لطفاً خودتان مهم ترين    
نكته اى كه به نظرتان مى رسـد كه براى قشر 

مذهبى و انقلابى لازم است را تذكر دهيد.
تا در بند خويشتن خويش و هواهاى نفسانى خود 
ــبيل االله» و دفاع از  ــيد، نمى توانيد «جهاد فى س باش

«حريم االله» نماييد.
ــا و حكمت ها»  ــات قصار، پنده ــه نقل از «كلم ب

صفحات 85-65
***

شيخ محمود شبسترى نوشت:
ــاء االله حاج آقا روح االله. ما هم در همين رابطه  ماش

گفتيم:
ذات نايافته از هستى، بخش  

كى تواند كه شود هستى بخش

پى نوشت:
ــى روحانى به آدرس ذيل اقتباس  اين مطلب از وبلاگ مرتض   *

شده است:
http://mortezarohani.blogfa.com/

مصلح اجتماعى 
و خودفراموشى مضاعف*

ــت. اغلب با  ــئلة فعاليت هاى انقلابى و مؤثربودن در جامعه و هدايت ديگران اس ــت. اغلب با يكى از بيمارى هاى رايج در ميان مذهبى ها و خصوصاً انقلابى ترها همين مس ــئلة فعاليت هاى انقلابى و مؤثربودن در جامعه و هدايت ديگران اس يكى از بيمارى هاى رايج در ميان مذهبى ها و خصوصاً انقلابى ترها همين مس
ــتفتايى از حضرت امام (ره) صورت  ــئله را ضرورى و گاهى ملازم با فعاليت هاى انقلابى مى دانند؛ به همين دليل اس ــيرة حضرت امام (ره) اين مس ــتناد به س ــتفتايى از حضرت امام (ره) صورت اس ــئله را ضرورى و گاهى ملازم با فعاليت هاى انقلابى مى دانند؛ به همين دليل اس ــيرة حضرت امام (ره) اين مس ــتناد به س اس

گرفت، مبنى بر اينكه:گرفت، مبنى بر اينكه:
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ــش در  ــال پي ــش س گـروه جامعـه: ش
ــجد ارگ 51 عزادار حسينى  آتش سوزى مس
ــتى با چادر  ــدند. داربس ــته و 299 نفر زخمى ش كش
ــتر براى جلوگيرى از نفوذ آب و باران  برزنتى كه بيش
ــترش  ــته بود. براى گس ــتعال آور آغش به پارافين اش
ــاختمان (فضاى باز)  ــجد در طبقة دوم س فضاى مس

نصب و بنا شد. 
ــتان داربستى  نمازگزاران به جز طبقة اول در شبس

به نماز مغرب و عشا ايستاده بودند. 
ــزارِ زن با بخارى  ــاز، چادر نمازگ ــن برپايى نم حي
تعبيه شده در كنار چادر برزنتى شبستان برخورد مي كند 
و با آتش گرفتن آن بي درنگ چادر شبستان نيز آتش 

مي گيرد و به طبقة پايين مسجد سقوط مي كند. 
ــب نبودن در هاي  ــزاران و مناس ــداد زياد نمازگ تع
ــجد هم باعث شد كه نمازگزاران نتوانند  خروجى مس
به سرعت از مسجد خارج شوند و همين امر باعث شد 

بر تعداد مجروحان و كشته شدگان افزوده شود. 

رئيس شوراى شهر روستاى پاشاكلاى شهرستان 
ــوم به  ــينية قديمى موس ــل از تخريب كامل حس آم
ــتا كه از توابع  ــهداaدر اين روس ــينية سيدالش حس

بخش مركزى اين شهرستان است، خبر داد. 
ــوزى را ناشى از اتصالى برق  وى علت اين آتش س
عنوان كرد و افزود: «بلافاصله اهالى روستا با حضور 
ــوخت با امكانات در دسترس  ــينية در حال س در حس
ــاعت ها تلاش خاموش  ــتند آتش را پس از س توانس

كنند.»
ــتاى پاشاكلاى آمل  ــوراى اسلامى روس رئيس ش
ــينيه را به  ــوزى حس ــا بيان اينكه بي درنگ آتش س ب

ــانى و خدمات ايمنى شهردارى آمل  سازمان آتش نش
ــفانه با وجود اعلام  ــد: «متأس اطلاع داديم، مدعى ش
وقوع آتش سوزى به اين سازمان، مأموران آتش نشانى 
ــيدند كه  ــل حادثه رس ــه مح ــاعت ب ــد از يك س بع
ــوزى با هميارى و تلاش روستاييان خاموش  آتش س

شده بود.»

مسجد قديمي شنبدي (سيدالشهداa) بوشهر در 
آتش سوخت. 

ــناس آتش نشانى گفت:  عبدالرضا ناصرزاده، كارش
«علت آتش سوزي مسجد شنبدي بوشهر بي احتياطي 
در نصب كولر دو تكه ايستاده و پوشاندن اطراف سيم 
آن به وسيلة كاغذ و چوب براي تزيينات مسجد بوده 

است.»

ــازمان آتش نشانى، مسجد  با وجود هشدارهاى س
حاج مجتهد رشت طعمة حريق شد.

ــازمان دربارة  ــل س ــى مديرعام ــى رفيع محمدعل
ــودة  ــامانه هاي فرس علت وقوع اين حادثه گفت: «س
سيم كشى برق مسجد، علت بروز اين حادثه بوده كه 
اگر عكس العمل سريع آتش نشانان در رسيدن به محل 
ــوزى در يك قسمت از سربندى  حادثه و مهار آتش س
مسجد مذكور صورت نمي پذيرفت، مي بايست شاهد 

حوادث ديگرى مي بوديم.»

ــك  ــال 87 و در ي ــاه س ــخ 24 فروردين م در تاري
بمب گذارى در حسينية سيدالشهداaمكان برگزارى 
مراسم  كانون، 14 نفر از شركت كنندگان كشته و 200 

نفر زخمى شدند.

ــيار محدودى از آتش سوزى ها  اين اخبار تعداد بس
ــت كه در مساجد و تكايا و حسينيه هاي  و حوادثى اس
كشور در ايام عزادارى اتفاق مي افتد. همة اين خبر ها 
ــاخت   ــان مي دهد كه ناديده گرفتن اهميت زيرس نش
ــژه در مكان هايي كه  ــى به وي ــكات ايمن ــى و ن ايمن
ــم مي آيند، موجب به  ــياري در آن گرد ه جمعيت بس

وجود آمدن چه حوادثي خواهد شد. 
به گفتة كارشناسان آتش نشانى مشكل بزرگ ترى 
ــود دارد،  ــده در هيئت ها وج ــوادثِ پيش آم كه در ح
هيئت هايي است كه در تكيه هاي موقتى كه در منازل 
يا چادر هايي كه خودشان بنا مى كنند، ايجاد مي شود. 
ــيارى از اين هيئت ها ابتدايى ترين نكات ايمنى را  بس
رعايت نمي كنند و تكثر و تعدد آنها باعث مي شود كه 
ــانى هم نتوانند خدمات و تجهيزات  سازمان آتش  نش
ــه را (آنچنان كه به  ــگيرى از حوادث غير مترقب پيش
مساجد و حسينيه هاي دائمى عرضه مى كنند) به آنها 

بدهند. 
بر اساس آمار بيش از 90 درصد تكايايى كه براى 
ــتفاده از چادرهاى  ــزادارى به صورت موقت و با اس ع
ــت بنا مى شوند، فاقد ايمنى به ويژه در  برزنتى و داربس
فصل سرما هستند و اين مسئله مى تواند سبب تكرار 

حادثة مسجد ارك شود. 
به گفتة كارشناسان ايمنى برپايى اسكلت فلزى و 
ــيدن چادر برزنت آغشته به مواد روغنى  ناپايدار و كش
ــيار خطرناك  براى جلوگيرى از نفوذ باران و آب، بس
ــداد فجايعى از اين قبيل  ــت و مى تواند موجب رخ اس
ــتعال چادرها  ــتگى بر بار اش ــود؛ چراكه اين آغش ش

مى افزايد و موجب افزايش گسترة آتش مى شود. 
ــتر مواقع بدون توجه  ــدگان اين تكايا بيش برپاكنن

پيشگيرى بهتر از درمان است

بر اساس آمار 
بيش از 90 درصد 

تكايايى كه براى عزادارى 
به صورت موقت 

و با استفاده از 
چادرهاى برزنتى و 

داربست بنا مى شوند، 
فاقد ايمنى به ويژه در 

فصل سرما هستند و اين 
مسئله مى تواند سبب 

تكرار حادثة 
مسجد ارك شود. 

 هرچند وقت يك بار اخباري از آتش گرفتن يا فروريختن ساختمان مسجد يا حسينيه اي به چشم  هرچند وقت يك بار اخباري از آتش گرفتن يا فروريختن ساختمان مسجد يا حسينيه اي به چشم 
مي خورد. كارشناسـان بر ايـن باورند كه اين حوادث تكراري به علت رعايت نكردن اسـتانداردهاي مي خورد. كارشناسـان بر ايـن باورند كه اين حوادث تكراري به علت رعايت نكردن اسـتانداردهاي 
ايمنـي در ايـن اماكـن صورت مي گيرد. خيمه به سـراغ مسـئولان مرتبط با اين امر رفـت تا نگاه و ايمنـي در ايـن اماكـن صورت مي گيرد. خيمه به سـراغ مسـئولان مرتبط با اين امر رفـت تا نگاه و 
نظر آنان را براي رفع اين مشـكل جويا شـود. در اين بخش مي خوانيد: «پيشـگيري بهتر از درمان نظر آنان را براي رفع اين مشـكل جويا شـود. در اين بخش مي خوانيد: «پيشـگيري بهتر از درمان 
اسـت»، «اولويت استانداردسازي با بازسازي اسكلت ساختمان هاست» در گفت وگو با احمد سقفي، اسـت»، «اولويت استانداردسازي با بازسازي اسكلت ساختمان هاست» در گفت وگو با احمد سقفي، 
«راه اندازي تكاياي موقت بايد با مجوز سـازمان هاي مسـئول باشـد» در گفت وگو با مهندس داوود «راه اندازي تكاياي موقت بايد با مجوز سـازمان هاي مسـئول باشـد» در گفت وگو با مهندس داوود 

براتي و «براتي و «2525 توصيه براي حفظ ايمني در مساجد، تكايا و حسينيه ها». توصيه براي حفظ ايمني در مساجد، تكايا و حسينيه ها».
در ادامة ميزگردي با حضور «دكتر عبدالحميد ضيايي» و «محسـن حسـام مظاهري» از تأثير و تأثر در ادامة ميزگردي با حضور «دكتر عبدالحميد ضيايي» و «محسـن حسـام مظاهري» از تأثير و تأثر 
فعاليت هاي مجالس و آيين هاي عاشـورايي در حيات شـيعه گفتيـم. پايان بخش مطالب اين بخش فعاليت هاي مجالس و آيين هاي عاشـورايي در حيات شـيعه گفتيـم. پايان بخش مطالب اين بخش 

نيز «فرهنگ عاشورايى» نگاهى گذرا به سبك زندگـى دينى در ايام محرم است. نيز «فرهنگ عاشورايى» نگاهى گذرا به سبك زندگـى دينى در ايام محرم است. 
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ــن كردن محيط، از  به رعايت نكات ايمنى براى روش
ــاى چراغ برق  ــيم هاى نازك برق متصل به تيره س
ــيم هايى كه با  ــكل غيرايمنى استفاده كنند؛ س به ش
ــوزى  ــه اى موجب رخداد آتش س ــن جرق كوچك تري
ــدت مشتعل خواهند  ــوند و چادر برزنتى را به ش مى ش
ــه لولة  ــده ك ــاهده ش ــز اينها بارها مش ــرد؛ به ج ك
ــايل گرمازا از چادر تكايا عبور داده  دودكش هاى وس

مى شوند. 
ــت كه در روز هايي از سال مانند تاسوعا  واضح اس
ــب هاي فاطميه گروه  ــورا و شب هاي قدر و ش و عاش
ــينيه ها و تكيه هاي دائمى و  ــمت حس عزاداران به س
ــر كشور برگزار مى كنند،  موقتى كه هيئت هاي سراس
ــد؛ اما اين  ــزادارى بپردازن ــد تا به عبادت و ع مي آين
ــقف كوچك و بزرگى گرد  عزاداران در محل هاي مس
هم مي آيند تا به صورت جمعى با اهل بيتaتجديد 
بيعت كنندكه در ايمن بودن آنها تشكيك وجود دارد. 
ــر به نظر  ــؤال اكنون ضرورى ت ــخ به اين س پاس
ــتگاه بر ايمنى تكايا به ويژه در  ــد كه كدام دس مى رس
ــا صرفاً توصيه به  ــزادارى نظارت مى كند و آي ايام ع
شهروندان ضريب ايمنى تكايا را تا حد كافى افزايش 

خواهد داد؟
ــهردارى ها و مراكز رسيدگى به  آتش نشانى ها، ش
ــن امر دخيل  ــه نحوى در اي ــاجد هركدام ب امور مس

ــه در موقعيتى كه  ــت ك ــتند؛ اما واقعيت اين اس هس
ــن نهاد ها فقط به عرضة  ــه اي بروز كند، همة اي حادث
كمك به آسيب ديدگان مى شتابند و ديگرى را مقصر 

اعلام مى كنند. 
ــنهاد  ــان امر پيش ــى كارشناس ــن برخ ــن بي در اي
مي كنند، سازمانى مانند سازمان آتش نشانى مسئوليت 
ــرد تا به  ــه عهده بگي ــه هيئت ها ر ا ب ــوزدادن ب مج
ــى در بر پايى  ــارت كامل بر حفظ نكات ايمن جز نظ
تكيه هاي عزادارى، اين تكيه ها موظف به بيمه كردن 
ــتند هم باشند. اين  عزادارانى كه عضو آن هيئت هس
ــش در بيمه كردن  ــت كه چندى يپ همان اتفاقى اس

مساجد رخ داد. 
گويا مسئولان مرتبط بعد از حادثة مسجد ارگ، به 
اهميت جايگاه مساجد در جامعه پى بردند و شهردارى 
تهران با همكارى يك شركت بيمة خصوصى، نسبت 
ــهر تهران در مقابل آتش سوزى تا  به بيمة مساجد ش

سقف 10 ميليون تومان اقدام كرد. 
در بيمة مساجد، شهردارى تهران مجرى طرح شد 
ــاجد نيز مانند بيمة واحدهاى مسكونى به  و بيمة مس

صورت رايگان صورت گرفت. 
اگرچه مديرعامل سازمان آتش نشانى شهر تهران 
ــاجد شهر  ــهردارى براى بيمة رايگان مس از اقدام ش
ــوزى خبر داد، هنوز  ــران در مقابل حوادث آتش س ته

وضعيت ايمنى هيئت هاي عزادارى نامشخص است و 
هيچ كدام از اين هيئت ها بيمه نيستند. انگار همچنان 
توجه به حفظ نكات ايمنى در هيئت ها و مجاب كردن 
ــدن جزو اولويت هاي مسئولان  هيئت ها براى بيمه ش

قرار نگرفته است.
ــناس بيمه به  ــت كه يك كارش ــن در حالى اس اي
ــازمان، مسئوليت  خيمه مى گويد: «در صورتى كه س
هيئت ها را پيش از تأسيس به بيمه شدن مجاب كند، 
ــش از بيمه كردن هر هيئتى همة اين هيئت ها بايد  پي
مجوزهايى از معاونت پيشگيرى آتش نشانى با سازمان 
بيمه كننده ارائه كنند و در اين صورت نه فقط وضعيت 
ــانى كنترل  ــازمان آتش نش ايمنى همة هيئت ها را س
ــه هم بيمه بودن  ــد، بلكه در صورت بروز حادث مي كن
هيئت ها شانس جبران خسارت هاي واردشده را بيشتر 

مى كند.»
مسئله اينجاست كه آيا بايد دوباره حادثه اي مانند 
ــى از اين تكيه هاي موقت  ــجد ارك در يك حادثة مس
ــئولان مربوط، به مسئلة ايمنى در  پيش بيايد كه مس
هيئت ها توجه كنند يا سرانجام جايى شعار «پيشگيرى 
ــت» به عمل مبدل مي شود و پيش  بهتر از درمان اس
از بروز حوادث تلخ و خسارت هاي جبران ناپذير مسئلة 
ــى مسئولان قرار  ــت بررس ايمنى در هيئت ها در دس

مى گيرد؟ 

ساختمان هايي كه 
از قبل بوده اند، 
طبيعتاً بسيارى از اين 
استاندارد ها را ندارند؛ 
اما خوشبختانه 
آتش نشانى 
به بسيارى از مساجد 
كپسول آتش سوزى داده 
تا در مواقع ضرورى 
از آن استفاده كنند. 
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 به چه ساختمانى مي توان ايمن گفت؟
ايمنى در ساختمان ها دو معيار دارد؛ ايمنى اسكلت 

و ايمنى سازه. 

 اگر با اقماض اين را تعريف كاملي از ايمنى 
سـاختمان تلقـى كنيم؛ چقدر سـاختمان هاى 

مساجد و تكاياى تهران امن هستند؟
ــبت مطابق با ضوابط  ــاجد تازه تأسيس به نس مس
ــتند؛ حتى اين  ــوند و ايمن هس ــاخته مي ش جارى س
ــات  ــتم اطفاي حريق دارند و تأسيس ــاجد سيس مس

برقى شان هم كاملاً استاندارد است. 

 مساجد و تكاياى قديمى چطور؟ 
ــاختمان هايي كه از قبل بوده اند، طبيعتاً بسيارى  س
از اين استاندارد ها را ندارند؛ اما خوشبختانه آتش نشانى 
ــول آتش سوزى داده تا در  ــيارى از مساجد كپس به بس
ــه جز اين  ــد؛ ب ــتفاده كنن ــرورى از آن اس ــع ض مواق
ــاجد هم  ــانى دوره هاي ايمنى براى خدام مس آتش نش
ترتيب مي دهد تا آنها هم در مواقع بروز بحران بتوانند 

مشكل را تا حدى حل كنند. 

 يكـى از اسـتانداردهايى كه سـاختمان ها 
بايد داشـته باشـند، اين اسـت كه متناسـب 
بـا جمعيتـى كـه در خـود جـاى مى دهنـد، 
خروجى هاي مختلف داشته باشند. آيا مساجد 
قديمـى و جديد ما خروجى هاي لازم را دارند 
كه در صورت بروز حادثه بدون اينكه آسـيب 
ببينند يا زير دسـت و پا بمانند بتوانند از آنجا 

خرج شوند؟

ــا فضاى  ــب ب ــاختمان ها متناس ــاي س خروجى ه
ساختمان در نظر گرفته مي شود؛ اما حجم جمعيتى كه 
ــب هاي قدر يا عاشورا و تاسوعا در مساجد  مثلاً در ش
و حسينيه ها و تكايا جمع مي شوند، متناسب با فضاى 
ساختمان ها نيست. ساختمان ها در اين مراسم خاص، 
ــترى را در خود جاى مي دهند؛  جمعيت به مراتب بيش
ــاجد  ــه به تعداد مس ــلات با توج ــت مح ــه جمعي البت
ــما مي گوييد  ــوند و آن قدر كه ش محل پراكنده مي ش

ساختمان ها به صورت غيرمنتظره پر نمي شوند. 

 يعنى شـما قبـول نداريد كه دسـت كم در 
شبستان زنان حجم جمعيت بيشتر از ظرفيت 

فضاى شبستان است؟
ــتان هاي خانم ها  ــاى شبس ــدى فض ــا ح خب ت

محدودتر است. 

 سيستم گرمايشى اين ساختمان ها چطور؟ 
استاندارد است؟

در بعضى محله ها كه مساجد كاملاً قديمى است، 
ــت؛ چون سيستم  ــتم گرمايشى هم بخارى اس سيس
ــرفته هزينة سنگينى دارد و مساجد و  گرمايشى پيش

تكايا نمي توانند هزينة آن را تقبل كنند. 

 مگر پيشگيرى بهتر از درمان نيست؟ هزينه 
پيشـرفته كردن سيسـتم گرمايشى مساجد و 
تكايا بيشتر است يا هزينة حوادثى كه ممكن 
اسـت به دليل ايمن نبودن سيستم گرمايشى 

براى عزاداران و مؤمنان پيش آيد؟
ببينيد بعضى ساختمان هاي مساجد 50-40 سال 

ــان هم بايد ايمن سازى  قدمت دارند و حتى اسكلتش
شود. اگر اسكلت اين مساجد ايمن سازى نشود، اصلاً 
ــتاندارد كنند؛ چراكه  ــت تأسيسات را اس منطقى نيس
ــات  ــازى تأسيس مثلاً 10 ميليون صرف استانداردس
ــمتى از ساختمان  ــت قس ــود و بعد ممكن اس مي ش
ــت، خراب شود يا تأسيسات نو را هم  كه فرسوده اس

تخريب كند. 
ــاختمان ها اولويت اين است كه  خب براى اين س
ــاختمان را مقاوم كنند و بعد به دنبال  اول اسكلت س

استاندارد و امن كردن تأسيسات باشند. 

 هزينه هاي سـاختمانى اين مساجد از كجا 
تأمين مي شود؟ 

ــهردارى متقبل مي شود  قسمتى از هزينه ها را ش
ــم خيران محلى يا   ــش عمده اي از هزينه را ه و بخ

خيرية خود ساختمان تأمين مى  كنند. 

 به نظر شما چه اقداماتى براى ايمن سازى 
مساجد و تكايا ضرورى است؟

ــاجد و تكايا بايد اسكلت ايمن داشته باشند و  مس
در كنار آن سيستم گرمايشى و روشنايى استانداردى 
ــتر حوادثى كه به وجود  ــتفاده كنند؛ چراكه بيش را اس
ــب يا  ــى نامناس ــتم گرمايش ــى از سيس مى آيد، ناش
سيم كشى غير استاندارد با سيم هاي بلند و غير ايمن 
ــط سالن هاي مختلف است كه احتمال اتصالى  از وس
ــتم  ــوزى را بالا مي برد؛ در ضمن بايد سيس و آتش س
ــول هاي آتش نشانى هميشه در  اطفاي حريق يا كپس
دسترس خادمان باشد تا در صورت بروز هر مشكلى 

به سرعت بتوانند آن را رفع كنند. 

ــينيه ها چند روزى را به دنبال مهندس احمدى، مسئول بخش ساختمان ها در مركز رسيگى به امور  ــاجد، تكايا و حس ــينيه ها چند روزى را به دنبال مهندس احمدى، مسئول بخش ساختمان ها در مركز رسيگى به امور  خيمه براى پروندة ايمنى مس ــاجد، تكايا و حس گروه جامعه: خيمه براى پروندة ايمنى مس
ــاختمان بخش خود پاس داد تا با او دربارة وضعيت ايمنى مساجد و تكايا گپ  ــت و در آخرين مكالمه با او، ايشان ما را به احمد سقفى كارشناس س ــاجد گش ــاختمان بخش خود پاس داد تا با او دربارة وضعيت ايمنى مساجد و تكايا گپ مس ــت و در آخرين مكالمه با او، ايشان ما را به احمد سقفى كارشناس س ــاجد گش مس
ــينيه ها مربوط به اين مركز نيست؛ البته  ــاجد را دنبال مى كند و بخش تكيه ها و حس ــاجد مسائل مربوط به مس ــيدگى به امور مس ــقفى تأكيد كرد كه مركز رس ــينيه ها مربوط به اين مركز نيست؛ البته بزنيم. س ــاجد را دنبال مى كند و بخش تكيه ها و حس ــاجد مسائل مربوط به مس ــيدگى به امور مس ــقفى تأكيد كرد كه مركز رس بزنيم. س

توضيحاتى كه وي دربارة ايمنى در مساجد داد، براى همة ساختمان هايى كه در آنها، مراسم مذهبى برگزار مي شود، تعميم پذير است. توضيحاتى كه وي دربارة ايمنى در مساجد داد، براى همة ساختمان هايى كه در آنها، مراسم مذهبى برگزار مي شود، تعميم پذير است. 

اولويت استانداردسازى
 با بازسازى اسكلت ساختمان هاست

در بعضى محله ها 
كه مساجد 

كاملاً قديمى است، 
سيستم گرمايشى هم 

بخارى است. 
سيستم گرمايشى 

پيشرفته 
هزينة سنگينى دارد 

و مساجد و تكايا 
نمي توانند هزينة آن را 

تقبل كنند. 

گفت وگو با احمد سقفي
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 سـازمان آتش نشـاني چه اقداماتى را براي 
پيشـگيرى از بروز مشكلات ايمنى در تكيه ها و 

حسينيه ها انجام مى دهد؟
تا جايى كه به ما مربوط است، ما دائماً بررسى هايي 
ــتاورد  ــا انجام مي دهيم و دس ــاختمان هيئت ه را در س
ــاجد و تكايا  ــور مس ــلاع ام ــه اط ــى هايمان را ب بررس
ــتانداردهاى  ــه هم براي تحقق اس ــانيم. هميش مي رس
ــازمان هاي مربوط اعلام آمادگى مي كنيم؛  ايمنى به س
اما واقعيت اين است كه آتش نشانى به تنهايى نمي تواند 
ــازمان هاي  ــت س ــة كارها را انجام دهد و لازم اس هم
ــا با ما  ــاختمان هيئت ه ــازى س ــط در راه ايمن س مرتب

همكارى كنند. 
ــنگينى را  ــع ما در حد توانمان هزينه هاي س در واق
ــديم و از همة حسينيه ها، تكيه ها و مساجدى  متقبل ش
كه مراسم مذهبى هيئتى برگزار مى كنند بازديد كرده ايم 

و به همه آنها تذكرات لازم را داده ايم. 

 ممكن است با جزييات بيشتر بگوييد خدمات 
آتش نشاني به هيئت ها چيست؟

در مورد حسينيه ها، مساجد و تكاياى دائمى آتش نشاني 
ــاني به آنها  ــيلنگ آتش نش ــول و ش امكاناتى مانند كپس
ــم  ــت هاي دائمى در مراس مي دهد و در عين حال با گش
ــى براى خادمان و  ــاص و با برگزارى دوره هاي آموزش خ

رؤساى هيئت ها آنها را با مسائل ايمنى آشنا مى كنيم. 

 اين در مورد ساختمان هاي دائمى هيئت هاست. 
دربارة هيئت هايي كه در ساختمان هاى موقت يا 
چادر مراسم برگزار مى كنند، چطور؟ شما اصلاً 
آگاهي مي يابيد كه كجاى شـهر چه تعداد چادر 
و تكيـة موقت براى عزادارى هـاي يك يا چند 

شبه به وجود مي آيد؟
ــورا و  ــوعا و عاش ــى مانند تاس ــب هاي خاص در ش
ــينيه ها و تكاياى دائمى،  ــب هاى قدر و... به جز حس ش
هيئت ها در چادرها و منازلى كه كاربرى مذهبى ندارند 
ــم خود را برگزار مى كنند؛ اما آتش نشاني آمار  هم مراس
ــزادارى ندارد و  ــى براى ع ــى از اين مراكز موقت دقيق
ــازمان هايي هم كه متولى رسيدگى به امور هيئت ها  س
ــى اين هيئت هاي موقتى به  ــتند، از تعداد و جانماي هس
ــكل عمدة  ــي نداده اند. در واقع مش ــازمان ما گزارش س

ــود را در  ــم خ ــت كه مراس ما هم با همين هيئت هاس
مكان هاي موقتى برگزار مى كنند. 

 مهم ترين مشـكلات ايمنى كه اين هيئت ها 
به وجود مي آورند، چيست؟ 

ــى و سيستم گرمايشى  ــتم روشنايى، سيم كش سيس
اين مكان هاى موقتى براى برگزارى مراسم اصولاً غير 

استاندارد و ناايمن است. 

 خب فكر مى كنيد راه چاره چيست؟
ــاجد و نهاد هاي مربوط با ما همكارى  بايد امور مس
كنند تا هيئت هايي كه مي خواهند در مكان هاي موقتى 
ــن كار را با نظارت و  ــم برگزار كنند، اي و چادر ها مراس
ــاني انجام دهند تا همة مسائل ايمنى در  مجوز آتش نش

آن رعايت شود. 

 در صورتى كه شـما مطلع باشيد كه تكاياى 
موقـت كجاها قرار مى گيرنـد، مي توانيد امنيت 

آنها را تأمين كنيد؟
ــم در حفظ ايمنى  ــعى مي كني ــياري س ما تا حد بس
ــنهاد ديگرى هم  تكايا به آنها كمك كنيم؛ اما من پيش
ــياري فضاهاى  ــد در هر محله اي تعداد بس دارم. ببيني
ــقف مانند مسجد و حسينيه وجود دارد كه عزاداران  مس
ــود را برگزار  ــم خ ــا مي توانند در آنجا مراس و هيئتى ه
ــود و با روش هاي  ــادرى بنا ش ــد. آيا حتماً بايد چ كنن
ــتاندارد روشنايى و سيستم گرمايشى و پخت وپز  غيراس

آن تأمين شود؟
ــم خود را در  ــه نيازى وجود دارد كه هيئتى مراس چ
ــع من تصور  ــرى اجرا كند؟ در واق ــن جاى پرخط چني
ــائل  مى كنم حضور مرجعي تأثيرگذار براى كنترل مس
ايمنى و حتى مسائل اجتماعى و انتظامى و شهرى اين 

هيئت ها بسيار ضرورى است. 

 اگـر همة ايـن هيئت ها در مراكـز ثابت مانند 
حسينيه ها و مساجد ساماندهى شوند، شما ايمنى 

را در برگزارى مراسم آنها تضمين مي كنيد؟
نه؛ ببينيد ما در اماكن ثابت بدون مشكل نيستيم؛ اما 
ــكلات كمترى داريم؛ مثلاً در موقعيت هاي خاص  مش
ــانى در تهران بالا  ــورا تراكم انس ــوعا و عاش مانند تاس

ــوده و مركزى تهران  ــي رود و از طرفى در بافت فرس م
ــخت تر عرضه مى شود. در  ــاني س هم خدمات آتش نش
ــهر و بافت  ــران مانند مركز ش ــيارى محله هاي ته بس
ــت و  ــك و كم عرض اس ــا باري ــودة آن، كوچه ه فرس
ــيار سخت است؛ در  ــانى به اين مناطق بس خدمات رس
ــخصى  ــن روز هايي اتومبيل هاي ش عين حال در چني
هم با پارك كردن در دو طرف خيابان ها خدمات رسانى 

امدادى را سخت تر مى كنند. 
ــازمان آتش نشاني در روزهاى خاصِ سال  اگرچه س
ــاي پرتراكم و در نزديكى  ــاى خود را در محله ه نيروه
ــاش نگه مي دارد  ــزرگ به صورت آماده ب هيئت هاي ب
ــا بتوانند در كمترين  ــكل نيروه تا در صورت بروز مش
ــكلات را  ــكل را برطرف كنند، نمي توان مش زمان مش

هم ناديده گرفت. 

 با وجود اين آيا شـما به سازمان هاي مربوط 
اطلاع داده ايد كه در صورت بروز مشـكل براي 

عرضة خدمات امدادى با مشكل روبه روييد؟ 
بله؛ ما بارها مشكلاتى را كه در صورت بروز وضعيت 
ــانى امدادى پيش مي آيد، به  ــخت براى خدمات  رس س

اطلاع سازمان هاي مربوط رسانده ايم. 

 و جواب آنها؟
خب تا به حال كه پاسخ مطلوبى دريافت نكرده ايم. 

 در حال حاضر بهره بردارى از هر سـاختمانى 
از جملـه تكيه و مسـجد به مجوز آتش نشـاني 
كـه  بـود  اميـدوار  مي تـوان  آيـا  دارد.  نيـاز 
سـاختمان هاي جديدى كه با كاربرى مذهبى و 
بـراى خدمات دادن به جمعيتـي متراكم احداث 
مي شوند، نكات ايمنى اوليه را خواهند داشت؟

ــدور پروانة  ــال پيش تا به حال ص ــلاً؛ از دو س كام
ــورت دهد، به  ــهردارى آن را ص ــاختمان كه بايد ش س

صدور مجوز از سوى آتش نشاني منوط شده است. 
ــداى گودبردارى تا  ــاني هم از ابت ــازمان آتش نش س
ــاختمان ها نظارت  ــاز س ــان كار بر نحوة ساخت و س پاي
ــتانداردهاى  ــاختمانى اس دارد و فقط در صورتى كه س
ــاني مجوز  ــازمان آتش نش ــى را رعايت كند، از س ايمن

دريافت مى كند. 

ــبختانه در  ــم مي خورد. خوش ــينيه اي هم به چش ــجد يا حس ــاختمان مس ــبختانه در هر چند وقت يك بار در لابه لاى خبر هاي مختلف حوادثى خبرى از آتش گرفتن يا فروريختن س ــم مي خورد. خوش ــينيه اي هم به چش ــجد يا حس ــاختمان مس هر چند وقت يك بار در لابه لاى خبر هاي مختلف حوادثى خبرى از آتش گرفتن يا فروريختن س
ــاختمان نبوده و خسارت واردشده فقط خسارت مالى است؛ اما كم هم نبوده مساجد و حسينيه هايي كه در  ــى در س ــيارى موارد اين حوادث در مواقعى رخ داده كه كس ــاختمان نبوده و خسارت واردشده فقط خسارت مالى است؛ اما كم هم نبوده مساجد و حسينيه هايي كه در بس ــى در س ــيارى موارد اين حوادث در مواقعى رخ داده كه كس بس

آتش سوخته و تعدادى نمازگزار يا عزادار هم جان خود را از دست داده اند يا به سوختگى و معلوليت هاي شديد دچار شده اند. آتش سوخته و تعدادى نمازگزار يا عزادار هم جان خود را از دست داده اند يا به سوختگى و معلوليت هاي شديد دچار شده اند. 
حال سؤالى كه پيش مي آيد اين است كه آيا ساختمان هايي كه روزانه ميزبان تعداد بسياري نمازگزاران و عزاداران است، چقدر براى اين پذيرايى ايمن و استاندارد است؟ از مهندس حال سؤالى كه پيش مي آيد اين است كه آيا ساختمان هايي كه روزانه ميزبان تعداد بسياري نمازگزاران و عزاداران است، چقدر براى اين پذيرايى ايمن و استاندارد است؟ از مهندس 
داوود براتى، معاون حفاظت و پيشگيرى و خدمات ايمنى سازمان آتش نشاني تهران خواستيم كه دربارة وضعيت ايمنى در هيئت هاي تهران نظر خود را بگويد. اگرچه او به صراحت داوود براتى، معاون حفاظت و پيشگيرى و خدمات ايمنى سازمان آتش نشاني تهران خواستيم كه دربارة وضعيت ايمنى در هيئت هاي تهران نظر خود را بگويد. اگرچه او به صراحت 
دربارة وضعيت ايمنى هيئت ها نظر مثبت يا منفى نداد، بيم و اميد در تك تك پاسخ هايش موج مى زد؛ بيم اينكه بعضى هيئت ها در مكان هاي ناايمن مراسم خود را برگزار مى كنند دربارة وضعيت ايمنى هيئت ها نظر مثبت يا منفى نداد، بيم و اميد در تك تك پاسخ هايش موج مى زد؛ بيم اينكه بعضى هيئت ها در مكان هاي ناايمن مراسم خود را برگزار مى كنند 

و اميد به اينكه با همكارى ديگر سازمان ها مي توان خطرهاي احتمالى را تا حد بسياري كاهش داد. و اميد به اينكه با همكارى ديگر سازمان ها مي توان خطرهاي احتمالى را تا حد بسياري كاهش داد. 

راه اندازى تكاياى موقت بايد با مجوز سازمان هاي مسئول باشد
گفت وگو با مهندس داوود براتى

مرضيه كوهستاني
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1 استقرار بناهاى تجمعى در همة موارد 
ــد كه درهاى اصلى  بايد به نحوى باش
ورود و خروج آنها دست كم به يك راه 

همگانى به طور مستقيم باز شود. 
2 براى محل تجمع عزاداران حتماً بايد 
ــرارى به جز ورودى  معبر خروج اضط

اصلى پيش بينى شود. 
ــال و بانوان  ــالخورده ها، اطف 3 براى س
حتماً بايد مكانى در نزديك ترين نقطه 

به خروجِ بى خطر پيش بينى شود. 
ــد داراى ظرفيت  ــاى خروج باي 4 راه ه
ــان كلية  ــة هم زم ــراى تخلي ــى ب كاف

متصرفان باشد. 
ــى پرتراكم مانند  5 در فضاهاى تجمع
و  ــينيه ها  حس ــاجد،  مس ــا،  زيارتگاه ه
ــا به ازاى 50 تا 300 نفر دو  نمازخانه ه
خروجِ دور از هم، از 300 تا 1000 نفر 
سه خروجى و بيشتر از 1000 نفر چهار 

خروجى پيش بينى شود. 
6 رعايت فاصلة مناسب سيم، اتصالات 
ــح  مصال و  ــواد  م از  ــى  برق ادوات  و 
ــرش، تابلو و...)  ــتعال پذير (پرده، ف اش

الزامى است. 
ــد،  ــتاندارد باش 7 هر فيوز برق بايد اس
ــده و  ــتفاده از فيوزهاى تقويت ش از اس
ــود و  ــتاندارد جداً خوددارى ش غير اس
ــعابات متعدد از يك پريز برق  اخذ انش

ممنوع است. 
8 استفاده از لامپ هاي برق ولتاژ بالا و 

بدون حباب و حفاظ ممنوع است. 
ــايل گرمازا از  ــتفاده از وس 9 قبل از اس
ــالم بودن آن اطمينان  ــتاندارد و س اس

حاصل شود. 
ــتفاده از بخارى هاى  10 در صورت اس
نفتى بايد قبل از پر كردن منبع سوخت 

آن را خاموش كرد.
ــدون  ــى، ب ــاى كارگاه 11 از بخارى ه
ــعلة عريان و  ــوز، ش دودكش، هيزم س
بدون حفاظ و ... در داخل تكايا استفاده 

نشود. 
12 در اخذ انشعاب از لوله كشى گاز حتماً 
از شيلنگ هاى فشار قوى مخصوص و 

بست مناسب استفاده شود. 
ــا  بخارى ه ــش  دودك ــوردادن  عب  13
ــا مصالح  ــت ي ــه از برزن ــقف ك از س
جلوگيرى  ــداً  ج ــت،  اس ــتعال پذير  اش

شود. 
ــك متر فاصله  ــت كم ي 14 رعايت دس
بين وسايل گرمازا و لوازم اشتعال پذير 

ــم و...) الزامى  ــرش، پرچ ــتى، ف (پش
است. 

ــد معابر  ــمت طبخ حتماً باي 15 در قس
خروج سريع تدارك ديده شود. 

ــكان  ــا در م ــخ نذره ــمت طب 16 قس
ــب و دور از محيط تكايا انتخاب  مناس

شود. 
ــژه محل  ــمت ها به وي ــة قس 17 در هم
ــدازة كافى  ــاً بايد به ان ــخ غذا حتم طب
ــاني سيار موجود  كپسول هاى آتش نش
ــتفاده از  ــد و كاركنان با طريقة اس باش

آنها آشنا باشند. 
18 از ورود كودكان به قسمت طبخ غذا 

جلوگيرى شود. 
ــدارى مواد  ــورت نياز به نگه 19 در ص
نفتى و سيلندرهاى گاز، مكان مناسب 
ــارج از فضاى عمومى در نظر گرفته  خ

شود. 
ــراى  ــزم ب ــه از هي ــى ك 20 در صورت
بايد  ــود، حتماً  پخت وپز استفاده مي ش
ــيلنگ  ــت كم يك ش ــى و دس آب كاف
براى اطفاي آتش سوزى هاي احتمالى 

پيش بينى شود. 
ــى و مايعات  ــدارى مواد نفت 21 از نگه
ــالن و محل  ــتعال پذير در داخل س اش

طبخ غذا خوددارى شود. 
ــازة غير مقاوم) بايد  22 كفراژبندى (س
ــود كه تحمل  ــبه ش به نحوى محاس
ــدة احتمالى كه روى  بار مرده و بار زن
ــته مي شود، داشته باشد و به  آن گذاش
ــل و وسايل مناسب  وسيلة سيم بكس
ــه صورتى  ــود؛ ب ــن مهار ش روى زمي
ــاد امكان  ــورت وزش تندب ــه در ص ك
ــته  ــب و واژگونى آن وجود نداش تخري

باشد. 
ــتگاه هاى  ــا و دس ــورة بخارى ه 23 ك
گرماساز را قبل از استفاده حتماً نظافت 

كنيد. 
ــتفاده از بخارى هاي  24 در صورت اس
و  ــارى  بخ ــب  نص از  ــس  پ و  گازى 
اطمينان از عملكرد صحيح آنها مراقب 
ــير فلكة گاز در دسترس  ــيد كه ش باش
ــى قرار  ــيب هاي فيزيك ــا و آس بچه ه

نگيرد. 
ــتگاه  ــردارى از دس ــل از بهره ب 25 قب
ــتم  ــد بخارى ها، سيس ــرارت زا مانن ح
ــال آن دودكش  حرارت مركزى و امث
ــير دودكش  را نظافت و از بازبودن مس

اطمينان حاصل كنيد. 

25 تـوصــيــه 
براى حفظ ايمنىبراى حفظ ايمنى 
در مساجد، تكايادر مساجد، تكايا
حسيـنـيـه ها حسيـنـيـه هاو  و 
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 فعاليت هـاى رسـانه اي مختلفـى دربـارة 
واقعة عاشـورا اتفاق افتاده؛ چه پيش از اينكه 
امامaتصميم بگيرد، از مكه به سـمت كوفه 
حركت كند و چه اتفاقاتي كه در كوفه افتاده و 
چه حوادث بعد از واقعة عاشورا؛ از خطبه هاي 
حضـرت زينبhگرفته تا حتي برسـيم به 

حكومت صفويه. 
تحليل شما از فعاليت هاي رسانه اي كل وقايع   
عاشورا و فرهنگ عاشورايي چيست و آيا اين 
روند رسانه اي به انتقال  فرهنگ عاشورا كمك 
كرده يا به ورود تحريفاتي در آن منجر شـده 

است؟ اين رسانه ها چطور عمل كرده اند؟
ــه معناى  ــانه ب ــان رس ــه در آن زم ضيايـى: البت
ــانه را به معني  ــر رس ــته؛ ولي اگ ــدرن وجود نداش م
ــروعيت و  ــاي ايجاد ارتباط و مش ــزار و اهرم ه آن اب
ــهaدر اين زمينه  ــاح مقابل ائم ــدار بدانيم، جن اقت
ــف ائمهaفعاليت  ــان مخال ــد. جري ــر بوده ان قوى ت
ــال ها قبل از قيام عاشورا آغاز  ــانه اي خود را از س رس

كرده بودند. 
ــانه اي آنها اين قدر قوى  زمان امام علىaكار رس
ــان مشروعيت زدايى  بود كه در نگاه عامة مردم از ايش
شده بود؛ به طورى كه بدگويي دربارة امامaبه امرى 
ــايع كرده بودند كه امام  ــده بود؛ حتى ش عادى بدل ش
علىaاصلاً اهل نماز نيست تا جايى كه وقتى ايشان 
در محراب مسجد به شهادت رسيد، مردم مى پرسيدند: 
ــجد چه مى كرده است؟» اما پس از قيام  «على در مس
ــت اهل  ــانه در دس ــورا ورق برمى گردد، اين رس عاش
ــرت  ــاي حض ــا خطبه ه ــرد و ب ــرار مي گي بيتaق

زينبhاين قدرت رسانه اى به اوج خود مي رسد. 

 خـب با ايـن نگاهـى كه شـما به رسـانه 
داريد، آيا باز هم رسـانه تيغ دو لبه محسـوب 

مي شود؟
ــار تيغ دو لبه  ــانه در همة اعص ضيايـى: بله؛ رس
است؛ مثلاً امام سجادhبا نوشتن صحيفة سجاديه 
ــعر و دعا پيام دين را به مردم منتقل  ــتفاده از ش و اس
ــانه باعث فروبستگى  مى كرد؛ اما در دورة صفويه رس
ــرت و انبوه اطلاعاتِ  ــود. در واقع كث و خفتگى مى ش

پيراسته نشده باعث سردرگمى مخاطبان شده است. 

 مي خواهيـد بگوييد نقش دوگانة رسـانه ها 
و سـردرگمى مخاطب باعث بروز تحريف در 

روايت كربلا شده است؟
ــا اهتمام جدى  ضيايـى: بله؛ ببينيد از طرف علم
براى به دست گرفتن رسانه به منظور استفادة صحيح 
ــاهان هم  ــوى ديگر پادش از آن صورت نگرفت، از س
ــد و باز در اين  ــود را از عوام مي گرفتن ــروعيت خ مش
ــروعيت خود  چرخه علما مجبور بودند براي حفظ مش
ــان چندان بر خلاف عقايد عوام حرفى نزنند؛  و حاكم
در نتيجه نوعي از اجماع سكوت شكل گرفت. همين 
ــيارى تحريفات به  ــدن بس ــكوت به واردش اجماع س

ماجراى عاشورا منجر شد. 

 چرخة ايجاد اين تحريفات چگونه بود؟
ضيايى: يادمان باشد كه سكوت عالمان و دانايان 
ــورا به وجود  ــياري را در واقعة عاش تحريف هاى بس
ــته و لفظي بود  آورد. بعضي از اين تحريف ها ناخواس
ــات جدي تري  ــدارد؛ ولي تحريف ــدان اهميت ن و چن
ــيعه و تلاش براى  هم بوده؛ مثلاً بحث مظلوميت ش
ايجاد اقتدار براي شيعه باعث شده بود كه جنبه هاي 
مبارزه طلبانه و جدال جويانة تشيع پررنگ تر و قوي تر

شود. 
ــتر اين  همچنين براي پررنگ تركردن هرچه بيش
ــت كنند  ــه مجبور بودند بعضي تحريفات را درس جنب
ــده براى  ــت و اغراق ش يا بعضي فضيلت هاي نادرس
قيام عاشورا بتراشند و به قهرمانان اين واقعه منسوب 
ــانه بيايد و نقش  ــد كه رس ــن باعث ش ــد و همي كنن
مخرب خود را ايفا كند و تحريف را به طور جدي به 

فرهنگ عاشورا وارد كند. 

 آقاى مظاهرى شـما با توجه به اينكه كتاب 
رسـانة شيعه را نوشته ايد، نظرتان را راجع به 

رسانه هاي شيعيان و دشمنان آنها بگوييد؟
ــت  ــة من در آن كتاب اين اس مظاهـرى: فرضي
ــوگوارى  ــه در طول تاريخ، مجالس و آيين هاى س ك
ــا آنها (وعظ،  ــة مقولات مرتبط ب ــورا و مجموع عاش
خطابه، تعزيه، دعا و...) براي تبليغ و ترويج و استمرار 
ــانه اى داشته اند، به موازات  حيات شيعه، كاركرد رس

كاركردهاى ديگر و گاه حتى بيشتر از آنها. 
ــوان ادعا كرد كه يكى از دلايل  تا جايى كه مى ت
مؤثر در حفظ و استمرار شيعه، حيات و فعاليت همين 
ــخت ترين وضعيت  ــى در س ــس و آيين ها حت مجال
ــانه اى در  ــت؛ البته اين فعاليت رس تاريخى بوده اس
مقاطع تاريخى مختلف، به تبع اقتضائات و مجموعة 
ــكال و صورت هاى  ــرايط سياسى و اجتماعى، اش ش
ــده و هميشه به يك شكل نبوده  مختلفى را پذيرا ش

است.

 آقـاى مظاهـرى سياسـت رسـانه اى بعد 
از قيـام را مثبـت ارزيابـى مى كند؛ امـا آقاى 
دكتر ممكن اسـت سياسـت رسـانه اي امام 
aرا تحليل كنيد؟ آيا امام حسينaحسـين

مي توانسـت رونـد رسـانه اي ديگـري را پي 
بگيرنـد تا با كاروانـى 72 نفره به رويارويي با 

لشكر يزيد مجبور نباشد. 
منظورم اين اسـت كه با توجه به اينكه شـما   
معتقديد قيام عاشـورا در زندگى ايشـان يك 
اضطرار و اسـتثناى تاريخى اسـت، مى شـد 
با سيسـتم رسـانه اى ديگرى تاريـخ به گونة 

ديگرى رقم بخورد؟
ضيايى: تحليل تاريخ كار آسانى نيست و به همين 
دليل نمي توان به سادگى  «اي كاش» هاي تاريخي را 
ــد، چنان اتفاقى  طرح كرد و گفت كه اگر چنين مي ش
ــيري را طي كرده و به  در پى مى آمد؛ چراكه تاريخ س

اين شكل پيش آمده است. 
ــينaعاقلانه ترين راه را  ــام حس ــه نظر من ام  ب
ــان بتواند  ــاب كرده و راهي به جز اين نبود تا ايش انتخ
ــد امامaبر  ــن آن همه تأكي ــد؛ در ضم آن را بيازماي
ــودش مهم ترين مفاد  ــي و پرهيز از جنگ خ صلح طلب

حيات شيعه مديون فعاليت مجالس 
و آيين هاي عاشورايى است

گروه جامعه: در شمارة قبل گفت وگويي از دكتر ضيايى دربارة تحريفات عاشورايى عرضه شد. متنى كه در زير مي آيد، ادامة ميزگردى است كه با حضور دكتر  در شمارة قبل گفت وگويي از دكتر ضيايى دربارة تحريفات عاشورايى عرضه شد. متنى كه در زير مي آيد، ادامة ميزگردى است كه با حضور دكتر 
ضيايى و حسام اللدين مظاهرى در دفتر خيمه برگزار شد. ضيايى و حسام اللدين مظاهرى در دفتر خيمه برگزار شد. 

محور اصلى اين ميزگرد رسانه هاي متنوعى است كه شيعه براى انتقال پيام خود از آنها استفاده كرده است. محور اصلى اين ميزگرد رسانه هاي متنوعى است كه شيعه براى انتقال پيام خود از آنها استفاده كرده است. 
دكتر ضيايى قدرت رسانه اي را مهم ترين ابزار انتقال و پيشبرد تفكرات شيعى مي داند و در همين حال تأكيد مي كند، رسانه، تيغ دو لبه اي است كه در انتقال پيام عاشورا، دكتر ضيايى قدرت رسانه اي را مهم ترين ابزار انتقال و پيشبرد تفكرات شيعى مي داند و در همين حال تأكيد مي كند، رسانه، تيغ دو لبه اي است كه در انتقال پيام عاشورا، 

هم گاهى بسيار مثبت عمل كرده و هم گاهى باعث بروز تحريفاتى در روايت اين واقعه شده است. هم گاهى بسيار مثبت عمل كرده و هم گاهى باعث بروز تحريفاتى در روايت اين واقعه شده است. 
حسام الدين مظاهرى نيز عزادارى را يك رسانة شيعى مي داند و عزادارى هاي شيعى را نوعى نهاد تأسيسى از سوى اهل بيتحسام الدين مظاهرى نيز عزادارى را يك رسانة شيعى مي داند و عزادارى هاي شيعى را نوعى نهاد تأسيسى از سوى اهل بيتaaو فرهيختگان شيعه معرفى مي كند.و فرهيختگان شيعه معرفى مي كند.

ضيايي:
اگرچه پيش از 
قيام عاشورا 
همة ابزار هاي رسانه اى 
در دست جناح مقابل 
امام حسينaبوده، 
بعد از قيام عاشورا 
ورق كاملاً برگشت 
و جريان رسانه اى كاملاً 
به سمت حفظ خون 
شهداى عاشورا 
پيش رفت. 
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ــه ديگران القا  ــد ب ــانه اي بود كه مي ش و محتواي رس
ــان و يارانش نقل شده،  كند؛ حتي رجزهايي كه از ايش
نشان دهندة صلح طلبى و پرهيز از جنگ ايشان است. 

ــخ خوانده ايم امامaپيش  ــور كه در تاري همان ط
ــن فرزند پيامبر  ــروع جنگ در كربلا فرمود: «م از ش
هستم، من پدرم على بود و مادرم فاطمه دختر پيغمبر 
ــا به كاروان  ــا ما بجنگيد؟» ي ــود. چرا مي خواهيد ب ب
ــد اولين تير از  ــان فرمان داده بودند كه باي همراهش

سپاه دشمن پرتاب شود. 
ــت منتقل كند  ــن پيامى بود كه امامaمى خواس اي
ــود؛ با وجود  ــم در اين امر موفق ب ــياري ه و تا حد بس
اينكه ايشان به رسانه هاى اصلى زمان خود دسترسى 

نداشت. 
متأسفانه رويكرد و نگاهي در بين ما ديده مي شود 
كه تمايل بسياري به برجسته كردن وجوه جنگ طلبانة 
ــل را هم به  ــانه هاي دخي ــورا دارد و اهتمام رس عاش
ــت. آنچه من  ــو معطوف كرده اس ــمت و س همين س
ــانه اي  ــي و منش رس مي گويم دقيقاً خلاف اين مش
ــن باورم  ــت. همچنان بر اي ــوب اس ــود و نامطل موج
ــاه و اندي زندگي امام  ــه بايد بار ديگر به دقت پنج ك
ــينaو وجوه مداراجويانه و صلح طلبانة آن كه  حس
كاملاً ارادي و آگاهانه نيز بود، بررسي و مطالعه كرد و 
صرفاً به بيان و تحليل تاريخ دو روزة عاشورا كه استثنايي 
ــيعه است، پرداخته نشود. نمي گويم  ناگزير در تاريخ ش
ــورا  به عنوان بديل و آلترناتيو، ولي در كنار زيارت عاش
كه صرفاً به برائت و بيزاري از مخالفان مي پردازد، بايد 
aــه دعاي عرفه كه چهرة عرفاني و مصلحانة امام ب
ــان مي دهد، بيشتر بپردازيم و اين مناجات  را دقيقاً نش

ارزشمند را بيشتر براي مخاطبان طرح كنيم.

 آقـاى مظاهرى شـما بـه رسـانه هايى كه 
پس از قيام عاشـورا در دسـت شيعيان بوده 
و همچنـان هسـتند، اشـاره كرديـد؟ دربارة 
سياست رسـانه اى كه به ايجاد اين رسانه ها 

منجر شد، توضيح مي دهيد؟
ــى و روايى  ــى روايات تاريخ مظاهـرى: با بررس
ــيعه و  ــيرة امامان ش ــيم كه س ــه اين نتيجه مى رس ب
ــان در برگزارى مجالس سوگوارى  شيعيان معاصرش
ــي» بوده است.  ــورا، يك رفتار «تأسيس بر واقعة عاش
ــانه هايي كه  ــد انگيزه ها و نش ــي باي در رفتار تأسيس
ــته، روشن باشد و  ــيس آن رفتار وجود داش براي تأس
ــازى براى استمراربخشى و نهادسازى  نوعى زمينه س

به چشم بخورد. 
ــي از همان  ــورا حت ــزادارى عاش ــن معتقدم ع م
ــس عزاى معمول  ــه هم از جنس مجال مجالس اولي
ــة تلخي دور هم جمع  ــه بازماندگان بعد از هر واقع ك
مي شوند، مى گريند و پس از مدتى هم پايان مى يابد، 
ــت؛ كماآنكه ما پس از مصيبت هاي مهم و  نبوده اس
ــورا در جهان اسلام رخ  بزرگى كه پيش از واقعة عاش
ــولs، شهادت امام  دادند؛ مانند رحلت حضرت رس
ــنa، شاهد  علىa، حضرت زهراhو امام حس

ــن حجم از توجه و عنايت و تأكيد ائمة اطهارaبر  اي
ــم عزادارى و سرودن مرثيه و تشكيل  برگزارى مراس
اجتماع مؤمنان براى ذكر مصيبت و گرياندن ديگران 
ــاهد حجم  ــورا ش ــم؛ اما در مورد واقعة عاش و... نبودي

بسياري از روايات ناظر به اين امور هستيم. 
ــه دليل بزرگى و عظمت  اين به گمان من فقط ب
ــوده، بلكه  ــدت مصايب آن روز نب ــة كربلا و ش واقع
دلايل سياسى و اجتماعى مهم ترى هم داشته است. 
ــژه امام  ــرات معصومينaبه وي ــى روايات حض وقت
ــادقaو امام  ــرaو امام ص ــجادa، امام باق س
ــويق به گريه و سرودن مرثيه  رضاaرا در مورد تش

ــورا مى خوانيم و از خلال  ــت عاش و تأكيد بر پاسداش
ــان  ــيرة ايش روايات تاريخى و منابع روايى، رفتار و س
ــكارا  ــه مى كاويم، درمى يابيم كه آش ــن زمين را در اي
رفتار ايشان رفتاري تأسيسى بوده است؛ گويى ايشان 
ــد كه حالا  ــيس نهادي بوده ان ــه در حال تأس عامدان

اسمش را مي گذاريم: «عزاداري عاشورا».

 ممكن است چند مثال بزنيد كه نشان دهندة 
سـوگوارى هاى  ائمـهaدر  تأسيسـى  رفتار 

حسينى باشد؟
ــن طاوس در  ــيد ب مظاهـرى: بله؛ آن گونه كه س
ــاى مقتل خود نقل  ــز ديگران در كتاب ه لهوف و ني
ــت از  ــد، وقتي كاروان اهل  بيتaدر بازگش كرده ان
ــام به حوالي مدينه رسيد، بيرون از شهر اتراق كرد.  ش
امام  سجادaكسي به نام بشير بن حذلم را كه شاعر 
ــود، احضار كرد و به او فرمود تا به مدينه رود و خبر  ب

شهادت امام  حسينaرا به مردم برساند. 
ــهر مى رود و مردم را جمع مى كند و  ــير به ش بش
ــان مرثيه اى جانسوز و تكان دهنده مى خواند، با  برايش
ــن مطلع كه: «يا أهلَ يثربَ لا مُقامَ لكم بها ...» و  اي
ــت  ــان مى گويد: «اين علي بن الحسينaاس در پاي
ــهر شما  كه همراه عمه ها و خواهرانش به نزديكي ش
ــتادة  او بر  ــيده و در آنجا منزل گزيده اند. من فرس رس

شما هستم تا مكان ايشان را به شما بنمايانم.» 
مردم مدينه پس از شنيدن اين خبر شيون كنان به 
سوى محل اتراق كاروان اهل  بيتaدر بيرون شهر 
راه افتادند و گرد حضرت سجادaحلقه زدند و گريان 
و تسليت گويان همراه با ايشان به عزاداري پرداختند؛ 
سپس امامa، در اجتماع مردم سخنراني غرايي ايراد 
فرمود كه گرية شديد مردم را در پي داشت. پس از آن 
ــهر شدند و در آنجا  اهل  بيتaهمراه مردم وارد ش

هم مجلس سوگ و عزا بر پا داشتند. 
ــت  ــد؛ كاروان اهل بيتaمى توانس ــت كني دق
بى مقدمه به شهر وارد و با مردم روبه رو شود؛ اما امام 
ــخيص مى دهد كه بيرون شهر  ــجادaچنين تش س
ــهور با زبان شعر و با آن  ــاعر مش اتراق كند و يك ش
ــيدن كاروان اهل بيتaرا به مردم خبر  كيفيت، رس
ــوگوارى مردم مدينه  دهد؛ به عبارت ديگر مجلس س
يك مجلس اتفاقى و پيشامدى نيست، بلكه در اينجا 

آشكارا با رفتاري تأسيسى و انديشيده روبه روييم. 
ــانaو بزرگان  ــيرة امام نظير اين رفتار را در س
ــراغ گرفت؛ يا اينكه ما امروز  شيعه بسيار مى توان س
ــاعران معاصر اهل  ــرايان و ش ــى مرثيه س ــام برخ ن
ــيدحميرى را  ــرزدق و س ــل و ف ــر دعب بيتaنظي
مي دانيم و مي شناسيم؛ اما نام بسيارى صحابة اصلي 
ائمهa، فقها و علماى معاصر ايشان را شايد تاكنون 
ــزرگان، گاه از  ــيم. با اينكه اين علما و ب ــنيده باش نش
ــت علمى و دينى  ــاعران مقام و منزل ــى از آن ش برخ

بالاترى داشته اند. چرا چنين است؟ 
aــيار ائمه ــد بس ــل تأكي ــه دلي ــن جز ب ــا اي آي

ــان به  ــورا، توجه ويژة ايش ــرايى بر عاش ــه مرثيه س ب
ــدة اجر معنوي  ــراها، صله دادن به آنها و وع مرثيه س
ــرى از رفتار  ــة ديگ ــن خود نمون ــت؟ اي ــه آنان اس ب
ــى ائمهaدر بنيان نهادن نهاد عزادارى امام  تأسيس

مظاهري:
عزاداري عاشورا نهادى 

است كه مؤسسانش 
امامان شيعه بوده اند و 

گويا يكى از دلايل اصلى 
اين تأسيس هم 

كاركرد رسانه اى و 
تبليغى اين نهاد براي 

حفظ و ترويج فرهنگ و 
عقايد شيعه بوده است

فارغ از مسيرِ حيات 
بعدى اين نهاد در دوران 

.aپس از ائمه
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فرهنگ عاشورايىفرهنگ عاشورايى
نگاهى گذرا به سـبك زندگى دينى در ايام محرمنگاهى گذرا به سـبك زندگى دينى در ايام محرم

محمد رضا زائرى

حسينaاست. در واقع از آنجا كه مهم ترين رسانه 
ــيلة تبليغى و پيام رسانى عرب آن زمان، شعر  و وس
ــى در اين قالب اعمال شده  بوده، اين رفتار تأسيس
aاست؛ همين طور است در مورد تأكيد ائمة اطهار
ــك ريختن و گرياندن و حتى تباكى كردن در  به اش

 .aسوگ اباعبداالله
ــول تاريخ تا به امروز  ــالا اينكه اين نهاد در ط ح
به دلايل و اقتضائات سياسي و اجتماعي و فرهنگي 
ــى كرده و چه  ــيرى را ط ــاي مختلف، چه س دوره ه
ــيعيان و علما و  ــرات و تحولاتى را به ابتكار ش تغيي
حكومت هاى مختلف پذيرا شده است، بحث ديگرى 

است. 
ــم عزاداري  ــت كه بداني ــود اصلى آن اس مقص
ــانش امامان شيعه  ــورا نهادى است كه مؤسس عاش
ــيس  ــد و گويا يكى از دلايل اصلى اين تأس بوده ان
ــانه اى و تبليغى اين نهاد براي حفظ  هم كاركرد رس
ــت؛ فارغ  ــيعه بوده اس و ترويج فرهنگ و عقايد ش
ــاد در دوران پس از  ــات بعدى اين نه ــيرِ حي از مس

 .aائمه

 بنابرايـن شـما بـا هميـن اسـتدلال نام 
كتابتان را رسانة شيعه گذاشته ايد؟ 

ــانة شيعه  مظاهرى: دقيقا؛ً نامگذاري كتاب رس
ــت. براى  ــت بوده اس ــه همين برداش ــم ناظر ب ه
ــلام و ايران  ــوان اقليتي در تاريخ اس ــيعه، به عن ش
ــه قدرت و مدام  ــته و ن كه قرن ها نه حكومت داش
ــم و  ــده و مورد خش ــية اجتماع رانده مى ش به حاش
ــلجوقى  ــى و س ــب حكام وقت اموى و عباس غض
ــت، نهاد عزادارى عاشورا كاركرد يك  و... بوده اس
ــانه را ايفا كرده است؛ به اشكال مختلف؛ براى  رس
همين است كه همواره اهميت و حساسيت ويژه اى 
داشته، مخالفان بسيارى به مقابله با آن پرداخته اند 
ــرف  ــياري ص ــاى بس ــظ آن هزينه ه ــراى حف و ب

شده است. 
تثبيت اين نهاد و رسانه هم البته آسان و بى دردسر 
نبوده است؛ به ويژه در آن مقاطع آغازين حيات اين 
ــكلات فراوانى هستيم؛  نهاد شاهد چالش ها و مش
ــهورى نظير ابن كثير  مثلاً آن گونه كه مورخان مش
و ابن اثير و جوزى نقل مى كنند، برگزارى عزادارى 
ــيعيان در دوران هاى آل  ــط ش امام حسينaتوس
ــكلات بسيارى  ــلجوقى با حواشى و مش بويه و س
روبه رو بوده؛ از جمله در يك سال بيش از  10 هزار 
نفر در درگيرى هاى موافقان و مخالفان عزادارى در 

بغداد كشته شده اند. 
ــراى اهميت  ــه براى چه بود؟ ب ــن همه هزين اي
ــيعيان  ــت كه اين نهاد براى ش ــى اى بوده اس حيات
ــته و دارد؛ براى همين است كه مى توان گفت  داش
ــود كه اثرى از  ــاد نبود، بعيد نب ــر اين آيين و نه اگ
ــن كيفيت و  ــت كم به اي ــيعه باقى نماند؛ يا دس ش

گستره نمى توانست استمرار يابد. 

 مقدمه:
ــبك زندگى سخن مي گوييم، در حال  ــبك زندگى سخن مي گوييم، در حال  وقتى از س  وقتى از س
ــگ يعنى زندگى در  ــتيم و فرهن ــگ يعنى زندگى در مطالعة فرهنگ هس ــتيم و فرهن مطالعة فرهنگ هس
ــى و عينى دور از  ــئونش؛ زندگى واقع ــى و عينى دور از همة ابعاد و ش ــئونش؛ زندگى واقع همة ابعاد و ش
بحث هاي نظرى و تئوريك يا علايق و آرمان ها؛ پس بحث هاي نظرى و تئوريك يا علايق و آرمان ها؛ پس 
ــش در فرهنگ عمومى  ــى كه به مطالعه و پژوه ــش در فرهنگ عمومى كس ــى كه به مطالعه و پژوه كس
ــبك زندگى مي پردازد، ناگزير  ــخص س ــبك زندگى مي پردازد، ناگزير و به طور مش ــخص س و به طور مش
ــد خود را از موضوع مطالعه دور كند و با رويكردى  ــد خود را از موضوع مطالعه دور كند و با رويكردى باي باي
غيرجانبدارانه به بررسى و گزارش غيرجانبدارانه به بررسى و گزارش –و بعدها تحليل- و بعدها تحليل- 
ــه مطالعه و  ــد و اين مهم ب ــه مي بيند، اقدام كن ــه مطالعه و آنچ ــد و اين مهم ب ــه مي بيند، اقدام كن آنچ

تحقيق جدى نياز دارد. تحقيق جدى نياز دارد. 
ــل گوناگون نه فقط  ــت كه به دلاي ــل گوناگون نه فقط واقعيت اين اس ــت كه به دلاي واقعيت اين اس
ــى بلكه حتى  ــك و علم ــش آكادمي ــه و پژوه ــى بلكه حتى مطالع ــك و علم ــش آكادمي ــه و پژوه مطالع
گزارش رسانه اي و خبرىِ ما در ايران نيز در اين زمينه گزارش رسانه اي و خبرىِ ما در ايران نيز در اين زمينه 
ــبك  ــدك و به طور خاص در حوزة س ــياركم و ان ــبك بس ــدك و به طور خاص در حوزة س ــياركم و ان بس
زندگى دينى و ابعاد و زمينه هاي مختلف آن اين گونه زندگى دينى و ابعاد و زمينه هاي مختلف آن اين گونه 
ــت. اميد كه نشرياتى چون  ــت. اميد كه نشرياتى چون بررسى ها بسيار كمتر اس بررسى ها بسيار كمتر اس

اين ماهنامه بتوانند اين خلأ را تا اندازه اي پر كنند. اين ماهنامه بتوانند اين خلأ را تا اندازه اي پر كنند. 
ــايد توجه به چنين موضوعاتى براى من بيشتر  ــايد توجه به چنين موضوعاتى براى من بيشتر ش ش
ــد كه اهتمام غريب بعضى استادان  ــد كه اهتمام غريب بعضى استادان از زمانى جدى ش از زمانى جدى ش
و پژوهشگران خارجى را نسبت به خوراك و پوشاك و پژوهشگران خارجى را نسبت به خوراك و پوشاك 
ــنت ها و عادات مردم عادى ديدم؛ مردم شناسان  ــنت ها و عادات مردم عادى ديدم؛ مردم شناسان و س و س

ــى كه رفتارهاى روزمرة مردم كوچه و  ــى كه رفتارهاى روزمرة مردم كوچه و و جامعه پژوهان و جامعه پژوهان
خيابان را موضوع يك پروژة تحقيقاتى مهم مي بينند خيابان را موضوع يك پروژة تحقيقاتى مهم مي بينند 

و آنها را بسيار جدى بررسى و مطالعه مي كنند. و آنها را بسيار جدى بررسى و مطالعه مي كنند. 
 وقتى جامعه شناس و پژوهشگر معاصر فرانسوى  وقتى جامعه شناس و پژوهشگر معاصر فرانسوى 
ــارة عادات و  ــروان» مدتى طولانى درب ــابرينا مي ــارة عادات و «س ــروان» مدتى طولانى درب ــابرينا مي «س
ــعبان از من  ــعبان از من رفتارهاى مذهبى مردم تهران در نيمه ش رفتارهاى مذهبى مردم تهران در نيمه ش
ــم  ــيد و حتى دربارة چگونگى برگزارى مراس ــم مي پرس ــيد و حتى دربارة چگونگى برگزارى مراس مي پرس
ــادمانان ميلاد امام  ــا نوع پذيرايى از ش ــادمانان ميلاد امام دعاى ندبه ي ــا نوع پذيرايى از ش دعاى ندبه ي
ــت توجه و دقت نشان  ــت توجه و دقت نشان و جزئياتى از اين دس عصرعصرaو جزئياتى از اين دس
ــت با خود مي انديشيدم،  ــت با خود مي انديشيدم، مي داد و يادداشت برمى داش مي داد و يادداشت برمى داش
ــى و مطالعه فرهنگ  ــبت به بررس ــى و مطالعه فرهنگ چرا ما خودمان نس ــبت به بررس چرا ما خودمان نس
عمومى و به ويژه زندگى دينى اين قدر جدى نيستيم. عمومى و به ويژه زندگى دينى اين قدر جدى نيستيم. 
ــيعى  ــا كه كتاب مهم او دربارة اصلاحات ش ــيعى بعده ــا كه كتاب مهم او دربارة اصلاحات ش بعده
ــيعي – – ترجمه هيثم الأمين) را ترجمه هيثم الأمين) را  ــيعي (حركـ‹ الإصلاح الش (حركـ‹ الإصلاح الش
ــزادارى محرم را تورق  ــت و فصل مربوط به ع ــزادارى محرم را تورق درياف ــت و فصل مربوط به ع درياف
ــيعيان در  ــدم با همين دقت به عزادارى ش ــيعيان در كردم، دي ــدم با همين دقت به عزادارى ش كردم، دي

عزاى امام حسينعزاى امام حسينaپرداخته است. پرداخته است. 
ــه موضوع در ابتداى فصل  ــه موضوع در ابتداى فصل وى قبل از پرداختن ب وى قبل از پرداختن ب

ششم كتاب خود چنين مي نويسد:ششم كتاب خود چنين مي نويسد:
ــوم و اهل بيتش در  ــلا كه امام س ــوم و اهل بيتش در «مصيبت كرب ــلا كه امام س «مصيبت كرب
ــيدند، به شكلى از اشكال اسطوره  ــيدند، به شكلى از اشكال اسطوره آن به شهادت رس آن به شهادت رس
ــه اي بود كه تشيع بر بنيان آن سامان يافت؛  ــه اي بود كه تشيع بر بنيان آن سامان يافت؛ و حماس و حماس

اگر اين آيين و نهاد 
عزادارى نبود، بعيد نبود 
كه امروز اثرى از شيعه 
باقى بماند.
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ــده دربارة  ــته هاي مختلف منتشرش  در آثار و نوش
ــت ديده  ــاي مختلفى از اين دس ــز نمونه ه ــران ني اي
مي شود. از آثار پژوهشى و علمى اجتماعى و فرهنگى 
ــانه اي يا آلبوم هاي  ــفرنامه ها يا گزارش هاي رس تا س
ــود كه  ــده موارد مختلفى ديده مي ش عكس منتشرش

جاى بررسى و مطالعه دارد. 
ــفير آمريكا در تهران  ــر س ــينتيا هلمز» همس «س
ــته، به  (1972- 1976) در كتابى كه دربارة ايران نوش
طور مشخص دربارة محرم و عزادارى ها سخن گفته 
و از مهر نماز (از تربت كربلا) تا دسته هاي زنجيرزنى 
دهة اول محرم ياد كرده است. شايد در اينجا يادآورى 
اين نكته مناسب باشد كه نخستين ايستگاه در بررسى 
ــدن كاردار آمريكا در  روابط ايران و آمريكا از كشته ش
ــود كه شنيده  ــروع مي ش ــت مردمى ش تهران به دس
ــينaزهر ريخته  ــقاخانه امام حس ــد، او در س بودن
است و جالب اينجاست كه او به عنوان عكاس مجلة 
ــاً در حال عكس بردارى  ــنال جئوگرافيك» دقيق «نش
ــورايى مردم ايران بوده  ــن عادات و آداب عاش از همي

است. 
ــت مختصر و نگاه گذرا هم  به هر حال اين يادداش
بدون اينكه ادعايى در اين زمينه داشته باشد، مي كوشد 
ــايد و مدخلى بر اهتمام  ــى در اين زمينه بگش ــا راه ت
ــندگان حوزة مطالعات  ــگران و نويس جدى تر پژوهش
ــد. بايد در اينجا ازهمه  ــى به اين موضوع باش اجتماع
ــه در طول تاريخ اين  ــان و بزرگانى ياد كنيم ك عالم
فرهنگ كربلايى را شكل داده اند؛ به ويژه امام خمينى 
ــت  ــوان االله عليه كه با اهتمامى خاص بزرگداش رض
عاشورا را ترويج كرد و همگان را فرمان داد كه «اين 
ــد  محرم و صفر را زنده نگهداريد» و به همه يادآور ش

كه «ما هر چه داريم از محرم است.» 
ــراى اداى احترام به مرحوم  ــت را ب عنوان يادداش
عبدالحسين فرهنگ –بنيانگذار شب هاى شعر عاشورا 
ــان وام گرفته ام، بدان اميد كه  ــيراز– از نام ايش در ش
ــود دربارة  ــت هاي ناتمام خ ــه زودى يادداش ــم ب بتوان
ــال ها سامان دهم  ــخصيت بزرگ را پس از س آن ش
ــورا را  ــتين مكتب عاش و اندكى از حق آن خادم راس
ــيوه هاي خاص و درس آموز آن  ادا كنم و قدرى از ش

بزرگوار در زنده داشتن عاشورا بنويسم. 
ــة رفتارها و  ــيده ام تا كلي ــن نگاه گذرا كوش در اي
ــه در ايام محرم در يك  ــانه ها و عادات و آدابى ك نش
ــى –در خانواده هاي ايرانى معاصر– ديده  زندگى دين
ــفانه در هنگام نگارش  ــود، فهرست كنم. متأس مي ش
ــت لازم را در اختيار دارم و نه  ــت نه فرص اين يادداش
منابع مورد نياز در دسترس هستند؛ از اين رو بايد اين 
نسخه از مقاله را تا زمان كامل ترشدن آن نسخه صفر 

تلقى كرد. 
 در اين يادداشت طبيعتاً به سه موضوع اشاره نشده 
است: اولاً «تعزيه و نمايش هاي آيينى و پرده خوانى» 
ــزادارى در مناطق  ــون ع ــاي گوناگ ــاً «آيين ه و ثاني
ــاً «موضوع  ــى و...» و ثالث ــل نخل گردان ــف مث مختل
قمه زنى و زنجيرزنى با زنجيرهاى داراى تيغ» چراكه 

ــتقلى هستند كه بايد  اين موضوعات خود عناوين مس
در جاى خود مورد توجه قرار گيرند. 

تأثيرپذيرى فرهنگ عامه از محرم و عزادارى هم 
ــت كه در  ــى اس در عرصه هاي متنوعى درخور بررس
ــده؛ مانند جوك ها  اين نگاه گذرا بدان ها پرداخته نش
ــه داراى عنصرى از مفهوم عزادارى  و لطيفه هايي ك
محرم هستند يا اصطلاحات و ضرب المثل هايي كه در 
واقع اين امتداد را نشان مي دهند «ديوانه شود محرم 
ــاه محرم... در ماه صفر هم، 10 ماه دگر هم» يا  در م
ــه مانند: «زد به صحراى  تعابير رايج در فرهنگ عام
كربلا، هر چه روضه خوانديم اشكش در نيامد، بالاى 

منبر برود پايين نمي آيد و...»
در بسيارى مناطق نيز عرضة كالاها و محصولات 
ــگاه هاى عمومى  ــى خاص ماه محرم در فروش مذهب
مانند عرضة لباس مشكى يا فروشگاه هاى مخصوص 
مانند لوازم مختلفى مثل طبل و سنج و زنجير و پرچم 

و... درخور توجه است. 
ــه بخش  ــف اين بحث را در س ــات مختل موضوع
ــچ ترتيب خاص  ــه بدون هي ــى ذكر كرده ايم ك اصل

تقديم مي كنيم:
الف) خوردن و آشاميدن:

ــام  ام ــة  قيم ــت،  هيئ ــذاى  غ ــذرى،  ن ــذاى  غ
ــفاى  ــذا براى تبرك و براى ش ــينa، بردن غ حس
ــتان هاي مختلفى كه در اين زمينه نقل  مريض (داس
ــه هيئتى(در  ــاور دارند؛ مانند اينك ــود و بدان ب مي ش
ــال غذاى مشخصى را طبخ  ميدان قيام تهران) هر س
ــال كه برنامه را عوض كردند، غذا  مي كردند و يك س
ــد و تا دو سال همين اتفاق افتاد و زمانى كه  خراب ش

برنامة ثابت اجرا شد، مشكل حل گرديد.) 
ذكر نام امام حسينaهنگام نوشيدن آب و حتى    

تعليم اين موضوع به كودكان 
ــقايت (در تأسى به قمر بنى  اهتمام و اعتقاد به س   

هاشم) و آب رساندن به تشنگان با اين نيت 
ــمرى؟)  ــى كه آب مي خورد (مگر ش مراعات كس   
ــه و قبح منع آب حتى  ــى در بازى هاي كودكان حت

از دشمن
ــى از رهگذران  ــع و پذيراي ــراي توزي نذركردن ب   
ــربت و پذيرايى  ــق عمومى با ش ــردم در مناط و م

صلواتى در دهة اول محرم به ويژه شب عاشورا
ــيرينى و آجيل در  ــوددارى از خريد و مصرف ش خ   
ماه محرم (اظهار شادى و سرور) به ويژه شب هاي 

تاسوعا و عاشورا 
تلاش براى كمتر غذاخوردن و نوشيدن به ويژه در    

روز عاشورا
ــورا و  ــام به نپختن غذا در منزل در روز عاش اهتم   

 (aقيمة امام حسين) خوردن ناهار هيئت
ــى كه كمتر  ــيرينى هاي خاص ــى با نان ش پذيراي   
شيرين هستند و با مجالس جشن مناسبت ندارند؛ 
ــالارى (در  ــيرينى سپهس مانند كيك يزدى يا ش
ــان كعك عباس (كيك،  مناطقى مانند جنوب لبن

نان شيرينى حضرت عباسa) دارند.)

فرهنگ عاشورايى
نگاهى گذرا به سـبك زندگى دينى در ايام محرم

ــكل داد و به اين جماعت  ــيع را ش ــكل داد و به اين جماعت چراكه حافظة تش ــيع را ش چراكه حافظة تش
ــيد و ريشة آن را در عمق  ــيد و ريشة آن را در عمق يك گذشتة مشترك بخش يك گذشتة مشترك بخش
ــخ دوانيد، بلكه بالاتر از اين، نمونه اي ارائه كرد تا  ــخ دوانيد، بلكه بالاتر از اين، نمونه اي ارائه كرد تا تاري تاري
ــه اي از آيين ها را صورت  ــدا كنند و مجموع ــه اي از آيين ها را صورت بدان اقت ــدا كنند و مجموع بدان اقت
داد كه خصوصيت هاي اعتقادى شيعة اماميه را شكل داد كه خصوصيت هاي اعتقادى شيعة اماميه را شكل 

بخشيد. بخشيد. 
ــال در مراسم منظمى يادآورى  ــال در مراسم منظمى يادآورى اين آيين ها هر س اين آيين ها هر س
مي شوند تا شيعيان بدين ترتيب با امامان خود تجديد مي شوند تا شيعيان بدين ترتيب با امامان خود تجديد 
ــترس  ــترس عهد كنند و بدين ترتيب مفهوم امامت در دس عهد كنند و بدين ترتيب مفهوم امامت در دس
فهم و حس مخاطب عام قرار مي گيرد. به جز مراسم فهم و حس مخاطب عام قرار مي گيرد. به جز مراسم 
ساليانه در مناسبت هاي مختلف همچنان اين موضوع ساليانه در مناسبت هاي مختلف همچنان اين موضوع 
ــادآورى مي كنند و البته اين موضوع اختصاص به  ــادآورى مي كنند و البته اين موضوع اختصاص به را ي را ي
ــى مانند على شريعتى  ــى مانند على شريعتى روحانيان هم ندارد؛ چراكه كس روحانيان هم ندارد؛ چراكه كس

هم كه روحانى نبود، از آن بهره برد.» هم كه روحانى نبود، از آن بهره برد.» 
ــود در  ــق موج ــات دقي ــه توصيف ــپس ب ــود در وى س ــق موج ــات دقي ــه توصيف ــپس ب وى س
سفرنامه هاي مختلف به ويژه بعد از دورة صفويه اشاره سفرنامه هاي مختلف به ويژه بعد از دورة صفويه اشاره 

و نمونه هايي را بررسى مي كند. و نمونه هايي را بررسى مي كند. 
ــه نظر به  ــت ك ــه به اين نكته هم لازم اس ــه نظر به (توج ــت ك ــه به اين نكته هم لازم اس (توج
ــار  ــان در اصفهان و انتش ــيعة لبن ــتقرار علماى ش ــار اس ــان در اصفهان و انتش ــيعة لبن ــتقرار علماى ش اس
ــيارى عادات و آداب شيعى از اين شهر با موقعيت  ــيارى عادات و آداب شيعى از اين شهر با موقعيت بس بس
ــات مي تواند به  ــان در اين گونه مطالع ــات مي تواند به تاريخى اصفه ــان در اين گونه مطالع تاريخى اصفه

عنوان عامل مهمي مورد توجه باشد.)عنوان عامل مهمي مورد توجه باشد.)

نلو
اينا

ن 
سي
: ح
س

عك

تأثيرپذيرى فرهنگ عامه 
از محرم و عزادارى هم 

در عرصه هاي متنوعى 
درخور بررسى است.
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پذيرايى با ساندويچ هاي خانگى نان و پنير و سبزى    
(معمولاً با نان سنگك) كه بسيارى به عنوان تبرك 

با خود مي برند. 
پذيرايى با عدسى براى صبحانه (در خواص عدس    
ــاره  ــهيل گريه اش ــر آن در رقت قلب و تس به اث

مي شود.) 
ــزادارى محل كار  ــم ع پذيرايى صبحانه در مراس   
ــال  ــراى دانش آموزان خردس ــه (البته ب ــا مدرس ي
ــوق  ــترى دارد و ش ــت بيش ــوع اهمي ــن موض اي
صبحانه خوردن با بچه ها در مدرسه و تغيير برنامة 
ــترى براى حضور در  يكنواخت روزانه انگيزة بيش
ــكل گيرى  ــاد مي كند / ش ــم عزادارى ايج مراس
هيئت هاي دانش آموزى و برنامة هفتگى ثابت در 

طول سال) 
ــه به اين موضوع  ــى با چاى و اهميت توج پذيراي   
ــماور و چاى مجلس عزا و نذر بسيارى  و نقش س
مردم براى تقديم قند و چاى (و باور جدى بسيارى 
ــئوليت و منصب در  ــت اين مس به ارزش و قداس

تشكيلات هيئت مذهبى) 
ب) پوشاك و دكوراسيون و ظاهر:

ــه گاه مدل خاصى  ــكى (لباس عزا) ك ــاس مش لب   
ــتين  هم دارد، بلندتر از پيراهن هاي معمول با آس
ــت باز براى  ــدون دكمه و بدون يقه و گاه با پش ب
ــت اين لباس عقيده  ــيارى به قداس زنجيرزنى. بس
دارند (وصيت مرحوم آيت االله نجفى مرعشى براى 

دفن پيراهن عزا با جنازه شان در قبر) 
ــكى و رنگى با  ــا و پرچم هاي مش ــب پارچه ه نص   
ــزا (نقل مرحوم  ــراى اعلام ع ــعارهاى خاص ب ش
ــكى روز  علامه طباطبايى كه اين پارچه هاي مش

قيامت شفاعت مي كنند) 
انداختن شال عزا به گردن (معمولاً مشكى و براى    

سادات سبزرنگ) 
در ايام عزا بسيارى جوانان تمايل بيشترى نسبت    
به ساير ايام سال به انداختن چفيه در گردن نشان 

مي دهند. 
ــزادارى (با  ــگام ع ــانى بند در هن ــتفاده از پيش اس   
ــين، يا ابالفضل، يا  ــعارهايى مانند لبيك يا حس ش
ــهدا) / گاه فقط يك نوار پارچه اي سياه يا  سيدالش

سبز بدون نوشته است.
ــردن مي اندازند يا  ــه گ ــبيح تربت ب ــيارى تس بس   
پلاك هاي سربازى با حكاكى «يا حسين، يا زينب، 
ــانى بند  ــل و...» (كه مانند چفيه و پيش يا ابوالفض

نوعى نماد دفاع مقدس هم هست.)
استفاده از مچ بند در هنگام عزادارى به عنوان يك    
نماد با همان كاركرد پيشانى بند (گاه حتى مسى با 
حكاكى شعارهاى مذهبى) و گاه بدون شعار (و گاه 
استفاده در طول ايام سال نظير يك نوار پارچه اي 
ــت كه نماد كودكان و نوجوانان  ــبز در مچ دس س

شيعة لبنانى است)
ــا حكاكى نام  ــتر عقيق ب ــردنِ انگش ــت ك در دس   
ــام مانند يا  ــا عبارات خاص اين اي اباعبدااللهaي

حسين و... 
ــينه با نشانه ها و نماد ها مثل  به تازگي نصب به س   
ــت و انگشتان حضرت  ــاره به كف دس پنجه (اش
ــين و... / معمولاً  ابوالفضلa) يا عبارات يا حس
طلايى و نقره اي / روى سينه يا يقة كت و پالتو

خاك و گل بر سر و شانه  ماليدن در روز عاشورا به    
نشانة نهايت سوگوارى 

ــودن (بأبي انت و  ــيدن به معناى فدايى ب كفن پوش   
أمى...) در عزادارى   

درآوردن كفش و جوراب و عزادارى با پاى برهنه    
در ظهر عاشورا (نقل از مرحوم كاشف الغطا كه در 
ــش ديگران فرموده بود: «من امام  ــخ به پرس پاس

زمانqرا با اين هيئت مشاهده كردم.»)
با پاى پياده به زيارت كربلا رفتن با پاى برهنه به    

حرم داخل شدن 
نتراشيدن ريش در ايام عزا   

استفاده نكردن از رنگ هاى شاد در لباس و پوشش    
(استفاده از رنگ هاى تيره در مانتوى خانم ها) 

ــولاً چادر  ــه معم ــي ك ــده، خانم هاي ــده ش گاه دي   
ــند، در اين ايام و براى حضور در مجالس  نمي پوش

عزادارى از چادر استفاده مي كنند. 
ــب هاي مختلف حاوى تصاوير و  استفاده از برچس   
ــطوح مختلف مانند  ــعارهاى عاشورايى روى س ش
ــايل منزل  ــا در و ديوار و وس ــور ي ــف و كلاس كي
مانند يخچال يا وسايل شخصى مانند كامپيوتر با 

كاركرد پوستر و قاب عكس
نصب و برافراشتن پرچم هاي كوچك مذهبى روى    
ــين / رنگ كردن شيشة پشت ماشين با  آنتن ماش
ــورايى (در بعضى مناطق جوانانى  ــعارهاى عاش ش
ديده شده اند كه در معابر عمومى از صاحب خودرو 
ــو  اجازه مي گيرند كه با رنگ هاى قابل شست وش
ــورايى بنويسند.) /  پشت شيشة خودرو شعار عاش
ــودرو / نصب  ــطح جلويى خ نصب پرچم روى س

آويز هاي عاشورايى به آينة جلوى ماشين 
ــوگوارى با پتو و  ــيون معمول مجالس س دكوراس   
پشتى تركمن براى نشستن و تكيه دادن مهمانان

ــتمال پارچه اي خاص براى گريه و  ــتفاده از دس اس   
ــام خمينى (ره)  ــك (مانند آنچه از ام پاك كردن اش
مشاهده مي شد) گرچه برخى عقيده دارند پاك نكردن 
ــتمال و ماليدن اشك به صورت باعث  ــك با دس اش
ــت برخى به دفن اين  ــود و... وصي ازدياد آبرو مي ش

دستمالِ ثابت به هنگام مرگشان در كفن 
ــيرخواران كردن  ــاس عربى به تن كودكان و ش لب   
ــاره به حضرت على  ــت بيمه كردن آنان (اش به ني
اصغرa) و حاضركردن آنان در مراسم عزادارى 
ــبيه  ــن لباس و تزيينات همراه آن (چيزى ش با اي
ــت كردن گهواره يا حاضركردن عروسك در  درس
ــاره به حضرت رقيهh) تفهيم اين مفهوم به  اش
كودكان: (نقل از كسى كه مادرم شام غريبان همه 
ــا را جمع مي كرد و چند پاره آجر مي آورد و  بالش ه
ــب هر كه مي خواهد بخوابد روى  مي گفت: «امش
آجرها سر بگذارد. امشب شبى است كه بچه هاي 
پيغمبرsدر بيابان آواره اند.» و به اين ترتيب اين 
ــت و نقل  حس را تا پايان عمر در ما زنده نگه داش
ــرزدن پدرم را  ديگرى كه من هنوز گريه ها و برس
ــالى به آغوش  فراموش نمي كنم كه مرا در خردس
ــزادارى مي برد و از اين  مي گرفت و به مجلس ع
دست است شيردادن مادران به نوزادان در مجالس 
سوگوارى در حالى كه  هاي هاى مي گريند / مادرم 

از مهر على شير داد... بر دهنم نام محمد نهاد)
ــعارها و جملات مربوط به محرم  نصب تابلوى ش   
و كربلا و قاب عكس حرم مطهر سيدالشهداaو 
قمر بنى هاشم يا شمايل و تصويرهاى منسوب به 

آن بزرگواران 
ــعارها و نمادها در  ــر و ش ــن تصاوي ــتفاده از اي اس   
ــين،  ــل آويز جلوى آينة ماش ــكال مختلفى مث اش
اسكرين سيور كامپيوتر و لپ تاپ، وال پيپر موبايل 
ــتفاده از نغمه هاي مداحى يا  (همين طور است اس
موسيقى هاي خاص عزادارى براى زنگ موبايل يا 
ــتفاده از اذان تركيبى محمدرضا عليقلى براى  اس

ايام محرم يا ظهر روز عاشورا) 
ج) آداب و عادات:

سلام دادن بعد از نماز به سمت كربلا و حرم مطهر    
سيدالشهداaبا قراردادن دست راست روى سينه 
به نشانة احترام (در لبنان عادت دارند دست راست 

گاه ديده شده 
خانم هايي كه معمولاً 
چادر نمي پوشند، در 
اين ايام و براى حضور 
در مجالس عزادارى از 
چادر استفاده مي كنند. 
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ــت را رو به جهت قبله  ــالا مي آورند و كف دس را ب
ــتن و  مي گيرند كه نوعى تجديد عهد و پيمان بس

نمايش نظامى و رسمى را تداعى مي كند.)
ــكل اظهار  ــاده ترين ش ــينه زنى، مهم ترين و س س   
ــت كربلا (كه گاه  ــوگوارى و عزادارى بر مصيب س
كودكان از خردسالى فرا مي گيرند و با لحن و ريتم 
ــينه مي زنند / نقل از  ــب آن دست ها را بر س مناس
رزمنده اي در حال بيهوشى در بيمارستان صحرايى 
ــين»  ــين، يا حس ــينه مي زده و «يا حس كه بر س

مي گفته است.)
گريه كردن (اشك بر مصيبت كربلا حتى به اندازة    

بال مگس آمرزندة گناهان است) 
ــا ذكر مصيبت و  ــلاش براى گرياندن ديگران ب ت   
ــه اهميت ثواب اين  ــادآورى فاجعة كربلا (باور ب ي

عمل و فضيلت بسيار آن) 
ــوگوارى و حفظ  ــه در مجالس س ــر به گري تظاه   
ــر  ــانى و س ــت به روى پيش ظاهر با قراردادن دس
ــه درآوردن به جاى  ــا اداى گري ــه زيرانداختن ي ب
بى اعتنايى و رفتار غير مناسب (در احترام به فضاى 
عمومى مجلس زمانى كه عزادار گريه نمي كند يا 

احساس گريه و اشك ندارد.) 
ــم و مجالس  ــى در حد ك ــس (حت ــى مجال برپاي   
مختصر / نقل از يك ديپلمات ايرانى كه در محل 
ــلمان شيعه نبوده است  مأموريت او هيچ كس مس
ــدا مي كند و به ديوار  ــكى پي و ناچار پارچه اي مش
ــانند  ــر و فرزندش را زير آن مي نش مي زند و همس
ــين حسين مي پردازد.) بسيارى  و خود به ذكر حس
از مجالس خانگى در اين ايام برپا مي شود و نقش 
بسيار مهمى در ترويج فرهنگ دينى دارد (نقل از 
ــى كه در نوجوانى گاه به گناه و  يك مسافر تاكس
مصرف مشروبات الكلى مبتلا مي شدم و چون در 
ــتيم و خجالت مي كشيدم  منزل روضة ماهانه داش
ــت بام  ــوم، به پش با آن حال در مجلس حاضر ش
مي رفتم و از آنجا مي گريستم و توبه مي كردم) نيز 
بسيارى مجالس دهگى و هفتگى و ماهانه با شور 

و حال محرم شكل مي گيرد و ادامه مي يابد. 
ــان با  ــودكان و نوجوان ــاي ك ــدازى هيئت ه راه ان   
ــاركت  ــولاً تمرين مش ــاي خاص (معم ويژگى ه
ــي مانند  ــن نقش هاي ــده گرفت ــى و برعه اجتماع
ــى) و راه اندازى  ــت، مداحى، پذيراي ــت هيئ مديري

دسته هاي سينه زنى و زنجيرزنى. 
از  ــى  مال ــاي  كمك ه و  ــات  تبرع ــع آورى  جم   

علاقه مندان براى برپايى مجالس عزا (معمولاً اين 
ــس نوجوانان و طى چاپ و تقديم  كار براى مجال
ــاي مردمى در محله  ــاي دريافت كمك ه قبض ه
ــكونى و خانواده هاي بزرگ صورت  يا مجتمع مس

مي گيرد.)
ــردن براي برپايى مجلس يا نذر خاص براى  نذرك   
قرائت روضه يا حتى قرائت مصيبت مشخص مثل 

نذر براى روضة وداع حضرت زينبhيا... 
ــينa(نمونه اش  ــزاداران امام حس ــرام به ع احت   
كفش جفت كردن براى مهمانان هيئت ها و عقيده 

بسيارى به تقدس اين كار و منصب) 
خدمت كردن در مجالس عزادارى و به طور خاص    
ــان عزادارى (در  ــتن ظروف هيئت پس از پاي شس
ــتفاده از ظرف هاي يك بار مصرف  حال حاضر اس

رايج شده است.)
ــداح و منبرى مجلس  ــرام به روضه خوان و م احت   
ــايل مجالس مانند منبر عزاى  عزا و احترام به وس
ــت كه  ــى هس ــينa(در اصفهان كس امام حس
ــراب  ــبى از مجلس ش ــل مي كنند در جوانى ش نق
ــورا به  ــردد و با ديدن منبرى مجلس عاش برمى گ
ــت و به  زور منبرى را  ياد مي آورد، ايام محرم اس
ــش روضه بخواند و  ــور مي كند در كوچه براي مجب
ــه آن كس نبودن منبر را بهانه مي كند،  هنگامى ك
ــو مي زند و از منبرى مي خواهد  جوان بر زمين زان
ــيند. آن روحانى مي گويد: «من روضه  روى او بنش
ــت و همان  ــدم و او در زير من مي گريس مي خوان
ــت او را منبر امام  ــه در قيام ــب خواب ديدم ك ش

حسينaخطاب مي كنند.») 
ــور خاص در اين ايام  ــذارى نوزادى كه به ط نام گ   
متولد مي شود؛ به نام هايي چون حسين و عباس و 

زينب و عبدالحسين و غلام عباس 
ــم يا خريد و فروش  ــروع نكردن به كارهاى مه ش   
ــدام به ازدواج نكردن يا ترك  ملك و خودرو يا اق
ــورا با  ــغل و تجارت در اين ايام به ويژه روز عاش ش
ــورى در اين روز يُمن و  ــده به اينكه چنين ام عقي

بركت ندارد. 
ــواب آن به  ــرم و هدية ث ــرآن در ماه مح ــم ق خت   
سيدالشهداaيا اهل بيت و اصحاب آن حضرت 

ذكر مصيبت امام حسينaدر مجالس سوگوارى    
درگذشتگان به نيت بهره بردن ميت از ثواب گريه 

بر مصيبت كربلا
ــر جنازة ميت و هنگام غسل و  روضه خوانى بر س   

ــن (وصيت ديگر مرحوم  ــل از دفن و هنگام دف قب
آيت االله نجفى مرعشى اين بود كه يك سر عمامه 
او را به تابوت و سر ديگر را به منبر عزادارى ببندند 

و روضه بخوانند.) 
زيارت از راه دور معمولاً با زيارت عاشورا يا زيارت    
ــرايط زيارت حضورى  ــانى كه ش وارث (براى كس
ــن عادت براى بعضى در همة  كربلا را ندارند.) اي
روزهاى سال تكرار مي شود و بعضى در ايام محرم 
و دهة اول بدان مي پردازند و برخى در روز عاشورا 
ــلام قرائت  ــورا را با صد لعن و صد س زيارت عاش

مي كنند. 
زيارت امام زاده ها و مزار اولياى خدا توسط كسانى    
كه امكان حضور در كربلا در ايام محرم را ندارند. 
تحيت با اشاره به مصيبت سيدالشهداaدر سلام    
ــن ايام / عباراتى  ــك كردن با ديگران در اي و علي
ــين، عزادارى هايتان قبول و...  مانند: سلام بر حس

معمول تر است. 
لعن و نفرين قاتلان سيدالشهداaدر برخورد و ملاقات    

با ديگران / عبارت بر يزيد لعنت متعارف است. 
ــينaو ذكرگفتن با  ــام حس ــجده بر تربت ام س   
ــتفاده از تربت منحصر به نماز  ــبيح تربت (اس تس
نيست، بسيارى مردم تربت را به تبرك هميشه با 
خود حمل مي كنند، كام نوزاد را با آن مي گشايند و 

بر زبان ميت مي گذارند.)
گوش دادن به سى دى ها و نوارهاى صوتى عزادارى    
ــينaدر  ــخنرانى و مداحى / مقتل امام حس و س
ــود و به جز استفاده از  ــتر رايج مي ش اين ايام بيش
ــيارى مردم در  ــو و تلويزيون بس ــاي رادي برنامه ه
ــن نوارها را  ــا محل كار يا منزل اي ــين خود ي ماش

بيشتر استفاده مي كنند. 
مراقبت نسبت به گناه و رفتارهاى ناشايست و ترك    
بسيارى محرمات به احترام عزاى امامa(نقل هاي 
ــروبات الكلى طى 10 روز اول  مختلف از ترك مش
محرم و دورشدن از سقاخانه در زمان طهارت نداشتن 
تا امتناع يك روزنامة ايرانيان مهاجر در كانادا ازچاپ 

آگهى ثابت يك كاباره در روز عاشورا)
ــا در ايام عزادارى  ــينما و تئاتره اعلام تعطيلى س   
ــوعا و عاشورا) با نصب پارچة مشكى  (به ويژه تاس
به جاى تصاوير فيلم بر سردر سالن سينما يا تئاتر    
مراقبت هاي اخلاقى عمومى و تلاش براى تغيير    
و تحسين رفتار شخصى به احترام فضاى معنوى 

ايام عزادارى 

وصيت ديگر مرحوم 
آيت االله نجفى مرعشى 

اين بود كه يك سر 
عمامه او را به تابوت 
و سر ديگر را به منبر 

عزادارى ببندند 
و روضه بخوانند.
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ــورا پژوهان بر اين باورند كه زيبايى  ــورا پژوهان بر اين باورند كه زيبايى بسيارى عاش بسيارى عاش
ــل اين حركت با  ــورا در انطباق كام ــل اين حركت با نمايش عاش ــورا در انطباق كام نمايش عاش
ــده  ــان واضح تر بارها گفته ش ــت. به بي ــده قرآن اس ــان واضح تر بارها گفته ش ــت. به بي قرآن اس
ــت يا اگر مى خواهيد  ــت يا اگر مى خواهيد قرآن مجسم اس ــود كه علىaقرآن مجسم اس ــود كه علىو مى ش و مى ش
ــود به  ــه اى را ببنيد كه در آن قرآن به اجرا درآمده، مى ش ــود به جامع ــه اى را ببنيد كه در آن قرآن به اجرا درآمده، مى ش جامع
دوران حكومت علىدوران حكومت علىaدر تاريخ رجوع كرد. از طرفى اگر شيوة در تاريخ رجوع كرد. از طرفى اگر شيوة 
ــت،  ــتقرار اس ــت، اجراى قرآن در دوران اس ــتقرار اس ــدارى علىaاجراى قرآن در دوران اس ــدارى علىحكومت حكومت
ــينaنيز به ظهور رسيدن قرآن در عصر و عرصة نيز به ظهور رسيدن قرآن در عصر و عرصة  ــينمبارزة حس مبارزة حس

مبارزه است. مبارزه است. 
ــواره اين ادعا را  ــر فرق و مذاهب هم ــيعيان همانند ديگ ــواره اين ادعا را ش ــر فرق و مذاهب هم ــيعيان همانند ديگ ش
ــايد حتى اگر  ــايد حتى اگر دربارة امامان خويش طرح كرده و مى كنند؛ اما ش دربارة امامان خويش طرح كرده و مى كنند؛ اما ش
ــيارى از ايشان بپرسيد كه نمود چنين ادعايى كجاست و  ــيارى از ايشان بپرسيد كه نمود چنين ادعايى كجاست و از بس از بس
به چه اعتبارى اين فرضيه طرح شده و با كدام دليل به كرسى به چه اعتبارى اين فرضيه طرح شده و با كدام دليل به كرسى 
ــت، جز ادعايى كلى، مبهم، غامض  ــت، جز ادعايى كلى، مبهم، غامض تحقيق و اثبات رسيده اس تحقيق و اثبات رسيده اس
ــود و از دل اين همه ادعا پاسخ  ــود و از دل اين همه ادعا پاسخ و گاه پوك چيزى عايد نمى ش و گاه پوك چيزى عايد نمى ش

پنهان اين پرسش مهم پيدا نمى گردد.پنهان اين پرسش مهم پيدا نمى گردد.
ــتى پاسخ اين پرسش را در كجا بايد جست وجو كرد؟  ــتى پاسخ اين پرسش را در كجا بايد جست وجو كرد؟ به راس به راس
آيا به راستى علىآيا به راستى علىaو حسينو حسينaو ديگر ائمة هدى قرآن ناطق و ديگر ائمة هدى قرآن ناطق 
ــت حديث مشهور ثقلين كه  ــم قرآن اند؟ اگر چنين اس ــت حديث مشهور ثقلين كه يا تجس ــم قرآن اند؟ اگر چنين اس يا تجس
ــل اصغر مى خواند، به چه  ــل اصغر مى خواند، به چه را ثق ــرآن را ثقل اكبر و امامانaرا ثق ــرآن را ثقل اكبر و امامانق ق

aــيعيان با خود انديشيده اند كه اگر على ــيعيان با خود انديشيده اند كه اگر علىمفهوم است؟ آيا ش مفهوم است؟ آيا ش
قرآن ناطق است، در دوران حضور وى جايگاه قرآن كجاست؟ قرآن ناطق است، در دوران حضور وى جايگاه قرآن كجاست؟ 
ــتقل از امامان ــخصيتى مس ــا ما در ذهن خود براى قرآن ش ــتقل از امامانآي ــخصيتى مس ــا ما در ذهن خود براى قرآن ش آي
aــه در دوران حضور امامان ــر اين باوريم ك ــم يا ب ــه در دوران حضور امامانقائلي ــر اين باوريم ك ــم يا ب aقائلي

ــخصيت قرآن  ــرآن بى نيازيم؟ اگر ش ــتقيم به ق ــخصيت قرآن از مراجعة مس ــرآن بى نيازيم؟ اگر ش ــتقيم به ق از مراجعة مس
ــت، قرآنِ ناطق بودنِ علىaبه چه معنى است؟ به چه معنى است؟  ــتقل اس ــت، قرآنِ ناطق بودنِ علىمس ــتقل اس مس
ــتقل از  ــخصيتى مس ــت و ما براى قرآن ش ــر چنين نيس ــتقل از و اگ ــخصيتى مس ــت و ما براى قرآن ش ــر چنين نيس و اگ
امامانامامانaقائل نيستيم، ثقل اكبر بودن قرآن به چه معناست و به قائل نيستيم، ثقل اكبر بودن قرآن به چه معناست و به 

چه كار مى آيد؟ چه كار مى آيد؟ 
اينها فقط سؤالاتى است كه مسئله را طرح مى كند و اهميت اينها فقط سؤالاتى است كه مسئله را طرح مى كند و اهميت 
موضوع را بر ما آشكار مى سازد و اگرچه ما در يافتن پاسخ اين موضوع را بر ما آشكار مى سازد و اگرچه ما در يافتن پاسخ اين 
سؤالات خوانندگان خيمه را نيز به يارى مى طلبيم،  قرار نيست سؤالات خوانندگان خيمه را نيز به يارى مى طلبيم،  قرار نيست 
بحث را تا همين مختصر رها كنيم و ذهن خوانندگان را با اين بحث را تا همين مختصر رها كنيم و ذهن خوانندگان را با اين 
ــيار ادعا و فراوان مدعى،  ــؤالات تنها گذاريم. در كنار آن بس ــيار ادعا و فراوان مدعى، س ــؤالات تنها گذاريم. در كنار آن بس س
ــخى خرد پذير براى چنين پرسش هايى  ــخى خرد پذير براى چنين پرسش هايى هستند كسانى كه پاس هستند كسانى كه پاس
ــى آن را عرضه كرده و مى كنند و ما در  ــد و در فرصت هاي ــى آن را عرضه كرده و مى كنند و ما در دارن ــد و در فرصت هاي دارن
اين بخش تلاش مى كنيم تا به يارى چنين بزرگانى به سؤالات اين بخش تلاش مى كنيم تا به يارى چنين بزرگانى به سؤالات 

محورى اين گروه سؤالات بپردازيم. محورى اين گروه سؤالات بپردازيم. 
در ادامه  اين بخش ابتدا به حضور امام حسيندر ادامه  اين بخش ابتدا به حضور امام حسينaدر قرآن از در قرآن از 
زبان و بيان يكى از برجسته  ترين قرآن پژوهان حال حاضر يعنى زبان و بيان يكى از برجسته  ترين قرآن پژوهان حال حاضر يعنى 

ــتاد بهاء الدين خرمشاهى پرداخته كه نيازى به معرفى ندارد  ــتاد بهاء الدين خرمشاهى پرداخته كه نيازى به معرفى ندارد اس اس
و پس از آن نيز به حضور قرآن در زندگى امام حسينو پس از آن نيز به حضور قرآن در زندگى امام حسينaو به و به 
طور مشخص كربلا اشاره رفته است تا مشخص شود كه ثقل طور مشخص كربلا اشاره رفته است تا مشخص شود كه ثقل 
ــت كه نقشة  راهش از ثقل اكبر استخراج  ــت كه نقشة  راهش از ثقل اكبر استخراج اصغر مادامى ثقل اس اصغر مادامى ثقل اس
ــده باشد و «سيه روى شود هركه در او غش باشد» و دعوى  ــده باشد و «سيه روى شود هركه در او غش باشد» و دعوى ش ش
تبعيت از قرآن داشته باشد و چون يزيديان دشمنى قومى او را تبعيت از قرآن داشته باشد و چون يزيديان دشمنى قومى او را 

از اجراى عدالت دربارة آنان بازداشته باشد. از اجراى عدالت دربارة آنان بازداشته باشد. 
ــتاد مهدى  ــده اى از گفتار اس ــده چكي ــش از پرون ــتاد مهدى اين بخ ــده اى از گفتار اس ــده چكي ــش از پرون اين بخ
ــرآن در صحنة  ــوان «مصاديق آيات كريمة ق ــى با عن ــرآن در صحنة چهل تن ــوان «مصاديق آيات كريمة ق ــى با عن چهل تن
ــان از معدود اسلام شناسان ايرانى است كه  ــان از معدود اسلام شناسان ايرانى است كه كربلا» است. ايش كربلا» است. ايش
ــرافى كه بر آراء  ــرافى كه بر آراء به نيكى نقل و عقل را در هم مى آميزد و با اش به نيكى نقل و عقل را در هم مى آميزد و با اش
ــلامى و غربى از طرفى و آيات، روايت  ــوفان اس ــلامى و غربى از طرفى و آيات، روايت فلسفى فيلس ــوفان اس فلسفى فيلس
ــخ به  ــه از طرف ديگر دارد، همواره در عرصة پاس ــخ به و نهج البلاغ ــه از طرف ديگر دارد، همواره در عرصة پاس و نهج البلاغ
شبهات مردافكن دين ستيزان جهانى و ايرانى گوى سبقت را از شبهات مردافكن دين ستيزان جهانى و ايرانى گوى سبقت را از 

هم نسلان فعال در اين عرصه ربوده است. هم نسلان فعال در اين عرصه ربوده است. 
ــه مقالة «نقض  ــان در اين عرص ــر ايش ــار اخي ــة آث ــه مقالة «نقض از جمل ــان در اين عرص ــر ايش ــار اخي ــة آث از جمل
بى طرفى در كتاب مكتب در فرآيند تكامل» است كه در شمارة  بى طرفى در كتاب مكتب در فرآيند تكامل» است كه در شمارة  
142142 كتاب ماه دين به چاپ رسيد؛ همچنين كتاب «هزار تقلب  كتاب ماه دين به چاپ رسيد؛ همچنين كتاب «هزار تقلب 
ديگر از شجاع الدين شفا در «تولدى ديگر»» كه نقد و بررسى ديگر از شجاع الدين شفا در «تولدى ديگر»» كه نقد و بررسى 

كتاب «تولدى ديگر» است. كتاب «تولدى ديگر» است. 

 ديـرى اسـت كه در گوشـه و كنـار از انطبـاق و ارتباط قرآن بـا رفتار امامـان ديـرى اسـت كه در گوشـه و كنـار از انطبـاق و ارتباط قرآن بـا رفتار امامـانaaدر كنش هاى در كنش هاى 
اجتماعى و فردى سـخن مى رود؛ اما كمتر اين ارتباط واكاوى شـده اسـت. ما در اين شـماره تلاش اجتماعى و فردى سـخن مى رود؛ اما كمتر اين ارتباط واكاوى شـده اسـت. ما در اين شـماره تلاش 
كرديم، اندكى در اين عرصه گام برداريم و ابتدا «حسـين در قرآن» را بيابيم و سـپس حضور «قرآن كرديم، اندكى در اين عرصه گام برداريم و ابتدا «حسـين در قرآن» را بيابيم و سـپس حضور «قرآن 
در كربلا» را جسـت وجو كنيم. پايان بخش مطالب اين شـماره در ادامة پرده هاى عاشـورايى، «پردة در كربلا» را جسـت وجو كنيم. پايان بخش مطالب اين شـماره در ادامة پرده هاى عاشـورايى، «پردة 

سوم و چهارم: شقاق افكنى؟» تقديم خوانندگان مى شود. سوم و چهارم: شقاق افكنى؟» تقديم خوانندگان مى شود. 
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گروه انديشه: استاد بهاء الدين خرمشاهى 
و  ــان  قرآن پژوه ــناس ترين  سرش از  ــى  يك
حافظ پژوهان ايران است. كسى كه معتقد است براى 
ــت  ــر قرآن بايد از حافظ كه حافظ قرآن اس درك بهت
نيز كمك گرفت و قرآن پژوهى و حافظ پژوهى از اين 
ــد. وى در مقالة  ــق دارن ــر ربطى وثي ــر با يكديگ نظ
ــين در قرآن كريم»  ــر و البته مفيد «امام حس مختص
ــورانامه» به همت  ــر در كتاب «عاش كه يك بار ديگ
ــر شده است، از  مركز مطالعات راهبردى خيمه منتش
ــؤالات پاسخ  ــى از اين س زاوية ديد ويژه اي به بخش

مى گويد. 
اين مقاله در هشت بند به همراه تكمله اى سه بندى 
ــينaدر قرآن  ــق با نامش به حضور امام حس منطب
ــأن  ــردازد. در هر بند آيه اى را نقل مي كند و ش مى پ
ــود كه از ارتباط  ــزول و رواياتى ذيل آيه بيان مى ش ن
ــى دارد و البته ويژگى  ــينaپرده برم آن با امام حس
ــه اين روايات  ــت ك برگزيدة چنين مطلبى در آن اس
ــيع و اهل سنت است. آياتى كه  مورد اتفاق ميان تش
در صورت معتبربودن احاديثِ ذيل آن نه فقط اشاره به 
ــان نازل شده اند،  ــينaدارند و در حق ايش امام حس

بلكه عصمت ايشان را نيز به اثبات مى رسانند. 
آيـ‹ الكرسى

ــت  ــى اس ــخن از آيـ‹ الكرس  در بند اول مقاله، س
ــه اى كه مى فرمايد: «االلهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ  آي
اوَاتِ وَمَا فِي  ــمَ َّهُ مَا فِي السَّ ــنَـٌ‹ وَلاَ نوَْمٌ ل لاَ تَأْخُذُهُ سِ
الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِذِْنهِِ يَعْلمَُ مَا بيَْنَ 
نْ عِلْمِهِ إلاَِّ  ــيْءٍ مِّ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بشَِ
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ  ــاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ بمَِا شَ
ــت كه معبودى  حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْليُِّ العَْظِيمُ»؛ «خداس
جز او نيست، زنده و برپادارنده است. نه خوابى سبك 
او را فرو مى گيرد و نه خوابى گران. آنچه در آسمان ها 
ــت. كيست آن كس  ــت از آن اوس و آنچه در زمين اس
كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آنچه در 
پيش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى داند 
ــه بخواهد احاطه  ــم او جز به آنچ ــه چيزى از عل و ب
ــى او آسمان ها و زمين را در بر گرفته  نمى يابند. كرس
ــت و اوست والاى  ــوار نيس و نگهدارى آنها بر او دش

بزرگ.» (آية 256، بقره)
ــد: «در ترجمة  فارسى تفسير  خرمشاهى مى نويس
ــت: «روزى امير المؤمنين على بن  ــده اس ــرى آم طب
ــك پيغامبر آمد و پيغمبر صلوات االله  ابيطالب به نزدي

ــيد [همة] عربم،  ــت كه يا على من س ــه او را گف علي
ــت و كوه سينا سيد همة  ــيد همة شهرهاس و مكه س
ــت  ــتگان اس ــيد همة  فرش ــت و جبرئيل س كوه هاس
ــة جوانان  ــيد هم ــين س ــن و حس و فرزندان تو، حس
بهشت اند و قرآن سيد همة كتاب هاست و سورة  بقره 
ــت و اندر سورة بقره يك آيت هست و  سيد قرآن اس
ــت و زير هر حكمتى 50 بركت  آن آيت 50 كلمه اس

است و آن را آيت الكرسى خوانند.»»
مباهله

ــاره مى كند.  ــان در بند دوم به آية مباهله اش ايش
كَ فِيهِ  ــه مى فرمايد: «فَمَنْ حَآجَّ خداوند در آية مباهل
ــدْعُ أبَنَْاءناَ  ــنَ العِْلْمِ فَقُلْ تَعَالوَْاْ نَ ــن بعَْدِ مَا جَاءكَ مِ مِ
ــنَا و أنَفُسَكُمْ ثُمَّ  ــاءكُمْ وَأنَفُسَ ــاءناَ وَنسَِ وَأبَنَْاءكُمْ وَنسَِ
َّعْنَةَ االلهِ عَلىَ الكَْاذِبيِنَ»؛ «پس هركه  ــلْ فَنَجْعَل ل نبَْتَهِ
ــى كه تو را [حاصل] آمده  ــن [باره] پس از دانش در اي
ــرانتان  ــرانمان و پس با تو محاجه كند، بگو بياييد پس
ــما  ــان نزديك و ش ــان و زنانتان و ما خويش و زنانم
ــپس مباهله  ــان نزديك خود را فرا خوانيم؛ س خويش
ــم و لعنت  خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.» (آية  كني

61، آل عمران)
ــنت چون  ــران اهل س ــت كه مفس وى معتقد اس
ــابورى، فخر رازى، قرطبى،  ــرى، نيش ميبدى، زمخش
ــه مراد حضرت  ــران تصريح دارند ك بيضاوى و ديگ
ــنaو  ــا) حس ــران م ــا» (پس ــولsاز «ابناءن رس
ــا)، فاطمة  ــاءنا» (زنان م ــراد از «نس ــينaو م حس
ــنا» (خويشان نزديك خود)  زهراhو مراد از «انفس

حضرت علىaبوده است. 
تطهير

ــد  ــوم به آية تطهير مى رس ــاهى در بند س خرمش
جَ  جْنَ تَبَرُّ ــنَّ وَلاَ تَبَرَّ كه مى فرمايد: «وَقَرْنَ فِي بيُُوتكُِ
كَاَ› وَ أطَِعْنَ  لاََ› وَ آتيِنَ الزَّ ِ‹ الأُْولىَ وَ أقَِمْنَ الصَّ الجَْاهِليَِّـ
جْسَ أهَْلَ  ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ َّمَا يُرِيدُ االلهَّ َ وَ رَسُولهَُ إنِ االلهَّ
ــرًا»؛ «و در خانه هايتان قرار  رَكُمْ تَطْهِي ــتِ وَ يُطَهِّ البَْيْ
ــد روزگار جاهليت قديم زينت هاى خود  گيريد و مانن
ــد و زكات بدهيد و  ــد و نماز برپا داري ــكار نكني را آش
خدا و فرستاده اش را فرمان بريد. خدا فقط مى خواهد 
آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاك 

و پاكيزه گرداند.» (آية 33، احزاب)
وى بيان مى كند كه مفسران شيعه همگى يك صدا 
ــت؛ ولى  ــر اين باورند كه اين آيه در حق پنج تن اس ب
مفسران اهل سنت نظريات متفاوتى در اين زمينه دارند 

و بهاءالدين خرمشاهى به ذكر نظريات آنان مى پردازد. 
ــت كه مراد  ــنده، طبرى معتقد اس به نقل از نويس
خداوند از خاندان پيامبرsدر اين آيه، طبق حديثى از 
ايشان، پنج تن آل عباست؛ اما زمخشرى آيه را دربارة 
ــد: «مراد  زنان پيامبرsمى داند و فخر رازى مى نويس
ــت كه زنان و مردان اهل بيت او را  از [عنكم] اين اس
ــت  در بر مى گيرد و اقوال دربارة اهل بيت مختلف اس
و درست تر اين است كه گفته شود، دربارة اولاد ازواج 

اوست و حسن و حسين و على هم از آنان هستند.»
ــت كه اهل علم دربارة اهل  قرطبى نيز معتقد اس
بيتaدر اين آيه اختلاف نظر دارند. عطا و عكرمه 
sــول ــاس اهل بيتaرا فقط ازواج رس و ابن عب

ــت و گروهى  مى دانند كه هيچ مردى ميان آنان نيس
hفاطمه ،aــى ــد، آنان عل ــى گفته ان چون كلب
ــه  ــى در ادام ــتند. قرطب ــنaو حسينaهس حس
سخنان خود در دفاع از نظر كلبى با توجه به احاديثى از 
پيامبرsبه ضمير «كم» در «عنكم» و «يطهركم» 
ــاره مى كند كه بايد مخاطب چنين آيه اي يا مردان  اش
باشند يا جمعيتى اعم از مردان و زنان؛ مگر آنكه اين 
ضمير به لفظ اهل بازگردد كه چندان محتمل نيست 
ــت كه در ميان مخاطبان  ــن ضمير از آن نظر اس و اي
aو حسينaــن اين آيه پيامبرs، علىa، حس

نيز قرار دارند. 
ــله از  ــه حديثى به نقل از ام مس ــن ب وى همچني
ــاره مى كند كه ايشان اين آيه را در حق  پيامبرsاش
sمى داند و زمانى كه ام سلمه از رسولaپنج تن
ــت يا نه،  ــؤال مى كند كه وى نيز در ميان آنان اس س
پيامبرsپاسخ مى دهد كه شما هم جاى خود را داريد 
و جاى شما نيز خوب است. قرطبى در پايان مى گويد 
ــران نقل كرده اند و  ــن حديث را ترمذى و ديگ كه اي

حديث غريبى است. 
آية 46 سورة زمر

ــورة زمر  ــد چهارم به آية 46 س ــاهى در بن خرمش
ــمَّ فَاطِرَ  ــلِ اللَّهُ ــه مى فرمايد: «قُ ــد ك ــاره مى كن اش
هَادَِ› أنَتَ تَحْكُمُ  ــمَاوَاتِ وَالأرْضِ عَالمَِ الغَْيْبِ وَالشَّ السَّ
بيَْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانوُا فِيهِ يَخْتَلفُِونَ»؛ «بگو بار الها 
ــمان ها و زمين [اى] داناى نهان و  اى پديدآورندة آس
ــكار تو خود در ميان بندگانت بر سر آنچه اختلاف  آش

مى كردند، داورى مى كنى.» (آية 46، زمر)
ــتانى در تفسير ابوالفتوح  وى دربارة اين آيه به داس
ــير فارسى اشاره مى كند  رازى صاحب كهن ترين تفس

مفسران اهل سنت 
چون ميبدى، زمخشرى، 

نيشابورى، فخر رازى، 
قرطبى، بيضاوى و 

ديگران تصريح دارند 
كه مراد حضرت 

رسولsاز «ابناءنا» 
a(پسران ما) حسن
و حسينaو مراد از 

«نساءنا» (زنان ما)، 
فاطمة زهراhو مراد 
از «انفسنا» (خويشان 
نزديك خود) حضرت 

علىaبوده است. 

آية تطهير، يك آيه با دو مخاطب 

حسـينa در قـرآن
گزيده اى از مقالة «امام حسين در قرآن كريم»

 نگاشتة بهاء الدين خرمشاهى
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aــين كه راوى مى گويد كه پيامبرsهرگاه با حس
روبه رو مى شد، ايشان را در كنار خود مي نشاند و بوسه 

بر دهانش مى زد و اين آيه را تلاوت مى كرد. 
مودت

ــخن از آية مودت است. خداوند در  در بند پنجم س
َّذِينَ  ُ عِبَادَهُ ال رُ االلهَّ اين آيه مى فرمايد: «ذَلكَِ الَّذِي يُبَشِّ
لكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إلاَِّ  ــأَ الحَِاتِ قُل لاَّ أسَْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
َّزِدْ لهَُ فِيهَا  ــنَـً‹ ن ــي القُْرْبىَ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَ َ› فِ المَْوَدَّ
ورٌ»؛ «اين همان [پاداشى]  ــكُ َ غَفُورٌ شَ ــنًا إنَِّ االلهَّ حُسْ
ــان آورده و  ــود را كه ايم ــدگان خ ــت كه خدا بن اس
كارهاى شايسته كرده اند [بدان] مژده داده است. بگو 
ــالت] پاداشى از شما خواستار نيستم؛  به ازاى آن [رس
ــاوندان و هركس نيكى به  مگر دوستى دربارة خويش
ــراى او در ثواب آن  ــى اندوزد] ب ــاى آورد [و طاعت ج
خواهيم افزود. قطعاً خدا آمرزنده و قدرشناس است.» 

(آية 23، شوري)
ــتر  ــاهى بيش ــتة بهاء الدين خرمش ــق با نوش مطاب
ــنت مراد از «قربى» را دست كم در  ــران اهل س مفس
اين آيه، اقارب رسولsيعنى اهل بيتaمى دانند. 
وى از اين ميان به زمخشرى اشاره مى كند كه نوشته 
ــؤال  ــد، از پيامبرsس ــت، وقتى اين آيه نازل ش اس
ــخ  ــود كه قرابت تو كيان اند و آن حضرت پاس مى ش

مى دهد: «على، فاطمه و پسران آنها.»
ذبح عظيم

در بند ششم سخن از تأويل آية  107، سورة صافات 
ــت. در اين آيه آمده است: «وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ»؛  اس

«و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم.» 
بهاء الدين خرمشاهى توضيح مى دهد كه بسيارى 
ــا چيزى نظير  ــح عظيم را قوچ ي ــران فرقين ذب مفس
ــيعه چون ملا  ــران ش ــا برخى مفس ــد؛ ام آن مى دانن
ــانى در تفسير صافى، سيد هاشم  محسن فيض كاش
ــزى در نور الثقلين و  ــير برهان، حوي ــى در تفس بحران

ــق حديثى كه در  ــى در بحار الانوار طب علامه مجلس
ــده، نقل  ــون اخبار الرضا از امام رضاaروايت ش عي
ــد كه در اينجا مراد از ذبح عظيم، حضرت امام  كرده ان
aو اسماعيلaاست كه از ذرية ابراهيمaحسين
است و او قربانى عظيمى بود كه جانشين و فديه پذير ذبح 

اسماعيلaقرار گرفت. 
لؤلؤ و مرجان

بند هفتم، اشاره به تأويل و تفسير لؤلؤ و مرجان در 
ــورة الرحمن است. در اين سوره خداوند به  آية 22 س
ذكر نعمت هاى بهشتى مى پردازد و مي فرمايد: «مَرَجَ 
ــرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ فَبأَِيِّ آلاَء  ــنِ يَلْتَقِيَانِ بيَْنَهُمَا بَ البَْحْرَيْ
باَنِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالمَْرْجَانُ»؛ «ميان  رَبِّكُمَا تُكَذِّ
ــه هم تجاوز نمى كنند.  ــت كه ب آن دو حد فاصلى اس
پس كدام يك از نعمت هاى پروردگارتان را منكريد. از 

هر دو [دريا] مرواريد و مرجان برآيد.» 
ــران از دو  ــح مى دهد كه مفس ــاهى توضي خرمش
ــى مادى و معنوى فراوانى بيان كرده اند؛ اما  دريا معان
ــيخ ابوالفتوح  ــى در مجمع البيان و ميبدى و ش طبرس
aــراد از بحرين را على ــان م رازى در تفسيرهايش
ــنaو  ــهhو مراد از لؤلؤ و مرجان را حس و فاطم

حسينaمى دانند. 
اطعام مسكين، يتيم و اسير

ــة 5 تا 9  ــر) در آي ــان (ده ــورة انس خداوند در س
مى فرمايد: «إنَِّ الأبرَْارَ يَشْرَبوُنَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا 
رُونهََا تَفْجِيرًا»  ِ يُفَجِّ كَافُورًا» «عَيْنًا يَشْرَبُ بهَِا عِبَادُ االلهَّ
ــتَطِيرًا»  هُ مُسْ ــرُّ «يُوفُونَ باِلنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَ
هِ مِسْكِينًا وَ يَتيِمًا وَ أسَِيرًا»  عَامَ عَلىَ حُبِّ «وَيُطْعِمُونَ الطَّ
ــمْ جَزَاء وَ لاَ  ِ لاَ نرُِيدُ مِنكُ ــهِ االلهَّ ــا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْ َّمَ «إنِ
ــند  ــكُورًا»؛ «به يقين ابرار و نيكان از جامى مى نوش شُ
ــمه اى كه  ــت. چش ــى آميخته اس ــا عطر خوش كه ب
ــه دلخواه خويش]  ــند و [ب بندگان خدا از آن مى نوش
ــه] به نذر خود  ــش مى كنند. [همان بندگانى ك جاري

وفا مى كردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است 
مى ترسيدند. و به [پاس] دوستى [خدا] بينوا و يتيم و 
ــير را خوراك مى دادند. ما براى خشنودى خداست  اس
ــى از شما  ــما مى خورانيم و پاداش و سپاس كه به ش

نمى خواهيم.»
نويسندة مقاله معتقد است كه به تصريح مفسران 
 ،aــق على ــه در ح ــنت اين آي ــل س ــيعه و اه ش
ــينaو فضه خادمة  ــنa، حس فاطمهh، حس
آنان نازل شد. از جملة مفسران شيعه، قمى، طوسى، 
ــت و مفسران اهل سنت نيز  ــى و ابوالفتوح اس طبرس
ــاره  ــرى و فخر رازى به آن اش چون ميبدى، زمخش
ــه وقتى امام  ــرار بود ك ــتان از اين ق ــد. داس كرده ان
sــدند. پيامبر ــنaو امام حسينaبيمار ش حس

ــراى بهبود  ــه روز ب ــنهاد كرد تا س ــه علىaپيش ب
 ،aفرزندانش روزه بگيرد. پس از شفا يافتن حسنين
ــه روز روزه  ــان س علىa، فاطمهhو فرزندانش
گرفتند و هر سه روز يك بار مسكين، روز دوم يتيم و 
ــيرى به در منزل آنان آمد و از آنان غذا  روز سوم اس
طلب كرد و ايشان هر سه روز افطار خود را به ايشان 
دادند. وقتى ماجرا به گوش پيامبرsرسيد، اين آيات 

در حق آنان نازل شد. 
مهلت به كافران 

فقط براي افزايش گناه آنان
ــاره  ــاهى در تكملة بحث ابتدا به آيه اى اش خرمش
ــيدن  ــبh، هنگام رس ــه حضرت زين ــد ك مى كن
ــرد و آن اين بود:  ــرا به نزد يزيد قرائت ك كاروان اس
ــمْ خَيْرٌ  َّمَا نمُْليِ لهَُ ــرُواْ أنَ ــنَ كَفَ َّذِي ــبَنَّ ال «وَلاَ يَحْسَ
ــزْدَادُواْ إثِمًْا وَ لهَْمُ عَذَابٌ  َّمَا نمُْليِ لهَُمْ ليَِ مْ إنِ ــهِ نفُسِ َ لأِّ
هِينٌ»؛ «و البته نبايد كسانى كه كافر شده اند تصور  مُّ
ــراى آنان  ــان مهلت مى دهيم ب ــد اينكه به ايش كنن
نيكوست. ما فقط به ايشان مهلت مى دهيم تا بر گناه 
ــى خفت آور خواهند  ــود] بيفزايند و [آن گاه] عذاب [خ

داشت.» (آية 178، آل عمران)
َّذِينَ ظَلمَُوا أيََّ  ــيَعْلمَُ ال ــن آية «... وَسَ وى همچني
ــتم كرده اند  ــانى كه س ــونَ»؛ «و كس ــبٍ يَنقَلبُِ مُنقَلَ
به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند 
گشت.» (آية 227، شعرا) را در حق دشمنان و ظلمه و 
قتلة حضرت مي داند و آن را آيه اى معرفي مي كند كه 
ــيفتگان امام حسينaدر منابر و مجالس  خطبا و ش

در حق دشمنان مى خوانند. 
ايشان همچنين به دو بيتى از حافظ اشاره مى كند 
كه برخى خطبا آن را دربارة امام حسينaدانسته اند 

و به روضه معروف هستند. دو بيتى كه مى گويد:
رندان تشنه لب را آبى نمى دهد كس
گويى ولى شناسان رفتند از اين ولايت

در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا
سرها بريده بينى بى جرم و بى جنايت

اين ابيات قرآن نيست؛ اما وى معتقد است كه اين 
ــت كه حافظ قرآن است و وقتى  اشعار از حافظى اس
ــينaدر قرآن به ميان مى آيد،  ــخن از امام حس س

مى توان از اين ابيات نيز استفاده كرد. 

نبايد كسانى كه كافر 
شده اند، تصور كنند 
اينكه به ايشان مهلت 
مى دهيم، براى آنان 
نيكوست. ما فقط به 
ايشان مهلت مى دهيم 
تا بر گناه [خود] 
بيفزايند و [آن گاه] 
عذابى خفت آور 
خواهند داشت.
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ــدى چهل تنى در  ــتاد مه گروه انديشـه: اس
ــرآن در لحظه لحظة  ــور ق ــه حض ــارى ب گفت
ــاره مى كند. وى در ابتداى بحث  صحنه هاى كربلا اش
ــت كه زبان امام  ــر زبان مكالمه تأكيد دارد. معتقد اس ب
حسينaدر شب و روز عاشورا حتى با زبان حضرتش 
aــى زبان ياران امام ــت. از طرف در عرفه متفاوت اس
ــاعت متفاوت بود. اين نوع گفت و گو  نيز در آن روز و س
ــق و معشوق مى ماند. آنجا كه در آية  به مكالمات عاش

54 سورة مائده بر «يحبهم و يحبونه» تأكيد دارد. 
ــخنان امامaو ياران ايشان  در حقيقت اگر به س
ــورا توجه شود، دريافت مى گردد كه آنان  در روز عاش
ــق در انتظار معشوق اند؛ نه مردمانى كه با  جمعى عاش

ترس و لرز انتظار مرگ را مى كشند. 
شدت دوست داشتن

ــورة بقره نيز آنجا كه از شدت محبت  آية 165 س
نسبت به خداوند مى گويد، بر همين مفهوم تأكيد دارد؛ 
ــدت علاقه و حب نسبت به پروردگار  به بيان ديگر ش
براى كسانى است كه ايمان دارند و اين محبت شديد 

را مى توان در كربلا به وضوح ديد. 
aــت كه امام حسين ــتاد چهل تنى معتقد اس اس

اگرچه در جنگاورى و شجاعت سرآمد است، هيچگاه 
مردم را به گناه دعوت نمى كند؛ به همين دليل با نام 
ــتن خود و  ــارز نمى طلبد و از آنان كش جنگاورى، مب

يارانش را كه سرآمد گناهان است، نمي خواهد. 
عدالت ورزى حتى در دشمنى

ــت  ــان بهترين و دقيق ترين مصداق آية هش ايش
ــورة مائده را داستانى مى داند كه در كربلا رخ داده  س
است. آنجا كه على ابن طعان معاربى مى گويد: «من 
در لشكر بودم. فضا در نظرم از شدت تشنگى غبارآلود 
ــبم. رسيدم و  ــنه بودم و هم اس مى نمود. هم خود تش
ــته است، به من اشاره  ديدم كه امام حسينaنشس
ــنگى  ــك ها آب بخور. آن قدر از تش كرد كه از آن مش
ــتاب زده و حريص بودم كه آب به زمين مى ريخت.  ش
ــه در حجاز معمول  ــرت به من كلمه اى گفت ك حض
ــد، آمد و  ــدم چه مى گويد. بلند ش ــت. نفهمي بوده اس
مشك را به دست گرفت و سر مشك را در دهان من 

گذاشت و مرا سيراب كرد.» 

ــت كه از دشمنان  ــى اس اين رفتار امامaبا كس
ــين بن  ــات حس ــا رگ حي ــده ت ــت و آم ــان اس ايش
ــه اى كه  ــتى براى آي ــد. به راس ــىaرا قطع كن عل
امِينَ اللهِِّ  ــواْ قَوَّ ــنَ آمَنُواْ كُونُ َّذِي ــد: «يَا أيَُّهَا ال مى فرماي
ــنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألاََّ  ــطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَ ــهَدَاء باِلقِْسْ شُ
ــواْ اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُواْ االلهَ إنَِّ االلهَ خَبيِرٌ  تَعْدِلُ
ــانى كه ايمان آورده ايد، براى  بمَِا تَعْمَلُونَ»؛ «اى كس
خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت  شهادت دهيد و البته 
ــما را بر آن دارد كه عدالت  ــمنى گروهى ش نبايد دش
ــت و  نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك تر اس
ــه انجام مى دهيد،  ــروا داريد كه خدا به آنچ ــدا پ از خ
آگاه است.» (آية 8، مائده) تحققى زيباتر از اين وجود 
دارد؟ چه بسيار دشمنى ها و دشمنانى كه اقوام مختلف 
مؤمنان را از جادة عدالت خارج ساخته  است. در طول 
ــراغ داريم كه چنين توصيه اى وجود  تاريخ كجا را س
ــد و از آن مهم تر در كجا چنين حكمى به  داشته باش

اجرا درآمده است؟ 
اين سؤالى است كه استاد چهل تنى نيز آن را طرح 
مى كند و در برابر آن فقط پاسخ، رفتار علىaاست. 
آنجا كه در جنگ صفين آب را روى لشكر معاويه باز 
كرد؛ آبى كه تا چند ساعت قبل از آن در اختيار معاويه 
ــته بود و خود  ــود و آن را به روى ياران علىaبس ب
ــى كه با بدى پيروز شود، شكست  مى فرمايد كه كس

خورده است. 
وعدة آتش در اطاعت از امامِ باطل

aــمنان امام حسين ــان معتقد است كه دش ايش
ــهادت  ــز به قبح رفتار خود و تصميمى كه براى ش ني
ايشان داشتند، واقف بودند؛ اما هريك در توجيه عمل 
ــود مى گفت كه ما از اماممان اطاعت كرديم و اميد  خ
نجات داريم. وى در ادامه مى گويد كه مجادله اى بين 
ــعا درگرفت كه «براى چه  نصير بن مالك و ابوالشعش
به اينجا آمده اى؟ مى خواهى كشتة پسر پيغمبر خدا را 
براى زن و فرزندت هديه ببرى؟» گفت: «من اطاعت 
ــخ داد: «مگر در قرآن نخواندى  امامم را كردم.» پاس
ــونَ إلِىَ النَّارِ وَيَوْمَ  ـً‹ يَدْعُ ــه فرمود: «وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ ك
ــوايانى كه به  ـــِ‹ لاَ يُنصَرُونَ»؛ «و آنان را پيش القِْيَامَ
سوى آتش مى خوانند، گردانيديم و روز رستاخيز يارى 

نخواهند شد.»» (آية 41، قصص)
نويسنده در ادامه مى گويد كه مصداق طرف ديگر 
آن نيز در قرآن است. آنجا كه مى فرمايد: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
ا صَبَرُوا وَكَانوُا بآِيَاتنَِا يُوقِنُونَ»؛  ـــً‹ يَهْدُونَ بأَِمْرِناَ لمََّ أئَمَِّ
ــكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند،  «و چون ش
ــوايانى قرار داديم كه به فرمان ما  برخى از آنان را پيش

[مردم را] هدايت مى كردند.» (آية 24، سجده)
ايشان معتقد است كه امامaفراوان در كربلا خود 
ــمنان اتمام حجت مى نمود؛  را معرفى مى كرد و با دش
چراكه طبق اين آية قرآن كه فرمود: «... لِّيَهْلكَِ مَنْ 
نَـٍ‹...»؛ «... تا  نَـٍ‹ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بيَِّ هَلكََ عَن بيَِّ
ــى كه [بايد] هلاك شود، با دليلى روشن هلاك  كس
گردد و كسى كه [بايد] زنده شود، با دليلى واضح زنده 
ــت،  ــدنى اس بماند...» (آية 42، انفال) هركه هلاك ش

بايد دليلش را بداند و هلاك شود. 
هجرت از باطل

 اين پژوهشگر دينى در ادامة سخنانش به داستان 
ــرگرم مكالمه  ــا يكى از يارانش س ــد كه ب حر مى رس
ــت. بعدها آن يار نقل مى كند و مى گويد: «من در  اس
كنارش ايستاده بودم. هنوز جنگ آغاز نشده بود. ديدم 
دست و پايش مى لرزد. گفتم: «فلانى اگر كسى از من 
ــيد شجاع ترين كس در كوفه كيست، من نام  مى پرس
ــى؟» گفت: «من خود را  تو را مى بردم. از چه مى ترس
بين بهشت و دوزخ مخير مى بينم.» گفت و پا به شكم 
اسب زد و رفت.» آيا براى اين آيه كه مى فرمايد: «... 
وَمَن يَخْرُجْ مِن بيَْتهِِ مُهَاجِرًا إلِىَ االلهِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ 
المَْوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلى االلهِ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»؛ 
«... و هر كس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و پيامبر 
او از خانه اش به درآيد، سپس مرگش در رسد، پاداش 
او قطعاً بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است.» (آية 
ــاء) مصداق بهترى سراغ داريد؟ اگر متوجه  100، نس
باشيد كه طبق روايات، مهاجر حقيقى كسى است كه 
ــوى خدا حركت  ــة معصيت بيرون بيايد و به س از خان

كند؟
ــمْ يَعْلمَُواْ  َ ــن مصاديق آية «ألَ ــى از بهتري وى يك
دَقَاتِ  ــادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّ ــوَ يَقْبَلُ التَّوْبـََ‹ عَنْ عِبَ أنََّ االلهَ هُ
ــته اند كه فقط  حِيمُ»؛ «آيا ندانس ابُ الرَّ وَأنََّ االلهَ هُوَ التَّوَّ

وقتى كه هم خود تشنه 
بودم و هم اسبم، امام 

حسينa به من اشاره 
كرد كه از آن مشك ها 

آب بخور. امام بلند شد 
و مشك را به دست 

گرفت و سر مشك را در 
دهان من گذاشت و مرا 
سيراب كرد. اين رفتار 
امام با كسى است كه 

از دشمنان امام است و 
آمده است تا رگ حيات 
حسين بن علىa را 

قطع كند. 

مهاجر حقيقى كسى است كه از خانة معصيت بيرون بيايد

قــرآن در كـربــلا
گفتارى از مهدى چهل تنى، اولين رئيس انجمن حكمت و فلسفه پس از انقلاب
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خداست كه از بندگانش توبه را مى پذيرد و صدقات را 
ــت كه خود توبه پذير مهربان است.»  مى گيرد و خداس

(آية 104، توبه) را در كربلا حر مى داند. 
ــات قرآن در  ــته كردن آي ــة برجس ــان در ادام ايش
ــي مى رسد كه به او  ــتان كس جاى جاى كربلا به داس
ــده  ــير ش ــر تو در جنگ آذربايجان اس خبر دادند، پس
ــى از روزهاى قبل از  ــر مصادف با يك ــت. اين خب اس
واقعة كربلا بود. وقتى حضرت فهميد، جبة گرانبهايى 
ــه او داد و گفت: «اينها را بردار و فرزندت  را با پول ب
ــخ آن صحابى شنيدنى  ــارت درآور.» اما پاس را از اس
ــت. آن صحابى گفت: «درندگان مرا بخورند، اگر  اس

از شما جدا شوم.»
پاسخى كه انسان را به ياد آية «قُلْ إنِ كَانَ آباَؤُكُمْ 
ــيرَتُكُمْ وَأمَْوَالٌ  ــمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِ ــمْ وَإخِْوَانكُُ وَأبَنَْآؤُكُ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجَِارٌَ› تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنهََا 
نَ االلهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِي سَبيِلهِِ فَتَرَبَّصُواْ  أحََبَّ إلِيَْكُم مِّ
ينَ»؛  ــقِ حَتَّى يَأْتيَِ االلهُ بأَِمْرِهِ وَااللهُ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِ
ــران و برادران و زنان و خاندان  «بگو اگر پدران و پس
شما و اموالى كه گردآورده ايد و تجارتى كه از كسادش 
ــراهايى را كه خوش مى داريد، نزد شما  بيمناكيد و س
از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوست داشتنى تر 
است پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را [به اجرا در]
ــقان را راهنمايى نمى كند.»  آورد و خداوند گروه فاس
ــاء) مى اندازد كه مصداق اتم و اكملش  (آية 110، نس

در كربلا و در چنين صحنه هايى است. 
خدا تزويريان را مى شناسد

aــيار جالب است كه دشمنان امام اين نكته بس
ــارت  ــت بش ــز نماز مى خوانند و يكديگر را به بهش ني
ــارز آن آيه اند كه  ــه مصداق ب ــد؛ در حالى ك مى دهن
َّذِينَ ناَفَقُواْ وَقِيلَ لهَُمْ تَعَالوَْاْ قَاتلُِواْ فِي  فرمود: «وَليَْعْلمََ ال
ــوْ نعَْلمَُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ  ــبيِلِ االلهِ أوَِ ادْفَعُواْ قَالوُاْ لَ سَ

للِكُْفْرِ يَوْمَئذٍِ أقَْرَبُ مِنْهُمْ للإِِيمَانِ يَقُولوُنَ بأَِفْوَاهِهِم مَّا 
ليَْسَ فِي قُلُوبهِِمْ وَااللهُ أعَْلمَُ بمَِا يَكْتُمُونَ»؛ «همچنين 
ــانى را كه دو رويى نمودند [نيز] معلوم بدارد و به  كس
ــد، بياييد در راه خدا بجنگيد يا دفاع  ــان گفته ش ايش
ــتيم، مسلماً از شما  كنيد. گفتند، اگر جنگيدن مى دانس
پيروى مى كرديم. آن روز آنان به كفر نزديك تر بودند 
ــزى مى گفتند كه در  ــا به ايمان به زبان خويش چي ت
ــد، داناتر  ــدا به آنچه مى نهفتن ــان نبود و خ دل هايش

است.» (آية 167، آل عمران)
نيكى اقرار به زبان نيست

ــان همان مردمى هستند كه مى گويند، ايمان  ايش
ــه كه خداوند  ــتند. همان گون آورديم؛ ولى مؤمن نيس
فرمود: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باِاللهِ وَباِليَْوْمِ الآخِرِ 
ــنَ»؛ «و برخى مردم مى گويند، ما به  وَمَا هُم بمُِؤْمِنيِ
ــان آورده ايم؛ ولى گروندگان  ــين ايم خدا و روز بازپس
ــتند.» (آية 8، بقره) چراكه نمى توانند  ــتين] نيس [راس
ــند.  ــت كش در برابر امر خدا حتى از حكومت رى دس
ــت، بلكه نيكى آن است  ايمان فقط اقرار به زبان نيس
ُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ  َّيْسَ البْرَِّ أنَ تُوَل ــه خداوند فرمود: «ل ك
ــااللهِ وَاليَْوْمِ  ــنَّ البْرَِّ مَنْ آمَنَ بِ ــرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلكَِ المَْشْ
ـــِ‹ وَالكِْتَابِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتَى المَْالَ عَلىَ  الآخِرِ وَالمَْلآئكَِ
ــبيِلِ  ــاكِينَ وَابنَْ السَّ هِ ذَوِي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَ حُبِّ
كَاَ›  ــى الزَّ لاَ› وَآتَ ــابِ وَأقََامَ الصَّ قَ ــآئلِيِنَ وَفِي الرِّ وَالسَّ
ــاء  ابرِِينَ فِي البَْأْسَ وَالمُْوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ
َّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَكَِ هُمُ  اء وَحِينَ البَْأْسِ أوُلئَكَِ ال رَّ والضَّ
ــت كه روى خود را به  المُْتَّقُونَ»؛ «نيكوكارى آن نيس
ــرق و [يا] مغرب بگردانيد، بلكه نيكى آن  ــوى مش س
ــى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و  است كه كس
ــمانى] و پيامبران ايمان آورد و مال [خود]  كتاب [آس
ــتنش به خويشاوندان و يتيمان  را با وجود دوست داش
ــان و در [راه آزاد  ــان و در راه ماندگان و گداي و بينواي

ــاى دارد و زكات  ــدگان بدهد و نماز را برپ كردن] بن
ــه عهد خود  ــون عهد بندند ب ــان كه چ ــد و آن را بده
ــان و به هنگام جنگ  ــختى و زي وفاداران اند و در س
شكيبايان اند. آنان اند كسانى كه راست گفته اند و آنان 

همان پرهيزگاران اند.» (آية 177، بقره)
لقمة حرام از بيت المال

ــتاد مهدى چهل تنى توضيح مى دهد كه وقتى  اس
ــخنرانى ايستاد و  حضرت، مردم را آرام كرد و براى س
ــروع به صحبت كرد، كمى كه گذشت، گفتند: «ما  ش
ــد.» فرمود: «بدانيد كه  ــما چه مى گويي نمى فهميم ش
شكم هاى شما از مال حرام انباشته شده است.» و اين 
َّذِينَ  ــت كه فرمود: «ال سخن آنان مصداق آن آيه اس
ــلْطَانٍ أتََاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا  ِ بغَِيْرِ سُ ــونَ فِي آيَاتِ االلهَّ يُجَادِلُ
ُ عَلىَ كُلِّ  َّذِينَ آمَنُوا كَذَلكَِ يَطْبَعُ االلهَّ ــدَ ال ِ وَعِن عِندَ االلهَّ
رٍ جَبَّارٍ»؛ «كسانى كه دربارة آيات خدا بدون  قَلْبِ مُتَكَبِّ
حجتى كه براى آنان آمده باشد، مجادله مى كنند [اين 
ــانى كه ايمان آورده اند  ــتيزه] در نزد خدا و نزد كس س
ــت. اين گونه خدا بر دل هر  [مايه] عداوت بزرگى اس
ــر و زورگويى مهر مى نهد.» (آية 35، غافر) طبع  متكب
ــى مهر كردن و خدا اين گونه قلب هر متكبر جبار  يعن
را مهر مى كند. اينان همان كسانى هستند كه چه آنان 
را اندرز دهى و چه ندهى، ايمان نمى آورند كه مصداق 

آية 6 سورة بقره است. 
دو چشم و زبان و دو لب براى انتخاب

َّهُ عَيْنَيْنِ  ــمْ نجَْعَل ل َ ــرآن در آياتى مى فرمايد: «ألَ ق
ــفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»؛ «ما دو چشم و  ــاناً وَشَ وَلسَِ
ــما قرار داديم و شما را هدايت  زبان و دو لب براى ش
ــات 8 و 9 و 10، بلد) و  ــر دو راهى.» (آي كرديم تا س
آنجا ديگر خودتان انتخاب مى كنيد. در كربلا فراوان 
ــراى ياران  ــود؛ هم ب ــن دو راهى ها يافت مى ش از اي
امامaو هم براى دشمنان ايشان. هميشه نمى شود 
ــيخ بسوزد و نه كباب؛ هم  جورى رفتار كرد كه نه س
اين طرف راضى باشند و هم آن طرف. خدا نمى گذارد 
ــد كه بايد امتحان پس  ــود. زمانى فرامى رس و نمى ش
ــبَ النَّاسُ أنَ يُتْرَكُوا أنَ يَقُولوُا  بدهيم. به راستى«أحََسِ
ــتند كه تا  ــونَ»؛ «آيا مردم پنداش ــا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُ آمَنَّ
گفتند ايمان آورديم رها مى شوند و مورد آزمايش قرار 

نمى گيرند؟» (آية 2، عنكبوت)
ــورا از همه تماشايى تر كار عمر سعد  در صحنة عاش
است. او، هم مى خواهد حكومت رى را داشته باشد و هم 
ــود كه پسر پيامبر خدا  مى خواهد به اين ننگ آلوده نش
ــد. اصلاً دلش نمى خواهد اين كار را بكند؛ اما به  را بكش
جايى مى رسد كه مى گويد: «شاهد باشيد كه من اولين 
كسى هستم كه تير انداختم.» كارش به جايى مى رسد 
كه وقتى همه كشته مى شوند و بر زمين مى افتند، دستور 

مى دهد كه اسب ها بر اين جنازه ها بتازند. 
ــا كَانَ االلهُ ليَِذَرَ  ــا: «مَّ ــان مى كند ت ــد امتح خداون
ــىَ يَمِيزَ الخَْبيِثَ مِنَ  ــنَ عَلىَ مَآ أنَتُمْ عَليَْهِ حَتَّ المُْؤْمِنيِ
ــت كه مؤمنان را به اين  ...»؛ «خدا بر آن نيس ــبِ يِّ الطَّ
[حالى] كه شما بر آن هستيد واگذارد تا آنكه پليد را از 

پاك جدا كند...» (آية 179، آل عمران)

وقتى مجادله اى بين 
نصير بن مالك و 
ابوالشعشعا درگرفت 
كه «براى چه به اينجا 
آمده اى؟ مى خواهى 
كشتة پسر پيغمبر خدا 
را براى زن و فرزندت 
هديه ببرى؟» گفت: 
«من اطاعت 
امامم را كردم.»
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شيب كم جادة جهنم
ايشان در ادامة سخنان خود مى گويد كه يكى از نويسندگان غربى تعبيرى دارد 
ــيب كمى دارد تا انسان زياد نگران  ــت. مى گويد، جادة جهنم ابتدا ش كه جالب اس
نشود؛ چراكه شيب تند انسان از خواب بيدار مى كند. هر جا در طول مسير عمر سعد، 
ــدون معطلى دنيا را انتخاب كرد. حالا به معناى  ــن خدا و دنيا اختلاف افتاد، او ب بي
بوُاْ بآِيَاتنَِا سَنَسْتَدْرِجُهُم  َّذِينَ كَذَّ ــتَدْرِجُهُم در اين آيه دقت كنيد كه فرمود: «وَال سَنَسْ
نْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ»؛ «كسانى كه آيات و نشانه هاى ما را تكذيب كردند، به تدريج  مِّ

از جايي كه نمي دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم كرد.» (آية 182، اعراف)
عرصة كربلا يكى از اين عرصه هاى امتحان الهى است كه مدام در حال تكرار 
ــت. لطف خدا اين است كه سؤال هاى امتحانى را به ما گفته است. حضرت آية  اس
ــما را  ــان الهى را بارها يادآورى مى كرد؛ چراكه خداوند نيز فرمود كه حتماً ش امتح
نَ الأَمَوَالِ  ــوفْ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِّ نَ الخَْ ــيْءٍ مِّ آزمايش مى كنيم. به: «وَلنََبْلُوَنَّكُمْ بشَِ
ــما را به چيزى از [قبيل] ترس  ابرِِينَ»؛ «و قطعاً ش ــرِ الصَّ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَ بشَِّ
ــم و مژده ده  ــا و محصولات مى آزمايي ــى در اموال و جان ه ــنگى و كاهش و گرس

شكيبايان را.» (آية 165، انعام)
قساوت قلب

ايشان معتقد است، يكى از چيزهايى است كه اصلاً در حساب و كتاب ما نيست، 
اين است كه معلوم نيست ما با دلمان چه كار مى كنيم. قرآن مى فرمايد: «ثُمَّ قَسَتْ 
رُ مِنْهُ  قُلُوبكُُم مِّن بعَْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالحِْجَارَِ› أوَْ أشََدُّ قَسْوًَ› وَ إنَِّ مِنَ الحِْجَارَِ› لمََا يَتَفَجَّ
قَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاء وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَهْبطُِ مِنْ خَشْيَـِ‹ االلهِ وَمَا  الأَنهَْارُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ
ا تَعْمَلُونَ» (آية 74، بقره) يعنى دل هايى كه مثل سنگ سخت اند، بلكه  االلهُ بغَِافِلٍ عَمَّ
سخت تر از سنگ اند. سنگ ها گاهى از ترس خدا شكافته مى شوند. اين دلها نم آبى 

بيرون نمى دهند و يك صداى آشنا در اين هستى نمى شنوند. 
 استاد چهل تنى در ادامه به داستانى اشاره مى كند، از اين قرار كه عبداالله بن عمير كلبى 
aمسلمان شده است. او از ياران امامaيك مسيحى بوده كه به دست امام حسين

در عاشوراست كه مى جنگد و شهيد مى شود. وقتى روى خاك مى افتد، همسرش بالاى 
جنازة شوهر مى آيد. به او مى گويد: «نمى گذارم بروى؛ مگر اينكه به من قول بدهى كه 
بدون من به بهشت نروى.» اين زن نمى داند كه اميرالمؤمينaفرمود: «اينجا سوارانى 
مى آيند قبل از اينكه عرق اسب هاى آنها خشك شود، وارد بهشت مى شوند.» نمى داند 
اگر اين ضمانت را مى دهد، بايد همراه شوهرش كشته شود. داشت عزادارى مى كرد و 
براى همسرش نوحه مى خواند، در اين حال يكى از آنها با عمود آهنى اين زن را كشت. 
ــت. ببينيد  ــت ببرى، نمى دانس اين زن لوازم اين دعا را كه مرا هم بايد با خود به بهش
ــند. اگرچه برخى از باقيماندة  در كدام جنگ اتفاق افتاده كه زنى را در چنين حالى بكش
احزاب كه فرقة وهابى ها هستند دارند چنين كارهايى مى كنند. اين معنىِ قساوت بدتر از 

سنگ است. 
ايشان معتقد است كه امام حسينaبا نماز ظهر عاشورا به ما مى گويد:

خوشا نماز و نياز كسى كه از سر درد/ به آب ديده و خون جگر طهارت كرد
خداوند در هر سو

ــو رو كنيد، آنجا روى [به]  ُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ االلهِ...»؛ «... پس به هر س ــا تُوَل «... فَأَيْنَمَ
خداست...» (آية 115، بقره) امام حسينaاين را در روز عاشورا ثابت مى كند. خدا 
َّهُ  را در همه جا حاضر مى بيند. خدايى كه همه چيز را مى بيند. «... اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنِ
ــد كه او به آنچه انجام مى دهيد،  ــا تَعْمَلُونَ بصَِيرٌ»؛ «... هر چه مى خواهيد بكني بمَِ
َ يَرَى»،  بيناست.» (آية 40، فصلت) يا در جاى ديگرى مى فرمايد: «ألَمَْ يَعْلمَْ بأَِنَّ االلهَّ

«مگر ندانسته اى كه خدا مى بيند؟» (آية 14، علق)
ــيد، حضرت فرمود، آيا اين مصداق  ــى كه تير به گودى گلوى آن طفل رس وقت
َّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»؛   ــنى از اين آيه نيست كه فرمود: «أوََلمَْ يَكْفِ برَِبِّكَ أنَ روش
ــاهد هر چيزى است؟» (آية 53، فصلت)  ــت كه پروردگارت خود ش «آيا كافى نيس
صدق در عمل قبل از صدق در توحيد محال است. امام حسينaقبل از هر چيز 
ــاند.  ــود و اين ايمان او را به صدق در عمل مى رس ــه توحيد صادق ب ــش ب در ايمان
ــان؛ چراكه خداوند  راه هاى پر چاه و چاله بر او هموار بود و تحمل مصايب بر او آس

را حاضر و ناظر مى ديد و هم او براى او كفايت مى كرد. 

پيش از اين در «تمامِ ناتمام حج» آمد كه حسينaروز سه شنبه برابر 
ــه ترك گفت.  ــه) مكه را به قصد كوف ــتم ذى الحج ــا روز ترويه (هش ب
هنگامة خروج بسيار كسان نزد وى آمدند و هريك به طريقى به دنبال منصرف 
ــن مخزومى، عبداالله بن عباس، عبداالله  ــاختن وى بودند. عمرو بن عبد الرحم س
ــانى بودند كه هريك به دليلى با خروج  بن زبير و عبداالله بن جعفر از جملة كس
ــزة همة آنان نيز  ــه مخالف بودند. انگي ــان به كوف ــامaاز مكه و رفتن ايش ام
خيرخواهى براى امامaنبود؛ اگرچه انسان هاي خيرخواهى هم در ميان ايشان 
ــل بر خروج  ــف نبودند و به همين دلي ــف امامت واق ــه آنها نيز بر وظاي ــود ك ب
ــه گونه اى تحليل  ــان اوضاع را ب ــاختند. هريك از آن ــراد وارد مى س امامaاي
ــن عبد الرحمن  ــد مى نهادند. عمرو ب ــت تأكي ــد و روى نكته اى انگش مى كردن
ــنيده ام مى خواهى سوى عراق روانه شوى. از اين سفر بر  مى گويد: «گفتم: «ش
تو بيمناكم كه سوى شهرى مى روى كه عاملان دارد و اميران كه بيت المال ها 
ــانى كه  ــد. مردم نيز بندگان اين درهم و دينارند و بيم دارم كس ــه كف دارن را ب
ــتر دوست دارند، با  ــانى كه تو را از مخالفانت بيش وعدة يارى به تو داده اند و كس

تو بجنگند.»» [جرير طبرى، 1385، ص 2963 و 2964]
زر

همان گونه كه ملاحظه مى شود، عمرو بن عبدالرحمن بيش از همه بر عامل 
ــخيص مى دهد كه استبداديان، زمانى  كه  اقتصادى تأكيد دارد. وى به خوبى تش
ــلامى مى شوند و بيت المال مسلمانان را در اختيار مى گيرند، آن  حاكم جامعة اس
(بيت المال) را بيش از همه به نفع خود و اهداف شخصى و به ويژه براى سركوب 
ــان به كار مى برند. از اين طريق مردمى را تطميع مى كنند و عده اى را با  مخالف
ــازند و به خيال خويش به صلاح و اصلاح مى آورند. در اين  ــلاح همراه مى س س
ــند و باطل را از  ــه جبهة حق را به خوبى مى شناس ــت كه حتى عده اى ك فضاس
ــس كرده اند، دعوت درهم را لبيك مي گويند و با دينار تجديد ميثاق  نزديك لم

مى كنند. 
عمرو بن عبد الرحمن كه امامaو مورخان بر نيت خيرش  از اين نصيحت و 
گفت وگو تشكيكى وارد نكرده اند، به نقش عامل زر از عوامل سه گانة  زر و زور و 

تزوير در مبارزه با جبهة حق باب سخن مى گشايد. 
عبداالله بن عمر نيز با اشاره به فريب مردم براي پول و بيت المالى كه اكنون 
در اختيار امويان است، از امامaمى خواهد كه با مردم همراه شود و همان گونه 
كه معاويه را تحمل كرده، يزيد را نيز تحمل كند! پاسخ امامaبه وى بسيار تند 
ــموات و الارض»؛   ــت. امامaمى فرمايد: «اف لهذا  الكلام ابداً ما دامت الس اس
ــمان و زمين برقرار است.» به راستى علت اين  «اف بر اين كلام، مادامى  كه آس
 ،aپاسخ كوبنده چيست؟ چه تفاوتى ميان معاويه و يزيد است كه همان حسين
10 سال معاويه را تحمل مى كند؛ اما لحظه اى درنگ در برابر يزيد را نمى هلد؟ 
اين پرسشى است كه پاسخ به آن به شرط توفيق به زودى در پرونده اى مستقل 

تقديم خوانندگان خيمه خواهد شد. 
زور

ــينaرا  ــم مى خواهد تا حس ــد از ابن عباس به عنوان بزرگ بنى هاش يزي
ــت مى كند و خروج  ــه يزيد وى را نصيح ــخ ب ــازد. او اگرچه در پاس منصرف س
امامaاز مدينه را بر عهدة او مى داند، به امامaنيز مى گويد: «به من بگو آيا 
سوى قومى مى روى كه حاكمشان را كشته اند و ولايتشان را به تصرف آورده اند 

شقاق افكنى؟
aپرده هاى عاشورايى از حركت امام

پردة سوم و چهارم
سيدغلامرضا هزاوه اي

فلا تخرج على امامك*
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و دشمن خويش را بيرون رانده اند؟ اگر چنين كرده اند 
ــان  ــا اگر تو را خوانده اند و حاكمش ــوى آنها رو؛ ام س
ــت و عمال وى خراج  ــلط اس ــت و بر قوم مس آنجاس
ــد، تو را به جنگ و زد و خورد دعوت كرده اند  مى گيرن
ــد و تكذيبت كنند و مخالفت  ــم دارم فريبت دهن و بي
تو كنند و يارى ات نكنند و بر ضد تو حركتشان دهند 
ــخت تر باشند.»  ــمنى تو س و از همه كس در كار دش

[همان، ص 2965]
تزوير

ــل ديگرى از  ــاس به عام ــخن ابن عب در اين س
ــاره كرده و نقش زور را در مبارزة  ــه گانه اش عوامل س
ــينaيادآور مى شود. وى در  ــتبداد اموى با حس اس
ــر نگرانى است، به حيله گرى  بيان ديگرى كه سراس
كوفيان و حاكمان اموى، انگشت اشاره دراز مى كند تا 
ــه گانة زر و زور و تزوير كامل شود. اگرچه خواست  س
aــاختن امام يزيد از ابن عباس مبنى بر منصرف س
ــده و در تاريخ  ــه به صراحت بيان ش ــن به كوف از رفت
ــخ صريح وى به يزيد نيز  ــت، در مقابل، پاس آمده اس
ــت ابن عباس را  ــر مى توان نصحي ــده و كمت بيان ش
ــى از تقاضاى يزيد دانست. او بيش از آنكه در پى  ناش
ــتة يزيد باشد، با تحليل سياسى اش  انجام دادن خواس
ــى  برده بود كه جان امامaدر رفتن به كوفه ايمن  پ
ــاخت و  نخواهد بود. اين پيش بينى، او را نگران مى س

به نصيحت وا مى داشت. 
ــر از نصيحت كنندگان امامa، عبداالله  يكى ديگ
ــه وى امام  ــر اين باورند ك ــيارى ب ــن زبير بود. بس ب
حسينaرا رقيب خود مى پنداشت و مى دانست كه 
ــان  ــان در مكه توجه مردم فقط به ايش با حضور ايش
خواهد بود؛ به همين دليل به امامaمى گويد: ««اگر 
ــانى همانند شيعيان تو را آنجا داشتم، از آن چشم  كس

نمى پوشيدم.»
گويد، آن گاه از بيم آنكه مبادا حسين بدگمان شود، 
گفت: «اگر در حجاز بمانى و در اينجا به طلب خلافت 
ــاء االله مخالفت نخواهى ديد.» [همان،  برخيزى، ان ش

ص 2965] 
ــر  در هر صورت برخى بر اين باورند كه وى از س
خير خواهى با امامaچنين گفته است. گروه ديگري 
ــرد و عده اى  ــجيع ك ــد، او نيز امامaرا تش معتقدن
گفته اند كه او چنين گفته تا متهم نشود كه مى خواهد 
ــازد؛ چراكه بنا بر  صحنة مكه را براى خويش خالى س
اعتقاد بسياري، وي از رفتن امامaخوشحال مى شد؛ 
ــى به او  به اين دليل كه با وجود امامaدر مكه كس

توجه نمى كرد. 
امر به طاعت و لزوم جماعت

ــوهر  ــر از ناصحان عبداالله بن جعفر ش يكى ديگ
ــامaرا از رفتن  ــود. او نيز ام ــرت زينبhب حض
ــت كه مى تواند  ــت و مى گف به كوفه بر حذر مى داش
ــى گفته اند  ــان بگيرد؛ حتى برخ ــد براى او ام از يزي
ــعيد، حاكم مكه  ــه اى را به توصية عمر بن س كه نام
aــروج امام ــت. عبداالله پس از خ ــه امامaنوش ب

ــوى  ــط فرزندانش عون و جعفر به س نامه اى را توس
aــان گسيل مى دارد. عمر بن سعيد هم به امام ايش

نامه اى مى نويسد و مى گويد: ««دست از شقاق بردار. 
ــم از يزيد برايت امان بگيرم.» امامaبه  من مى توان
ــى كه به خدا و عمل صالح دعوت  ــت: «كس او نوش
ــقاق نيست. بهترين امان هم،  مى كند، دعوتش به ش

امان الهى است.»» [جعفريان، 1383، ص 475]
ــزد  ــن هنگام امويان هريك به امامaگوش در اي
ــقاق بردارد و به جماعت و  ــت از ش مى كردند كه دس
طاعت بينديشد؛ از جمله «عمره دختر عبدالرحمن بن 

ــين را امر به طاعت  ــعد بن زرارة انصارى امام حس س
ــدار داد كه به قتلگاه خود  ــزوم جماعت كرد و هش و ل
مى رود.» [همان، ص 475] همچنين ابوسعيد خدرى 
ــينaگفت: «اتق االله فى نفسك و  هم به امام حس
ــك.» [همان، ص  ــلا تخرج على امام الزم بيتك، ف

[475
تفرقه افكنى

ــا نامه نگارى  ــت ب ــس از آنكه والى مكه نتوانس پ
ــد.  ــامaرا از رفتن به كوفه باز دارد، وارد عمل ش ام
ــتاد تا سد راه ايشان شوند. «عقبه بن  گروهى را فرس
سمعان گويد: وقتى حسين از مكه در آمد، فرستادگان 
ــالارى يحيى بن سعيد  ــعيد بن عاص به س امر بن س
ــرد. كجا مى روى؟»  ــد و گفتند: «بازگ راه او را گرفتن
ــينaمقاومت كرد و روان شد و دو  گويد، امام حس
گروه به دفع همديگر پرداختند. تازيانه ها به كار افتاد. 
ــين و ياران وى به سختى مقاومت كردند. پس از  حس
ــه بر او بانگ زدند:  ــين به راه خويش رفت ك آن حس
«اى حسين! مگر از خدا نمى ترسى؟ از جماعت برون 
ــوى و ميان اين امت تفرقه مى آورى.» حسين  مى ش
ــد كه «لى عملى و لكم  ــار خدا عز و جل را خوان گفت
عملكم انتم بريئون مما اعمل و انا برى مما تعملون» 
ــت و عمل شما خاص  يعنى «عمل من خاص من اس
شماست و شما از عملى كه من مى كنم، بيزاريد و من 
نيز از اعمالى كه شما مى كنيد، بيزارم.» [جرير طبرى، 

[2968 ،1385
با وجود اتهام دستگير كن

ــات از طريق خطبه ها  ــان اموى و ائمة جماع والي
ــاى نماز جمعه در  ــخنرانى ها، به ويژه در خطبه ه و س
سراسر حكومت اسلامى به شكل يكسان و هماهنگي، 
ــس مى كردند و امام  ــد و امويان را تطهير و تقدي يزي
ــينaو يارانش را برهم زنندگان وحدت جامعه،  حس
ــاندند.  ــان و خروج كنندگان بر خليفه مى شناس نافرمان
ــخنان سراسر دروغ را به گوش  مردمى هم كه اين س
aجان مى شنيدند، به سادگى مى پذيرفتند و حسين

را از خدا مى ترساندند كه از جماعت برون شده و ميان 
ــود كه چنين مردمى و  امت تفرقه مى آورد. اين مى ش
ــينى درس دين و سياست  چنين حاكمى به چون حس
ــد و وظايفش را به وى يادآورى مى كنند. اين  مى دهن
ــك روز كعب الاحبار به  ــت؛ ي هم طنز تلخ روزگار اس
ابوذر درس دين مى داد و امروز يزيد و ابن زياد و عمر 

بن سعيد به حسينaسياست و ديانت مى آموزند. 
ــه  ب را  ــن  چني ــى  دروغ پردازى هاي ــط  فق ــد  يزي
دست نشاندگانش ابلاغ نمى كند. او به صراحت در مورد 
سركوب مخالفان و تطميع فرمانبرداران، ابلاغيه هاى 
ــهرهاى  ــرى صادر مى كند؛ به ويژه در مورد ش سراس
ملتهبى چون كوفه كه پايتخت مخالفت با يزيد است. 
«زمانى كه خبر حركت امام به يزيد رسيد، نامه اى به 
ابن زياد نوشت و با آگاه كردن وى از اين دشوارى كه 
ــهر او يعنى كوفه به وجود آمده، از او خواست  براى ش
ــدت شهر را كنترل كرده و به علاوه كسانى از  تا به ش
مردم كه اهل سمع و طاعت اند و فرمانبردار صددرصد 

عمر بن سعيد به 
امامaنامه اى 
مى نويسد و مى گويد: 
«دست از شقاق بردار. 
من مى توانم از يزيد 
برايت امان بگيرم.» 
امامaبه او نوشت: 
«كسى كه به خدا و 
عمل صالح دعوت 
مى كند، دعوتش به 
شقاق نيست. بهترين 
امان هم، امان 
الهى است.»
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بر بخشش هاى بيت المال بر آنان بيفزايد... . همچنين 
تأكيد كرد كه... محافظان و مراقبان را در هر جا بگمار، 
ــكوك را مراقبت كرده، با وجود اتهام افراد را  موارد مش

دستگير كن.» [جعفريان، 1383، ص 476 و 477] 
در اين نامه نيز باز هم منش يزيد آشكار مى شود كه 
مشترك ميان همة مستبدان است؛ يعني فرمانبرداران 
ــى كه متعلق به  ــمع و طاعت را از بيت المال ــل س و اه
همة مردم است، فراوان مي بخشند؛ به عبارتى به آنان 
رشوه مى دهند و در مقابل مخالفان را به اندك اتهام و 
شكى دستگير و دربند مى كنند و از همة حقوق محروم 

مى سازند. 
فرزدق شاعر

ــرد تا به  ــش مى گي ــش در پي ــينaراه خوي حس
ــى رخ مى دهد كه در  ــد. در تنعيم ماجراي تنعيم مى رس
aتحريف شناسى به تفصيل آورده ايم. كاروان حسين

از تنعيم عبور مى كند و به صفاح مى رسد. در اين منزل 
ــت كه ايشان با فرزدق بن غالب، شاعر پر آوازة آن  اس
ــود كه از سوى كوفه به مكه مى آيد.  روز روبه رو مى ش
از او دربارة اوضاع كوفه مى پرسد. او در پاسخ مى گويد: 
ــت و  ــان با توس ــيدى، دل هاى كس ــع پرس ««از مطل
ــان با بنى اميه. تقدير از آسمان مى رسد و  شمشيرهايش

خدا هرچه مى خواهد مى كند.»
ــين گفت: «راست گفتى. كار به دست خداست  حس
ــدا هرچه بخواهد مى كند و هر روز پروردگار ما به  و خ
ــود،  ــت. اگر تقدير به دلخواه ما نازل ش كارى ديگر اس
نعمت هاى خدا را سپاس مى داريم و براى شكرگزارى 
كمك از او بايد جست. اگر قضا ميان ما و مقصود حايل 
ــى كه نيت پاك و انديشة پرهيزكارى دارد،  شود، كس

اهميت ندهد.»» [جرير طبرى، 1385، ص 2969]
ــس از بيان  ــرزدق پ ــد، ف ــه كه بيان ش همان گون
ــمان  ــش از اوضاع كوفه مى گويد: «تقدير از آس تحليل
ــد و خدا هرچه مى خواهد مى كند.» اين بخش  مى رس
ــخن وى از جانب امامaتأييد مى شود؛ يعنى با  از س
وجود آنكه اوضاع چندان به نفع امامaنيست، اما كار 
ــت خداست و خدا هر كارى بخواهد مى كند؛ به  به دس
ــاع را فقط با ضوابط  ــد، اوض عبارت ديگر اگر قرار باش
ــاران امامaو  ــل كنيم، كمىِ ي ــى صرف تحلي منطق
انبوه طرفداران امويان و شمشيرهايى كه با آنان است، 
نتيجة جنگ را مشخص خواهد كرد؛ اما آنچه در بادى 
نظر به آن توجه نمي شود، اين است كه خداوند نه فقط 
ــى غلط، به كمكِ فراتررفتن از  از راه معجزه (يا با تلق
ضوابط منطقى حاكم بر جهان و انسان)، بلكه از طريق 
ــط بارها و بارها نهايت كار را به  همين قوانين و ضواب
ــويى پيش برده كه از ابتدا در پيش بينى ها  ــمت و س س

احتمال كمى براى رخداد آن وجود داشت. 
ــلام فراتر رويم،  ــخ صدر اس ــر نخواهيم از تاري اگ
sــاى پيامبر ــيارى از جنگ ه ــت كه در بس بايد گف

ــمنان  ــان اندك بودند و مخالفان و دش ــه ياران ايش ك
ــى نتيجة جنگ را به نفع  ــيار و هر تحليل گر سياس بس
ــمنان پيش بينى مى كرد؛ نتيجه، آن چيزى نشد كه  دش
ــان واضح تر خداوند  ــا بيرون مى آمد؛ به بي از تحليل ه

ــم بزند كه گروه  ــت اوضاع را به گونه اى رق مى توانس
اندكى بر گروه بسيارى پيروز شوند؛ چراكه بارها و بارها 
در تاريخ اسلام و ديگر جنگ ها و نزاع ها چنين رخ داده 
و مى دهد. اين گفتة فرزدق كه «خدا هر چه مى خواهد 
مى كند.» به اين معنى است كه اگرچه شمشير كوفيان 
ــت خداست  ــت، كار در نهايت در دس عليه امامaاس
ــگ را از ابتدا  ــودنِ كوفيان، نتيجة جن ــن همراه نب و اي

مشخص نمى كند. 
ــد مى كند كه  ــخن وى را تأيي ــز اين س امامaني
ــت و  ــت خداس ــت گفتى، كار به دس ــد: «راس مى گوي
ــر روز پروردگار ما به  ــدا هر چه بخواهد مى كند و ه خ
ــود،  ــت. اگر تقدير به دلخواه ما نازل ش كارى ديگر اس
ــپاس مى داريم و...» به بيان ديگر  نعمت هاى خدا را س
ــه اين جمع بندى  ــخن فرزدق ب ــر امامaبا اين س اگ
ــت، ديگر لزومى ندارد،  مى رسد كه شهادت قطعى اس
ــت  ــت بگويد: «راس ــخن بگويد. مى توانس اين گونه س
گفتى فرزدق! ما در اين جنگ قطعاً شكست مى خوريم 
ــدا همين بوده  ــويم؛ ولى نيت ما از ابت ــهيد مى ش و ش
ــم.» در حالى  ــوا كني ــن طريق بنى اميه را رس ــا از اي ت
ــه دلخواه ما نازل  ــه امامaمى  گويد: «اگر تقدير ب ك
ــم.» وقتى  ــپاس مى داري ــاى خدا را س ــود، نعمت ه ش
ــت به نظر همه  ــال پيروزى وجود ندارد و شكس احتم
ــت، اين سخن امامaچه  دانايان و آگاهان قطعى اس

وجهى دارد؟ 
نامة امام به كوفيان

ــد و از منزلگاه ها  ــت ادامه مى ده امامaبه حرك
ــد. در اين منزل  ــور مى كند تا به ذات العِرق مى رس عب
ــهر صيداوى را همراه نامه اى  ــت كه قيس بن مس اس
ــيل  مى دارد. نامة امامaبه  ــوى مردم كوفه گس به س
ــت: «بسم االله الرحمن الرحيم. از  مردم كوفه چنين اس
ــين بن على به برادران مؤمن و مسلمان خويش.  حس
ــتايش مى كنم خداوندى را كه جز او  سلام بر شما. س
ــن عقيل به من  ــلم ب ــت. اما بعد: نامة مس خدايى نيس
ــيد. مسلم در آن نامه به من از حسن اعتقاد شما و  رس
ــما به يارى ما براى مطالبة حق ما خبر  فراهم شدن ش
ــت مى كنم كه به ما نيكى  داده بود. از خداوند درخواس
ــما را براى اين اقدام پاداش بزرگ دهد. من  ورزد و ش
ــتم ذى الحجه، در روز ترويه به  ــنبه، هش در روز سه ش
سوى شما رهسپار شدم. وقتى اين فرستادة من به نزد 
ــيد، امور خود را سامان دهيد و مهيا باشيد كه  شما رس
همين روزها من نزد شما خواهم رسيد. ان شاءاالله. درود 
ــما باد.» [زرگرى نژاد،  ــت و بركات خداوند بر ش و رحم

1386، ص 180]
فريب ابن زياد

قيس، نامه را گرفت و با شتاب به سوى كوفه رفت؛ 
ــيه به دست  ــد، در قادس اما پيش از آنكه به كوفه برس
ــزد ابن زياد  ــن نمير افتاد و او را ن ــپاهيان حصين ب س
ــتادند. قيس پس از به دام افتادن، نامة امامaرا  فرس
ــود. عبيداالله  جويد تا عبيداالله از محتواى آن مطلع نش
ــت: ««بالاى قصر برو و دروغگو  بن زياد به قيس گف
پسر دروغگو را لعن كن.» گويد، وى بالا رفت و گفت: 

ــى بهترين خلق خدا،  ــين بن عل «اى مردم اينك حس
ــر فاطمه دختر پيغمبر خدا، مى رسد و من فرستادة  پس
ــوى شمايم. در شيب از او جدا شدم، وى را پذيره  او س
ــويد.» آن گاه عبيداالله و پدرش را لعنت كرد و براى  ش
ــت. گويد، عبيداالله  على بن ابيطالبaآمرزش خواس
ــه زير افكنند كه  ــت تا او را از فراز قصر ب ــن زياد گف ب
ــرد.» [جرير طبرى،  ــت و بم بيفكندند و در هم شكس

 [2982 ،1385
ــى  ــايد اگر عبيداالله به تكنولوژى امروز دسترس ش
ــه يار صديق  ــت، قيس ك ــت، هيچ گاه نمى گذاش داش

امامaبود او را چنين فريب دهد. 
پرتاب از بلندى

ــاوت  ــان تاريخ همواره در خوى حيوانى و قس جاني
از يكديگر سبقت مى گيرند؛ اما برخى اعمال وحشيانه 
ــت؛ از جمله پرتاب كردن  به ندرت در تاريخ رخ داده اس
ــكنجه و اعدام به اندازه اى وحشيانه  از بلندى براى ش
است كه تا آن روزِ تاريخ اسلام به جز عبيداالله بن زياد 
ــه اى و هيچ والى و كارگزار و  ــچ امير و ولى و خليف هي
گماشته اى از سوى حاكمان به انجام دادن چنين كارى 
مبادرت نورزيدند؛ حتى در هيچ حيوان درنده اى چنين 
قساوتى را سراغ نداريم؛ اما عبيد االله براى ايجاد رعب و 
وحشت در كوفه اى كه به حمايت از حسينaبرخاسته 
ــرف شورش و اعتراض بود،  بود و برخلاف يزيد در ش
چنين شيوه هاى وحشيانه اى را در پيش گرفت تا بتواند 
ــلط شود و معترضان را سركوب سازد. از  بر اوضاع مس
ــكوكان را  ــيوه ها اكتفا نكرد. مش طرفى فقط به اين ش
ــن و گمان و البته  ــق علوى فقط با ظ ــر خلاف منط ب
همان گونه كه پيش از بيان شد، با دستور شخص يزيد 
ــتگير و به همين شيوه يا ديگر شيوه هاى وحشيانه  دس

اعدام مى كرد تا عبرت ديگران شوند. 
در همين حال خبر شهادت مسلم به امامaرسيد. 
aدر اين ميان عده اى بر اين باورند كه اگر نيت امام

ــنيدن خبر شهادت مسلم  ــهادت نبود، چرا پس از ش ش
ــت. اين سخن نيز نيازمند تحليل هاى  و هانى باز نگش
ــا اجازة آن را  ــت كه مجال و بضاعت م ــوطى اس مبس
نمى دهد؛ اما در همين زمان كه ياران امامaبه دنبال 
ــت يا ادامة مسير بودند،  ــى وضعيت براى بازگش بررس
ــا انت مثل  ــد: «انك واالله م ــده اى به امامaگفتن ع
ــلم بن عقيل و لو قدمت الكوفه لكان الناس اليك  مس
ــرع.»؛ «تو مانند مسلم نيستى. اگر به كوفه درآيى،  اس
مردم به سويى تو خواهند شتافت.» [جعفريان، 1383، 

ص 480] 
* بر امامت خروج نكن

منابع: 
ــل و الملوك،  جرير طبرى، محمد (1385)، تاريخ طبرى تاريخ الرس

ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات اساطير
ــول (1383)، تاريخ سياسى اسلام (2) تاريخ خلفا، قم،  جعفريان، رس

انتشارات دليل ما
زرگرى نژاد، غلامحسين (1386)، نهضت امام حسين و قيام كربلا، 

تهران، انتشارات سمت

پس از آن حسين به راه 
خويش رفت كه بر او 

بانگ زدند: «اى حسين! 
مگر از خدا نمى ترسى؟ 

از جماعت برون 
مى شوى و ميان اين 

امت تفرقه مى آورى.» 
حسين گفتار خدا عز و 

جل را خواند: «عمل من 
خاص من است و عمل 

شما خاص شماست 
و شما از عملى كه من 
مى كنم، بيزاريد و من 
نيز از اعمالى كه شما 

مى كنيد، بيزارم.»
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 بررسـي هنـر چاووش خوانـي در ايـران، گزارشـي دربـارة  بررسـي هنـر چاووش خوانـي در ايـران، گزارشـي دربـارة 
تعزيه خواني شـهيد بابايي و محتواي مجلس تعزية روح الارواح از تعزيه خواني شـهيد بابايي و محتواي مجلس تعزية روح الارواح از 
مطالب اين شـمارة گروه هنر اسـت. در اين شـماره بـا نگاهي به مطالب اين شـمارة گروه هنر اسـت. در اين شـماره بـا نگاهي به 
كتاب «درام اسـلامي» اثر «جمشيد ملك پور» از ناآشنايي با تعزيه كتاب «درام اسـلامي» اثر «جمشيد ملك پور» از ناآشنايي با تعزيه 

در غرب به علت احساسات ضد اسلامي گفتيم.در غرب به علت احساسات ضد اسلامي گفتيم.
«برخي نشـانه ها و نمادها در شبيه خواني» يادداشتي از «دكتر جابر «برخي نشـانه ها و نمادها در شبيه خواني» يادداشتي از «دكتر جابر 

عناصري» است.عناصري» است.
نمايشـنامة «پـل» اثر «محمد رحمانيان» كه برگي از يك داسـتان نمايشـنامة «پـل» اثر «محمد رحمانيان» كه برگي از يك داسـتان 

عاشورايي است، در اين شماره كار شده است.عاشورايي است، در اين شماره كار شده است.

نگاهى به كتاب «درام اسلامى»
ــال20042004 به  به  ــلامى: تعزيه» كه در س ــيد ملك پور در كتاب «درام اس ــالجمش ــلامى: تعزيه» كه در س ــيد ملك پور در كتاب «درام اس جمش
ــيده است، سعى مى كند تعزيه را به عنوان يگانه درام اسلامى به  ــيده است، سعى مى كند تعزيه را به عنوان يگانه درام اسلامى به چاپ رس چاپ رس

مخاطبان انگليسى زبان خود معرفى كند. مخاطبان انگليسى زبان خود معرفى كند. 
نويسنده در اين كتاب بعد از بيان مقدمه اى در مورد جايگاه تعزيه در مطالعات و تحقيقات نويسنده در اين كتاب بعد از بيان مقدمه اى در مورد جايگاه تعزيه در مطالعات و تحقيقات 

نمايشى جهان به بررسى ابعاد نمايشى آن در فصل هاى مختلف كتاب مى پردازد. نمايشى جهان به بررسى ابعاد نمايشى آن در فصل هاى مختلف كتاب مى پردازد. 
ملك پور در اين كتاب بيشتر بر وجوه تئاترگونة تعزيه متمركز شده و درصدد است كه ملك پور در اين كتاب بيشتر بر وجوه تئاترگونة تعزيه متمركز شده و درصدد است كه 
عناصر نمايشى تعزيه را به خواننده معرفى كند و از دل اين پژوهش، تعزيه را به عنوان عناصر نمايشى تعزيه را به خواننده معرفى كند و از دل اين پژوهش، تعزيه را به عنوان 
هنر نمايشى-مذهبى منحصربه فرد و تنها شكل از تئاتر مذهبى اسلامى كه خاستگاهش هنر نمايشى-مذهبى منحصربه فرد و تنها شكل از تئاتر مذهبى اسلامى كه خاستگاهش 

ايران است، معرفى كند. ايران است، معرفى كند. 
ــتمل بر 77 بخش است كه در آنها به مباحثى چون  بخش است كه در آنها به مباحثى چون  ــلامى: تعزيه» مش ــتمل بر كتاب «درام اس ــلامى: تعزيه» مش كتاب «درام اس
ــعة تعزيه»، «نمايش هاى  ــتگاه و توس ــلام و تعزيه»، «خاس ــعة تعزيه»، «نمايش هاى «ايران، زادگاه تعزيه»، «اس ــتگاه و توس ــلام و تعزيه»، «خاس «ايران، زادگاه تعزيه»، «اس
ــه در ديروز، امروز و فردا»  ــلام» و «تعزي ــه در ديروز، امروز و فردا» تعزيه»، «اجراى تعزيه»، «تعزيه در جهان اس ــلام» و «تعزي تعزيه»، «اجراى تعزيه»، «تعزيه در جهان اس

پرداخته شده است. پرداخته شده است. 
ملك پور در اين كتاب اشاره مى كند كه تأثير مذهب، سياست، اسطوره شناسى، ادبيات، ملك پور در اين كتاب اشاره مى كند كه تأثير مذهب، سياست، اسطوره شناسى، ادبيات، 
ــال پيش از ميلاد مسيح برمى گردد. او  ــال پيش از ميلاد مسيح برمى گردد. او  س ــفاهى بر سنت  هاى نمايشى به 25002500 س ــفاهى بر سنت  هاى نمايشى به زبان ش زبان ش
ــلامى و پيش از اسلام را بر تعزيه  ــى، عربى-اس ــلامى و پيش از اسلام را بر تعزيه در اين كتاب نفوذ و تأثير فرهنگ فارس ــى، عربى-اس در اين كتاب نفوذ و تأثير فرهنگ فارس

بررسى مى كند. بررسى مى كند. 
«درام اسلامى» ارتباط بين جريان هاى تاريخى و فضاى معنوى، عرفانى و دراماتيك «درام اسلامى» ارتباط بين جريان هاى تاريخى و فضاى معنوى، عرفانى و دراماتيك 

شيعة امروز ايران را آشكار كرده است. شيعة امروز ايران را آشكار كرده است. 
ــه تطابق تعزيه با نمايش هاى قرن حاضر پرداخته و  ــده در فصل پايانى كتاب ب ــه تطابق تعزيه با نمايش هاى قرن حاضر پرداخته و نگارن ــده در فصل پايانى كتاب ب نگارن

عملكرد آن در آينده را ارزيابى كرده است. عملكرد آن در آينده را ارزيابى كرده است. 
در ادامه ترجمه اى از مقدمة اين كتاب را مى خوانيد:در ادامه ترجمه اى از مقدمة اين كتاب را مى خوانيد:
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ــوان تعزيه يا  ــه عن ــران ب ــلامى اي درام اس
شبيه خوانى شناخته شده است. درامى دينى 
ــوة پيامبر  ــين، ن ــهادت امام حس كه بيانگر رنج و ش
ــال 680  ــد در س ــربازان يزي ــت. او را س ــلام اس اس
ــت كربلا،  ــواده اش در دش ــا خان ــلادى همراه ب مي

نزديكى بغداد، به شهادت رساندند. 
اين شكل از درام را پيتر بروك، كارگردان برجستة 
ــتين بار در سال 1970  تئاتر، زمانى كه او براى نخس
ــتايى در شمال ايران ديد، به  اجراى تعزيه را در روس
ــيار قدرتمند از تئاتر توصيف كرده  عنوان شكلى بس
ــت. منتقدان بسيارى مانند ديويد ويليامز معتقدند،  اس
تعزيه به شكل گيرى انديشة ساخت كارهاى تجربى 
چون نمايشنامه «ارُگاست» (Orghast) و «كنفرانس 
ــر  ــط پيت ــدگان» (Conference of Birds) توس پرن

بروك منجر شده است. 
تكامل تعزيه در اثر پيوند عناصر بى شمارى چون 
ــى، فرهنگ عامه و شكل هاى  مذهب، اسطوره شناس
ــنتى سرگرمى ايرانى با يكديگر رخ داده است. اين  س
ــول طى يك دورة زمانى طولانى انجام گرفته؛ با  تح
ــكل  ــط قرن 18 كاملاً به ش اين حال تعزيه در اواس

تئاتر درآمد. 
ــاه قاجار  اوج تكامل تعزيه در دوران ناصرالدين ش
ــى كه تكيه دولت، اين  (1848-1896) رخ داد؛ زمان
ــيع براى جايگاه  ــكوه با فضاى وس ــاخانه باش تماش
تماشاگران به منظور برگزارى اجراهاى تعزيه ساخته 

شد. 
به تعزيه در قرن 20، بسيارى جنبش هاى طرفدار 
ــان كه اجراى چنين درام مذهبى را  غرب و ملى گراي

موجب انحطاط اجتماعى مى دانستند، حمله كردند. 
حمايت تماشاگران، رمز بقاي تعزيه

ــا تعزيه باز هم  ــن محدوديت ها و مخالفت ها ب اي
افزايش يافت؛ به طورى كه در سال 1930 اجراى آن 
ــوع كرد و گروه هاى تعزيه براى  را رژيم پهلوى ممن
ــاه بردن به نقاط  ــت مقامات دولتى به پن فرار از دس
ــدند؛ با وجود اين، حمايت  ــتايى مجبور ش دور و روس
ــا از طبقات پايين  ــادار -كه اكثر آنه ــاگران وف تماش
ــادى بودند- و نيز جاذبة تئاترگونه،  اجتماعى و اقتص
ــادگى و در عين حال قدرت و سبك انعطاف پذير  س
ــكل از درام، تعزيه را زنده نگه داشت و امروز  اين ش

شاهد اجراى آن در نقاط مختلف ايران هستيم. 
ــش مورخان و  ــا وجود اهميتش كمابي تعزيه را ب
ــدان تئاتر غرب ناديده گرفته اند؛ در حالى كه در  منتق
بيشتر كتاب هايي كه دربارة تاريخ تئاتر جهان نوشته 

شده، به نمايش هاى مصائب مسيح در قرون وسطى 
به طور گسترده پرداخته شده و كتاب هاى تخصصى 
ــياري در مورد اين نوع درام مذهبى نوشته شده؛  بس
ــاره اى به درام مذهبى-اسلامى  اما كمابيش هيچ اش
(تعزيه) نشده است؛ البته اينكه چرا چنين شكافى در 
تاريخ تئاتر جهان وجود دارد، مسئله اى است كه بايد 

به آن پرداخته شود. 
اسلام دومين دين بزرگ جهان با يك ميليارد نفر 
ــطح جهان است؛ در نتيجه به نظر مى رسد  پيرو در س
ــلامى ايران به علت  بي توجه  ــناخت درام اس نبود ش
ــت كه گويا فقط  ــى از مورخان تئاتر غربى اس بخش

علاقه مند به درام مسيحى مذهبى بوده اند. 
با ديدگاهى بدبينانه تر مى توان چنين تلقى كرد كه 
ــناخت تعزيه به دليل احساسات ضد اسلامى  نبود ش
ــا درگير آن بوده  ــت كه جهان غرب براى مدت ه اس

است. 
ــتدلال ديگر اين است كه به دليل انگيزه هاى  اس
ــم آورده كه در آن  ــرب محيطى را فراه ــى، غ سياس
ــلام به طور  ــتاوردهاى فرهنگى پيروان اس حتى دس
كامل ناديده گرفته مى شوند. چنين شكلى از تبعيض 
فرهنگى و نبود شناخت ناشى از آن، نه فقط تعزيه را 
ــكلى بزرگ تر در تجربة  ــازد، بلكه به مش متأثر مي س

تئاتر آسيايى منجر مى شود. 
دانش اندك غربيان از تئاتر آسيايى

ــتر با  ــيايى، بيش ــكال تئاتر آس ــاير اش تعزيه و س
ــافرانى كه به  ــا و مس ــير ديپلمات ه ــف و تفاس تعاري
ــيا مى آمدند، به غربيان معرفى شده بود. اين عده  آس
ــاى تئاترى موجود در  ــنايى با تكنيك ه هيچ گونه آش
ــتند و اين  ــيايى نداش ــكال تئاتر آس تعزيه و ديگر اش
نمايش ها را با ديدى فرهنگى-سياسى و بيگانه نگاه 
ــانى بودند كه  ــد؛ حتى اگر در ميان آنها كس مى كردن
ــتند از اين نمايش ها بهره بردارى فرهنگى  نمى خواس
ــر علاقه مند به نمادهاى  ــتر از ديد يك نف ببرند، بيش
ــتند تا يك محقق  عتيقه به اين نمايش ها مى نگريس
ــا تعزيه را نه به  ــت كه آنه ــر؛ به همين دليل اس تئات
ــه به عنوان  ــور، بلك ــوان يك اجراى زنده و پرش عن
ــكلى ناپخته از تئاتر كه موفق به رعايت قيدهاى  ش

زمان و مكان نيست، معرفى كردند. 
ــتند درك  ــافران نمى توانس اين ديپلمات ها و مس
ــيك زمان و  كنند كه ناديده گرفتن قيدهاى نئوكلاس
ــت كه  ــى از نقاط قوت تعزيه اس ــكان در واقع يك م
ــاگران و هم به بازيگران، انعطاف پذيرى  هم به تماش
ــكان به زمان و مكان ديگري  ــذر از يك زمان و م گ

ــدود متخصصان  ــته از مع ــد؛ حتى آن دس را مى ده
ــى، مانند آنتونى آرتد (Antonin Artaud) و  تئاتر غرب
برتولد برشت (Bertold Brecht) كه اين نمايش ها را 
ديده اند، دانش كمى نسبت به تئاتر آسيايى داشته اند؛ 
به طورى كه برداشت هايشان بيشتر بر مبناى ادراكات 

عاطفى و روياگونه بوده است تا ديدگاه علمى. 
براى مثال آرتد (1896-1948) پس از ديدن فقط 
يك اجرا از گروه رقص باليايى در سال 1931 به تئاتر 
شرقى متمايل شد و بسيارى جنبه هاى بحث برانگيز 
كتاب خود را بر اساس آنچه از اين نمايش درك كرده 
ــكل با نظرية آرتد در مورد تئاتر  بود، قرار داد؛ اما مش
ــت كه نه فقط به ايجاد درك درستى  آسيايى اين اس
ــيايى براى غرب موفق نشده است، بلكه  از تئاتر آس
مى توان گفت حتى اين شكل از تئاتر را درك  ناپذيرتر 

از آنچه هست، جلوه داده است. 
ــابه، برتولد برشت (1898-1956) نيز  به طور مش
متأثر از تئاتر آسيايى و توسعة تكنيك «فاصله گذارى» 
ــود بيگانگى قرار گرفته بود  (verfremdung) يا از خ

ــاس درك ناقص او از تكنيك هاى  كه تا حدى بر اس
 Mei) «ــه در نمايش «ميلنفنگ بازيگرىِ به كار رفت
ــال  Lan Fang) از نمايش هاى چينى بود كه او در س

1935 در مسكو ديده بود. 
ــت كه دست كم به جهان غرب  به جز آرتد و برش
در مورد اهميت تئاتر شرقى هشدار دادند، تعداد قليلى 
هم كه در مورد تئاتر آسيايى مطلب نوشته اند، عمدتاً 
بر بحث در مورد تئاتر ژاپنى و چينى متمركز شده اند؛ 
ــكال ديگر تئاتر آسيايى از جمله  ــتر اش در نتيجه بيش

تعزيه ناديده گرفته شده است. 
ــان  ــه تعزيه علاقه نش ــبت ب ــى كه نس از غربيان
ــتند؛ اولين غربى اي  داده اند، دو نفر درخور توجه هس
ــان داد،  ــى ايرانى توجه جدى نش ــه به درام مذهب ك
«كنت دو گوبينو» (Counte de Gobineau) بود كه 
 Les «در كتابش «اديان و فلسفه در آسياى مركزى
Religions et les philosophies dans lAsie Cen-

ــى را به تعزيه اختصاص  trale (Paris,1865)، بخش

ــوى  ــكل از درام را به محققان فرانس ــن ش داد و اي
معرفى كرد. 

ــد Arnold (Mathew) بود  ــن نفر ماتيو آرنول دومي
ــخنرانى هايش (لندن، 1871) تعزيه  كه در يكى از س
ــطى  ــى در قرون وس را با نمايش هاى مصائب عيس
مقايسه كرده بود؛ با اين حال اينها و نوشته هاى ديگر 
ــته نشده بودند؛  در مورد تعزيه از ديدگاه تئاترى نوش
ــى تئاتر را به  ــان غرب ــه توجه اكثر كارشناس در نتيج

احساسات ضد اسلامى 
زمينه ساز نبود شناخت تعزيه در غرب

بخشى از مقدمة كتاب درام اسلامى
دان روبين*/ترجمة منا غلامي

تعزيه به شكل گيرى 
انديشة ساخت كارهاى 
تجربى چون نمايشنامه 
 (Orghast) «ارُگاست»
و «كنفرانس پرندگان» 

 Conference of)
Birds) توسط پيتر 

بروك منجر شده است. 
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ــاب  ــه اى در كت ــور به گون ــيد ملك پ جمش
ــى در ايران» (1363) و نيز  «ادبيات نمايش
 ــب ي ه خ وان ى»  ــول  م ض ام ي ن  در ش  ــي ر ت ح  در كتاب «س
ــه و به ويژه  ــرده، زوايايى از تعزي ــلاش ك  (1366) ت
وجوه نوشتارى، ادبى و دراماتيك آن را بشكافد. وى 
 The Islamic) «ــه ــلامى: تعزي ــاب «درام اس در كت
ــعى مى كند كه تعزيه  drama:Taziyeh) (1383) س

ــه مخاطبان  ــلامى ب ــه درام اس ــوان يگان ــه عن را ب
انگليسى زبان خود معرفى كند. 

پيتر بروك، كارگردان برجستة تئاتر در نوشتارى 
ــيار قدرتمند از تئاتر» به شرح  ــكلى بس با عنوان «ش
تعزيه به عنوان درام اسلامى-ايرانى مى پردازد. اين 
اثر به بررسى سير تكاملى تعزيه كه شامل عناصرى 
ــم، زرتشتيسم، اساطير، فولكلور و اشكال  از ميترائيس
ــت،  ــرگرمى هاى ايرانى اس ــات و س ــر تفريح ديگ
ــكل نهايى آن، بيشتر عناصر تعزيه  مى پردازد. در ش
ــه، نوا و نمايش،  ــخصيت، تفكر، تران يعنى طرح، ش

برگرفته و مشتق از فرهنگ شيعه در اسلام است. 
در طرح اصلى تعزيه درد و رنج و مرگ امام حسين، 
نوة پيامبر اسلام به تصوير كشيده مي شود؛ زمانى كه 
ــواده اش در  ــلادى به همراه خان ــال 680 مي او در س
ــت كربلا در نزديكى بغداد توسط سربازان خليفه،  دش

يزيد، قتل عام مى شوند. 
ــراى تعزيه در دوران  ــد كه اوج اج به نظر مى رس
ــاه (1848-1896) بود كه  ــاهى ناصر الدين ش پادش
ساختمان باشكوه تكيه دولت در تهران ساخته شد. 

ــه را در دهة 1930  ــت كه تعزي اين در حالى اس
ــرد و گروه هاى تعزيه مجبور  رژيم پهلوى ممنوع ك

شدند به مناطق دور افتاده و روستايى پناه ببرند. 
ــاد و هجوم طرفداران  ــرن 20 تعزيه با انتق  در ق
ــود تا  غرب گرايى و جنبش ملى گرايى روبه رو مى ش
جايى  كه در اين دوران به تعزيه از منظر عامل ركود 
اجتماعى نگريسته مى شود؛ با اين همه با وجود اين 
عقبگرد در هنر تعزيه، امروز مى توان اجراى تعزيه را 

در سراسر ايران تماشا كرد. 
ــيد ملك پور تصورات  ــلامى جمش كتاب درام اس
ــگران تئاتر غربى در مورد وجودنداشتن  غلط پژوهش

يك تئاتر بومى-اسلامى را از بين مى برد. 
ــنامة  ــارة تعزيه (نمايش ــن پژوهش جامع، درب اي
ــوگوارى و عزادارى) براى دانشجويان  مذهبى از س
جدى تئاتر اين امكان را فراهم مى آورد كه اطلاعاتى 
ــت آورند تا درك  ــب و فرهنگ به دس ــارة مذه درب

درستى از پلات فرم، محتوا و توليد داشته باشند. 

با گسترش تعزيه به عنوان مشخصة معاصر تئاتر 
ايران، اين هنر در طول زمان به عنوان يگانه بازماندة 
ــى، امروز در مقابل سنت تئاتر قرن  درام بومى فارس
بيستمى كه متأثر از غرب است، ايستادگى مى كند. 

اين را نيز بايد گفت در اين زمينه ملك پور نفوذ و 
ــت، اسطوره، ادب و نمايش هاى  تأثيرات دين، سياس
ــه 2500 پيش از ميلاد باز  ــى را كه قدمت آن ب آيين
ــش و تكامل اين فرم  ــردد، در چگونگى پيداي مى گ

منحصربه فرد نمايشى ترسيم كرده است. 
ــلطة فرهنگ  ــى س ــنده در اين اثر به بررس نويس
ــلامى و ايرانى-اسلامى در تعزيه  ايرانى، عربى-اس

پرداخته است. 
كتاب «درام اسلامى»، ارتباطات ميان تجربه هاى 
ــى ايرانيان  ــى، آيينى، معنوى و دنياى نمايش تاريخ

شيعى امروز را مشخص و تبيين مى كند. 
ــدت بر روى منابع  تحليل انتقادى ملك پور به ش
ــامل حدود 150 نسخة خطى كلاسيك  اوليه كه ش
و مدرن تعزيه در ايران است كه در خلال سال هاى 

1972 تا 1992 جمع آورى شده است. 
ــكان آن وجود  ــال وى هركجا كه ام در عين ح
ــده براى اجرا با  ــة متون نوشته ش ــته، به مقايس داش
ــود،  آنچه بديهه گويى در زمان نمايش خوانده مى ش

پرداخته است. 
ــر منابع تاريخى،  ــه ملك پور منابعى نظي دوم آنك
ــا تحقيقات و  ــى را ب ــى و انسان شناس ــى، ادب مذهب
ــه از آثار پيتر بروك،  نظريه هاى تئاتر غرب، برگرفت
ــت و ديگران درهم مى آميزد تا بينش و  برتولت برش

ساختارى براى نمايش معاصر ارائه كند. 
ــته از اين، پژوهش قبلى ملك پور با عنوان  گذش
ــت  ــاي مصيب ــران 1985، نمايش ه ــش در اي نماي
فارسى1987، تاريخچه جهانى تئاتر (1990)، و تئاتر 
ــى را در اين باره تأمين  ــن (1992) منابعى غن و آيي

كرده است. 
ــد ملك پور بيشتر بر تجربيات خود  به نظر مى رس
در تجزيه و تحليل تئاتر تكيه مى كند؛ چراكه پيشينة 
فعاليت هاى او شامل كارگردانى در تئاتر و فيلم و نيز 

فيلمنامه نويسى مى شود. 
ــوان يك تئاترى  ــفى ملك پوربه عن رويكرد فلس
ــى و غربى سابقة حضور  ــگاهى در دنياى فارس دانش

دارد. 
ــگاه  ــگاه تهران، دانش وى مدرك خود را از دانش
شهر نيويورك و دانشگاه ملى استراليا گرفته است. 

ــاختارى خطى،  ــتار ملك پور از اين كتاب س نوش

نگاهى به كتاب «درام اسلامى»
ديكسى بيدل* / ترجمة مانا دشتگلي-هانيه خاكپور

ــال 1970 تعزيه به  ــود جلب نكردند تا اينكه در س خ
تئاترشناسان غربى شناسانده شد. 

ــش تعزيه  ــس از ديدن يك نماي ــروك پ  پيتر ب
ــبت به  ــود را نس ــوق خ ــور و ش ــال 1970 ش در س
ــراز كرد. بدون  ــاى تئاترى اين نوع درام اب ويژگى ه
ــهم را در معرفى  ــن س ــروك بزرگ تري ــك پيتر ب ش
ــه محققان غربى  ــكلى از تئاتر ب ــه به عنوان ش تعزي
ــت؛ اما  ــدان تئاتر داش ــر به هنرمن ــه مهم ت و از هم
ــروك در اين زمينه،  ــوان گفت با وجود كمك ب مى ت
ــه بى خبر باقى  ــياري در مورد تعزي ــا حد بس غرب ت

مانده است. 
ــا ديدگاهى  ــيده ام، ب ــن پژوهش كوش ــن در اي م
ــترش تعزيه را رديابى و مورد  تئاترى، ريشه ها و گس
ــعى كرده ام رهنمودى  بحث قرار دهم؛ به جز اين س
براى كسانى كه مايل به انجام دادن تحقيقات بيشتر 
ــه كنم و بر  ــتند، عرض ــورد تعزيه در آينده هس در م
ــاس، كتاب شناسى گسترده اى از منابع، هم  همين اس
ــى به اين كار ضميمه  ــى و هم انگليس در زبان فارس

كرده ام. 
ــت تعزيه فقط نوع درام مذهبى برگرفته  بايد دانس
ــت. به گفتة منتقدان تئاتر جهان عرب،  ــلام اس از اس
ــران، درام مذهبى  ــلامى به جز اي ــور اس در هيچ كش
ــلامى وجود ندارد. در داير›المعارف جهان اسلام  اس
مدرن از آكسفورد آمده است: «نمايش مصيبت شيعه 
ــه تا كنون  ــت ك ــه نام تعزيه، يگانه درام جدى اس ب
ــعه  ــز تئاتر معاصر غرب توس ــلام به ج در جهان اس

يافته است.»
ــدوى كه در  ــد عبداالله احمد ب ــن ادعا در نق از اي
ــت.  ــده اس ــده، حمايت ش تئاتر و درام عرب چاپ ش
ــتي يگانه چشم انداز  ــد: «تعزيه به راس بدوى مى نويس
ــت كه ما در  ــك ماهيت تراژيك اس ــك از ي دراماتي
ــلام، قبل از تماس فرهنگى اش با غرب با  جهان اس

آن روبه رو مى شويم.»
ــه تعزيه،  ــت توضيح دهم ك ــت، لازم اس در نهاي
ــيعه از آنچه را در سال هاى اوليه اسلام رخ  تفسير ش
ــا حدودى در  ــير ت ــس مى كند و اين تفس داده، منعك
ــت كه محققان اهل سنت ثبت  تضاد با آن چيزى اس

كرده اند. 
ــه تحقيق من مربوط  ــا اين حال اين منازعات ب ب
نمى شود؛ زيرا من تعزيه را به عنوان شكلى از هنر در 
ــتان و نه واقعيت و تاريخ مورد  ارتباط با تخيل و داس

مطالعه قرار داده ام. 
ــك، مطالعة علمى در مورد اهميت درك  بدون ش
ــلامى مدت هاست كه انجام نشده  صحيح از درام اس
ــور ملك پور به گونه اى مؤثر جايگاه  ــت و پروفس اس
تعزيه را درون گفتمان زنده تئاتر و آيين هاى مذهبى 

مشخص مى كند. 
ــى  ــت، ارزش نمايش او به وضوح تلاش كرده اس
تعزيه را نشان دهد و من معتقدم كه او در رسيدن به 

اين هدف موفق بوده است. 
* ويرايشگر داير›المعارف جهان معاصر تئاتر 

به تعزيه در قرن 20 
بسيارى جنبش هاى 
طرفدار غرب و 
ملى گرايان كه اجراى 
چنين درام مذهبى را 
موجب انحطاط اجتماعى 
مى دانستند
حمله كردند.
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ــيوه اى  ــن و موجز دارد كه در آن به ش صريح، روش
ــى تاريخ، فرهنگ، مذهب و  منحصربه فرد، به معرف

شيوه هاى آييينى در فصل اول مى پردازد. 
در پيوست مطالب نيز شرح عميقي از اجرا و توليد 
ــد؛ ضمن آنكه تصاويرى زنده، جامع و  عرضه مى كن
ــان تئاتر غرب كه با  ــته از محقق جذاب براى آن دس

اين حوزه آشنايى ندارند، عرضه مى كند. 
در ضمن از آنجا كه تعزيه به ندرت در خارج از ايران 
ــده، عكس ها، نقاشى ها، فرش ها و دسته هاى  اجرا ش
عزادارى كه براى امام حسين و شهادت اوست، منبع 

بصرى بسيار ارزشمندى به شمار مى رود. 
ــكاف ميان تئاتر غيردينى با تئاتر  اين تصاوير ش
ــر ايمان، رنج،  ــى نظير تعزيه را كه ب ــى و روحان دين
ــتكارى استوار است، پر مى كند و پلى  شهادت و رس

است ميان اين دو ديدگاه در تئاتر. 
در فصل اول كتاب، تجربه هاى تاريخى كه به تئاتر 
ــيعه در ايران منجر شده، پيش  ــلمانان ش امروزى مس
ــرد تا درك بهترى از مفهوم  روى خواننده قرار مى گي
روحانى شهادت امام حسين و پيروانش به دست دهد. 
ملك پور در اين بخش پيشينة داستان كربلا و اتفاقاتى 
ــش رخ داد، به طور  ــين و ياران ــه براى امام حس را ك
خلاصه شرح مى دهد و در عين حال از هرگونه داورى، 

له يا عليه سنى و شيعه پرهيز مى كند. 

در عوض رويكرد نويسنده نسبت به هنر تعزيه با 
ــكلى از تخيل و افسانه در قياس با حقيقت تاريخ  ش

كربلا و حوادث آن همراه است. 
ــناد كه بتواند به عنوان سند  اگرچه گردآورى اس
ــتفاده باشد، سخت  و مدرك در تاريخ نگارى مورد اس
ــيده كه ظهور درامى هم زمان  ــت، نويسنده كوش اس
ــازى كند؛ بر اين  ــتان را بازس ــان و مصر باس در يون
ــكل غربى نمايش را با مذاهب  ــاس ملك پور ش اس
ــيحيت در ايران و مصر تركيب مى كند  پيش از مس
ــه امروز را  ــتقيم تأثير آن بر تعزي ــا به گونه اى مس ت

پي گيرى كند. 
ــى تعزيه را  ــير تكامل ــتگاه و مس پس از آن خاس
ــد و آن گاه به  ــدى توضيح مى ده در بخش هاى بع
ــبك و توليد مى پردازد و شرح  جزئياتى نظير ژانر، س
ــتان ساختار نمايشى را روشن مى كند تا خواننده  داس
ــت،  ــتى از جايگاه اين هنر و آنچه هس به درك درس

برسد. 
ــرا، نزديكى و روابط  ــه و تحليل فضاى اج تجزي
ــت صحنه،  ــرا، مديري ــيوة اج ــر، ش مخاطب-بازيگ
ــتفاده  ــعرى، اس ــتان ش افكت هاي صوتى، بده و بس
ــه و لباس،  ــى صحن ــوار و طراح ــن از آكسس نمادي
خوانندگان را در مورد شيوه هاى توليد مطلع مى كند. 
ــور مختصر  ــاب نيز به ط ــاى پايانى كت فصل ه

ــلامى و  ــورهاى اس ــه را در كش ــى از تعزي انطباقات
جريان هاى قرن بيستم بررسى مى كند. 

ــيلة  ــان مى دهد آيندة تعزيه به وس ــور نش ملك پ
توسعة مذهبى و سياسى در ايران تعيين خواهد شد. 
ــت وجوى پژوهشگران به منظور  كتاب براى جس
ــان از تعزيه با كتابشناسى به دو  گسترش اطلاعاتش
ــان مى يابد؛ همچنين  ــى پاي ــى و انگليس زبان فارس
ــت خلاصة نويسنده و ارزيابى از مجموعه هاى  پيوس
موجود تعزيه براى مطالعة بيشتر دانش پژوهان تئاتر 
از ديگر نكات حائز اهميت اين كتاب است؛ در حالى 
ــا مقالة «تعزيه؛  ــكى پيش از اينه كه پيتر چلكوفس
ــته و آن  ــن و نمايش در ايران» (1979) را نگاش آيي
ــمندي براى درام به وسيلة  را به عنوان مقدمة ارزش
ــى و غربى نگاشته بود و كتاب «درام  محققان فارس
ــلامى» ملك پور نيز به محققان براى درك بهتر  اس

كمك مى كند. 
ــلامى» ملك پور معرفى كامل و كلى از  «درام اس
ــترس محققان  ــرم و محتواى تعزيه دارد تا در دس ف
ــق او و دانش درونى او  ــد. تحقيقات دقي غربى باش
ــلامى را براى  ــگ، خواندن درام اس ــن و فرهن از دي
ــرب، درام مذهبى و براى  ــان ع ــان تئاتر جه محقق

كلاس هاى جهانى تئاتر ضرورى مى سازد. 
* Dixie Beadle، دانشگاه ويسكونسين

يوهاى ش به آن در كه دارد موجز و ن روش باصريح، تعزيه هنر به نسبت نويسنده رويكرد عوض لامدر اس ورهاى ككشكش در را ه تعزي از انطباقات

ملك پور شكل غربى 
نمايش را با مذاهب 

پيش از مسيحيت 
در ايران و مصر 

تركيب مى كند 
تا به گونه اى مستقيم 

تأثير آن بر تعزيه امروز 
را پي گيرى كند. 
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طراح: رضا ملكى نژاد
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جبرئيل:
واى از ظلم قوم بى پروا

غلغله افتاد در زمين و سما
حاملين عرش را نگه داريد

قدسيان خون ز ديدگان باريد

لوح و كرسى بگير ميكائيل
صور محشر بزن تو اسرافيل

مَلكَِ ارض، گير دنيا را
مَلكَِ بحر، گير دريا را

مصطفى را دهيد دلدارى
مرتضى را كنيد غمخوارى
حوريان دور فاطمه گيريد

اشك حسرت همه شما ريزيد

به حسن تسليت دهيد شما
در عزاى شهيد كرب و بلا

بنماييد خلد را زينت
كه رسد روح او سوى جنت
خيل كروبيان به استعجال

همه آييد بهر استقبال
:aحضرت امام حسين

عزيزان من كه مقتول از س نينم
شه لب تشنه بى ياور حسينم

به راه ام ت جد م پيمبر
به دادم سر، شدم كشته ز خنجر
ولى از تشنگى جانم كباب است
دلم سوزان براى جرعه آب است

:aحضرت على
حسين  اي گوشوار عرش داور
حسين  اي ك شتة قوم ستمگر

بيا كن آب نوش  اي نور چشمان
به قربان تو و اين لعل عطشان

:aحضرت امام حسين
بگو چگونه خورم آب  اي جناب پدر
كه تشنه اند عيال من حزين يك سر

خبر ندارى الا سرفراز كل ّ امم
چگونه تشنگى افتاد در ميان حرم 

:aحضرت امام حسن
چه حال است  اي برادر جان فدايت

به قربان تو و اين زخم هايت
كدامين بى حيا بر تو جفا كرد
سر پاك تو را از تن جدا كرد

بيان فرما تو احوالت برادر
چه ها آمد تو را از كينه بر سر

:aحضرت على
بگوى حال خود  اي نور ديدة تر من

:aحضرت امام حسين
چه گويم آنكه چه ها آمده است بر سر من

:aحضرت على
براى چيست كه پ ر خون بود تو را پيكر

:aحضرت امام حسين
بدان كه هست همه جاى نيزه و خنجر

:aحضرت على
چرا گشته قدت خم  اي گزيده ناس

:aحضرت امام حسين
بدان كه خم شده از داغ حضرت عباس

:aحضرت على
چرا پريده ز روى تو رنگ  اي بابا

:aحضرت امام حسين
ز داغ اكبر خود بى قرارم  اي بابا

:aحضرت على
چرا كه دوش تو گرديده است از خون تر

:aحضرت امام حسين
بو د نشانه اى از خون حنجر اصغر

:a حضرت على
خدا سياه كند روى دشمنان تو را

كه ك شته اند ز كين يار و ياوران تو را
روانه شو به بر جد  خود به شور نوا
بكن شكايت آن قوم شوم بى پروا

:aحضرت امام حسين
سلام من به تو  اي جد  امجد والا

ببين حسين تو آمد ز دشت كرب و بلا
ندانى آنكه به ما ام  تت چه ها كردند
شهيد كينه جوانانم از جفا كردند

:sحضرت محمد
چه حالت است كه بينم تو را الا افگار

:sحضرت امام حسين
ندانم آنكه چه گويم الا شه ابرار

:sحضرت محمد
كدام ظالم بى دين سرت بريد از تن

:aحضرت امام حسين
بدان ز خنجر بيداد شمر ذالجوشن

:sحضرت محمد
چرا كه رحم نكردت سرت چگونه بريد

:aحضرت امام حسين
سر از قفاى من زار تشنه لب ببريد

:sحضرت محمد
چرا برهنه و عريانى  اي ضياء بصر

:aحضرت امام حسين
برهنه خصم، تنم را نمود اي سرور

:sحضرت محمد
چرا كه لاله روى تو گشته پژمرده

:aحضرت امام حسين
بلى چنين بو د احوال نو جوان مرده

:sحضرت محمد
چرا كه موى سرت يا حسين سفيد شده

:aحضرت امام حسين
سفيد از غم عباس نااميد شده

:a(بلافاصله) حضرت امام حسين
بيا تو فاطمه، آمد حسين تشنه جگر

سر بريده به كف از جفاى قوم شرر
بيا ببين كه چه حال است نور ديده تو

شهيد راه خدا گشته برگزيده تو
:hحضرت فاطمه

قربان تو  اي حسين مظلوم
از عمر چرا شدى تو محروم

قربان سر بريده تو
كامى ز جهان نديده تو

برگو كه چرا شهيد گشتى
از عمر تو نااميد گشتى

:aحضرت امام حسين
مادر، ز جفاى شاميان داد
وز جور و ستم هزار فرياد

ك شتند تمام ياورانم
دادند به باد، خانمانم

بردند عيال من به خوارى
در شام ز كين شترسوارى

:hحضرت فاطمه
يارب ببين كه كوفى و شامى بى حيا

كردند با حسين من از كين چه ظلم ها
اى نور ديده ام حسن مجتبى ببين
بر حالت حسين قتيل جفا ببين

:aحضرت امام حسن
هزار لعنت حق بر يزيد و ابن زياد

كه ظلم ها به تو كردند اي شه ايجاد
برو به سوى جنان ترك آه و غوغا كن
تو جايگاه خود  اي تشنه لب تماشا كن

:aحضرت امام حسين
بزرگوار خدايا به حق ّ آل عبا

به حق  ّ خون شهيدان دشت كرب و بلا
به حق  ّ در به درى هاى زينب مضطر
به حق  ّ قاسم و عباس و اكبر و اصغر
ببخش ج رم زن و مرد تعزيه داران

به روز حشر تو  اي كردگار كن و مكان

تعزيه «روح الارواح» يكى از مجالس تعزيه است كه به واقعة كربلا مربوط مى شود. تعزيه نويس در روز عاشورا به سراغ ارواح اهل بيتتعزيه «روح الارواح» يكى از مجالس تعزيه است كه به واقعة كربلا مربوط مى شود. تعزيه نويس در روز عاشورا به سراغ ارواح اهل بيتaaدر بهشت برين رفته در بهشت برين رفته 
و نشان داده است كه چگونه آنها منتظر قدوم شهداى دشت پربلاى كربلا، به ويژه امام حسينو نشان داده است كه چگونه آنها منتظر قدوم شهداى دشت پربلاى كربلا، به ويژه امام حسينaaهستند. هستند. 

شخصيت هاى اين نسخة تعزيه از جنس ملك و ارواح طيبه اند. در اين مجلس، تعزيه سرا عنان تخيل را رها كرده است تا به بهشت برود و احوالات ارواح مقدس پيامبر شخصيت هاى اين نسخة تعزيه از جنس ملك و ارواح طيبه اند. در اين مجلس، تعزيه سرا عنان تخيل را رها كرده است تا به بهشت برود و احوالات ارواح مقدس پيامبر 
اسلاماسلامss، حضرت على، حضرت علىaa، امام حسن، امام حسنaaو حضرت فاطمهو حضرت فاطمهhhرا قبل از رسيدن ارواح شهداى كربلا به بهشت به معرض نمايش درآورد و به عبارت ديگر، واقعة كربلا را قبل از رسيدن ارواح شهداى كربلا به بهشت به معرض نمايش درآورد و به عبارت ديگر، واقعة كربلا 

را از زاوية ديگرى نگاه كرده  است. اين مجلس تعزيه متعلق به مجموعة رجبعلى معينيان از تعزيه گردانان باسابقة گرمسار است. را از زاوية ديگرى نگاه كرده  است. اين مجلس تعزيه متعلق به مجموعة رجبعلى معينيان از تعزيه گردانان باسابقة گرمسار است. 
ــت را مى دهد و وى با پيامبرssو امامان علىو امامان علىaaو حسنو حسنaaو و  ــت را مى دهد و وى با پيامبربه بهش ــينaaبه بهش ــود؛ زمانى كه جبرئيل خبر ورود امام حس ــيندر اينجا بخش انتهايى اين مجلس آورده مي ش ــود؛ زمانى كه جبرئيل خبر ورود امام حس در اينجا بخش انتهايى اين مجلس آورده مي ش
ــخة كامل اين مجلس تعزيه در كتاب «دفتر تعزية 1010» به كوشش داوود فتحعلى بيگى و رجبعلى معينيان از » به كوشش داوود فتحعلى بيگى و رجبعلى معينيان از  ــود. نس ــغول مى ش ــخة كامل اين مجلس تعزيه در كتاب «دفتر تعزية به گفت وگو مش ــود. نس ــغول مى ش حضرت فاطمه زهراحضرت فاطمه زهراhhبه گفت وگو مش

سوى انتشارات «نمايش» آورده شده است. سوى انتشارات «نمايش» آورده شده است. 

نسخ تعزيه

مجلس تعزية روح الارواح
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برخي نشانه ها و نمادها در شبيه خواني
جابر عناصري*

پيش سيمرغ آن كسي اكسير ساخت
كو زبان جملة مرغان شناخت

هنر پرمعني تعزيه و شبيه خواني از مناظر و ديدگاه ها 
و از طريق نحله ها و مكتب هاي بسياري قابل توجيه و 
تفسير است. شبيه خواني در عين حال كه در بسياري 
ــيوة واقع گرايي و رئاليسم و طبيعت گرايي  موارد از ش
ــي، در  ــرايط اكولوژيكي و اقليم شناس -با توجه به ش
ــتن مصطبه ها و سكوها  ــاختن ميدان يا آراس آماده س
بهره مي گيرد، اما -اين هنر ظريف- مبتني بر علايم 
ــراوان قابل توجه و توجيه و  ــانه ها و نمادهاي ف و نش
دقت و شناخت و سپس كاربرد اين نشانه ها در گفتار 

و رفتار است. دو واژة: «شعار» (به كسر شين، علامت، 
ــر دال،  علامت گروهي از مردم و...) و «دثار» (به كس
ــاي ديگر بر تن  ــه روي لباس ه ــي ك لباس رو، لباس
ــوري، مكرر در توضيح  ــد.) از لحاظ معنوي و ص كنن

مباحث شبيه خواني به كار مي رود. 
سمبوليزم رنگ و روان شناسي رفتار و رفتارشناسي 
متكي به حركات سنجيده، با درونمايه اي برجسته، به 
همراه كاربرد فرهنگ مادي در كنار فرهنگ معنوي، 
تعزيه و شبيه خواني را -بسيار هنگام- به صور خيالي 
ــمنواز مي كشاند. معين البكاء  دل انگيز و حظّ بصر چش
ــق به حريم  ــم ريزكاري هاي متعل ــر، ضمن تعلي خبي

ــانه ها  ــاگردان خود تمام اين علايم و نش تعزيه به ش
ــم و دهان به دهان  ــوارد چشم به چش ــه در اكثر م را ك
ــوتان اين هنر  ــينه از پيشكس ــي) و سينه به س (افواه
ــش تمام ياد  ــي فراگرفته اند، به ظرافت و كوش قدس
ــرو آموزش و  ــه در قلم ــت ك ــن  روس ــد. از اي مي ده
ــعارها و دثارها و  ــبيه خواني، توجه به ش پرورش در ش
ــانه ها، مبحث تأمل برانگيز نشانه شناسي  علايم و نش
ــفارش مي نمايند  ــبيه خوان س ــي را به ش و نمادشناس
ــي و تمثيل ها و  ــوط به معان ــب اطلاعات مرب و كس
ــاره اي به برخي از  ــا را توصيه مي نمايند. اش تمثال ه

نشانه ها و نمادها را در پيش رو داريم. 

برخي از نشانه ها و نمادها در شبيه خواني
* ممكن است در هر منطقه، بنا به شرايط اقليمي يا آداب و رسوم ويژه و ... نشانه ها و نمادها متغير باشد.

نشانه ها و نمادهامنشأ نشانه ها و نمادها
نماد فرات.تشت، كاسه و ...1
نماد نخلستان.گلداني از گل يا شاخة درخت2
نماد بريد و قاصد و معراج، روح و ...پرنده و كبوتر3
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تصويرسازي حافظ در مورد پرنده و نمادين بودن آن قابل توجه است 

مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك
چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم

ست
ن ا

چكا
لم 

و با
 پر
 كز

ون
ن خ

همي
ست

ن ا
ي زبا

ي ب
زبان

 را 
دت

شها

حجـ‹الحق ابن سينا نيز در مطلع قصيدة عينيه، اشاره اي ظريف به اين موضوع دارد:
هبطت اليك من المحل الارفع

ورقا، ذات تعززاً و تمناً
برگردان: از محل رفيعي (پرديس برين)  به جهان خاكي هبوط كردم. 

ورقا، (به فتح واو و سكون را)= كبوتر. و پرنده اي هستم كه در آرزوي پروازم
در مجلس شبيه خواني حضرت سليمان و ملكة سبا نيز هدهد نقش اساسي دارد.

عارف گران قدر فريدالدين عطار در ابيات آغازين منطق الطير به اين مطلب اشاره مي كند:
مرحبا اي هدهد هادي شده

در طريقت پيك هر وادي شده
(پيك= بريد و نذير و بشير و قاصد و ...)

در قصص انبياء نيز به سمت بريد بودن كبوتر اشاره شده است.
ــبيه نامه هاي ايراني مضبوط در  ــاختن نوح پيغمبرaكه به شمارة 625 در فهرست ش ــتي س ــبيه خواني كش در مجلس ش
ــكي از براي  ــتادن كبوتر از طرف حضرت نوح به زمين و خش ــده، همچنين در كتاب قصص انبياء به فرس واتيكان ثبت ش

دانستن ميزان آمادگي زمين براي سكونت بحث شده است:
«... وي [نوحa] چهل روز بر سر كوه مي بود ... و آب اندك اندك فرود مي آمد تا آن گاه كه به زمين رسيد. گويند كبوتري 
ــت كه بنگرد تا آب به چه حدي است. بنگريست تا سر زانوي وي بود ... -قصص  ــر آب بنشس ــتاد تا بيامد و بر س را بفرس

انبياء- ابوالحق نيشابوري.»

نشانه و نماد تابوت.يك لته تخته4

به نشان اينكه هر موقع خاك، رنگ خون گرفت، شهادت صورت گرفته است.خاك در شيشه كردن5
aدر مجلس شبيه خواني، حجـ‹الوداع، بانوي بااحساس، ام سلمه از زوجه هاي رسول خدا خطاب به حضرت سيدالشهداء

مي گويد:
تو چون كه عالم راز نهاني اي سرور

ز سرّ اين سفرم ساز از وفا مخبر
بمن بگو كه چه خواهد گذشت از بد و نيك
در اين سفر به تو اي رهنماي جن و بشر
چراكه شيشة خاكي ز خاك كرب و بلا

sسپرده است به اين زار خسته، پيغمبر
دلم ز واهمة آن بسي هراسان است

برآرم، از غم و تشويش اي ضياء بصر
ــش:  ــق- به كوش ــي مذهبي -هفت پردة عش (برگرفته از: مجلس جاخالي يا حجـ‹الوداع، مندرج در كتاب: ادبيات نمايش

عناصري، جابر. ص 84.)
ــد، بدان كه من و  ــت و خون آلود ش ــهداءaمي فرمايند كه هر زمان كه لون آن خاك برگش ــلمه، سيدالش در جواب ام س

يارانم شهد شهادت نوشيده ايم.
در مجلس: سلطان قيس و زعفر جني نيز چنين مطلبي مطرح شده است.
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ــوگواري و وقوع حادثه اي جان گداز و اعلام مصيبت المبار است. مرحوم استاد بيضاي اردبيلي در بيتي نغز حمل عَلمَ سياه از طرف بشير و قاصد6 ــان و نماد س نش
به اين مسئله اشاره دارد:

آغلاماق قاره عَلمَ لردن علامت  دو و بيزه
كي يتووب ماه عزا، بيله روايت  دو و بيزه

برگردان: گريستن از مشاهدة افراشته شدن علم هاي سياه براي ما نشانه است.
كه ماه عزا رسيده و چنين روايت شده است.

مراسم 7 در  نعش  جعبة  دور  به  اسب  گرداندن 
شبيه خواني

ــرور است. اينك اسب سوار رزمجو، جان خسته و مركب تيزگام را به  ــان بي راكب شدن اين مركب خونين يال و بي س به نش
افساري پاره و زين اسب برگشته از پشت و يال و دُم بريده به نشان عزادار بودن مردم و ...

ــتن، همان چرخاندن اسب شخص متوفي به دور سكو (=مافگه)اي كه سوگ نوازان  در برخي از نقاط ايران، آيين كُتَلْ بس
در روي آن سكو، مراسم گاگريو و ماتم عظمي را به جا مي آورند. در مراسم شبيه خواني، عمامة خون آلود و شمشير شكسته 

و سپر، سوار بي سر، بر روي پارچة سفيد يا سبز روانداز اسب ديده مي شود.
ــمي بر پيكرش نشسته، اهل حرم به سوي اسب كه خبرآور شهادت است،  ــب تيرخورده و پيكان هاي س در حال گردان اس

مي دوند و گلخون لختة جگرشان را بر دهان مي آورند و گلبانگ برمي زنند كه: 
اي اسب وفادار، همايون پدرم كو؟

اي مركب آغشته به خون، تاج سَرَم كو؟
كو ماه ولايت، سلطان هدايت، آن بحر عنايت

مولاي دو عالم، مه نيكوسَيَرم كو؟
...

جسم تو كه از تير چنين غرقه به خون است
آيا بدن راكب مظلوم تو چون است؟

اي اسب وفادار، كو باب من زار، آن خسرو ابرار
آن كوكب دين، نيرّ شمس و قمرم كو؟

آن داغ جوان ديدة خونين جگرم كو؟
(برگرفته از كتاب، شبيه نامة: دير مكافات، عناصري، جابر، ص 33)

نشان و نماد شروع جنگ. تا زماني كه آستين قبا بالا زده نشده، جنگ و هَلْ من مبارزخواندن صورت نخواهد گرفت.آستين هاي قبا را بالازدن8
نشان ديگري از وقوع جنگ است.انتهاي قبا را به زير كمربند كشيدن9
ــت كه به رخصت و اذن حضرت پروردگار از عرش برين بر فرش نقاب سفيد10 ــوي اولياء) و ارواحي اس ــخصيت غايب (از س علامت ش

خاكي فرود مي آيند. سفيد، رنگي است براي نشان دادن شخصيت اين اولياء به مصداق: ز هر چه رنگ تعلق  پذيرد آزاد است. 
استفاده از نقاب سفيد براي اولياء در حين زنده بودن غلط است.

نشان زندگي و رشد و بالش و حضور در اين جهان و استمرار حيات است.نقاب سبز11
گرم كردن معركه و ايجاد هيجان و ...جولان دادن اسب12

علامت به دقت نگريستن، مخصوصاً به مسافت دوردست است. تا از وجود كسي يا شيئي آگاه شوند. (هر چند اين مسافت دست بر پيشاني چَپَر و سايه بان ساختن13
چندان هم بعيد از نظر نباشد.)

علامت جامه دران و به سوگ نشستن.باز كردن يقه14
نشان اتمام عزا و يقه بندان از رسوم سوگواري استبستن يقه15

كه ديگران در مورد عزاداران يا عزادار به جا مي آورند.
مظهر قدرتشير16
علامت توبه و پشيمانيپركردن چكمه ها از شن و آويختن آن به گردن 17
علامت توبه و خجالتبستن چشمان (به خصوص در مجلس حر)18

در مجلس شبيه خواني حر، آن دلاور آزاده خطاب به برادرش مصعب مي گويد:
حر: اي برادر بيا به صد غم و آه

چشم من بند از براي خدا
مصعب: بيا كه چشم تو بندم كنون به ديدة تر

مكن فغان و مزن اين همه به سينه و سر
همه با هم بخوانند:

اي شاه غم رس، التوبه توبه
فرياد من رس، التوبه توبه
كردم جفاها، بر آل طاها

اي شاه بطحا، التوبه توبه
من بي پناهم، من عذر خواهم

من روسياهم، التوبه توبه
لشكر كشيدم، راهت بريدم
گشتم پشيمان، التوبه توبه

ــانه ها و نمادها در لباس ها، ميدان آرايي، اجراي  نش
ــبيه خوانان،  ــتورهاي معين البكاء به ش ــيقي، دس موس
ــردن فاصلة اجرايي از  ــبيه خواني، فاصله اندازي، پرك ش
ــبيه خواني با  طريق گروه نوازندگان، تلخيص مجلس ش
ــخن باعث ملال» و ... در تمام مجالس  ذكر: «طول س
شبيه خواني وجود دارد. و شرحي مستوفي و مفصل لازم 
است تا كل اين نشانه ها را بررسي و با آيين هاي مشابه 

مطابقت داده شود. كما اينكه در قلمرو اساطير در ايران 
و بسياري از كشورها و در محدودة تمدن ها و فرهنگ ها 
ــان برخورد  ــانه هاي همس ــه نش ــا، ب و خرده فرهنگ ه
ــاختن و پرداختن و ارائة  ــم. ياري ايرانيان در س مي كني
ــانه ها، خود مستلزم  اين مجالس با همة  قراردادها و نش
تحرير كتاب مفصلي است و راقم اين سطور به ويژه در 
كتاب «شناخت اساطير ايران بر اساس طومار نقالان» 

(چاپ اول و دوم و سوم، از انتشارات سروش) به تفصيل 
ــاطير در ايران را در «سور» و «سوگ»  ابعاد نمادين اس
ــر در آورده ام. (هزار نكتة باريك تر ز مو  ــتة تحري به رش

اينجاست/نه هر كه سر بتراشد، قلندري داند) 

پي نوشت:
* استاد تعزيه شناسي و شبيه خواني
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قزوين، خيابان سعدى، كوچة شهيد بابايى. 
به قزوين كه مى روي، از هر كسى سراغ خانة 
شهيد بابايى را بگيرى، مى داند و راهنمايى ات مى كند. 
ــوم، روبه رويم  ــهيد بابايى كه وارد مى ش به كوچة ش
ــرار دارد كه روى ديوار  ــهيد بابايى ق عكس بزرگ ش

بيرونى خانه نقاشى شده است. 
ــت از  ــوم، حياط خانه پر اس از در كه داخل مى ش
ــا و عكس هاى متعلق  ــاوى لباس ه ــى ح ويترين هاي
ــا آلات و ادوات  ــى و در لابه لاى آنه ــهيد باباي به ش
ــود؛ چراكه  ــى نيز ديده مى ش ــوص تعزيه خوان مخص
ــماعيل بابايى،  پدر شهيد و خانوادة او همگى  حاج اس

تعزيه خوان و برپاكنندة مجالس تعزيه بوده اند. 
ــايل،  ــز اتاقى به عكس ها، وس ــل خانه ني در داخ
ــايل تعزيه خوانى اختصاص  نامه ها، الواح تقدير و وس
ــازمان ميراث  ــوى س ــت از س ــرار اس ــده و ق داده ش
ــهيد بابايى  ــگرى به عنوان موزة ش فرهنگى و گردش

به ثبت برسد. 

ــدود 280  ــه مى گويند، ح ــان كه اهالى خان آنچن
ــيارى  ــوزه وجود دارد و بس ــه در اين م ــخه تعزي نس
لباس ها، ابزارآلات جنگى از قبيل سپر، زره، كلاه خود 
ــه در آن  ــخصيت هاى تعزي ــق به ش ــير متعل و شمش
ــه در ماه محرم در  ــود و هنوز هم ك ــه دارى مى ش نگ
ــود، از اين وسايل  اين خانه مجالس تعزيه برپا مى ش

استفاده مى كنند. 
ــى، لز  ــماعيل باباي ــى، حاج اس ــهيد باباي ــدر ش پ
تعزيه خوانان بزرگ و معروف قزوين است. خانواده او 

نيز تعزيه خوان بوده اند. 
ــت كه ناخوش  ــالى اس ــهيد بابايى چند س مادر ش
احوال است و توانايى گفت وگو و به يادآورى خاطرات 
ــنوم كه:  «تعزيه خوانى  ــدارد. از او همين قدر مى ش را ن
ــوادة حاج آقا موروثى بود. او متون تعزيه ، نحوة  در خان
ــدن، تنظيم صدا و اوج و فرودهاى آن را در كنار  خوان
تعزيه خوانان قديمى تر ياد گرفته است. پسران من هم 
ــدند، به كار تعزيه خوانى مشغول شدند  وقتى بزرگ ش

ــال در ماه محرم مراسم تعزيه خوانى برگزار  و ما هرس
مى كنيم.»

ــوادى خود اشاره مى كند؛ ولى مى گويد  او به  بى س
كه برخى متون تعزيه را اين قدر شنيده است كه حفظ 
ــكالات آنها را  ــده و قبلاً هم با بچه ها تمرين و اش ش
برطرف مى كرده است و توضيح مى دهد: «من بچه ها 
را تشويق مى كردم كه به كار تعزيه خوانى وارد شوند. 
ــواد  ــتم؛ اما س ــودم هم به تعزيه خوانى علاقه داش خ
نداشتم كه بتوانم آنها را بخوانم. فقط در كار تداركات 
به آنها كمك مى كردم و سر مجلس تا مى گفتند فلان 

چيز را احتياج داريم، من برايشان آماده مى كردم.»
ــهيد بابايى  ــه خويينى دربارة تعزيه خوانى ش فاطم
ــالى تعزيه خوانى را شروع  مى گويد: «عباس از بچه س
كرد؛ اما او در ابتدا نگران درس هايش بود و زمان هايى 
ــت. اول به  ــراغ اين كار مى رف ــت، س كه درس نداش
كلاس هايش مى رسيد. درسش را ول نمي كرد. گاهى 
ــتانش به تماشاى اين  كه بيكار بود با برادران و دوس

مجالس مى رفت.»
ــه مى دهد: «عباس بيرون و براى جاهاى  وى ادام
ــرف، آن طرف  ــن ط ــد و اي ــه نمى خوان ــر تعزي ديگ
ــت. هرچند پدرش تعزيه خوان بزرگى بود و به  نمى رف
ــهرهاى ديگر هم در مناسبت هاى  محله ها و حتى ش
ــر و عيد قربان  ــاه محرم و عيد غدي ــف مانند م مختل
ــط وقتى در  ــى مى رفت، عباس فق ــراى تعزيه خوان ب
ــد، مى خواند و بقيه  ــه اجرا مى ش ــة خودمان تعزي خان

غلط هايش را مى گرفتند.»
مادر شهيد بابايى مى گويد كه شهيد بابايى بيشتر 
ــه دنبال  ــت و آنچنان ب ــى علاقه داش ــه نقش خوان ب
ــيپور هم  ــود، هرچند كه گاهى ش ــيقى تعزيه نب موس
ــل و اضافه مى كند: «عباس  ــى زد و البته كمتر، طب م
ــه تعزيه علاقه مند بود. مخالف خوانى نمى كرد، فقط  ب
ــرم -محمد-  امام خوانى مى كرد. وقتى با داماد و پس
ــه را مى خواندند و ايرادات و  ــا هم بودند، متون تعزي ب

اشتبا ه هاى هم را مى گرفتند.»
تعزية محرم را رها نكن

برادرش -حاج رجب- هم كه تعزيه خوانى مي كند 
و مجلس گردان و مخالف خوان قدرى است، مى گويد: 
ــران ديگر من هم تعزيه خوان هستند. هنوز هم  «پس
در ايام محرم مجلس تعزيه برگزار مى كنيم؛ زيرا حاج 
ــفارش كرده و قسمم داده است كه «تعزية ماه  آقا س
ــته نباشد.» الآن  محرم را رها نكن و در اين خانه بس
ــس تعزيه در ماه  ــر و دامادم بانيان اين مجال هم پس

محرم هستند كه به مدت ده شب برگزار مى شود.»
ــى مى خواهم  ــاس باباي ــهيد عب ــى از مادر ش وقت
ــد، به دليل  ــان بگوي ــى ايش ــره اى از تعزيه خوان خاط

گزارشى دربارة تعزيه خوانى شهيد بابايى

تعزيه خوانى كه مخالف نمى خواند

عباس از بچه سالى 
شروع به تعزيه خوانى 
كرد اما او در ابتدا 
نگران درس هايش بود 
و زمان هايى كه درس 
نداشت سراغ اين كار 
مى رفت.

هانيه خاكپور
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ــالتى كه دارد، مى گويد: «من خاطره اى ندارم كه  كس
ــه ياد عباس و  ــم. بعضى وقت ها كه ب بخواهم بگوي
ــير گريه مى كنم  تعزيه خوانى او مى افتم، يك دل ِ س

كه ساكت و آرام شوم.»
ــهيد  ــا گاهى به محمد -برادر ش ــا اين روزه او ام
ــس تعزيه مانند  ــد تا برايش از مجال بابايى- مى گوي
ــى كند و او  ــرaو على اصغرaتعزيه خوان على اكب

گوش مى كند. 
ــز از ميراث  ــهيد- ني ــرادر ش ــى -ب ــد باباي محم
تعزيه خوانى در خانوادة خود شروع مى كند و مى گويد: 
ــد، پدرم در  ــداى نوجوانى كه يادم مى آي ــن از ابت «م
ــان مى گفت كه تعزيه خوانى  كار تعزيه بود. خود ايش
ــم در كار  ــرده و پدربزرگم ه ــه ارث ب ــدرش ب را از پ
تعزيه خوانى بوده  و عشق و علاقة بسياري به اين كار 
داشت. ما هم از طريق پدرمان به تعزيه و هيئت هاى 
متفاوتى كه در طول سال برگزار مى كرديم، علاقه مند 

شديم.»
ــق و علاقة  ــدر من چون عش ــد: «پ وى مى افزاي
بسياري به تعزيه خوانى داشت، بيشتر وقت خود را در 
اين كار صرف مى كرد؛ اما قبل از آنكه مجالس تعزيه 
ــاجد و هيئت ها نوحه خوانى و سينه زنى  ــد، در مس باش
داشت و جزو هيئت امناى مسجد محل بود؛ به انجام 
رساندن مراسم تعزيه هم از همين جا اشاعه پيدا كرد. 
ايشان علاقة خاصى نسبت به مراسم تعزيه داشت و 

سعى مى كرد كه هر سال آن را توسعه دهد.»
محمد بابايى همچنين توضيح مى دهد: «تا زمانى 
ــال و در  ــتر ايام س ــدرم در قيد حيات بود، بيش كه پ
ــر امامانa، تعزيه  ــبتى كه بود، براى اكث هر مناس
ــاه مانده به ماه  ــد. اواخر حياتش هم از دو م مى خوان
ــم تعزيه را برگزار و  محرم، جمعه ها در همين جا مراس
از بهترين تعزيه خوان هاي كشور دعوت مى كرد؛ چون 
ــبى براى تعزيه خوانان  قبل از ماه محرم فرصت مناس

بود كه در چنين جايى حضور داشته باشند. 
ــد؛  ــان مي آمدن ــران و اصفه ــتر از ته ــا بيش آنه
ــون محمد رضايى، رضا حيدرى،  تعزيه خوانانى همچ
ــتادان  ــمى و ديگر اس ــم فياض، علاءالدين قاس هاش
ــا علاقة كامل به  ــتى و ب تعزيه، بدون هيچ چشمداش

مجالس ما مى آمدند و تعزيه خوانى مى كردند. 
در ايام محرم نيز چون اكثر تعزيه خوانان با شهرهاى 
ديگر قرارداد داشتند، مى رفتند و تعزيه خوان هاى ثابت 
خودمان مى ماندند و براى ماه محرم مى خواندند؛ البته 
ــوان مهمان  ــران تعزيه خوانى به عن ــى كه از ته گاه

مى آمد، براى ما هم مى خواند.»
ــهيد بابايى چنين ادامه مي دهد كه در اين  برادر ش
جمعه هاى قبل از ماه محرم، بيشتر تعزيه هاى غريبه 

ــتر و فضل و  مانند غدير خم، خليل رحمان،  مالك اش
فتاح را مى خواندند كه در ايام محرم خوانده نمى شود 
ــيار جذاب  و براى مردمي كه اينها را نديده بودند، بس

بود.
ــى مى گويد:  ــهيد باباي ــارة تعزيه خوانى ش وى درب
ــتر در  ــى بيش ــى و جوان ــان نوجوان ــان در زم «ايش
ــا از وقتى كه براى  ــت؛ ام تعزيه خوانى ها حضور داش
ــه گمان كنم حدود  ــروى هوايى به تهران رفت ك ني
ــت و حضورش در  ــت نداش ــود، ديگر وق ــال 47 ب س

تعزيه خوانى كمتر شد. 
پدرم كه نقش ها را تقسيم مى كرد، به شهيد بابايى 
ــى داد كه وقتش چندان  ــاده را م معمولاً نقش هاى س
ــود؛ چون ايشان سر راهش به اينجا مى آمد  گرفته نش
و بيشتر يا مى خواست به جبهه برود يا براى مأموريت 
برود؛ البته وقتى ايشان به ارتش و نيروى هوايى وارد 

ــترى داشت و مى توانست تا  نشده بود و فرصت بيش
آخر مجلس تعزيه را به صورت كامل بماند، نقش هاى 
ــرد و در زمان محصلى  اش،  بزرگ ترى را قبول مى ك

على اكبر هم مى خواند.»
لذت از تعزيه خوانى

ــهيد بابايى مى گويد: «از  وى دربارة نقش خوانى ش
آنجا كه پدرم در كار تعزيه خوانى بود، ما هم به تعزيه 
ــديم. ما همه تجربى و پيش پدرمان ياد  علاقه مند ش
ــر تعزيه اى كه مى خوانديم، پدر در آخر  مى گرفتيم. ه
به ما مى گفت كه چه جاهايى را اشتباه خوانديم و آنها 
را به ما گوشزد مى كرد و از جلسة بعد سعى مى كرديم 

آن اشكالات را رفع كنيم. 
ــهيد بابايى هم به همين ترتيب براى حضور در  ش
ــوان تبرك در مجلس  ــد و به عن تعزيه علاقه مند ش
ــيار ساده مثل عرب در  حتى با خواندن يك نقش بس

بعضى وقت ها كه به ياد 
عباس و تعزيه خوانى او 

مى افتم، يك دل سير 
گريه مى كنم كه ساكت و 

آرام شوم.



68

مهرماه 1389/ شمارة 69 

ــرد و خودش با  ــركت مى ك تعزيه امام حسينaش
ــيدن لباس  ــد و از پوش همين نقش ها هم ارضا مي ش
ــرد كه خودش را با ديگر  ــدن تعزيه لذت مى ب و خوان
ــب به نقش خاصى  ــق بدهد. در واقع تعص مردم وف
ــه در كار تعزيه  ــتر هدفش اين بود ك ــت و بيش نداش
ــد؛ البته اصلاً مخالف نمى خواند و  حضور داشته باش

بيشتر نقش موافق مى گرفت.»
محمد بابايى مى گويد: «شهيد بابايي برايش فرقى 
ــاً نقش اصلى بخواند يا اينكه حتماً  نمى كرد كه حتم
ــد، بلكه اگر نقشى  ــته باش در تعزيه نقش خوانى داش
برايش پيدا نمى شد، مثلاً كفش ها را جفت مى كرد يا 
ــاى مى ريخت. برايش مهم بود كه در مجلس امام  چ
ــينaخدمتى كند. روز عاشورا هم كه ما نذرى  حس
ــتيم، ديگ ها را او با همسرش مى شست و وقتى  داش

بقيه مى ديدند، متعجب مى شدند.»
ــهيد بابايى در تعزيه خوانى  ــتعداد ش وى دربارة اس
ــتادان  ــان وقتى تعزيه مى خواند، اس مى گويد: «ايش
ــت و براى  ــتعدادش خوب اس تعزيه مى گفتند كه اس
ــت. در واقع كسى  تعزيه خوانى صدا و علاقه هم داش
كه خواننده است، مى داند چه بايد بكند. شهيد بابايى 
هم وقتى به متن تعزيه نگاه مى كرد، ديگر لازم نبود 
ــودش بلد بود و  ــه كار كنى. خ ــه او بگويى بايد چ ب

آهنگى را كه لازم بود بخواند، مى دانست كه مثلاً با 
فلان شعر چه آهنگى بخواند.»

محمد بابايى از خاطرات تعزيه خوانى شهيد بابايى 
مى گويد: «يك شب با شهيد اردستانى به اينجا آمدند 
ــود. ايشان  ــلم قرار بود اجرا ش كه تعزية حضرت مس
ــهيد اردستانى داد. او اصلاً تعزيه  نقش صياد را به ش
ــى بود. نقش را  ــيار انسان نترس نخوانده بود؛ اما بس
پذيرفت و لباس را پوشيد و براى اولين بار تعزيه خوانى 
ــوخى  ــان ش ــهيد بابايى با ايش كرد. انتهاى برنامة ش

مى كرد كه «بلد نبودى!»
ــى نقش خوانى نكرد و  ــهيد باباي در آن مجلس ش
فقط آن نقش را به شهيد اردستانى داد و خودش هم 

كنارى ايستاده بود و گوش مى كرد.»
ــاج رجب خويينى-  ــن از دايى اش -ح او همچني
ــه در تعزية  ــت، نقل مى كند ك ــه مخالف خوان اس ك
ــينaكه در ميدان وليعصر برپا شده بود،  امام حس
ــهيد بابايى سوار اسب شده بود. يك دور كه اسب  ش
ــيدند: «چرا اين  ــد. بعد پرس را گرداند، از آن پياده ش
ــرور گرفت، اين بود  ــردى؟» گفت: «مرا غ كار را ك

كه پياده شدم.»
ــهيد بابايى در  ــهيد بالايي مى گويد: «ش برادر ش
ــش عرب را  ــينa، نق ــهادت امام حس مجلس ش

ــت و من نمى دانم از چه نظر اين  ــت داش خيلى دوس
ــان دوست داشتنى بود؛ حتى پابرهنه  نقش براى ايش
ــام مى داد. واقعاً هيچ كس فكر نمى كرد كه  آن را انج
ــار اين كار را كند و برايشان  يك خلبان و يك تيمس

تعجب آور بود.»
ــهيد بابايي  ــال از ش ــش س ــد بابايى كه ش محم
ــة حضرت رقيه را  ــت، در مجلس، تعزي كوچك تر اس
ــم على اكبر مى خوانده  ــهيد بابايى ه مى خوانده و ش
ــد از انقلاب كه  ــان بع ــت. او بيان مي كند: «ايش اس
ــت، كمتر مي توانست براى تعزيه  مشكل كارى داش
وقت بگذارد، براى همة مجالس نمى توانست بيايند و 

در مجالس خاصى حضور داشت.»
ــهادت  ــد: «خانة ما بعد از ش ــح مى ده وى توضي
برادرم به نام خانة شهيد بابايى نام گرفت و از شهرت 
ــد. كمابيش از اكثر نقاط شهر  ــترى برخوردار ش بيش
ــد و اينجا اين قدر  ــراى ديدن تعزيه به اينجا مى آين ب
ــر جا حتى  ــود كه ديگ ــو از جمعيت مى ش ــا ممل فض
ــود و ما گاهى مجبور  ــتادن هم پيدا نمى ش براى ايس
ــويم از نيروهاى انتظامى براى آرامش و امنيت  مى ش

فضاى اينجا كمك بگيريم.»
محمد بابايى دربارة خانه اى كه به نام شهيد بابايى 
نام گرفته، مى گويد: «اينجا قرار است از طرف ميراث 

شهيد بابايى برايش 
فرق نمى كرد كه حتماً 
نقش اصلى بخواند؛ 
حتى اگر نقش برايش 
پيدا نمى شد، كفش ها را 
جفت مى كرد.
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ــهيد بابايى نام گذارى  ــى به نام موزة منزل ش فرهنگ
شود؛ اما هنوز به ثبت نرسيده است.»

ــى را كه در  ــايل تعزيه خوان ــد: «وس وى مى گوي
ــا را خريده بود.  ــدرم فراهم كرده و آنه ــت، پ اينجاس
ــدوداً نزديك به 23  ــهادت برادرم و ح منزل ما از ش
ــت. ما نيز  ــت كه به اين شكل درآمده اس ــال اس س
ــان هر ساله سعى  ــفارش ايش بعد از فوت پدرم به س
كرديم مجالس تعزيه را برپا نگه داريم و در مجالس 
ــودم، دامادمان و  ــزار مى كنيم، خ ــه اى كه برگ تعزي

دايى ام مى خوانيم.»
ــال  ــى كه حدود بيش از 40 س ــاج حبيب زمان ح
ــر حاج ميرزا كرم  ــت داماد اين خانواده است، پس اس
ــان هم تعزيه خوان معروفى بود؛  زمانى است كه ايش

همچنين موسيقيدان و در كار تعزيه بى نظير بود. 
ــالگى به تعزيه خوانى رو  وى كه خود نيز از پنج س
ــدن و بچه خوانى شروع  ــت، از اهل بيت  ش آورده اس
ــهادت خوانى و  ــم و على اكبرخوانى و ش كرده تا قاس
ــان  ــهيد بابايى مى گويد: «ايش دربارة تعزيه خوانى ش
ــم و طفلان  ــالگى كه بتواند على اكبر و قاس از 12 س
ــلم بخواند، به كار تعزيه وارد شد. پدر ايشان هم  مس
ــاگرد  ــتاد بود و در كودكى ش واقعاً در تعزيه خوانى اس
كسي به نام «كلب صفر» بود كه در قزوين در تكية 

ملاوردى خان مى خواند.»
حاج حبيب دربارة دوستى پدر خود با خانواده بابايى 
مى گويد: «حاج آقا بابايى و پدر من كه شهرت همديگر 
ــنيده بودند، با هم دوست شدند.  را در تعزيه خوانى ش
آن زمان من تهران كار مى كردم كه پدرم گفت: «بايد 
ــواده وصلت كنى.» در نهايت اين  بيايى و با اين خان
وصلت جور شد. شهيد بابايى در آن زمان براى ديپلم 
ــراى كنكور مدتى به تهران آمده  درس مى خواند و ب
ــدم،  بود و با هم بوديم. وقتى من داماد اين خانواده ش
ديگر خانواده هاى ما كه هر دو هم تعزيه خوان بودند، 

در مجالس تعزيه همه با هم مى خوانديم. 
ــاله در سالن شهيد بابايى تعزيه  الآن هم كه هرس
مى خوانيم، گروه خودمان است و شب ها هم در خانه 
ــوادة بابايى از ابتدا هم در  مى خوانيم كه مجالس خان
ــان برگزار مى شد؛ البته اگر جايى  همين حياط خانه ش
ــى مى رفت. نه  ــوت مى كرد، براى تعزيه خوان هم دع
ــراى برپايى  ــول بگيرد، همين جا هم ب ــه برود پ اينك
ــم ما از  ــرج مى كرد، الآن ه ــودش خ ــس از خ مجال
ــى نذرى  ــم و گاهى اگر كس ــان خرج مى كني خودم

داشت مى پذيريم.»
ــه  اى كه در خانة بابايى  ــه 280 مجلس تعزي وى ب
ــاره مى كند و مى گويد: «حاج آقا بابايى  وجود دارد، اش
علاقه مند به تعزيه بود، خودش هم تعزيه خوان استاد 
و ماهرى بود و بسيارى نسخه هاى تعزيه را كه اينجا 
ــى برخى ادوات  ــته بود؛ حت ــود دارد، خودش نوش وج

تعزيه خوانى را مثل زره و خود خودش بافته است. 
ــت؛ مثل  ــراوان و گاه نايابى اس ــخ ف در اينجا نس
دارالندوه، وهب يا مجلس غدير خم كه حتى اسمشان 
ــت و اگر بخواهى نسخه اش را  ــنيده نشده اس هم ش

ــوند. ما  ــرگردان مى ش ــى، تعزيه خوانان س پخش كن
هرساله در منزل اين مجالسِ غريبه را مى خوانديم.»

شما بايد سردارى بخوانيد
ــهيد بابايى  ــارة تعزيه خوانى ش ــى درب آقاى زمان
ــد: «تعزيه اي در اينجا با نام «خليل رحمان»  مى گوي
خوانده مى شد، آن موقع شبيه اسماعيل را شهيد بابايى 
ــر كه مى خوانديم،  ــد. تعزية حضرت على اكب مى خوان
ــنگ  ــهيد بابايى مى خواند و انصافاً قش على  اكبر را ش
ــكا رفت و  ــان به آمري ــد كه ايش ــم مى خواند. بع ه
ــرهنگ دو شده بود؛  ــت، در پايگاه اصفهان س برگش
ــد. يك نفر تعزيه خوان  ــا محرم ها به قزوين مى آم ام
ــه مجلس آرا بود و  ــتيم ك به نام حاج آقا قنبرى داش
ــهيد بابايى «جناب»  ــى مى كرد و به ش مخالف خوان

مى گفت. 
ــب كه قرار بود تعزية حر رياحى برپا شود،  يك ش
حاج آقا قنبرى به شهيد بابايى گفت «جناب شما چه 
ــى از همين نقش هاى  ــد؟» گفت: «من يك مى خواني
ــما بايد از اين  ــك را مى خوانم.» گفت: «نه ش كوچ
ــردارى بخوانيد. در تعزية حر، اباالفضل  نقش هاى س
ــهيد بابايى قبول نكرد و در تعزية حر  را بخوانيد.» ش
ــاربان است و زمين را به  نقش عرب را گرفت كه س
ــد. يك عبا پوشيد، با پاهاى  امام حسينaمى فروش
برهنه، سرش را هم شال عربى بست. آن شب واقعاً 
ــه را مجذوب  ــاربان بود و هم ــه همان تعزية س تعزي

خودش كرد.»
ــهيد بابايى  وى دربارة خاطرات تعزيه خوانى با ش
مى گويد: «وقتى تعزية حضرت عباس را مى خوانديم، 
ــان على اكبر مى خواند. متنش اين بود كه «عمو  ايش
جانم چرا در اضطرابى/ عمو جانم چرا امشب نخوابى» 
شهيد اينها را با طمأنينه مى  خواند و من بعد از اجراى 
ــرش مى گذاشتم و مى گفتم: «يكى رو  تعزيه سربه س

امروز بخوان، يكى رو فردا» و مى خنديد.»
او همچنين به ياد مى آورد: «يك آشيخ نظرى بود 
پسر ملامبشر كه شهادت خوان و خواننده خيلى خوبى 
بود. ايشان ذوالفقار خوانده بود، صداى او را در كاست 
ــهيد بابايى در آمريكا كه  ضبط كرده بودند و براى ش
خيلى علاقه مند به تعزيه بود، فرستادند. او در آنجا به 
ــوش داده و تمرين كرده بود و با  ــت زياد گ اين كاس
ــبك خوانده و صدايش را ضبط كرده بود و  همان س
نوارش را براى ما فرستاد. ما اينجا براى آن آشيخ كه 
ــتيم، خودش متوجه نشد و بعد كه به او  نوار را گذاش

گفتيم، بسيار تعجب كرد.»
ــن توضيح كه از  ــهيد بابايى با اي داماد خانوادة ش
ــهيد بابايى كمتر  ــد، ش ــروع ش ــى كه جنگ ش زمان
ــت در مجالس تعزيه شركت كند، مى گويد:  مى توانس
ــفرة  ــتر علاقه مند بود از اين س ــهيد بابايى بيش «ش
ــت نداشت خودش  تعزيه خوانى، لقمه اى بگيرد. دوس

را نشان بدهد.»
ــة مجالس تعزيه اى  ــه مى كند: «در هم وى اضاف
ــهيد بابايى  ــاى بابايى برگزار مى كرد، ش كه حاج آق
ــركت مى كرد؛ البته سعى  ــت، ش هم اگر حضور داش

مى كرد نقش هاى كوچك داشته باشد و مخالف هم 
نمى خواند و هميشه موافق مى خواند. 

ــت؛ اما تا  ــئوليت سنگينى داش ــهيد بابايى مس ش
زمانى كه زنده بود، هر سال يك روز هم كه شده به 
مجالس تعزيه مى آمد و مى خواند، براى اينكه محروم 
ــئوليتش  ــد از تعزيه به محل مس ــود و دوباره بع نش

برمى گشت.»
شهيد بابايى بلد بود

ــى كه تعزيه  ــاره به اينكه كس ــاج حبيب با اش ح
ــم و بدن و صدايش  ــت و چش ــد، بايد با دس مى خوان
ــيقى هم آشنايى داشته  و همه چيز كار كند و با موس
ــتگاه هاى  ــهيد بابايى هم دس ــد، مى گويد: «ش باش
ــتر  ــراى خوانندگى بلد بود، اصلاً بيش ــيقى را ب موس
ــراغ  ــت كه نقش خوانى كند و خيلى س ــت داش دوس

نوازندگى براى تعزيه نرفت.»
ــى  تعزيه خوان ــس  مجال ــزارى  برگ ــارة  درب وى 
ــاله 15-10 روز در ماه محرم  ــر س ــد: «ما ه مى گوي
ــه تعزيه خوانى داريم از قديم  و هنوز هم داريم.  برنام
ــتيم  15-10 روز هم در ماه رمضان برنامة تعزيه داش
ــد و شبهاى شهادت  ــروع مى ش كه از دهم به بعد ش
ــت؛ اما يكى  ــرت علىaرا هم در خودش داش حض
ــت كه هوا گرم شده است و برپا كردن  ــالى اس دو س
ــى آورد؛ بنابراين آن را  ــار زيادى به ما م مجلس فش
كنسل كرديم؛ البته در جاهاى ديگر مجلس شهادت 
ــا در اينجا فعلاً برنامه  ــرت علىaرا داريم؛ ام حض

منحل شده است.»
ــاير تعزيه خوانان  ــب زمانى دربارة ارتباط با س حبي
ــلاً مجلس خروج  ــى مى خواهيم مث ــد: «وقت مى گوي
مختار را كار كنيم، حدود 30 نفر تعزيه خوان مى خواهد 
ــكرى كه براى هر دو طرف لازم است و  به همراه لش
نياز داريم كه از خواننده هاى ديگر هم استفاده كنيم. 
ــيار  ــينيه يك نفر به نام احمد بلبل بود كه بس در حس
ــت  خوب مى خواند؛ به ويژه زنانه خوانى بى نظيرى داش
ــت كه فوت شده؛ همچنين آقاى  و الآن دو سال اس
ــى، آقاى نداف، آقاى يزد و  غلامعلى ايوبى، رضا ويس
فتح االله محرابى كه مخالف مى خواند و قوى هم بود، 

همكارى داشتيم.»
ــم در اين  ــهيد بابايى ه ــارة نقش مادر ش وى درب
ــاج خانم در تعزيه در كار  مجالس تعزيه مى گويد: «ح
ــايل لازم را  ــدارك بود و براي هر مجلس، همة وس ت
ــتيم مجلس فاطمة  ــرد؛ مثلاً اگر مى خواس تهيه مى ك
ــفره، آرد، آفتابه، جارو و  زهراhبخوانيم، آسياب، س
ــان مهيا مى كرد و كم  جانماز و اين قبيل چيزها را ايش
ــري نداشتيم؛ اما الآن مريض هستند و حدود دو  و كس
ــت كه توانايى اين كار را ندارند و ما خودمان  سال اس
اين جور چيزها را آماده مى كنيم و اذيتش نمى كنيم.» 
ــان خيلى  ــد: «ايش ــي توضيح مى ده ــاج زمان ح
ــود و با  ــتيبانى مى كرد تا مجالس تعزيه برگزار ش پش
ــن تعزيه ها را  ــت، اين قدر اي ــواد نداش وجود اينكه س
ــده بود و هركس كه اشتباه  ــنيده بود كه حفظ ش ش

مى خواند، به او مى گفت.» 

شهيد بابايى علاقه مند 
بود از اين سفرة 

تعزيه خوانى لقمه اي 
بگيرد. دوست نداشت 
خودش را نشان بدهد. 

حاج آقا بابايى علاقه مند 
به تعزيه بود، خودش 
هم تعزيه خوان استاد 

و ماهري بود و بسيارى 
نسخ تعزيه كه اينجا 

وجود دارد، خودش 
نوشته است.
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بررسى هنر چاووش خوانى در ايران 

چاووش خوانى 
متين رضواني پور



71

مهرماه 1389/ شمارة 69 

ــاو به معناى  ــة تركى چ چاووش داراى ريش
ــكر،  لش ــا  ي كاروان  ــروي  پيش ــان،  نگهب
ــات، جارچى و از  ــات عالي ــارت عتب ــدة زي دعوت كنن
ــاغل دولت تركان بوده است كه در ايران قديم با  مش
ــى حركت در پيشاپيش پادشاهان،  عنوان چاووش باش

مردم را از عبور ايشان آگاه مي كرد. 
ــوان و... در لغت نامة  ــارة چاووش و چاووش خ درب

دهخدا آمده است:
ــت. (فرهنگ اسدى).  چاو. (اِ صوت) بانگ مرغ اس
ــى بچه اش  ــكره بگريزد يا كس ــك كه از اش گنجش
ــى از درد و از بيم كند آن آواز را  ــرد او بانگ هم برگي
چاو خوانند و گويند همى چاود. (نسخة ديگر فرهنگ 
ــدى) (فرهنگ نظام). / تيز. تيز ناله و بانگ مردم  اس

بود از درد عشق. (نسخه اي از فرهنگ اسدى). 
ــكر.  ــى، ص، اِ){1} نقيب لش ــاوش. (وُ) (ترك چ
(آنندراج) (غياث). چاووش. (ناظم الطباء). نقيب سپاه. 
ــگ فرمان حمله دهد و  ــگ نظام). آنكه در جن (فرهن

سپاهيان را تشجيع و تشويق كند. 
ــب) چاوش.  ــا) (نف مرك ــوان. (خوا/خ چاووش خ
خوانندة اشعار در منقبت ائمه مناسب با زيارت عتبات 

عاليات. 
ــص مركب) عمل  ــى. (خوا/خا) (حام چاووش خوان
ــعارى كه چاووش قافلة زوار  چاووش خوان. آواز و اش
ــعار در منقبت  ــد. خواندن چاووش قافلة زوار اش خوان

ائمه و مناسب با زيارت اعتاب مقدسه. 
ــان چاووش خوان  ــتاييان خراس در اصطلاح روس
ــدح و منقبت  ــت كه با اجراى م ــردي خوش صداس ف
ــويق اهالى روستا بر زيارت  امامان معصومaبه تش

عتبات عاليات و اماكن مقدس مي پردازد. 
يكى از مهم ترين رسوم برآمده از فرهنگ تاريخى 
ــران و همراهان  ــينه در بين زائ ــه صورت سينه به س ب
ايشان چاووشى است كه اين رسم، شامل اشعارخاص، 
ــف اماكن مذهبى،  ــفرهاى زيارتى، توصي در مورد س
ــقت  ــات وصال و قرب، ذكر جزئيات، رنج و مش لحظ
ــن به ويژه پدر و مادر  ــفر، يادى از ذوالحقوقي و نوع س
ــتقبال و بدرقه از زوار توسط  ــد كه در اس و... مي باش
چاووش خوان اجرا مي شود و مردم را متوجة فرستادن 

يا ورود ايشان مي كند. 
ــعار مذكور بيشتر در معرفى، توصيف،  مضامين اش
ــاء  ــنaو اولي ــرات معصومي ــت حض ــدح و منقب م
ــردن  ــب بيان ك ــان آن موج ــه بي ــت ك الهىaاس
ــان و راه وصول به درگاه الهى است و  دوستى با ايش
توصيف زيبا و دلرباى حرم ها و اماكن مقدس امامان 
ــان را براى  ــان، دل مؤمن ــومaو كرامات ايش معص
زيارت اين اماكن و وصال به ضريح آنان پر مي دهد. 
مضمون شعرى اين هنر دو نوع سور (شادمانى) و 
سوگ (حزن) است كه از موارد چاووش سور مي توان 
ــدا و عتبات عاليات،  ــاى زيارت خانة خ به چاووش ه
ــباز ماه مبارك رمضان و سحرهاى اين  چاووش پيش
ــاره كرد و از موارد چاووش سوگ نيز مي توان  ماه اش
ــباز محرم الحرام، صبح عاشورا،  به چاووش هاى پيش

ــه، مرگ بزرگان دينى مذهبى يا نياكان هر قوم،  تعزي
مرگ جوانان و شهدا و كساني كه در نبردها و سفرها 

به ويژه سفرهاى زيارتى از دنيا رفته اند، اشاره كرد. 
ــيم بندى اين هنر، بانگ  رفتن  نوع ديگرى از تقس
ــت كه هنگام عظيمت به سفر  ــت اس و بانگ بازگش
ــت از آن به اجراى  ــعارى خاص و هنگام بازگش از اش

اشعارى ديگرى مي پردازند. 
ــل  حام ــا  چاووش خوان ه ــم  قدي ــفرهاى  س در 
پرچم هايى با رنگ هاى متفاوت بوده اند؛ از جمله پرچم 
سبز كه نشانگر زيارت عتبات عاليات بود، پرچم سرخ 
براى بيان شهادت ائمة اطهارa، پرچم آبى به دليل 
جوانمردى حضرت ابالفضل العباسa، پرچم سفيد 
ــبز به نشانة پاكى و دميدن روح تازه براي زيارت  و س
ــياه با منگولة زرد و حاشيه دوزى  خانة خدا و پرچم س

زرى براى ايام سوگ و عزادارى. 
ــى در قديم، چاووش  ــوع ديگرى از چاووش خوان ن
ــوان به هنگام  ــه يا پيروزى بود كه چاووش خ حماس
پيروزى بر لشكريان دشمن، در شهرها به راه افتاده و 

مردم را از وقايع و پيروزى نبرد آگاه مي كردند. 
ــت كه  كتل خوانى هم نوعى از چاووش خوانى اس
ــوار مي شود و  ــياه پوش س ــبى س چاووش خوان بر اس
ــوگ كساني  ــعارى با محتويات تلخ و ناگوار در س اش
كه در نبردها و سفرها بدرود حيات گفته اند، مي خواند. 
ــت كم يك  ــراى خود دس ــه اى در قديم ب ــر محل ه

چاووش خوان آشنا به كتل خوانى داشته است. 
ــنجى،  موقعيت س ــرايى،  بداهه س ــى،  خوش لحن
خداشناسى و عشق به اهل بيت عصمت و طهارت از 
ويژگي هاي چاووش خوان است كه از ايشان بين مردم 
انساني با وجهة نيكو و مورد اعتماد ساخته است. او با 
استفاده از اشعار و سروده هاي ساده، توصيفات زيباى 
ائمة اطهارa، گذشتگان و بزرگان در چاووش خوانى 
-كه محتواى شعرى آن جزو ادبيات عاميانه و غنايى 
است- و با ابراز عواطف، دلدادگى، آرزوها و درخواست 
ــده به خاندان اهل  حاجت و بيان مصيبت هاي واردش
بيت عصمتaهنگام عظيمت زوار به اماكن مقدس، 
عطر سلام و صلوات را در فضاى شهر گسترانده و با 
شور و هيجانى خارج از توصيف، نام و ياد بزرگان دين 
را در روح و جان مردم به جريان مي اندازد و ايشان را 

براى زيارت تشويق و تهييج مي كند. 
ــى بود و  ــة چاووش خوان ــن مرحل ــى، اولي نوچگ
ــت، تمرين و  ــال ها ممارس ــوان پس از س چاووش خ
ــتكار از اين مرحله به مرحلة علمدارى كه در واقع  پش
نشان از استادشدن او داشت، مي رسيد. شرايط رسيدن 
ــعار، همراهى و هم آوايى  به اين مرحله حفظكردن اش
ــراى چاووش نامه ها و تبحر و  ــتاد (علمدار)، اج با اس
ــت. چاووش خوان در  ــى در صدا و اجرا بوده اس پختگ
ــيادت از شال سبز، وگرنه از شال  قديم در صورت س

سياه استفاده مي كرد. 
اجراى چاووشى مذهبى در برخى مناطق به صورت 
ــه صورتى كه  ــت؛ ب ــى بوده اس ــك خوانى-هم خوان ت
تك خوان اشعارى در مدح اولياa، وصف سفر و اماكن 

مقدس، بدى آب و هوا، جدايى از خانواده، عشق به ائمة 
ــخص،  ــارaو... اجرا مي كرد و پس از ابياتى مش اطه
جمعيت حاضر مصرع «بر محمد و آل او صلوات» را در 
همان لحن مي خواندند كه از خاصيت هاي اين هم نوايى 
ــن كينه و كدورت و جايگزينى مهر و محبت  دور ريخت
ــى مناطق از ذكر صلوات  ــت. در برخ در دل ها بوده اس

بدون آواز در جواب تك خوان استفاده مي كردند. 
موضوع ديگرى كه در اشعار چاووش خوان ها آمده، 
ــت كه موجب  ــت زوار از ديگران اس ــدن حلالي طلبي
شادى دل ها و رفع كدورت و صلح و آشتى ميان مردم 
ــت. اين هنر گردهم آمدن دوستان و خويشاوندان  اس
ــفر را مقدور  زوار در روزهاى قبل و روزهاى بعد از س
مي كند كه در بيشتر موارد اين عده از منزل ايشان در 

طول سفر مراقبت مي كنند. 
ــه گونه هاي  ــى در ايران ب ــيقى چاووش خوان موس
مختلف اجرا مي شود. دستگاه چهارگاه بيشترين سهم 
را در اجراى چاووش خوانى در ايران به خود اختصاص 
ــتر شهرستان ها شاهد چاووش خوانى  داده كه در بيش
در اين دستگاه هستيم. نوع ديگرى از چاووش خوانى 
ــن با آن  ــتان ورامي ــم در شهرس ــه در پژوهش هاي ك
ــتفاده از آواز بيات ترك در اين گونه  ــدم، اس روبه رو ش

از موسيقى مذهبى است. 
استان گيلان هم نوعى چاووش خوانى منحصر به 
خود دارد كه در آواز دشتى اجرا شده و لحن، لهجه و 
صبغة محلى اين استان در آن كاملاً مشهود است. اين 
ــى معمولاً به همراهى كرنانوازى  نوع از جاووش خوان
ــتان هاى آستانة  ــده و مركز اجراى آن شهرس اجرا ش
ــازده) و لاهيجان (روستاى  ــتاى فوش ــرفيه (روس اش

ايشكا) هستند. 
ــى را در  ــراى چاووش خوان ــرى از اج ــة ديگ نمون
ــدم كه در آن از  ــتان يزد دي مجالس تعزيه خوانى اس
ــتفاده مي كنند؛  ــيون يا تغيير مقام اس خاصيت مدلاس
بدين صورت كه مصرع اول هر بيت از چاووش خوانى 
ــات ترك اجرا مي كنند و در پايان مصرع  را در آواز بي
ــتگاه  ــتر به دس ــت با زيبايى هر چه بيش ــر بي دوم ه
ــه نمونه هاي صوتى هريك  چهارگاه فرود مي آيند ك

از انواع چاووش خوانى مذكور موجود است. 
ــدادى چاووش نامه هاي  ــى تع ــا به بررس در اينج

متداول در بيشتر شهرستان هاى ايران مي پردازيم. 
اول به مدينه، مصطفي را صلوات
دوم به نجف، شير خدا را صلوات
در كربلا، به شمر ملعون لعنت
برتوس، غريب الغربا را صلوات

ــة چاووش خوانى در  ــن دو بيت به عنوان مقدم اي
ــاووش نامه ها  ــران و در تمامى چ ــهرهاى اي اكثرش

(كربلا، مشهد، كعبه و...) متداول است. 

نمونه هايـي از چـاووش نامه هـاي مربـوط بـه 
:aزيارت شاه خراسان، حضرت امام رضا

ما به نزد حضرت شاه خراسان مي رويم
با سر و جان در بر سلطان ايمان مي رويم

خوش لحنى
بداهه سرايى

موقعيت سنجى 
خداشناسى 

و عشق به اهل بيت 
عصمت و طهارت 

از ويژگي هاي 
چاووش خوان است.
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قبلة هشتم، امام هشتمين باشد رضا
ما به نزد آن شهنشاه غريبان مي رويم
هر كه دارد آرزو بر گو بيا با كاروان

ما به نزد آن امام انس و هم جان مي رويم
آن امامى كه مراد عالمى سازد روا

در حضور او به اميد فراوان مي رويم
خاك ايوان طلا را سورمة چشمان كنيم
سر ز پا نشناخته در نزد جانان مي رويم

هر كه را عشق امام در اين بود بر گو بيا
گو بيا با ما كه ما با عهد و پيمان مي رويم

با «صفايى» بشنو و بشتاب سوى حضرتش 
ما به سوي تربت آن شه، شتابان مي رويم

ز تربت شهدا بوى سيب مي آيد
ز طوس بوى رضاى غريب مي آيد
برو به مشهد و شاه رضا زيارت كن
ببين كه بوى غريب از غريب مي آيد

اى غريبى كه ز جد و پدر خويش جدايى
خقته در خاك خراسان تو غريب الغربايى

اغنيا مكه روند و فقرا رو به تو آرند
جان به قربان تو بادا تو كه حج فقرايى

در توس جلالت رضا مي بينم
بي پرده، حريم كبريا مي بينم
در كفش ك نَِ حريم پور موسي
موساي كليم، با عصا مي بينم

به شاه قبة طلا حضرت رضا صلوات
به طاق ابروى حضرت رضا صلوات

دوازده پسران على بن ابيطالب
به ماه عارض هريك جدا جدا صلوات

هم نجف، هم كربلا هم مشهد شاه رضا

شكر الله شد نصيبم مشهد شاه رضا
يافتم بوى بهشت از مرقد شاه رضا

بود خالى جاى ياران جملگى از مرد و زن
در حريم كعبه سلطان على موسى الرضا
پا نهادم در حرم رفتم به نزديك ضريح
قفل را بوسيدم و دادم دل و جان را صفا

در زيارت نامه خواندم باز آوردم به ياد
حق به حق داران و قوم و يار و خويش و اقربا

والدين و مرد و زن را جملگى كرديم دعا
بارالها كن نصيب دوستان مشهد رضا

چاووش نامة هنگام برگشت 
:aاز حرم مطهر حضرت امام رضا
ما كنون از مشهد شاه رضا برگشته ايم 

از ضريح آن امام مقتدا برگشته ايم
سر فدا كرديم در راه امام هشتمين 

مژده  اي ايران! ز ايوان طلا برگشته ايم
سرمه چشمان نموديم خاك پاي شاه دين 

از حضور آن امام با ولا برگشته ايم
سبز بودي جاي ايران و تمام شيعيان 
از حضور آن شه بي اقربا برگشته ايم

چون صفاي قبر او را در بغل بگرفته ايم 
حمد الله با وفا و با صفا برگشته ايم

نمونه هايي از چاووش نامه هاي 
مربوط به سفر كربلا

عازميم  اي دوستان! ما به سوى كرب وبلا
تا ببوسيم مرقد آن شهسوار سرجدا
هر كه باشد عاشق قبر علىّ اكبرش

گو بيا با ما تو  اي زوّاراو اي باوفا
تا ببوسى قبر عباس، آن علمدار حسين

تا ببينى مُعجز سقّاى دشت نينوا
گر تو را بر سر هواى اصغر بى شير اوست

جهد كن بشتاب با ما از ره صدق و صفا
نالة اطفال شاه كربلا آيد به گوش

آن يكى گويد اخى و آن ديگر گويد اخا
عازميم  اي دوستان ما به سوى كرب وبلا

تا ببوسيم مرقد آن شهسوار سرجدا

هر كه دارد هوس كرب وبلا بسم االله
هر كه دارد سر همراهي ما بسم االله

اي عزيزان، سفر كرب وبلا در نظر است
ما خبر كرده و رفتيم، سفر بي خطر است

بر مشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا
بر دلم ترسم بماند آرزوي كربلا

تشنه آب فراتم  اي اجل مهلت بده
تا بگيريم در بغل قبر شهيد كربلا

آب، يك آب است، اما در صفات
هست بهتر از همه، آبِ فرات

قدر او بالاتر از زمزم ب وُ دَ
چون به خاك كربلا همدم ب وُ دَ

در جهان خوش تر بود از رود نيل
در جنان بهتر بود از سلسبيل

چون كه مهر دختر پيغمبر است
لاجرم از آب حيوان بهتر است

شربتي زان، هر مريضي را شفاست
درد بي درمان عالم را دواست
اي دريغا در كنار اين فرات
زادة زهرا به هنگام ممات

گاه از سوز عطش مي كرد غش
گاه مي فرمود:  اي قوم العطش
اي ستمگر فرقة بي نام و ننگ

از چه مي گيريد بر من كار، تنگ
من مگر فرزند زهرا نيستم
يا مگر از آل طاها نيستم

نوچگى، اولين مرحلة 
چاووش خوانى بود و 
چاووش خوان پس 
از سال ها ممارست، 
تمرين و پشتكار از 
اين مرحله به مرحلة 
علمدارى كه در واقع 
نشان از استادشدن او 
داشت، مي رسيد. 
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اين چاووش نامه 
همانند سفرنامه اي است 

كه مراحل سفر را توصيف مي كند:
چون از وطن روانه سوى كربلا شديم 

اميدوار بر كرم كبريا شديم
ديديم بقعه شاه عبدالعظيم را 

در آستان شاه مقامش گدا شديم
كرديم پس زيارت معصومه را به قم 

آنجا دخيل خواهر شاه رضا شديم
گشتيم پس به جانب كرمانشهان روان 
آنجا به دست تذكره چى مبتلا شديم

اما هزار شكر كه از هرچه بود و هست 
داديم پول و از همگى شان رها شديم

در بقعه علىّ نقى، آنگه عسكرى
و آنگاه ما روانه سوى سامرا شديم

رانديم از شعف به سوى شهر كاظمين 
در مشهد مقدّسشان جابه جا شديم

در آستان موسى و هم زاده اش پسر 
بنموده عرض حاجت و مشكل گشا شديم
زآنجا به شور و ناله و افغان و درد و غم 
هم واحسين كنان به سوى كربلا شديم

گشتيم پس به جانب سقّاى كربلا 
در هروله ز مروه به سوى صفا شديم

ديديم جمله خيمه بى صاحب حسين 
زآنجا به خيمه حضرت زين العبا شديم

پس چند روز كرده زيارت به كربلا 
سوى نجف روانه به صد ماجرا شديم

چاووش نامه در حين زيارت
ايوان نجف عجب صفايي دارد
حيدر بنگر، چه بارگاهي دارد

اي كعبه به خود مناز از روي شرف
جايت بنشين كه هر كه جايي دارد

نمونه هايي از چاووش نامه هاي 
مربوط به بازگشت از كربلا:

دوستان از كربلاى پر بلا برگشته ايم
از حضور خامس آل عبا برگشته ايم

در نجف اندر حضور مرتضى بوديم ما
از حضور شهسوار لافتى برگشته ايم
قتلگاه شاه دين را ما زيارت كرده ايم
از حضور آن شهيد نينوا برگشته ايم
در كنار علقمه، قبر علمدار حسين

ديده ايم و با دو صد شور و نوا برگشته ايم
حجله گاه قاسم نو كدخدا را ديده ايم

اشك ريزان ما از آن بزم عزا برگشته ايم
چون صفاي ناله و افغان و شيون كرده ايم 
خون دل جاري كنان از ديده ها برگشته ايم

ما سلام از روضه شير خدا آورده ايم 
روي پر گرد و غبار از كربلا آورده ايم

بس كه رخ ماليده ايم بر مرقد شاه نجف 

بوي مشك و عنبر و عطر و گلاب آورده ايم
قتلگاه حضرت شاه شهيدان ديده ايم 
چشم گرياني از آن ماتم سرا آورده ايم

طوف عباس علي را كرده ايم از جان و دل 
ما طواف مكه را از خيمه گاه آورده ايم
مرقد موسي كاظم در بغل بگرفته ايم 
خاك درگاهش براي توتيا آورده ايم

هم تقي و هم نقي باعسكري طوفيده ايم 
راه و رسم بندگي را ما به جا آورده ايم

مهدي صاحب زمان را ما زيارت كرده ايم 
نامة آزادي از جرم و گناه آورده ايم

در بيابان ما بسي جور و جفاها ديده ايم 
مهر و تسبيح از شهيد كربلا آورده ايم

خرم دلى كه منبع انهار كوثر است
كوثر كجا زديدة پر اشك بهتر است
رفتم به كربلا به سر قبر هر شهيد

ديدم كه تربت شهدا مشك و عنبر است
هر يك شهيد مرقدشان چارگوشه داشت
شش گوشة مزار، در آن هفت كشور است
پرسيدم از يكي سببش را به گريه گفت

پايين پاي قبر حسين، قبر اكبر است
پايين پاي قبر علي اكبر جوان

هفتاد و يك شهيد چو خورشيد خاور است
در سمت راست، قبر يكي پير جلوه  كرد
زان گوشة رواق كه نزديكي در است

پرسيدم از خدم كه بگواين مزار كيست؟
گفتا حبيب، نور دو چشم مظاهر است... . 

مي كنم ياد از لب خشك و دل آراي حسين
مي شوم عاجز ز درد بي كسيهاي حسين
سخت مي سوزد دلم هر دم كةاد آيد مرا

تيرباراني كه شد بر قد رعناي حسين

گردم فداي وقت دعا كردنت حسين
با شمر رو سياه به سر بردنت حسين
از قطره قطره خونِ تو مي آيد اين ندا
اي مرحبا به وعده وفا كردنت حسين

شعر مضمون بازگشتن 
كاروان از سفر حج:

حاجيان از حرم امن خدا آمده اند
شادمان در وطن از سعي و صفا آمده اند
رفته بودند سوي مشعر و ميقات و حريم
خرم از ركن و مني سوي وطن آمده اند
روز عيد عرفه خوانده دعا در عرفات

شاد و مسرور همه سوي وطن آمده اند
بار الها بكن اين حج و زيارات قبول
سعي مشكور كه با حج بجا آمده اند
شكر بسيار خدا را كه به ايران عزيز

حاجيان از حرم امن خدا آمده اند

خرّم صباح حاجيان، وآن سود و سودا داشتن
در كوى خاص كبريا، بى حاجبى جا داشتن... 

ديوانه وار از عشق او، با يار گشتن روبرو
وز هر طرف لبّيك گو، فرياد و غوغا داشتن

عشّاق يار باوفا، در پيش خود يار از قفا
از مروه رفتن تا صفا، دل را مصفّا داشتن

آن هدى راندن تا منا، راحت شمردن هر عنا
وز بخشش معطى المنى، هر گون تمنّا داشتن... 

آنجا شما خوش ناجيان، عمره گزار و حاجيان
ما مانده اينجا راجيان، و اندوه آنجا داشتن... 
تا حج در اسلام آمده، حاجى به هر عام آمده
تا شرط احرام آمده، عريان سروپا داشتن... 

چاووش نامه اي كه 
مربوط به حركت زوار از مشهد 

به سوى خانة خداست:
ز تربت شهدا بوي سيب مي آيد

ز توس بويِ رضاي غريب مي آيد
سري نهاده به غربت، رضا دلش تنگ است

ز توس تا به مدينه، هزار فرسنگ است

نمونه شعر چاووش  محرم:
اي محرم، ماه ماتم، آمدي
با غم و اندوه توأم، آمدي
اي محرم، آمدي با غلغله

دوستان را تنگ كردي حوصله
اي محرم، از تو دارم اضطراب

در تو چون شد آسمان دين خراب
اي محرم، در تو بست از خون حنا

نوعروس قاسم نوكدخدا
اي محرم، در تو با صد شور و شين

كشته شد از كين، علمدار حسين... . 

توضيح آنكه چاووش خوان ِ م حرم با لباسي سپيد و 
ــالى سبز (در صورت سيادت) وگرنه با شال مشكي  ش
ــتن پرچم سياه و  ــت داش بر گردن و كمر و با در دس

سرخ در خيابانها و محله ها ظاهر مي شد. 

نمونه شعر چاووش اربعين:
شما اهل وطن عشرت سر آمد

شما را پيك ماتم از در آمد
در اين شهر از وفا ديگر نمانيد
كه خاك غم شما را بر سر آمد

به دشت كربلا فرزند زهرا
شهيد از تيغ شمر كافر آمد
تنش پامال سم اسب ها شد

سرش نوك سِنان را زيور آمد
ز شام اينك سوي شهر مدينه

دوباره زينب غم پرور آمد
برادر كشته و فرزند مرده

غريب و بي كس و بي ياور آمد... . 

موضوع ديگرى كه در 
اشعار چاووش خوان ها 
آمده، طلبيدن حلاليت 
زوار از ديگران است 

كه موجب شادى دل ها 
و رفع كدورت و صلح و 
آشتى ميان مردم است.
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پل ساز: او خود مي دانست!
منتقم: چه مي دانست؟

پل ساز: اخبار شهادت خود و خاندانش و اسارت اهل 
بيتش!

منتقم: مي دانست و پا به كربلا گذاشت؟
ــالگي اش مي گفت و تعويذي كه  پل سـاز: از پنج س
ــة مصطفي  ــت؛ چون خطي و بوس ــر گردن داش ب
ــان كه مي گفت:  ــش و جبرئيل گريان گري بر حلق
ــته بر گردنش  ــد كه در اثر همان رش «روزي باش

خون آلود گردد!»
ــروه گريختگان در  ــه مي خوانند. گ عزاداران نوح

بالاي پل ظاهر مي شوند. 
ما شنيديم!   -

ما به گوش خود شنيديم!   -
منتقم: چه را؟

شنيديم چون دو گوش داريم.  چرا ندارد!   -
ــنيدي؟ ابله! پرسيدم: چه را؟  ــيدم چرا ش منتقم: نپرس

چه چيز را شنيديد؟
ها!... اينكه او در تمام راه، يحيي را ياد مي كرد.    -

منتقم: كدام يحيي؟
يحياي زكريا!   -

منتقم:  ها، آن امام نصاري!
پل ساز: [تصحيح مي كند] پيامبر بني اسرائيل. 

ــث مي گويي؟ اما  ــل حدي ــالا هر چه! جع منتقـم: ح
مسلمين را به رسول نبي اسرائيل چه كار؟

ــرش از تن جدا و به  پل سـاز: مي دانست چون او س
طاغيان و باغيان پيشكش شود. 

گريختگان: [گريان] مي دانست، آري مي دانست!
منتقم: خفه! شما بوزينگان حق گريستن نداريد!

گريختگان: ما حسين را دوست مي داشتيم... 
ــتيد، مي مانديد. مثل آدم پا به  منتقم: دوست مي داش

پايش شهيد مي شديد بزمجگان! نه اينكه... 
پل ساز: چرا از حقيقت گريزانيم ما از دل گريختگان؟!... 
ــتيم؛ اما سرهاي خود را  ــين را دوست مي داش حس
بيشتر! و چشم هايمان را كه مي خواستند طلوع فردا 
را ببينند و دو گوشي كه صداي پرمهر زني را طلب 

مي كردند و گريه و خندة كودكي را!

ــت كم جايي  منتقـم: بدبخت ها! گمان مي بريد بهش
ــت؟ با چشمه سارها و حوران بهشتي و خوراك  اس

رنگ رنگ؟
پل ساز: آن نقد گرفتيم و دست از اين نسيه بداشتيم! 
ــا پيامبر و علي و فاطمه،  ــيني ب ما را چه به هم نش

كنار حوض كوثر؟
ــزد و بوي ريا  ــخنان از ترس برمي خي منتقم: اين س

مي دهد!
پل ساز: آري مي ترسيديم، با هفت بند وجود!

زن: من مي ترسم... 
شاگرد: و من نيز... 

بر سر و سينه مي زنند.
گريختگان: ما مي ترسيم... مي ترسيم... مي ترسيم... 
ــمن  ــيدي؟ آن گاه كه 30 هزار دش پل سـاز: تو نترس
پيش  رويت به كمتر از مثله كردن رضايت ندادند؟ 
ميمنه به دست عمر زبيدي و ميسره در كف شمر 
ــين بود و دو سلاح: دعايي بر  جوشن پوش و حس
لب و شمشيري در كف! و صداي آن پسر بزچران 
ــل از قيامت به آتش  ــين را مي گفت: «قب كه حس

شتاب مي كني؟!» تو نترسيدي؟
منتقم: من در سياه چال طاموره بودم و... 

پل سـاز: به خدا كه ماندن در سياه چال طاموره هزار 
بار آسان تر تا گريختن در آن شب دهشت. آن گاه 

كه حسين پشت به ما كرد!
منتقم: حسين، به شما پشت كرد؟

تا راه شرم بر ما ببندد...    -
و راه گريز را باز گذارد...    -

ــكوهاي رونده جابه جا مي شوند. سكوي خطيب  س
نزديك مي شود و سكوي جلاد دور. خطيب بخشي از 
ــب عاشورا روايت مي كند. امام به روي  واقعه را در ش
پل مي آيد. گريختگان عقب مي كشند. اهل بيت امام 

پشت سرش. 
ــي دارم و هر كه را به  ــما برم امـام: اينك بيعت از ش

اختيار خود وامي گذارم. 
ــفل؛  ــود] اگر بميرم خود به درك اس ــي با خ [گوي   -

تكليف خان و مانم چه مي شود؟
ــرك يكديگر را  ــر مات ــر س ــا ب ــران و داماده پس   -

مي درند!
امام: شب از راه رسيده، هر كه مي خواهد روي بپوشد 
ــا گرگ و ميش، هيچ  ــد كه ت و برود و خجل نباش

چهره را از ديگري توفير نيست. 
شاگرد: من هنوز جوانم استاد! آرزوها در سر دارم كه 
ــاختن پلي است به تنهايي و آب بندي  از هزارش س

كه ديگر هيچ كس تشنه لب نميرد!
ــتغاثه كه به درگاه خدا  ــاد برده اي آن همه اس زن: از ي
كرديم تا فرزندي نصيبمان سازد؟ و آن راز و نياز و 
نياز و نماز تا سرانجام كودكي در درونم به جنبش 
درآمد؟ من به مرگ خود راضي ام... اما با اين طفل 
چه كنيم كه هنوز به دنيا نيامده، بايد از دنيا رود؟

ــو كه  ــم گذاريد و به هر س ــت ه امـام: دست دردس
ــد برويد! مرا به اين قوم واگذاريد كه جز  مي خواهي

من با كسي كارشان نيست. 
پل ساز: [به جمع آنها افزوده مي شود] او ايستاده، تنها 
ــر يك بلندي و تنهايي اش مرا به ياد تنهايي خدا  ب
مي اندازد!... بد گفتم بد، كه: االله صمد است و او در 

انتظار دستي كه ياري اش كند... 
امام: آنكه دست و دلش با من نيست بگريزد و شب 

تيره را سپر سازد... 
پل ساز: آه كه اين از هزار تازيانه دردآورتر! كه دست 
من به فرمان تو پل ساخت و دلم در گروي مهر تو 
بود. آن گاه كه بست آهن بر چوب مي زدم و سنگ 

لاشه در شفتة آهك!
ــت مي كند] برويد! تا از محنت، رهايي و از  امام: [پش

شدت،  فرج يابيد!
پل سـاز: و ما... گريختيم! [مي گريزد. زن و شاگرد به 

دنبالش]
گريختـگان: و ما گريختيم... گريختيم... گريختيم... 

گريختيم... 
ــه را روايت  ــي از واقع ــه بخش ــداي خطيب ك ص

مي كند. سكوهاي رونده جابه جا مي شوند. 
منتقم: با تو چه بايد كرد، جز يك آمد و رفت ساطور؟ 
ــمل؟  ــوي چون مرغ نيم بس ــه غرقه به خون ش ك
ــازي و سپس  ــوي مقتل مي س ــت راه به س نخس
خود از همان راه مي گريزي! چگونه حسين و اهل 
ــتي تا از آبروي خويش  بيت را رها كردي و پل بس

بگذري؟
ــكينه بود  ــت... س پل سـاز: دختركي ما را مي نگريس

به گمانم. 
صداي شيون عزاداران بلند مي شود. 

منتقم: جلاد!

«پــــــــل»برگى از يك داستان عاشورايى
ــتور امام حسينaaمأمور مي شود تا پلي بسازد مأمور مي شود تا پلي بسازد  ــتان يك پل ساز به همراه همسر و شاگردش است كه به دس ــته و داس ــنامة «پل» را محمد رحمانيان نوش ــتور امام حسيننمايش ــتان يك پل ساز به همراه همسر و شاگردش است كه به دس ــته و داس ــنامة «پل» را محمد رحمانيان نوش نمايش

براي عبور امامبراي عبور امامaaاز مكه به كربلا. او اين پل را مي سازد؛  اما نتيجه چيزي است، به جز آنچه او انتظار داشت. از مكه به كربلا. او اين پل را مي سازد؛  اما نتيجه چيزي است، به جز آنچه او انتظار داشت. 
ــهر با بازى احمد آقالو، رضا بابك، على عمرانى، مهتاب نصيرپور، بهرام ابراهيمى، خسرو احمدى، مجيد جوزانى،  ــوى تئاتر ش ــهر با بازى احمد آقالو، رضا بابك، على عمرانى، مهتاب نصيرپور، بهرام ابراهيمى، خسرو احمدى، مجيد جوزانى،  در تالار چهارس ــوى تئاتر ش ــال 13821382 در تالار چهارس ــال اين نمايش در س اين نمايش در س

ميرطاهر مظلومى، شبنم مقدمى، مهدى ساكى و يحيى فروغى و با كارگردانى محمد رحمانيان و حبيب رضايى به روى صحنه رفت. ميرطاهر مظلومى، شبنم مقدمى، مهدى ساكى و يحيى فروغى و با كارگردانى محمد رحمانيان و حبيب رضايى به روى صحنه رفت. 
دو بخش از نمايشنامة اين اثر را كه به عنوان يكى از بهترين تئاترهاى مذهبى شناخته شده، در اينجا آورده ايم:دو بخش از نمايشنامة اين اثر را كه به عنوان يكى از بهترين تئاترهاى مذهبى شناخته شده، در اينجا آورده ايم:

نوشتة محمد رحمانيان
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پل ساز: نگفتمت كه بازگشتم؟
منتقم: بازگشتي؟

پل ساز: بازگشتم، تنها!
منتقم: كي؟

پل سـاز: هنوز علي اصغر در دست هاي حسين بود و 
من از فراز پل شاهد بودم!

ــب و ام كلثوم؟...  ــا بودند؟ زين منتقـم: اهل بيت كج
سكينه و رقيه و شهربانو؟

پل ساز: پيش رويش! آنان مي گفتند... 
ــدارد طاقت بار فراق،  زنـان عزادار: [روي پل] دل ن

اين دل است  اي يار، سنگ خاره نيست. 
پل ساز: و امام پاسخ مي داد. 

مردان عـزادار:  [روي پل] صبركردن در فراق چون 
مني سخت دشوار است؛ اما چاره نيست. 

زنان سوگواري مي كنند. 
ــر دخترانم بانگ برنزنيد  امـام: زنهار كه بعد از من ب
ــد!  ــي مكنيد كه دل يتيمان نازك باش و بي التفات
ــس از واقعة من،  ــكند] پ ــدا در گلويش مي ش [ص
موي برهنه مكنيد و طپانچه بر چهره مزنيد، سينه 
مخراشيد و جامه چاك مسازيد كه اين عادت اهل 

جاهليت است... 
منتقم: گريستن چه؟ منع نكردند؟

ــلاي  ــن تنها تس ــد اي ــي كن ــه نه پل سـاز: چگون
ــفاي آدمي نيست،  مصيبت ديدگان را؟ كه گريه ش

وفاي آدمي است!
ــت هايش بالا مي برد]  اي قوم!  امام: [طفلي را بر دس
ــا اين طفل،  ــن گناه آلوده ام، آري! ام ــد م مي گويي
باري، هيچ گناه ندارد. او را جرعه اي آب دهيد كه 

از غايت تشنگي شير در پستان مادرش نمانده!
ــرواز تيرها بر فراز پل. تيري بر تن طفل. صداي  پ

گرية عزاداران. 

2
 ...

زني هراسان، افتان و خيزان از روي پل مي گذرد. 
منتقم: او كيست؟

ــم ما... پيش  ــش! زني نه از اقلي پل سـاز: ديده بودم
ــب آب مي كرد... براي  ــويش زانو زده و طل پاي ش
ــيد و  ــدم! گفت: « اي س ــش، نفهمي ــود يا طفل خ

سرور... !»
ــان مي گذشت، پيش پاي  روي پل، زني كه هراس
ــي از وصيت امام به  ــو مي زند. خطيب بخش امام زان

شهربانو را روايت مي كند؛ سپس... 
شهربانو:  اي سيد و سرور! زمانة ستمگر بر ما خواري 
ــنگي زاري مي كند. شير  مي كند و علي اصغر از تش
ــده و آن طفل به هلاكت  ــك ش ــينه ام خش در س

نزديك... 
ــت؟ طفلي از  ــو منتقم! كدام بهتر اس پل سـاز: تو بگ
گرسنگي هلاك شود يا به تيري جگرسوز شهيد؟

صداي گرية عزاداران.  سكوي جلاد و مرد. 

منتقم به انتها مي رود. 
ــيار  ــما را بس امام: در گريه تعجيل مكنيد كه فردا ش

بايد گريست!
شهربانو: بي تو چگونه بمانم در اين سرزمين غريب؟

امام: ديشب چشمم در خواب بود و دلم بيدار... سگاني 
را ديدم كه بر من حمله كردند و در آن ميان، سگي 

از همه خشمناك تر. 
ــت و  ــط را چه كنم كه بيمار اس شـهربانو: علي اوس

دل فگار؟ پاي در راه نهاده كه در ركابت بجنگد!
ــر! بازگرد كه نسل من  امام: االله االله! او را بگو  اي پس

به تو باقي مي ماند!
ــذارم و امانتي كه از جد و پدرم  عورات به تو مي گ  

مانده به تو مي سپارم!
ــوار و  ــك غريبم. غمخ ــن مل ــن در اي شـهربانو: م
ــت اولاد  ــران و دختران ــدارم. خواه ــاري ن غمگس
حضرت رسالت اند. كسي را بر ايشان دستي نباشد 
ــان نگاه دارند! من چه كنم؟ من  و طريقة حرمتش
چه كنم كه دختر يزدجرد شهريارم و غير تو كسي 
ــو قصد من كنند و  ــمنان بعد ت ندارم! مباد كه دش

حرمت حرم نگاه ندارند... !
ــاعت كه مرا از پشت مركب دراندازند،  امام: در آن س
ذوالجناح بي من نزد تو خواهد آمد؛ برنشين و عنان 
ــب من، تو را از ميان قوم بيرون  ــپار كه اس بدو س
ــاند... اينك  ــرده، به جايي كه خداوند خواهد برس ب

برخيز و سلاح مرا بياور. 
شهربانو آرام برمي خيزد، از پل مي گذرد و مي رود. 
ــزاداران گوش  ــر پل، به صداي ع ــتاده ب امام ايس

مي دهد كه سينه زنان مي گذرند. 
عزاداران: 

اينك آمد نوبت من الوداع
الوداع  اي عترت من الوداع

زود دل هاي شما خواهد شدن
سوزناك از فرقت من الوداع
دم به دم خواهيد چون ابر بهار

گريه كرد از حسرت من الوداع
اينك آمد نوبت من الوداع

اينك آمد نوبت من الوداع... 
صداي طبل ها. امام در ميان سينه زنان مي گذرد. از 
سوي ديگر پل ساز مي آيد؛ غمگين، آشفته و پريشان. 
ــا پرهاي خونين و  ــوي مقابل مي آيد، ب كبوتري از س

روي پل مي نشيند. 
ــم  ــدم كه از س ــرخ را دي ــار س ــن آن غب پل سـاز: م
ــت و آن كبوتر سپيد،  ضربه هاي ذوالجناح برخاس
ــه دامن از  ــمان ك ــاند و آس ــه بال در خون افش ك
ــخت بلرزيد و ماهيان  ــون پر كرد و زمين كه س خ
فرات كه از آب بيرون آمده به خاك خواري تپيدند 
ــاندند  ــرت به اوج فلك رس و درياها كه موج حس
ــن همه را  ــي حزن آلود، اي ــا كه به پژواك و كوه ه

پاسخ دادند... 
پل ساز، كبوتر سرخ را در آغوش مي گيرد. 

ــهربانو هراسان، افتان و خيزان مي خواهد كه از  ش
پل بگذرد. 

شهربانو: [وحشت زده] ياري ام كن  اي مرد!
پل ساز: [زير لب] بي بي شهربانو... 

ــم از پي من  ــپاه ظل ــن كه س ــاري ام ك شـهربانو: ي
مي آيد!

پل سـاز: مرا نشناختيد بانو؟ من مرد پل سازم، كه زني 
داشتم و شاگردي!... به ياد آورديد؟

شهربانو: كه كار اين پل بدو هموار شد؟
ــه كمر اديم حضرت  پل سـاز: آري آري خود اويم! ك
ــر تنگ كردم و مغفر فولادي را  امير را بر علي اكب

كه گشاد بود اندازه!
شهربانو: [مي نالد] چهار گيسوي تافته بافته اش... 

پل سـاز: و تخت روان علي اوسط را چنان ساختم بر 
پشت اسب كه نه اسب خسته شود، نه سوار!

شهربانو: جوان بيمارم... 
پل ساز: و گهوارة علي اصغر را به حساب استقراء... 

شـهربانو:  [مي خروشد] بس كن مرد پل ساز! نمك از 
ــي بي مروت؟ شوي و فرزند و  چه بر زخمم مي پاش
ــن مانده ام... ياري ام كن  يار همه رفته اند و تنها م

اگر يار حسيني!
ــي اينجا چه مي كنم اگر دوستدار  پل سـاز: نمي پرس
حسين بودم؟ چرا هم خونش نشدم در شبيخون؟

ــايد به همان مصلحتي كه علي اوسط  شـهربانو: ش
زنده ماند  يا من!

پل ساز: گيج و گنگ / مصلحت... الهي؟
شهربانو: آنچه مشيت گويند!

ــز چون من اهل  ــمان] پس تو ني پل سـاز: [رو به آس
ــابي؟ پس چرا رنج هايم ضرب كردي و اندوه  حس
قسمت نكردي؟ اين چه نسبتي بود در جمع ما كه 

به تفريق كشيد و تفرقه؟
شهربانو: راهي نشانم بده مرد پل ساز... كه بگريزم از 

خرابات و خيل خونخواران!
ــخ آن سوتر، به  ــود، دو فرس پل سـاز: پل كه تمام ش
ــد و هريك را  ــه شاخه باش ــي كه س راهي مي رس
گذرگاهي به قدر يك قفيز... يكي به شام مي رود، 

ديگري به حجاز و آن يكي... 
شهربانو: ... ايران! به ايران چگونه رسم؟ ملك ري؟

ــران! [از او مي گذرد]  ــران؟!... آه اي پل سـاز: [گيج] اي
ــه مي كردم، شاگردي بود  در روم كه مشق هندس
ــاز بود... جدش پل زال  ايراني كه پدر در پدر پل س
را ساخته بود با قوسي سهمي شكل و پدربزرگ پل 

زر را با قوسي بيضي... [مي رود]
شهربانو دمي به رفته اش مي نگرد؛ سپس از سوي 

مقابل مي گريزد. 
ــل و زنجير به همراه  ــيران در غ هم زمان انبوه اس
ــربازان اموي تازيانه در دست از روي پل مي گذرند.  س
صداي خطيب مي آيد كه داستان اسارت اهل بيتي را 
مي خواند. از انتهاي صحنه، سكوي روندة جلاد و مرد 

منتقم و پل ساز نزديك مي شود. 
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به تو مي انديشم

همه مي پرسند: 
چيست در زمزمة مبهم آب؟ 

چيست در همهمة دلكش برگ؟ 
چيست در بازي آن ابر سپيد، روي اين آبي آرام بلند 

كه ترا مي برد اين گونه به ژرفاي خيال؟ 
چيست در خلوت خاموش كبوترها؟ 
چيست در كوشش بي حاصل موج؟ 

چيست در خندة جام 
كه تو چندين ساعت، مات و مبهوت به آن مي نگري؟ 

نه به ابر، نه به آب، نه به برگ
نه به اين آبي آرام بلند

نه به اين آتش سوزنده كه لغزيده به جام
نه به اين خلوت خاموش كبوترها

من به اين جمله نمي انديشم
من مناجات درختان را هنگام سحر

رقص عطر گل يخ را با باد
نفس پاك شقايق را در سينة كوه

صحبت چلچله ها را با صبح
نبض پايندة هستي را در گندم زار

گردش رنگ و طراوت را در گونة گل
همه را مي شنوم، مي بينم

من به اين جمله نمي انديشم
به تو مي انديشم. 

اي سرپا همه خوبي! 
تك و تنها به تو مي انديشم.

همه وقت، همه جا
من به هر حال كه باشم به تو مي انديشم. 

تو بدان اين را، تنها تو بدان
تو بيا

تو بمان با من، تنها تو بمان
جاي مهتاب به تاريكي شب ها تو بتاب

من فداي تو، به جاي همه گل ها تو بخند
اينك اين من كه به پاي تو در افتادم باز

ريسماني كن از آن موي دراز
تو بگير، تو ببند، تو بخواه
پاسخ چلچله ها را تو بگو
قصة ابر هوا را تو بخوان

تو بمان با من، تنها تو بمان
در دل ساغر هستي تو بجوش

من همين يك نفس از جرعة جانم باقي است
آخرين جرعة اين جام تهي را تو بنوش

فريدون مشيرى

با اين شتاب، مي روي از خود كجا عزيز؟
ــان تو ــا به ج ــب دني ــاز هم ت ــاده ب افت
ــه مي زني ــار دگر پرس ــت كه ب مي بينم
ــت ــاي دلت، پر ز خالي اس ــم روزه تقوي
روز و شبت مرور دو حرف است: آب و نان
ــت ــت را گرفته اس ــام وقت دل ــا تم دني
ــق ــه دلت از زلال عش ــي نمي دهي ب آب
ــت حال دلت در غياب عشق خيلي بد اس
ــا بپرس ــت را بي ــال دل ــال! ح اي بي خي
يك شب تو دلشكسته بيا در حضور دوست
أدُْعُونى أسَْتَجِب لكَُمْ... آري، بگو «بلَي»
ــب «إذَِا وَقَعَتْ...» مي وزد به خاك بوي ت

ــنو  «مَاالقارِعَه...» نواي «إذَِا زُلزِْلتَ...» ش
ــت و دلت از گنه، سياه ــپيد گش مويت س
ــواب و ناگهان ــوي از خ روزي بلند مي ش
لطفاً شما...؟! منم، مَلكَ الموت، پيك مرگ
ــت تمام ــد و فرصت ــته ش ــدة تو بس پرون
ــا... ولي... به روي زمين مانده كار من! ام
ــا، كنار ــة پرده ه ــي رود هم ــه م ــردا ك ف

ــفر لحظه ها، عزيز غافل ز خويش، در س
ــلا عزيز ــوي بلا، مبت ــدي به ب آري، ش
ــرا عزيز؟ ــت دنيا! چ ــاي غفل در كوچه ه
ــي به زندگي لحظه ها، عزيز خط مي كش
ــوي ز غصة بودن رها، عزيز؟! كي مي ش
ــو را، عزيز ــام ت ــو تم ــه از ت ــا گرفت دني
ــوا، عزيز ــده و بين ــرَك ش ــت تَرَك تَ قلب
ــوي كه بگيري شفا، عزيز عاشق نمي ش
ــر قلبت، بيا عزيز ــتي بكش تو بر س دس
يك شب تو دلشكسته بگو «رَبنّا»، عزيز
ــدا، عزيز ــبز خ ــه خلوت س ــب بيا ب امش
ــز ــلا، عزي ــب ابت ــراي ش ــو ب ــاده ش آم
ــدا، عزيز ــن ز زلزلة اين ص ــرت بچي عب
ــرخ توبه نخوردي چرا، عزيز؟! از سيب س
ــما، عزيز ــه نگاه ش ــي ب زل مي زند كس
ــدا، عزيز ــم بر خ ــته، قس ــا تمام گش دني
ــا عزيز ــه، بي ــذر و بهان ــدون ع ــاً ب لطف
ــون و چرا، عزيز ــر نمانده فرصت چ ديگ
ــيطان و يا فرشته، كدامي شما، عزيز؟! ش

پايان دنيا!

رضا اسماعيلي

ــر خود را ــب غم بردى س ــرا در جي ــد دل چ  امي
چه شب هايى كه همچون شمع سوزان تا سحر كردى
ــدى ــر ولا مه ــتة مص ــف گمگش ــا  اي يوس بي
ــت جدّت ــراى غرب ــم از ب ــم بگريي ــا ه ــا ب بي
ــن بي ــرادر  ب ــن  خوني ــم  جس ــار  كن در  و  ــا  بي
ــيرخوارت را ــتان عموى ش ــدّ خود بس ــا از ج بي
ــمن ــش خندة دش ــدّت به پي ــذار تا ج ــا مگ بي
ــمن دش ــزة  ني ــراز  ف از  ــدّت  ج ــذار  مگ ــا  بي
ــب ــه ات زين ــة مظلوم ــه عم ــر چگون ــا بنگ بي
ــو در مقتل ــوم ت ــدّ مظل ــه ج ــر چگون ــا بنگ بي
ــك تشنگان را بين ــم تر و لب هاى خش بيا چش
بيا لطفى به «ميثم» كن كه تا جانش بود در تن

ــود را ــم روى از گل بهتر خ ــه عال ــا ب ــا بنم بي
ــود را ــمان تر خ ــك چش ــرا اش ــر زه ــار قب نث
ــود را ــادر خ ــرا م ــر زه ــيعيان ده قب ــان ش نش
ــر خود را ــر گل، گل نيلوف ــاد زي ــب بنه ــه ش ك
را ــود  خ ــرور  غم پ ــة  عم ــه  تازيان ــر  زي ــه  ب
ــير خون حنجر خود را ــد به جاى ش كه مى نوش
ــود را ــش اكبر خ ــا گريه نع ــل ب ــرد در بغ بگي
ــود را ــك دختر خ ــب و نيزة اش ــر كع ــد زي ببين
را ــود  خ ــر  پرپ ــاى  لاله ه ــان  بياب در  ــاده  نه
ــتر خود را ــا انگش ــت ب ــه قاتل مى دهد انگش ب
ــود را ــلا آب آور خ ــت ب ــم كردند در دش ــه گ ك
ــود را ــزد گوهر خ ــوم تو ري ــدّ مظل ــه پاى ج ب

غلامرضا سازگار (ميثم)

ي آرام بلند

دنيا! پايان
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ــم تفاخر گرفته ام ــن به جاى حل از دي
ــد گير كرده ام در منجلاب كبر و حس
ــت حال مناجات و سجده نيست درد بدى اس
ــرم ــم خدا خاك بر س افتاده ام ز چش
ــاى خدا ببار ــر ديده محض رض اى اب
ــرط سعادت ابدى حب فاطمه است ش

ــه ام ــر گرفت ــل تحج ــى از قبي اوصاف
ــوى تنفر گرفته ام حس مى كنم كه ب
ــه ام گرفت ــر  تكب ــديد  ش ــارى  بيم
ــخر گرفته ام از بس كه توبه را به تمس
ــعله هاي هوس گر گرفته ام در بين ش
ــن از ادب حر گرفته ام اين درس را م

وحيد قاسمى

ــد ــارك تمام ش ــاه مب ــلام! م ــا س آق
درهايى از ضيافت حق بسته شد؛ ولى
ــد و دير آمديم ــفره دوباره جمع ش س
ــا كنيد ــفره دع ــاى آخر س ــن دع بي
ــب هاى آخر است آقا دعا كنيد كه ش

ــد ــر من و ماه صيام ش ــب هاى آخ ش
ــد ــام ش ــما ازدح ــگاه ش ــت در ن پش
دير آمديم و قسمت ما فيض عام شد
ــالِ ظهور امام شد ــايد كه سال، س ش
ــد ــايد كه مهمانى ما هم به كام ش ش

رحمان نوازنى

الغرض! فيض خاص گشت تمام
سهم ما باز، فيض عام شده است

دل ناباورم صدا مى زد:
ميهمانى مگر تمام شده است؟

*
گفته بودند آخر اين ماه

عاشقش سر به زير خواهد شد
گفته بودند با دلم هر شب

توبه كن! توبه، دير خواهد شد
*

رمضان هاى بى شمار رسيد
همه شب ها گذشت پى درپى
با خودم گفتم  اي دل بى درد

فرصت توبه مى رود، پس كى؟
*

فكر اين باش سال ديگر هم
رمضان مى رسد ز راه اما

تو مگر مى شوى عوض؟ هرگز
تو مگر توبه مى كنى اصلا!

*
تو فقط فكر آمدن، رفتن
فكر در مسجدِ خدا بودن

فكر با اشك خود غريبه شدن
با همه شهر آشنابودن

*
چيست ديگر بگو كه قلب تو را

به تأمل، به فكر وا دارد؟
تو گمان مى كنى به راه آيى؟

مرگ بايد تو را به راه آرد
*

اى دل، از حال خود مشو غافل
چهره با اشك خود معطر كن

فرصت گفت وگو كمى باقى است 
خيز و فرياد توبه اى سر كن

جواد محمد زمانى

ديگه فرصتي نمونده، چشاي پر ابر و بارون
ديگه مهموني تمومه، دوباره فراق و هجرون

لحظة سخت وداعه، نفسا حبسه تو سينه
كي تا سال ديگه زنده س؟  اين شبا رو باز مي بينه

اي خدا چه زود تموم شد، لحظه هاي ناب و روشن
شباي نور و مناجات، سحراي دل سپردن

دوباره ندبه و ناله، اشك و آه و بي قراري
دوباره يه سال غريبي، حسرت و چشم انتظاري

نكنه آروم بگيري، گريه كن دل شكسته
التماس كنه به چشماش، هر كي بارشو نبسته

رمضون تموم شد و من، موندم و دستاي خالي
دوباره قفس نشيني، دوباره بي پر و بالي

دوباره حسرت پرواز، دوباره پراي بسته
دوباره بغض قديمي، دوباره دل شكسته

ما كه دلتنگ فراقِ لاله هاي بي نشونيم
نكنه بره دوباره، قافله ما جا بمونيم

ما كه مونده رو دلامون، زخم روزاي اسارت
اسارت تو بند دنيا، اسارت تو دست غفلت

كاشكي دنيامون عوض شه، كاشكي بيدار شيم از اين خواب
كاش اسير شيم ولي اين بار، اسير نگاه ارباب

نكنه بياد سراغم، دنيا و تعلقاتش!
جا داره برامون ارباب، توي كشتي نجاتش؟

خدا دوست داره دلي رو كه خاطرخواه حسينه
نيگا مي كنه به اون كه، پيرو راه حسينه

ديگه اميدي ندارم، جز در خونة ارباب
حسابم با اون كه كرده، منو ديوونة  ارباب

اگه رد كنه گداشو، اوني كه نعم الاميره
كيو دارم كه بياد و دست خاليمو بگيره

دست رد نزن به سينه م، از در خونه ت نمي رم
تا براتِ كربلامو، از ابوفاضل نگيرم

يوسف رحيمى

ــته ام ــرم را شكس ــاه پ ــر گن ــنگ ه ــا س ب
ــس ــه راه پ ــم ن ــده براي ــش مان ــه راه پي ن
ــم ــودم را فروخت ــك خ ــه اش ــن دانه دان م
ــم نمي دهند ــودم ه ــان خ ــرا نش ــر م ديگ
ــت ــت خورده تر از من نديده اس ــا شكس دني
ــر ــود بگي ــوش خ ــرا و در آغ ــن م آرام ك
ــجرهاي طيبه ــاي ش ــه باغ ه ــده ب ــم ب راه
ــدن ــر از گدا ش ــه به غي ــن مرا ك ــالا ببي ح

ــته ام شكس را  ــرم  كم ــودم  خ ــدا،  خ آه  اي 
ــته ام ــرم را شكس ــت س ــن پش ــاي ام پل ه
ــته ام شكس را  ــرم  گه ــي  طلاي ــرخ  ن
ــته ام شكس را  ــرم  ب و  دور  ــاي  آيينه ه
ــته ام ــرم را شكس ــنگ خورده، س حالا به س
ــته ام ــعله ورم را شكس ــض ش ــه بغ ــالا ك ح
ــته ام شكس را  ــرم  تب ــرده ام،  ك ــه  توب ــن  م
ــته ام شكس را  ــرم  هن ــو  ت ــگاه  پيش در 

منبع: 
http://www. madaraman. blogfa. com/8706. aspx

كسى مسير خدا را به من نشان بدهد
آه ــيرم،  اس ــردرگمى  س ــة  پيل درون 
به دشت، خيره شدم تا مگر كه قاصدكى
ــرودة من و كاش رنگ غزل هاى ناس
هزار بيت به وصفش قصيده مى خوانم
ــرم اما ــفتگى پ ــت آش ــن از حكاي م
ــه منتظرم تا عزيز خوش خبرى هميش
ــرد مرده ام اينجا، كجاست دستى كه چه س

ــمان بدهد ــت آس ــياه مرا دس دل س
ــى براى پريدن به من توان بدهد كس
ــار مهربان بدهد ــانه اي به من از ي نش
ــان بدهد ــور ناگه ــعر مرا ش ــار ش به
ــر من امان بدهد اگر كه بغض گلوگي
كجاست او كه مرا جرئت بيان بدهد؟
ــد بده دوان دوان  او  ــدن  آم ز  ــر  خب
ــاره جان بدهد؟ ــه بندبند وجودم دوب ب

منبع: 
http://alimahdiyar. blogfa. com/page/munajat1. aspx
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 سريال هاي مناسبتى تلويزيون در اين چند سالى كه مرسوم شده اند، همواره عرصه اي براى  سريال هاي مناسبتى تلويزيون در اين چند سالى كه مرسوم شده اند، همواره عرصه اي براى 
جلوة تلاش رسـانة ملى در تبديل شدن به رسانه اي دينى-تفريحى و جولانگاهى براى منتقدان جلوة تلاش رسـانة ملى در تبديل شدن به رسانه اي دينى-تفريحى و جولانگاهى براى منتقدان 
حوزة فرهنگ بوده اند. در رسـانة اين شـماره، پروندة سـريال هاي ماه رمضان را گشوده ايم. در حوزة فرهنگ بوده اند. در رسـانة اين شـماره، پروندة سـريال هاي ماه رمضان را گشوده ايم. در 
«جسارت سريال سازى براى ماه رمضان»، از نشست نقد و بررسى اين سريال ها در پژوهشگاه «جسارت سريال سازى براى ماه رمضان»، از نشست نقد و بررسى اين سريال ها در پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات گزارشي داده ايم. «پردازشى نو از دين عامه پسند»، حاصل گفت وگوى فرهنگ، هنر و ارتباطات گزارشي داده ايم. «پردازشى نو از دين عامه پسند»، حاصل گفت وگوى 
مـا بـا دكتر داوود نعمتى اناركى اسـت. در «افطار: يك لقمه نان و سـريال» بخشـى از نظربات مـا بـا دكتر داوود نعمتى اناركى اسـت. در «افطار: يك لقمه نان و سـريال» بخشـى از نظربات 
مردمـى دربارة ويژه برنامه ها و سـريال هاي اين ماه را منعكس كرده ايم. «مشـاوران شـادمان، مردمـى دربارة ويژه برنامه ها و سـريال هاي اين ماه را منعكس كرده ايم. «مشـاوران شـادمان، 
ارمغان آور اميد و آرامش به سـريال ها باشـند» نگاه روانشناسـانة پروفسور حسين باهر به اين ارمغان آور اميد و آرامش به سـريال ها باشـند» نگاه روانشناسـانة پروفسور حسين باهر به اين 
سريال هاست. در «همچون خارى در گلو»، سه صاحبنظر عرصة تلويزيون و سينما، سريال هاي سريال هاست. در «همچون خارى در گلو»، سه صاحبنظر عرصة تلويزيون و سينما، سريال هاي 

حوزة تاريخ دين و مذهب در ايران را آسيب شناسى كرده اند. حوزة تاريخ دين و مذهب در ايران را آسيب شناسى كرده اند. 

ــى  ــد و بررس ــت «نق گـروه رسـانه: نشس
سريال هاي ماه مبارك رمضان» در پژوهشگاه 
ــهريور ماه با  ــات، پانزدهم ش ــر و ارتباط ــگ، هن فرهن
ــلام  ــعودى و حجت الاس ــر اميدعلى مس ــور دكت حض
ــلمين محمدتقى ملبوبى در حالى برگزار شد كه  والمس
ــه  ــا ب ــادات آنه ــان از انتق ــگاران نش ــؤالات خبرن س
سياست گذارى هاي كلان فرهنگى كشور داشت. تقليد 
ــريال هاى خارجى، توجه نكردن به مبانى  از محتواى س
اعتقادى اسلامى و شعارزدگى و تكرارى كارى از جمله 
انتقادات حاضران بود كه پاسخ قانع كننده اي نيافت؛ در 
عوض سخنرانان نيز انتقادات ديگرى را به سريال هاى 
ــئلة  ــبتى ماه رمضان وارد كردند. رو كردن به مس مناس
ــان پخش با  ــتن زم ــى، تناسب نداش ــرگ و خودكش م
محتواى عرضه شده، ضعف هاي تكنيكى، استفاده نكردن 
ــريال ها و نبود  ــاوران آگاه و متخصص در اين س از مش
ــت.  پژوهش پيش از توليد نمونه اي از اين انتقادات اس

در ادامه، گزارشى از اين نشست را مي خوانيد:
رقابت؛ حلقة مفقودشدة صدا و سيما

دكتر «اميد على مسعودى»
مديرگروه تبليغ و ارتباطات فرهنگى 

دانشكدة علوم ارتباطات دانشگاه سوره:
ــورهاى  ــبت به كش وضعيت حاكم بر ايران، هم نس
ــت؛ اول اينكه  ــلمان و هم غير مسلمان خاص اس مس
ــورمان رسانة خصوصى نداريم و با مشكل نبود  در كش
رقابت روبه روييم. دوم اينكه با وجود تأكيد بر پژوهش، 
سازوكار مفيدى براى اينكه تهيه كننده ها پژوهش پيش 
ــته باشند -به ويژه در مورد سريال هايي كه  از توليد داش

به مبانى دينى وارد مي شوند- نداريم. 
ــريال هاي عربى و سريال هاي ايرانى  ــة س از مقايس
ــريال هاي عربى  نكته اي را درمى يابيم؛ در محتواى س
ــلامى عربى بسيار است  ــنت در جامعة اس تأكيد بر س
ــا داريم، كمتر  ــه م ــرعى اي را ك ــاي ش و محدوديت ه

رعايت مى كنند؛ به همين دليل مي توانند بهتر به خلق 
صحنه هاي دراماتيك و بيان تصويرى بپردازند. 

انواع مخاطب تلويزيون
چند نوع رويكرد به مخاطب امكان دارد:

ــة مخاطب در نظر  ــه عنوان بازار (ذائق مخاطب ب  
گرفته مي شود.)

ــوان طرف گفت وگو (نظر مخاطب  مخاطب به عن  
ــلاً در برنامة نود اين  ــود؛ مث در برنامه لحاظ مي ش
ــى درك متقابل و  ــود. نوع ــب ديده مى ش مخاط

مذاكره و مشكل گشايى وجود دارد.) 
ــترى (در اينجا مشتريان را  مخاطب به عنوان مش  
ــتفاده كنندگان نهايى يك خدمت يا  ــه عنوان اس ب
ــترى بر  محصول در نظر مي گيريم كه علايق مش

علايق كارفرما برتري دارد.)
ــر (در آن مخاطب  ــوان ارتباط گ ــه عن مخاطب ب  
ــتنده يا مخاطب  هم زمان به عنوان گيرنده و فرس

فعال درنظر گرفته مي شود.)
ــوان موجودى  ــوان گيرنده (به عن مخاطب به عن  
ــه اين نظريه تا  ــود ك منفعل در نظر گرفته مي ش

جنگ جهانى دوم، نظرية چيره بود.)
ــا نزد مخاطب  ــوان آفريننده (معن مخاطب به عن  
ــود، بايد توليد  ــال مي ش ــت. وقتى پيامى ارس اس
ــط نظام نمادين كه نزد  ــازى توس معنا كند. معناس

مخاطب است، اتفاق مي افتد.)
موقعيت ماه مبارك رمضان و لحظات بعد از افطار، 
در برنامه ريزى براى سريال ها بايد لحاظ شود. سه نوع 
ــيما  ــش گروه در صدا و س ــب را از ميان اين ش مخاط
ــه عنوان ارتباط گر و نه  ــد در نظر گرفت؛ مخاطب ب باي
ــترى، مخاطب فعال و مخاطب به عنوان آفرينندة  مش

معنا كه هدفش قدرت دادن به معناسازى است. 
پژوهش پيش از توليد سريال ها كجاست؟

ــريال هاي ما به دليل نبود  ــاله در بسيارى س هر س

ــود برنامه ريزى بلندمدت  ــش از توليد و نب پژوهش پي
ــيما در توليد سريال ها با حركات سينوسى  در صدا و س
ــيارى  ــريال ها با موفقيت بس ــم؛ اما برخى س روبه رويي
ــوند كه خلاقيت هاي فردى كارگردان در  روبه رو مي ش
موفقيت آن سهيم است. برنامه ريزى ارتباطى بر اساس 
ــن برنامه ريزي  ــد پايه گذارى كنيم. در اي اهداف را باي
ــاده اي داريم؛ براى مثال مخاطب به كدام  ــؤالات س س

مواد اطلاعاتى نياز دارد؟ 
جراحت و توجه نكردن به زمان پخش

يكى از ايرادهاى وارد به سريال جراحت، پخش آن 
ــخنان آيت االله مكارم شيرازى است. فيلمنامه  پس از س
ــود زيبايى هاى اين  ــجام درونى خوبى ندارد. با وج انس
ــريال، ضعف فيلمنامه و بى توجهى به مسئله شناسى  س
انتقاداتى است كه مي توان به اين سريال داشت؛ ضمن 
ــودن يا 15  ــه ماهه ب ــمتى و س اينكه تكيه بر 30 قس

قسمتى براى ايام نوروز ضرورى نيست. 
توليد هم زمان با  پخش
آفت سريال هاي ايرانى

ــريال ها در حال پخش و بخش  ــى از اين س بخش
ــه مهم ترين  ــت؛ در حالى ك ــر در حال توليد اس ديگ
ــيوة  ــا اين ش ــت؛ اما ب ــارت اس ــث نظ ــش، بح بخ
ــازى، نظارت به كلى از بين مى رود. «نعمت  سريال س
ــت:  ــندة جراحت در گفت وگويي گفته اس االله»، نويس
ــتم و فقط  ــازى هس ــخت الگوس «من مخالف سرس
ــتان روايت مى كنم.» در حالى كه چه بخواهد و  داس

چه نخواهد الگوسازى مى كند. 
بعد از هر سريال بايد اميد و نشاط به مخاطب منتقل 
شود و شخصيت ها در طى داستان شكل بگيرد. در سير 
ــخصيت ها نشان داده  قصه نيز بايد تغييرات احتمالى ش
شود. نمايش انسان هاى منفى بد نيست، بلكه بايد نشان 
داده شود، با حضور در جامعة دينى آن انسان تغيير پيدا 

كرده يا خير. نمايش همين نكته كافى است. 

جسارت سريال سازى براى ماه رمضان

هر ساله در بسيارى 
سريال هاي ما به دليل 
ضعف پژوهش پيش از 
توليد و نبود برنامه ريزى 
بلندمدت در صدا و 
سيما در توليد سريال ها، 
با حركات سينوسى 
روبه روييم. 
برخى سريال ها كه با 
موفقيت بسيارى 
روبه رو مي شوند، 
به دليل خلاقيت هاي 
فردى كارگردان است. 
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جنگ نرم، معادلات جهانى را تغيير داده است
حجت الاسلام والمسلمين «محمدتقى ملبوبى»

استاد دانشگاه و پژوهشگر 
هنر اسلامى و فرهنگ بين الملل:

ــت در عرصه هاي جهانى  ــد دهة اخير رقاب در چن
ــت.  ــتفاده از قدرت نرم پيش رفته اس ــمت اس به س
ــدرت نرم  ــدى را در ق ــش كلي ــگ، نق ــث فرهن بح
ــخن  ــرد س ــته از جنگ س بازى مي كند. اگر در گذش
ــورد قدرت  ــون در م ــوگ اكن ــن ديال ــم، اي مى گفتي
فرهنگى و نقش فرهنگ در هدايت توده هاي مردمى 

صادق است. 
ــور ما يكى از هدف هاي اساسى جنگ نرم در  كش
خاورميانه است. در بحث قدرت نرم به دو غول رسانه 
ــرعت  ــد؛ يكى اينترنت كه در دهة اخير به س توجه ش
ــد كرده و باعث شده كه هركس در منزل خود به  رش
يك رسانه تبديل شود. دوم تلويزيون هاي ماهواره اي 
ــدند؛  ــى وارد ش ــازى سياس كه در گام اول با فضاس
ــيقى هايي كه از  ــپس با بهره گيرى از هنر و موس س

محدوديت هاي كشور ماست، نفوذ كردند. 
سريال ها، فصل جديد جنگ نرم

ــال اخير و به ويژه  فصل جديدى كه در يكى دو س
ــث فيلم ها و  ــا آن روبه روييم، بح ــد ب ــال جدي در س
ــتانى است كه در دستور  سريال ها و برنامه هاي داس
ــبكه هاي تلويزيونى قرار گرفته است و هدف  كار ش
ــا دامن زدن به ناهنجارى هاي اجتماعى در جامعة  آنه
ــى وان» كانون خانواده مورد  ماست؛ مثلاً در «فارس
هجوم قرار مى گيرد؛ همچنين روابط بين زن و مرد و 

بزرگ تر و كوچك تر نيز هدف است. 
ــه برنامه هاي ماه رمضان  ــل اول گرايش ما ب دلي
ــنت هاي عام اسلامى و توليد  ــدن ما به س نزديك ش
ــت؛ بدين  ــاد در ماه مبارك رمضان اس برنامه هاي ش
ــبت،  ــاه رمضان به يك مناس ــدن م منظور تبديل ش

ــت. با توجه به بازه هاي زمانى اي  امرى حرفه اي اس
ــريال ها با آنها  كه مردم دارند، مى توانيم از طريق س
ــان به لحاظ دارا بودن  ــاط برقرار كنيم. ماه رمض ارتب
ساختارى دينى، ماه تزريق پيام دينى به جامعه است؛ 
ــنتى به  ــه در حال گذار از جامعة س ــژه ايران ك به  وي
مدرن است و بخش هاي فرهنگ، رسانه و آموزشى-

تجربى نقش هاي كليدى دارند. 
تلويزيون هاى حرفه اى 
به زمان پخش تأكيد دارند

ــتر، مخاطب  ــريال ها بيش ــبِ س ــث مخاط در بح
ــى مد نظر قرار مى گيرد؛ در حالى كه به لحاظ  عموم
سنى، اقشار مختلف و گروه بندى اجتماعى مخاطبان 
ــريال ها مى نشينند. نمونة اين  بسيارى به تماشاى س
اشكال در سريال «نون و ريحون» مشاهده مي شود 
ــت؛ اما آخر شب پخش مى شود.  كه ويژة جوانان اس
تلويزيون هاى حرفه اى به زمان پخش تأكيد دارند و 
ــاس مخاطب نوجوان، جوان و... ساعت پخش  بر اس

را تعيين مى كنند. 
ــد  باي ــريال ها  س ــى  مخاطب شناس ــش  بخ در 
ــود. در دو نظرسنجى  برنامه ريزى جدى پيش بينى ش
ــريال ها مورد توجه  كه دلايل گرايش مخاطب به س
ــه، نكات  ــتان و فيلم نام ــريال، داس ــود، موضوع س ب
ــازى خوب بازيگران،  ــده، ميزان تأثيرگذارى، ب آموزن
ــاختار معنوى، نزديكى به مسائل اجتماعى و توجه  س
به مسائل روز از اولويت هاى مخاطبان براى توجه به 

يك مجموعه بوده است. 
ــان نيز بر  ــاد مخاطب ــورد انتق ــه نكات م از جمل
ــن در نتيجة بى دقتى  ــريال ها بوده كه اي بدآموزى س
ــت. موضوعات  ــن مجموعه هاس ــاوره هاى اي در مش
ــطحى از دين  تكرارى، ضعف محتوا، ارائة تصوير س
ــريال هاى سال  ــده به س نيز از جمله نقدهاى واردش

گذشته از زبان مردم است. 

نگاه منفى به مرگ و شخصيت پردازى 
معضل اساسى سريال ها

ــريال امسال ديده  ــه س نگاه منفى به مرگ در س
ــرايدار خانه ونك در «جراحت»،  ــود؛ مرگ س مى ش
ــى نوة او در «ملكوت» و  مرگ حاج فتاح و خودكش
ــعود در «در مسير زاينده رود» كه گرة  قتل ملك مس
اصلى آن را تشكيل داده  است، گواه اين ديدگاه منفى 
ــكل دوم بحث شخصيت پردازى است. در  است. مش
سريال ها مشاور دينى داريم؛ اما از مشاور روانشناس 
ــرد ايرانى  ــريال ها م ــود. در اين س ــتفاده نمى ش اس
ــگر و بى ظرفيت نشان داده شده كه به اندك  پرخاش
ــيب پذير و  ــود. جوان ايرانى آس بهانه اى معتاد مى ش
منحرف معرفى شده و زن ايرانى نيز بى منطق است. 
شخصيت «لطيفه» در جراحت اندكى منطقى است؛ 
ــى» بى منطق برخورد  ــان از جمله «انس اما ديگر زن
ــلامى به  مى كنند؛ در حالى كه در ديدگاه ايرانى-اس
ــود دارد؛ اما در  ــى و هدايتگرانه وج زن نگاهى ارزش

جراحت او را انتقام گير مى بينيم. 
آخر داستان نانوشته است

ــوت از كامل نبودن  ــه معصومى بازيگر ملك پروان
ــخص نبودن انتهاى آن تاكنون انتقاد  فيلمنامه و مش
ــن برنامه ريزى ها از  ــت؛ در حالى كه بايد اي كرده اس
يك سال قبل انجام شود. روايت در «نون و ريحون» 
ــات آن از راوى  ــت و براى نج ــيده اس نيز از هم پاش

استفاده شده است. 
ــار ماورايى  ــواى آث ــاختار محت ــرف نظر از س ص
ــياري نصيب  ــى، در جذب مخاطب موفقيت بس غرب
ــه با  ــريال هاى ما نيز در مقايس ــود. در س آنها مى ش
ــته همچون اغماء، در  ــال هاى گذش ــريال هاى س س
ــود و با وجود  ــد ديده مى ش زمينة جلوه هاى ويژه رش
كاستى هاي سريال ملكوت، بايد از اين جسارت براى 

كار در مورد ماورا تقدير كرد. 

نگاه منفى به مرگ در 
سه سريال امسال 

ديده مى شود. 
مرگ سرايدار خانة ونك 

در «جراحت»
مرگ حاج فتاح و 
خودكشى نوة او 

در «ملكوت» 
و قتل ملك مسعود 

در «در مسير زاينده رود» 
كه گرة اصلى آن را 
تشكيل داده  است 

گواه اين ديدگاه 
منفى است. 
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 از ديد شـما سـريال هاى مناسـبتى كه در 
بازة زمانى يك ماهه هر شب پخش مي شوند، 

آيا تأثيرشان هم كوتاه مدت نخواهند بود؟
رسانه ها محتواى خود را با اهدافى توليد و انتشار 
ــد. در واقع اصل تأثيرگذارى بر مخاطب مهم  مي دهن
ــانه در پى ايجاد تأثيرات بر مخاطب  ــت و هر رس اس
ــت. اين تأثيرات مي تواند به روي اعتقادات و باور  اس
ــاور دارد،  ــع آنچه مخاطب ب ــد. در واق مخاطب باش
ــر و اصلاح باور پيش  ــد يا به منظور تغيي رعايت كن

برود. 
ــريال هاي ماه مبارك رمضان تأثيرگذارخواهند  س
بود؛ زيرا مخاطب در وضعيت خاص روحى و معنوى 
ــريال ها چون با باورهاى آنها  قرار دارد و محتواى س

گره خورده، به تقويت دينى باورها منجر مي شود. 
اين تأثيرات مى تواند بلندمدت و كوتاه مدت باشد 
ــريال و مخاطب دارد. در  ــتگى به دو عامل س كه بس
عامل سريال به نوع محتوا، نحوة پرداخت و نزديكى 

مضمون به باور دينى مخاطب مي توان اشاره كرد. در 
عامل مخاطب نيز ميزان توجه و درگيرى با سريال و 

ميزان باورپذيرى مخاطب مهم است. 
ــند، تأثير طولانى  اگر اين عوامل در كنار هم باش
ــذارى بلندمدت، راهكار  ــت. براى تأثيرگ مدت تر اس
ــريال ها با مضامين اخلاقى و دينى  پخش مستمر س
پيشنهاد مي شود. اين گونه نباشد كه با پايان رمضان 
ــف و جايگزينى غير  ــريال هايي متوق پخش چنين س

مرتبط ارائه شود كه مخاطب به فراموشى بسپرد. 

 پخش سريال مناسبتى چه مزيتى دارد؟
ــبتى كه مضامين دينى دارند،  ــريال هاي مناس س
ــا رجوع به  ــري مى زنند كه وي ب ــه مخاطب تلنگ ب
باورهاى خود، مرورى بر عملكرد و زندگى اش داشته 
ــريالى مانند ملكوت كه مفهوم  ــد؛ براى نمونه س باش
ــى را در مخاطب ايجاد  ــرگ را طرح مي كند، كنش م
ــد و با مرور به  ــتة خود رجوع كن مي كند كه به گذش

ــت بزند. نوعى يادآورى وضعيت هاي  خودارزيابى دس
خاص است. 

ــت كه در  ــريال ها اين اس ــر اين س ــرد ديگ كارك
ــوند و  ــورد بحث واقع مي ش ــاي خانوادگى م جمع ه
ــه و درگيرى را به وجود مي آورد و كاركرد نهايى  توج
آن پر كردن اوقات فراغت نه لزوماً تفريحى، بلكه با 

رويكرد دينى است. 

 در سـريال ها بعُد تنذير نسـبت به تبشير 
دين سـرآمد اسـت. آيا اين يكى از آفت هاي 

سريال ها نيست؟
به نظر من سريال ها هر دو بعد را در نظر گرفته اند 
و از يك طرف بشارت بخش و از سوى ديگر تنذير و 
برحذر داشتن در آنها بيان مي شود. گزاره هايي چون 
ــى»، «توبه پذير بودن» و  ــودن در رحمت اله «باز ب
ــود وى» را از محتواهاى  ــان بر خ ــر عمل انس «تأثي

ارائه شده، مي توان دريافت كرد. 

سريال هاي ماه مبارك رمضان 
در گفت وگو با دكتر داوود نعمتى اناركى:

پردازشى نو
 از  دين 
عامه پسند

مطهره آخوندى

ــبتى و دينى، چه به لحاظ نحوة پرداخت و چه از نظر محتوا دغدغه خاطرهاى فراوانى را براى تهيه كنندگان و صاحب نظران اين حوزه به وجود  ــريال هاي مناس ــبتى و دينى، چه به لحاظ نحوة پرداخت و چه از نظر محتوا دغدغه خاطرهاى فراوانى را براى تهيه كنندگان و صاحب نظران اين حوزه به وجود س ــريال هاي مناس س
ــد، اين ظرفيت جديد، براى متوليان عرصة فرهنگ و دين به  ــريال هاي ماه رمضان و پخش هر شب آنها مرسوم ش ــاخت س ــال پيش كه س ــد، اين ظرفيت جديد، براى متوليان عرصة فرهنگ و دين به آورده اند. از چند س ــريال هاي ماه رمضان و پخش هر شب آنها مرسوم ش ــاخت س ــال پيش كه س آورده اند. از چند س
ــلامى دغدغة مهمى براى  ــد از انقلاب اس ــريال مذهبى بع ــاى مذهبى جلوه كرد. اگرچه توليد س ــم دينى و ترويج باوره ــراى بيان هنرمندانة مفاهي ــى ب ــكل فرصت ــلامى دغدغة مهمى براى ش ــد از انقلاب اس ــريال مذهبى بع ــاى مذهبى جلوه كرد. اگرچه توليد س ــم دينى و ترويج باوره ــراى بيان هنرمندانة مفاهي ــى ب ــكل فرصت ش
ــور بوده، اين سريال ها بيشتر بيان تاريخ دين و مذهب بوده اند تا نمايش تأثير ديندارى در زندگى روزمرة معاصر؛ اما موج جديد سريال هاي  ــت گذاران فرهنگى كش ــور بوده، اين سريال ها بيشتر بيان تاريخ دين و مذهب بوده اند تا نمايش تأثير ديندارى در زندگى روزمرة معاصر؛ اما موج جديد سريال هاي سياس ــت گذاران فرهنگى كش سياس
ــوند. با دكتر «داوود نعمتى اناركى»، عضو هيئت علمي گروه  ــوب مي ش ــى درخور تقدير در عرضة الگويى از زندگى دينمدارانه در جهان معاصر محس ــوند. با دكتر «داوود نعمتى اناركى»، عضو هيئت علمي گروه ماه رمضان تلاش ــوب مي ش ــى درخور تقدير در عرضة الگويى از زندگى دينمدارانه در جهان معاصر محس ماه رمضان تلاش

ارتباطات دانشكدة صدا و سيما گفت وگو كرده ايم تا به بررسى اين روند سريال سازى بپردازيم. ارتباطات دانشكدة صدا و سيما گفت وگو كرده ايم تا به بررسى اين روند سريال سازى بپردازيم. 

يكى از كاركردهاى 
رسانه اين است كه 
به بطن جامعه و آن 
چيزى كه به عنوان «باور 
صحيح» وجود دارد، 
مراجعه كند، 
آن را دريافت، بررسى 
و پالايش كند و با 
پرداختى رسانه اي و نو 
به مخاطب برگرداند. 
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 نمايش چهرة دين در اين سـريال ها منفى 
است يا مثبت؟ 

اگر بخواهيم تأثيرپذيرى مخاطب را افزايش دهيم، 
ــد چهرة واقعى دين را نمايش دهيم كه با توجه به  باي
مؤلفه هاي دين -كه منظور همان دين اسلام است- 
ــلامى همه  چهرة منفى از دين نداريم. آموزه هاي اس
داراى شاخص هاي مثبت و ارزشمندى هستند. شايد 
در پرداخت مضامين در سريال ها دچار خطا شويم كه 

به برداشت چهرة منفى از دين منجر شود. 

 «روز حسرت» عشق ممنوعه پوريا پورسرخ 
به فريده، «ميوة ممنوعه» عشـق حاج فتوحى 
به دخترى جوان، «او يك فرشـته بود» عشق 
حسن جوهرچى به فرشته، عشق اسماعيل به 
خانم سهرابى در سريال «جراحت»؛ هر سال 
با مفهوم خيانت و داشتن عشق يا همسر دوم 
در سـريال ها روبه روييم. دليل اين درون ماية 
سـريال ها به چـه برمى گردد؟ آيـا به صورت 
ضمنى به ترويج اين مفهوم و درونى كردن آن 

و صحه گذاشتن بر آن را منجر نمي شود؟
درون ماية اين سريال ها از واقعيت جامعه برگرفته 
ــدن مرد متأهل به زنى ديگر در  شده است. عاشق ش
ــايد اين  دنياى امروز به عنوان واقعيتى وجود دارد. ش
ظن پيش بيايد كه نمايش اين مضامين تبليغى براى 
ــد؛ اما اگر دقيق تر شويم،  خيانت به حريم خانواده باش

نتيجة همة سريال ها ندامت و پشيمانى است. 
ــيمانى در طول  ــه و جراحت، پش ــوة ممنوع در مي
ــم در كاراكتر   ــت كه ه ــارى و جارى اس ــريال س س
ــان وي، آن را مي بينيم. اگر  ــت كار و هم همراه خيان
ــود كه  ــن زاويه، نمايش چنين مضامينى ديده ش از اي
ــيمانى و تقويت بنيان خانواده  ــتن بر پش صحه گذاش

است، آسيب رسان نيست. 
ــيم حجم  ــه پرداختن و تقس ــب ب ــا رعايت تناس ب
پرداختن به عشق و پشيمانى در طول سريال، مي توان 

از آسيب برداشت اشتباه جلوگيرى كرد. 

 سـريال «شايد براى شما هم اتفاق بيفتد» 
كه نسخة ايرانى سريال تركيه اي كليد اسرار 
اسـت. ترويج دين عامه پسند كه بازتاب مَثل 
«از هـر دسـت بدهـى از همـان دسـت پس 
مى گيرى» است. دين عوامانه چه كاركردهايى 
دارد كه سمت و سوى سريال به سمت ترويج 

دين عامه پسند است؟
ــند مجموعة  ــن عامه پس ــم، دي ــه مي گوي اين گون
ــت كه با باور  ــاى اعتقادى، دينى و اخلاقى اس باوره
ــد. يكى از كاركردهاى رسانه  ــده باش عامه آميخته ش
اين است كه به بطن جامعه و آن چيزى كه به عنوان 
«باور صحيح» وجود دارد، مراجعه كند، آن را دريافت، 
ــى و پردازش كند و با پرداختى رسانه اي و نو به  بررس

مخاطب برگرداند. 

ــانه  ــرى از فرهنگ عامه، رس ــع با بهره گي در واق
تلاش مى كند، محتواى صحيح را كه در اين فرهنگ 
ــريال  ــت به عامه برگرداند و تقويت كند؛ مثلاً س اس
ــه و فولكلور  ــه از فرهنگ عام ــاد» برگرفت ــل آب «مث

جامعه بود. 
ــد؛ اما در طول  ــز منبع دينى دارن ــى باورها ني برخ
ــى آميخته  ــاى ناصحيح ــه و باوره ــا خراف ــان ب زم
ــانه آنها را اصلاح مى كند و به جامعه  شده اند كه رس

بازمى گرداند. 

 اغمـا و او يـك فرشـته بـود، همـراه بـا 
تجلى دادن شيطان به صورت فيزيكى بود. آيا 
اين ماديت و جسميت بخشيدن به شيطان در 

دين ما درست است؟
ــيطان و اجنه در گزاره هاي دينى  وجود فرشته، ش
ــى داريم كه در زمان  ــت و حت ما به صراحت آمده اس
ــيطان خود را به شكل جوانى زيبا به  حضرت لوط، ش

مردم نشان داد تا آنها را به عمل زشتى وادارد. 
ــانى،  ــش جلوه اي از ابليس در يك كالبد انس نماي
ــان  ــيطان به زندگى انس ــيوه هاي ورود ش چگونى ش
ــان،  ــم انس ــيطان درجس ــان مي دهد. ظهور ش را نش
ــط  ــم توس ــك جس ــخير ي ــرف و تس ــان از تص نش

شيطان است. 
ــيطان و فرشته با توجه  در فيلم هاي هاليوودى ش
ــوارد از باورهاى  ــه در برخى م ــيحيت ك به باور مس
ــده است. ما  ــت، نمايش داده ش مذهبى ما به دور اس
ــيطان بر اساس آموزه هاي  نيز مي توانيم به نمايش ش
ــد در نظر بگيريم اين القا  ــى خود بپردازيم؛ اما باي دين
ــى دينى در  ــيب فرهنگ ــمانى باعث آس و تلقى جس

جامعه نشود. 

ــه و گناه در وجود انسان است  ــر، وسوس نيكى، ش
ــرى  ــكل هاي مختلف در زندگى بش كه همواره به ش
جارى است و اگر براى اين مفاهيم تلقى جسانى قائل 
ــود كه برگرفته از مفايم و منابع  ــويم، بايد دقت ش ش

دينى باشد.
ــم ماورايى به  ــه مفاهي ــيما ب ــت صدا و س پرداخ
ــليقة عام كمك و مخاطب را درگير  ارتقاي سطح س
ــگرى و مطالعة وى منجر  ــود مي كند كه به پرسش خ

مي شود. 

 چـه سـريالى را مي تـوان سـريال دينـى 
ناميد؟ 

ــى به موضوع دين  ــريالى را كه در آن بخش هر س
ــد، بلكه محتوا و  ــت نمي توان دينى نامي پرداخته اس
ــد.  مضمون اصلى بايد از مؤلفه هاي دينى وامدار باش

سريال دينى برگرفته از متن دين است. 

 در رمضان امسـال كدام سـريال را قوى تر 
ارزيابـى مى كنيـد و كدام يك به بازانديشـى 

مجدد نياز دارد؟
ــرزخ پرداخت  ــود كه به عالم ب ــريالى ب ملكوت س
ــريال بيندازد و  ــى را در س ــت گره هاي خوب و توانس

مخاطب را با خود درگير كند. 
جراحت نيز مضمون بديعى را كه تاكنون تلويزيون 
به آن نپرداخته بود، طرح كرد كه اميدوارم اين سريال 
ــاخت چنين سريال هايي باشد كه  بتواند درآمدى بر س

برگرفته از مسائل جامعه هستند. 
ــت اندركاران توليد سريال بايد تلاش كنند كه  دس
بين محتوايى كه ارائه مي دهند، با آنچه درون جامعه 

مي گذرد، فاصله نيندازند. 

درون ماية اين سريال ها 
از واقعيت جامعه 

برگرفته شده است. 
عاشق شدن مرد متأهل 

به زنى ديگر در دنياى 
امروز به عنوان واقعيتى 

وجود دارد. شايد اين 
ظن پيش بيايد كه 

نمايش اين مضامين 
تبليغى براى خيانت به 

حريم خانواده باشد؛ اما 
اگر دقيق تر شويم، 

نتيجة همة اين كارها 
ندامت و پشيمانى است. 
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گروه رسـانه: رمضان 88، ادارة كل نغمات 
آيينى دربارة رونمايى از اذان ها، دعاى سحر 
ــا وجود اذان هاي  ــد مژده داد. حالا ب ــاى جدي و ربناه
ــبكه ها، مي شد دريافت كه در  ــى در ش جديد با گردش

يك روز اذان تكرارى پخش نمي شود.
ــيدى مجرى برنامة «ماه خدا» با روية  فرزاد جمش
ــت، در ميان برنامه از پيام ها و  نوينى كه بنا نهاده اس
ــخن مي گويد. «براى فاطمه،  تماس هاي دريافتى س
ــتان  ــاله كه امروز روى تخت بيمارس دخترى پنج س
ــود، دعا كنيد.»، «پدر  ــت عمل ش ــت و قرار اس هس
ــت و خانواده اش التماس  بزرگوار خانواده اي در كماس
دعا دارند.» يك مادر شهيد مي گويد: «خدا خير بدهد 
جمشيدى را. اين همه طلب دعا و خير براى ديگران 
ــت و  مي كند.» اما گويى عروس اين مادر مخالف اس
ــود، وقتى  ــحر، دل آدم ريش مي ش مي گويد: «اول س

مشكلات ديگران را مى شنود.»
سحرهاى رمضان، راديو يا تلويزيون؟

ــم:  مى پرس ــاله  س  50 ــش  كمابي ــى  خانم از 
ــحر را از راديو پي گيرى مى كنيد  «ويژه برنامه هاي س
يا تلويزيون؟» در پاسخ مي گويد: «تلويزيون؛ با اينكه 
ــد مى كنيم تا  ــت، اما صداى آن را بلن ــيمن اس در نش
به آشپزخانه برسد.» تلويزيون، در برنامه هاي سحرى 
ــرف مرا رد  ــد؛ اما اين خانم ح ــووار عمل مى كن رادي
مى كند و مي گويد: «درست است كه فقط صداى آن 
ــانى كه دعاى سحر  ــنويم؛ ولى با چهرة كس را مي ش

مى خوانند آشنا مي شويم.»
ــحر ماه  ــم: «برنامه هاي س از يكى ديگر مى پرس
رمضان را مى بينى؟» جواب مي دهد: «بله؛ اما هر روز 
ــوم. من به يك دعاى سحرى عادت كرده  گيج مي ش
بودم تا آنجا كه مي دانستم، وقتى به فراز خاصى از دعا 
رسيد، چند دقيقه به اذان است؛ اما امسال بايد مدام به 

تلويزيون و زيرنويسش چشم بدوزم.»
سفرة افطارمان را كنار تلويزيون پهن مي كنيم

ــده  ــانه هم عضوى از خانواده ش ــل اينكه رس مث
ــفره هايمان  ــحرها پاى ثابت س ــت. در افطار و س اس

ــنيدن ادعيه و آگاهى از زمان اذان از  ــده است. ش ش
كاركردهاى اصلى راديو و تلويزيون در زمان افطار و 

سحر است. 
ــه پس از اذان از  ــب ترين برنامه ها ك يكى از مناس
شبكة سه سيما پخش مي شود، حضور آيت االله مكارم 
ــائل دينى به زبان ساده و روشن  ــيرازى و بيان مس ش
براي عموم است. ظاهر آراسته و سخنان شيواى ايشان 
ــاير سخنرانى ها  مخاطب را جذب مى كند؛ نه مانند س
ــت كه ملال آور شود و نه نيازمند آن است  طولانى اس

كه مخاطب پاى تلويزيون بنشيند. 
سريال هاي پنج گانة ماه رمضان
«شايد براى شما هم اتفاق بيفتد» 

ــتقل از هم كه روايت اين مثل  ــتان هاي مس داس
معروف است: «هرچه كنى به خود كنى، گر همه نيك 
و بد كنى» هر روز از شبكة استانى تهران پخش شد. 
در قسمت هاي ابتدايى اين سريال، مخاطب با نسخة 
ــريال تركيه اي «كليد اسرار» روبه رو بود؛ اما  ايرانى س
پس از چندى، موضوع حامىِ كودكي شدن در كميتة 
امداد امام خمينى (ره) و داستان هايي كه براى زندگى 
ــام دادن اين عمل نيك رخ  ــن حاميان به بركت انج اي

داده، درشت نمايى شد. 
زخمه ها و «جراحت» ها

ــگرپور،  «جراحت» به كارگردانى محمدمهدى عس
به بيان مشكلات خانوادگى و از هم گسستن خانواده 
ــد؛ اما با  ــتان بدون گره آغاز ش پرداخت. در ابتدا داس
ــارت خرج دادن در  بيان كردن باردارى  جلو رفتن و جس
ــه دنبال خود  ــمى، مخاطبان را ب ــش از ازدواج رس پي

كشاند. 
خانمى 40 ساله دربارة جراحت مى گفت: «انسى را 
چقدر بد نشان داده است. باور كنيد همة مادرشوهرها 

اين گونه نيستند.» 
يكى ديگر از خانم ها كه مكالمة ما را مي شنود، رو 
مى كند به سمت ما و مي گويد: «اما آنجا كه اسماعيل 
گفت: «وقتى اميرحافظ به دنيا آمد، من براى تو مردم.» 
ــرم محبت  تلنگرى به من خورد كه بيش از حد به پس

ــوهرم محبتم را  مى كردم. الآن فهميدم كه بايد به ش
ــان دهم.» مردى 32 ساله معتقد است كه موضوع  نش
جراحت متناسب با جامعة ماست؛ اما ديالوگ ها خيلى 
نخ نما شده اند. وى نبود تناسب  بين بازيگرهاى مقابل 

هم را از مشكلات آن بيان مى كند. 
«ملكوت»، تكرار سوژه

سريال ملكوت كه به موضوع برزخ پرداخته و روايتى 
ــت، يگانه سريال ماه رمضان  ميان مرگ و زندگى اس
ــر جوانى با فاجعه آميز  بوده كه موضوع دينى دارد. پس
خواندنِ ملكوت مي گويد: «جلوه هاي ويژة آن افتضاح 
ــالى معتقد است كه سوژة ملكوت  ــت.» مرد ميانس اس
ــجوى جوانى ضعف تكنيكى و  ــت. دانش تكرارى اس
تقليد صرف در انيميشن آن را عنوان مى كند؛ در حالى 
ــل پرداختن به موضوع برزخ آن را  كه برخى ها به دلي

جذاب ديده اند. 
«در مسير زاينده رود» و خشم اصفهانى ها

در مسير زاينده رود توانسته است نظر مثبت مردم، 
همچنين صاحب نظران را دربارة محتوا و نحوة پرداخت 
داستان جلب كند؛ اما اين سريال پرحاشيه ترين سريال 

امسال بود. 
اصفهانى ها از تهيه كننده و كارگردان اين مجموعه 
ــتى به لهجة  ــرا به درس ــى كردند؛ زي ــلام نارضايت اع
ــوة بازنمايى  ــود؛ همچنين نح ــده ب ــا پرداخته نش آنه
ــا ضعف همراه  ــوادة اصفهانى ناقص و ب ــك خان از ي

بوده است. 
ــريال براى  ــز در اين س ــت ها ني ــور فوتباليس حض

نوجوان ها جذاب بوده است. 
«نون و ريحون» و مسائل جوانان 

ــب مخاطب  ــون كه مناس ــون و ريح ــة ن مجموع
ــوان فصل نهايى  ــده بود، به عن جوان برنامه ريزي ش
ــريال ها، از شبكة استانى تهران پخش شد. در چند  س
ــت مخاطب را همراه  ــت اول طنز مجموعه توانس قس
ــاعت پخش  ــه موفق نبود. س ــا در ادام ــود كند؛ ام خ
ــريال هم دليلى براى كمتر ديده شدن اين مجموعه  س

است. 

افطار: يك لقمه 
نان وسريال

يكى از مناسب ترين 
برنامه ها كه پس از اذان 
از شبكة سه سيما 
پخش مي شود، 
بيان مسائل دينى 
به زبان ساده و روشن 
براي عموم با حضور 
آيت االله مكارم شيرازى 
است. ظاهر آراسته و 
سخنان شيواى ايشان 
مخاطب را جذب مى كند. 
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در  سـريال ها  نقـش  دربـارة  شـما  نظـر   
تأثيرگـذارى بـر عامـة مـردم چيسـت؟ و آيا 
همان طـور كه در سـريال «جراحـت»، نمايش 
خودكشـى اكرم و همچنين در سـريال ملكوت 
خودكشى سامان را داشتيم و در هر سه سريال 
اصلى، مرگ طرح شده، باعث ترغيب مردم به 

خودكشى نمي شود؟ 
ــولاً در وقوع  ــان مي كنم. اص ــدا مقدمه اي را بي ابت
ــت.  ــون، عوامل متعددى دخيل اس ــاي گوناگ اتفاق ه
برخى دلايل فيزيكى، متافيزيكى و برخى سوپرفيزيكى 
ــى و جرم شناسى  ــت. در رفتارشناس و اولترافيزيكى اس

عوامل چهارگانه اي دخيل هستند: 
وراثت (به ارث رسيدن ژن ها)    .1

2.  باردارى (آنچه مادر خورده يا حتى فكر كرده است. 
ــعيد من سعد في بطن  همان طور كه داريم: «ألسّ
أمّه و الشّقيّ من شقي في بطن أمّه»؛ «سعادت و 

شقاوت در رحم مادر است.»)
3.  اكتسابات و محيط 

برآيند امواج كهكشانى   .4
ــعد و نحس را داريم.  ما در زمان و مكان، مفهوم س
ــم و مي دانيم كه زمان  ــه ملعون مي داني كوفه را هميش
ــتجاب مي شود؛ يا  بين الطلوعين و بين الغروبين دعا مس
ــت، درياها و آب ها  ــه مي دانيم وقتى ماه كامل اس اينك
ــان نيز  به هيجان مي آيند و جزر و مد رخ مي دهد. انس
ــت كه 65 درصد وجود آن را آب تشكيل  موجودى اس

داده و بالطبع تأثير مي پذيرد. 
ــوم يعنى  ــارك رمضان به دليل عامل س در ماه مب
محيط و اكتساب، محيط آرام تر است و در نتيجه جرايم 
كمتر به وقوع مي پيوندد. ما با القائات، تلقينات، تجسم 
ــت كار كنيم،  ــه مي توانيم مثب ــر همان گونه ك و تصوي
ــريال ها و بازنمايى هاي رسانه  منفى نيز مي توان بود. س
ــائل  قطعاً در «تعاريف» و «نحوة تعريف كردن» از مس
تأثيرگذار است. زمانى خواندن كتاب هاي صادق هدايت 
ــردگى و  ــه قطره خون» را عامل ايجاد افس مانند «س
ــتند و توصيه مي كردند، به عنوان  ــى مي دانس خودكش
ــا نيز آمده كه «در  ــعار م اولين كتاب ها نخوانند. در اش
جمع خودان ره ندهيد همچو منى را/ افسرده دل افسرده 

ــان دادن يأس و نااميدى روا  كند انجمنى را»، پس نش
ــد: «ان االله يغفر الذنوب  ــت؛ زيرا خداوند مي فرماي نيس

جمعيا» و نااميدى نيز بزرگ ترين گناه است.
نبايد از دريچة رسانه عده اي را از حال و آينده نااميد 
كنيم؛ حتى يكى از دلايل تأخير در ازدواج اين است كه 
ديگران كه ازدواج كرده اند، به بيان تجارب منفى ازدواج 

مي پردازند و شادى هاي ازدواج را بيان نمي كنند. 

 فكـر مي كنيد اين ضعف و تزريق نااميدى از 
رسانه به جامعه از كجا ناشى مي شود؟

ــت كه از  ــانه گوش شنوايى نيس ــفانه در رس متأس
ــه اي كه  ــتاد الهى قمش ــادمانى مانند اس ــاوران ش مش
مثبت انديش هستند بهره بگيرند. اگر توجه كنيد موضع 
بحث ايشان هميشه عشق است. رسانه يا از روى نادانى 
يا دانايى بالاست كه به انتشار بدبختى ها مى پردازد. در 
هر امري از متخصصان و مشاوران استفاده شود، نتيجة 

بهترى حاصل مي شود. 

 در چنديـن سـريال، به ويـژه مـاه رمضـان 
شاهد درون ماية عشـق مثلثى و مفهوم خيانت 
بوده ايـم. آيا ايـن خيانت بازتابـى از جامعة ما 
در رسـانه است يا اينكه رسانه آن را به جامعه 

تحميل مي كند؟

هر دو؛ بيان عشق هاي مثلثى و خيانت، هم بازتابى 
از جامعه است و هم نمايش آنها «عادى سازى» چنين 
روابطى را در پى خواهد داشت. قباحت به وقاحت تبديل 
ــده است. عادى شدن، هم از سوى عمل برخى ها كه  ش
ــتند، رخ مي دهد و هم در  ــره و الگو در جامعه هس چه
فيلم ها و سريال هاي مختلف چه خارجى و داخلى جلوه 
مي كند. ناخودآگاه به جامعة خود خيانت مي كنيم. نبايد 
ــراي جذب مخاطب و منافع مادى، منافع اجتماعى به  ب

خطر بيفتند.

 ترس نيز يكـى از درون مايه ها به ويژه براى 
نشان دادن برزخ در سريال هاست. نشان دادن 

ترس از چه روست؟
ــار  ــم و 114 ب ــوره داري ــم 114 س ــرآن كري در ق
ــت. هيچ گاه خداوند  «بسم االله الرحمن الرحيم» آمده اس
خود را بسم االله االجبار معرفى نكرده است. برخى مكاتب 

ريشة شيطانى دارند و برخى مكاتب ريشة رحمانى. 
ــه مردم را  ــت ك ــيطانى اين گونه اس ــب ش در مكات
ــا در مكاتب  ــيطان باج دهند؛ ام ــاند تا به ش ــد ترس باي
ــج مي دهيم و اصل  ــد را تروي ــى عبادت خداون رحمان
ــز در همان  ــرس ني ــت. ت ــت اس ــت و رحماني عبودي
ــى كه خداوند  ــه دارد؛ در صورت ــيطانى ريش مكاتب ش

رحمان است. 

مشـاوران شـادمان 
ارمغان آور اميد و آرامـش

به سـريال ها باشـند
مطهره آخوندى 

ــيختگى  ــم گس ــرگ، از ه ــى و م ــيختگى خودكش ــم گس ــرگ، از ه ــى و م خودكش
ــان دادن  ــان دادن خانوادگى، تزريق ترس از طريق نش خانوادگى، تزريق ترس از طريق نش
ــريال هاي امسال ماه  ــت ماية س ــريال هاي امسال ماه صحنه هاي برزخ دس ــت ماية س صحنه هاي برزخ دس
مبارك رمضان از صداوسيماست. با «پروفسور حسين مبارك رمضان از صداوسيماست. با «پروفسور حسين 
ــى و  ــى، جرم شناس ــوق دكترى رفتارشناس ــى و باهر»، ف ــى، جرم شناس ــوق دكترى رفتارشناس باهر»، ف

مشاور امور خانواده در اين باره گفت وگو كرده ايم.مشاور امور خانواده در اين باره گفت وگو كرده ايم.

نشان دادن يأس و 
نااميدى در سريال ها 

روا نيست؛ زيرا خداوند 
مي فرمايد: «ان االله يغفر 
الذنوب جمعيا». نااميدى 

بزرگ ترين گناه است. 
نبايد از دريچة رسانه 

عده اي را از حال و آينده 
نااميد كنيم. 
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ــى، كارگردان  ــن رحيم ــه علاءالدي ــداى جلس ابت
ــگاه با بيان تاريخچه اي از آثار  مؤلف و مدرس دانش
نمايشى به ويژه تعزيه در ايران گفت: «ما از نخستين 
ــتيم كه در حوزة مذهب آيين هاي  فرهنگ هايي هس
نمايشى داشته ايم؛ به گونه اي كه اروپايى ها تعزيه را 
ــانة نبوغ  ــرت نگاه مي كردند و آن را نش به ديدة حي
ــابقه دارد،  هنرى ايرانى ها كه در جاى ديگر كمتر س

مي دانستند.» 
وى با بيان اينكه تعزيه روى برنامه سازى داستانى 
ــت: «اولين برنامة  ــته، گف براى تلويزيون تأثير گذاش
داستانى دينى كه قبل از انقلاب اسلامى ساخته شد، 
ــتان فيلمبردارى  ــلم» بود كه در خوزس «طفلان مس
ــلم گرته بردارى از تعزية دو طفلان  شد. طفلان مس
ــلم بود و با اينكه كارى ضعيف بود، در دل مردم  مس

جا باز كرد. 
ــود اينكه راجع به  ــلامى با وج پس از انقلاب اس
ــازى دينى ترديدهايى وجود داشت، فريبرز  برنامه س
ــاخت كه  ــفير س ــح، اولين فيلم دينى را با نام س صال
ــلم بن  ــخر برادر مس ــتادن قيس بن مس دربارة فرس
ــم متنى ضعيف و زبانى  ــل به كوفه بود. اين فيل عقي
پرطمطراق داشت و از لباس هاي تئاترهاى لاله زارى 
ــس از آن وقتى  ــده بود. پ ــتفاده ش و تعزيه در آن اس
عباس وكيل در بخش هنرى بنياد مستضعفان شروع 

ــاخت ميرزا كوچك خان كرد  به برنامه ريزي براى س
ــتقيماً حاصل موفقيت  ــد- مس ــه البته متوقف ش -ك
ــى براي انجام دادن  ــفير بود؛ چون تا آن زمان كس س

كار تاريخى جرئت نداشت.»
جاى خالى رمانتيسم 

در متون سريال هاي تاريخ دين
مديرگروه مطالعات هنر و ادبيات پژوهشكدة هنر 
ــريال هاي مذهبى را  ــانه، نبود متن مناسب س و رس
ــريال ها عنوان كرد و  ــكل اين نوع س مهم ترين مش
ــريال ها نويسنده اي مي خواهد كه اول  گفت: «اين س
ــنا به  ــى و ادبيات عرب، دوم آش ــنا به زبان فارس آش
متون كهن فارسى باشد و سوم استعداد بالاى هنرى 
ــد؛ چون بدون داشتن تخيل قوى و ذهن  داشته باش

هنرى نمي توان يك متن زيباى مناسب نوشت.»
ــم بايد در  ــاي رمانتيس ــرد: «مايه ه ــد ك او تأكي
ــژه در مورد  ــود؛ به وي ــون تاريخ مذهب رعايت ش مت
ــتان هاى مصايب ائمهaكه به قول بيهقى «پر  داس
ــم» است و اگر رمانتيسم آن را درك نكنيم،  آب چش

راه به جايى نمي بريم.» 
رحيمى سپس به اهميت ميزانسن در سريال هاى 
مذهبى تاريخى اشاره كرد و گفت: «در اين سريال ها 
ــتفاده كرد.  ــن هاي معمول اس ــوان از ميزانس نمي ت
ــبك خاص خود را دارد كه  ــن در اين آثار س ميزانس

متأسفانه اصلاً به آن توجه نمي شود. حركت دوربين، 
ــياء مقابل دوربين بايد ما را به  بازى بازيگر و همة اش

گذشته ببرند و باور كنيم كه در گذشته هستيم. 
ــن و...  دوربي چرخش هاى  ــا،  ــلات، درنگ ه تأم
ــد؛ اما  ــم اثر هماهنگ باش ــا آن روح رمانتيس بايد ب
ــولاً از كم بهاترين و  ــريال هاي مذهبى معم ما در س

بى هنرترين عوامل استفاده مي كنيم.»
ــتاد پژوهش  ــماعيل بنى اردلان، اس در ادامه اس
ــازى دينى به  ــوزة برنامه س ــر در ح ــر و صاحبنظ هن
ــينما پرداخت و گفت:  ــئله اقتصاد تلويزيون و س مس
ــد فكر كند كه  ــازى باي ــاى امروز هر فيلمس «در دني
چقدر سرمايه گذارى مي كند و چقدر برمى گردد؛ چون 

اقتصاد، ركن مهم كار است. 
ــاخت  يگانه جايى كه ميلياردها ريال پول خرج س
سريالى مي شود كه هيچ فروش نمي كند، ايران است؛ 
وگرنه در دنيا جديدترين تكنولوژى ها و مجرب ترين 
ــت كه با توجه به  ــان در اختيار كسانى اس كارشناس
ــانه كار مي كنند. اينها جزو دانش  وجه اقتصادى رس

فيلمسازى است.»
پاورقى به جاى فيلمنامه

اين استاد دانشگاه هنر با تصديق سخن سخنران 
ــريال هاي تاريخى  ــئلة س ــود، اولين مس ــش از خ پي
ــت  مذهبى را ضعف در حوزة ادبيات و فيلمنامه دانس

اقتصاد يك ركن مهم 
كار است. يگانه جايى 
كه ميلياردها ريال پول 
خرج ساخت سريالى 
مي شود كه هيچ 
فروش نمي كند، ايران 
است؛ وگرنه در دنيا 
جديدترين تكنولوژى ها 
و مجرب ترين 
كارشناسان در اختيار 
كسانى است كه با توجه 
به وجه اقتصادى رسانه 
كار مي كنند. 

تلويزيون و برنامه سازي داستاني در حوزة مذهب و تاريخ دين

همچون خارى در گلو
فرزانه نزاكتى

«تلويزيون و برنامه سازي داستاني در حوزة مذهب و تاريخ دين» عنوان نشستى بود كه در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار مي شد. در اين نشست كه «تلويزيون و برنامه سازي داستاني در حوزة مذهب و تاريخ دين» عنوان نشستى بود كه در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار مي شد. در اين نشست كه 
ــانه ايران صورت گرفته بود، سه صاحبنظر عرصة سينما و تلويزيون، دكتر  ــكدة مطالعات هنر و رس ــانه هاي جديد پژوهش ــانه ايران صورت گرفته بود، سه صاحبنظر عرصة سينما و تلويزيون، دكتر به دعوت گروه مطالعات ارتباطي و رس ــكدة مطالعات هنر و رس ــانه هاي جديد پژوهش به دعوت گروه مطالعات ارتباطي و رس
ــيني زاد سريال هايى را كه به عنوان سريال دينى از سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مي شود، نقد  ــماعيل بني اردلان و دكتر مجيد حس ــيني زاد سريال هايى را كه به عنوان سريال دينى از سيماى جمهورى اسلامى ايران پخش مي شود، نقد علاءالدين رحيمي، دكتر اس ــماعيل بني اردلان و دكتر مجيد حس علاءالدين رحيمي، دكتر اس
ــنيدن انتقادات جدى و  ــود، اين بار هم ديدن و ش ــرزمين برگزار مي ش ــانة ديگرى كه اين روزها در زمينة فرهنگ و هنر اين س ــات كارشناس ــنيدن انتقادات جدى و كردند؛ همچون اغلب جلس ــود، اين بار هم ديدن و ش ــرزمين برگزار مي ش ــانة ديگرى كه اين روزها در زمينة فرهنگ و هنر اين س ــات كارشناس كردند؛ همچون اغلب جلس
ــتر سريال هايي دربارة تاريخ دين و  ــداردادن ها چندان دور از ذهن نبود. گذشته از اينكه سريال هاي دينى ما بيش ــرتكان دادن ها، اظهار تأسف كردن ها و هش ــى، س ــتر سريال هايي دربارة تاريخ دين و اساس ــداردادن ها چندان دور از ذهن نبود. گذشته از اينكه سريال هاي دينى ما بيش ــرتكان دادن ها، اظهار تأسف كردن ها و هش ــى، س اساس
ــازى فقط بخشى از اين انتقادات بر حق اين صاحبنظران  ــى و فيلم فارسى س ــت، حرفه اي نبودن، تحميل ايدئولوژى به تاريخ دين و روى آوردن به پاورقى نويس ــازى فقط بخشى از اين انتقادات بر حق اين صاحبنظران مذهب اس ــى و فيلم فارسى س ــت، حرفه اي نبودن، تحميل ايدئولوژى به تاريخ دين و روى آوردن به پاورقى نويس مذهب اس

بود. گزارشى از اين جلسه را در زير مي خوانيد:بود. گزارشى از اين جلسه را در زير مي خوانيد:
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ــريال هاي تاريخى-مذهبى كه منطق  ــت: «س و گف
ــت، به پاورقى مجلات شباهت پيدا  درام در آنها نيس
ــتيم، اثرش  كرده اند. وقتى در حوزة رمان ضعيف هس
ــازى مذهبى هم مي بينيم. اگر ما ندانيم  را در فيلمس
ــت و به پاورقى نويسى بها دهيم،  حقيقت رمان چيس
سريال هاي مذهبى مان هم ضعيف از كار در مي آيد. 
ــاخت دكور، زبان گفت وگوها و  طراحى لباس، س
فيلم بردارى هركدام يك دانش است كه اگر صاحب 
اين دانش ها نباشيم، نمي توانيم سريال بسازيم. وقتى 
اوايل انقلاب، «سفير» و «سربداران» ساخته شد، به 
ــال هنوز  بهبود آن اميدوار بوديم؛ اما اگر بعد از 30 س

همان جا باشيم، مي توان پرسيد چرا؟»
بنى اردلان با انتقاد از سريال هاي تاريخى مذهبى 
ــىa، قطام و از  ــريال امام عل ــت: «مردم از س گف
ــنa، معاويه را به ياد دارند؛ چون  سريال امام حس
در واقع اينها قهرمانان فيلم هستند. گويى فيلمسازان 

حتى دانش مذهبى لازم را هم ندارند.»
ــگاه تأكيد كرد: «رمان نو براى  ــتاد دانش اين اس
ــر و مبتنى بر  ــروز بش ــائل ام ــه مس ــخگويى ب پاس
ــوس بودن و درگيركردن همة حواس مخاطب  محس
ــت. نكتة مهم رمان نو، ديدنى كردن مفاهيم است  اس
ــوس پيدا مي كند.  كه ذهنيات معادل بيرونى و محس
در سينما هم به دنبال همين هستيم. تبديل حُسن و 
عظمت معنوى امام حسنaبه معادل عينى دانش 
ــد تلاش كرد اين دانش هاي لازم را  مي خواهد و باي

براى توليد سريال خوب به دست آورد.»
جذابيت سريال هاي تاريخى براى مخاطب

مجيد حسينى زاد، استاد دانشگاه و مديرگروه تأمين 
ــيما، يكى از دلايل روى آوردن  ــبكة سه س برنامة ش
فيلمسازان به ساخت سريال هاي تاريخى را جذابيت 
آن براى مخاطب خواند و گفت: «در سراسر دنيا اين 

نوع فيلم ها فروش دارد.» 
ــه تحليل در مقابل  ــاره به لزوم توجه ب وى با اش
توصيف گفت: «معناى متن در ذهن مخاطب است. 
ــينة تاريخى و فرهنگى اش فيلم را  اوست كه با پيش
مي بيند؛ اما وقتى فيلمساز مخاطب را فعال نمي بيند، 
آسيب هايي مانند قهرمان كردن قطام و معاويه ايجاد 

مي شود.» 
ــوارى زبان تصوير را در  ــگاه دش اين مدرس دانش
ــانه هاي تصويرى و نه قراردادى  لزوم استفاده از نش
ــدت الكن است.  ــت و گفت: «زبان تصوير به ش دانس
هر چيزى داخل كادر و حتى چيزهايى كه خارج كادر 
است، نشانه است. هر تصوير از بعضي نشانه ها مانند 
حركت دوربين، نور و موسيقى تشكيل شده كه يك 
نماد تلفيقى مي سازند كه در دين و تاريخ بسيار دقت 

مي خواهد.» 
ــال هاى اخير را يادآورى  وى تغيير مخاطب در س
ــريال هاي تاريخى-دينىِ ما به  ــرد و افزود: «در س ك
تغيير مخاطب توجه نمي شود. مخاطب امروز با اويى 
كه سال ها پيش تعزيه مي ديد، فرق مي كند. همان طور 

كه موسيقى سنتى به پاپ تبديل شده است.»

تحميل ايدئولوژى به وقايع تاريخى
ــينما يكى ديگر از آسيب هاي اين  اين مدرس س
ــريح كرد:  ــت و تش برنامه ها را ضعف پژوهش دانس
«تصوير، مجموعه اي از واقعيت و تخيل است. گاهى 
ــلط  به دليل ضعف پژوهش، تخيل طورى به كار مس

مي شود كه واقعيت از بين مي رود. 
ــا داريم  ــت كه م ــن اس ــدى ديگر اي ــيب ج آس
ايدئولوژى خود را به وقايع تاريخى تحميل مي كنيم. 
ــل االله نورى  ــيخ فض ــى، ش ــريال تاريخ ــك س در ي
ــرب زده در توپخانه  ــكولار و غ مي گويد: «عده اي س

ــا اصلاً آن  ــده اند.» در حالى كه اين واژه ه ــع ش جم
ــف پژوهش در همة اين  ــه كار نمي رفت. ضع دوره ب
ــود. وقتى فيلمنامه قوى باشد،  ــريال ها ديده مي ش س
ــه» كه چند  ــد؛ مانند «روز واقع ــم خوب درمى آي فيل
نشانة جديد هم در آن تعريف شد؛ مانند اينكه در اين 

روز خون از زير سنگ در مي آيد.
ــژه بايد  ــى به وي ــريال هاي تاريخى -مذهب در س
ــيب هايي مثل  ــت تا گرفتار آس ــراف داش به زبان اش
ــويم؛ آن گونه كه در «يوسف  ــازى نش فيلم فارسى س
ــمت نگران وصال  ــر» مخاطب فقط در 10 قس پيامب

يوسف و زليخا بود. 

ــه در دام  ــود ك ــث مي ش ــش باع ــف پژوه ضع
ــاي صورى كار بيفتيم. يك نكتة مهم اين  جذابيت ه
است كه نشانه ها فرهنگى هستند. موقع به كارگيرى 
ــانه هاي  ــه داريم با نش ــيم ك ــد مراقب باش ــا باي آنه

تصويرى مفهوم را نشان مي دهيم. 
ــش تعزيه،  ــت دارد. در نماي ــم اهمي ــب اثر ه قال
ــود. بى اراده  ــار جمعى مي ش ــان دچار نوعى رفت انس
ــا اگر  ــت مي كند؛ ام ــمر را لعن ــد و ش ــه مي كن گري
بخواهيم همين را با دوربين نشان دهيم، تقدس كار 
ــمر از امام  ــود و بيننده فقط مي گويد، ش گرفته مي ش

حسينaبهتر بازى كرد! 
ــتفاده  ــانه ها اس براى جبران اين كمبود بايد از نش
ــول رولان بارت وقتى بازآفرينى مكانيكى  كرد. به ق
ــر از آن گرفته  ــدس هن ــرد، هالة تق ــورت مي گي ص

مي شود. 
تقليد كوركورانه از سينماى دينى غرب

ــة اختلاف  ــريال هاي دينى هنوز متوج ــا در س م
ــده ايم.  ــيحيت و دين خودمان نش متافيزيك در مس
ــيحيت وجود دارد؛ مثلاً زندگى انسان ها  آنچه در مس
ــم؛ در حالى كه براى ما  ــا ارواح را بازنمايى مي كني ب
ــد. موضوع  ــك را متبادر مي كن ــاده همان متافيزي م
ــيار مهم در همة آثارى مانند گمگشته و اغما و...  بس
ــيحى است؛ مسلمان  ــت كه شيطان آنها مس اين اس

نيست. 
ــيعيانى كه در كشورى زندگى مي كنيم  براى ما ش
كه يكى از قوى ترين سينماهاى منطقه را دارد، ماية 
ــان دادن يكى از مهم ترين  ــف است كه براى نش تأس
ــت،  ايده هايمان كه حضرت حجت بن الحسنqاس
ــبى  ــت يا اس ــه جز آفتابى كه از زير يك ابر پيداس ب
ــند، تاكنون نشانه اي  ــر تپه مي كش كه به زور او را س

نساخته ايم. 
ــى ما اين  ــاي دين ــيب هاي برنامه ه ــى از آس يك
ــينما داريم؛  ــف و تعريف دين در س ــت كه توصي اس
ــنايى  ــريال دينى نداريم. ناآش ــا نمايش دينى و س ام
ــتن هنرِ تبديل واقعيت به نشانه هاي  به زبان و نداش
تصويرى هم آسيب ديگرى است. ساحت گسترده اي 
ــد فيلم دينى لازم  ــناخت براى تولي از اطلاعات و ش

است. 
در سريال امام حسنaكارگردان به جذابيت هاي 
ــريال توجه كرده؛ اما به مخاطب شناسى نه. براى  س
ــودن معاويه يك  ــگ و عاقل ب ــب ايرانى، زرن مخاط
ارزش است؛ يا در سريال امام علىaعمروعاص را 
ــت و سياستمدار نشان مى دهيم كه  چنان استراتژيس

براى مخاطب جذابيت پيدا مي كند. 
ــه تاريخ  ــردن تحليلى ب ــر، توجه نك ــكل ديگ مش
ــت. به طور  ــه توصيف اس ــنده كردن ب ــن و بس و دي
ــتان هاي  ــا يعنى داس ــى م ــاي دين ــى، برنامه ه كل

صدر اسلام. 
ــريال امام علىaرا بايد همان «همچون  نام س
خارى در گلو» مي گذاشتيم؛ چون مي خواستيم براى 

مردم عصر حاضر بگوييم علىaكيست.» 

موضوع بسيار مهم در 
آثارى مانند گمگشته و 
اغما و... اين است كه 
شيطان آنها مسيحى 

است؛ مسلمان نيست. ما 
در سريال هاي دينى هنوز 
متوجة اختلاف متافيزيك 

در مسيحيت و دين 
خودمان نشده ايم. 

اولين برنامة تلويزيونى در حوزة مذهب را من 
ــروع كردم كه  ــا كار روى عبيداالله بن عباس ش ب
ــتوديو 14 جام جم ضبط شد؛ بي درنگ بعد  در اس
ــه پيدا كرد. آن زمان  ــت كارها ادام از آن اين دس
ــتند  ــا كار مذهبى را كم مايه مي دانس كارگردان ه
ــازند.  ــد كارهاى اجتماعى بس ــح مي دادن و ترجي
برنامه سازى در حوزة مذهب و تاريخ در تلويزيون 
ــتوديوها و با ضبط سه دوربينه آغاز شد و با  در اس

رنگى شدن تصوير رونق گرفت. 
ــو» را براى  ــة «همچون خارى در گل فيلمنام
شهادت على بن ابيطالبaدر 10 قسمت نوشتم 
ــد. براى محرم كه پيش رو بود برنامه  كه كار نش
مي خواستند. آن وقت «روايت عشق» را كار كردم 
و با راهنمايى معصومه تقى پور تصميم گرفتيم آن 
را در خراسان بسازيم. حدود 40 روز در شهرهاى 
ــان با بازيگران محلى تئاتر و تعزيه  مختلف خراس
ــرانجام در بيدخت گناباد كار كليد  كار كرديم و س
ــق، ترس از  ــد. بعد از روايت عش ــام ش زده و انج
ــته شد. بعد از آن داوود  كار تاريخى مذهبى شكس
ميرباقرى امام علىaرا ساخت كه برگرفته از دو 
ــع بود؛ يكى «همچون خارى در گلو» و يكى  منب

«فاجعة رمضان» جرجى زيدان. 
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شما چرا...
من شوق دارم
كه اشكم بريزد
و وقتي مي ريزد

بريزد به خاك گلدان حياط خانة شما
فرو برود لاي ذرات عزيز خاكش

و محو شود...
*

من شوق دارم 
محو گل هاي حياط خانة شما بشوم:
جنب وجوش موجودات ريز باغچه تان

-آه- رديف گلدان هاي شمعداني،
و بوي گس آفتاب خورده شان

صلا› ظهر
وقتي شما قصد مي كنيد 

براي دست نماز به صحن خانه بياييد
*

من شوق دارم
ببينم چطور قطره هاي آب احساس خوشبختي مي كنند

و همديگر را بغل مي كنند
تا يكي شوند

تا شما وقتي مي خواهي مشتت را از آب پركني
يك دفعه همه شان از خوشحالي جيغ بكشند
من خنديدن قطره هاي آب را دوست دارم

*
از حياطتان مي شود بدون  اجازه انگور چيد

و دانه هايش را كه از خوشة اتفاقي جدا مي شوند
از روي خاك برداشت

بوسيد و خورد
*

شوق دارم
از ايوانتان

براي كشتي هاي درياها دست  تكان بدهم
و خيال كنم

هزاران سال پيش...
سكويي را در گوشة ميدان اصلي شهر

عصر روزي گداخته از آفتاب
پيرمرد خسته اي خواب است

مي شود پايش را با روغن دانه هاي آفتابگردان ماليد
و از تو هديه گرفت

*
اتاق هاي خانة خوب شما

زمينشان روشن است
پرده را كه كنار مي زنم

تا خنكاي پستوي اتاق را
عباي نور مي پوشاند

و پرده را كه مي كشم
مي شود يكسر سكوت و سلام

*
شما

شما كه اين قدر خوبي
شما كه اين قدر خوب تري، خوب تريني

شما كه اين قدر حياط خانه تان پر از گياهان هميشه پرشكوفه است
حالا كه ريشة همة گياهان به نامتان است

و مي توانيد روي فلس همة ماهي ها دست نوازش بكشيد
و ماه را شخصاً هر غروب در آسمان نقاشي مي كنيد
چرا دستور نمي دهيد حال احمد عزيزي خوب شود

و براي زمين شعر بخواند؟

سيدمرتضي توكلي
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راه باز است... راه باز است... 
سريع حركت كنيد سريع حركت كنيد 

ــط مي دانيم كه ايراني  ــمش را نمي دانيم. فق ــط مي دانيم كه ايراني ما اس ــمش را نمي دانيم. فق ما اس
ــت و اهل فارس... همين كافي است براي خواندن  ــت و اهل فارس... همين كافي است براي خواندن اس اس
ــت... زبان مرا مي داند...  ــت... زبان مرا مي داند... بقية ماجرا... كه مرد ايراني اس بقية ماجرا... كه مرد ايراني اس
لهجه ام را مي شناسد و شايد مهم تر از همه اينكه جنس لهجه ام را مي شناسد و شايد مهم تر از همه اينكه جنس 
دغدغه هايمان شبيه هم است... شايد هم يكي است. دغدغه هايمان شبيه هم است... شايد هم يكي است. 

شيخ كليني مي نويسد: «مرد مي رسد سامرا... مي آيد شيخ كليني مي نويسد: «مرد مي رسد سامرا... مي آيد 
ــت به حالت آن  ــش نزديك اس ــت به حالت آن تا در خانة امام...» حس ــش نزديك اس تا در خانة امام...» حس

روزهاي كربلاي من... روزهاي كربلاي من... 
كتاب را مي بندم. حرف هاي كليني ناتمام مي ماند... كتاب را مي بندم. حرف هاي كليني ناتمام مي ماند... 

سامرا با ديوارهاي بلندش در من جان مي گيرد... سامرا با ديوارهاي بلندش در من جان مي گيرد... 
ــبز شود و برساندم  ــبز شود و برساندم كاش مي كارم... به اميد آنكه س كاش مي كارم... به اميد آنكه س

دوباره به در خانة امام... دوباره به در خانة امام... 
ــم  ــم... اس ــايد به اس ــم امام، مرد را صدا مي زند... ش ــم... اس ــايد به اس امام، مرد را صدا مي زند... ش

كوچك... كوچك... 
تصورش هم لبريزم مي كند... لذت صدازدن كسي تصورش هم لبريزم مي كند... لذت صدازدن كسي 

كه براي ديدنش اين همه راه آمده اي... كه براي ديدنش اين همه راه آمده اي... 
صدايش مي زنند و مرد وارد مي شود... زير لب شكر صدايش مي زنند و مرد وارد مي شود... زير لب شكر 

مي كند حتماً... بغض هم داشته باشد شايد... مي كند حتماً... بغض هم داشته باشد شايد... 
ــوق بدود زير پوستش... اما كليني  ــوق بدود زير پوستش... اما كليني دلم مي خواهد ش دلم مي خواهد ش
ــذارد تا خيال  ــرا بازمي گ ــت م ــذارد تا خيال چيزي نمي گويد و دس ــرا بازمي گ ــت م چيزي نمي گويد و دس
ــم. به امام سلام مي كند.  ــم. به امام سلام مي كند. ببافم... مي دوم تا به مرد برس ببافم... مي دوم تا به مرد برس
دوست دارم شكوه امام، مرد را دربر بگيرد... احاطه اش دوست دارم شكوه امام، مرد را دربر بگيرد... احاطه اش 
كند. سلام يادش برود اصلاً. اما شيخ يك سطر بالاتر كند. سلام يادش برود اصلاً. اما شيخ يك سطر بالاتر 

گفته است كه مرد سلام كرده است. گفته است كه مرد سلام كرده است. 
امام كه خط ناصية مرد را مي شناسد، باز مي پرسد: امام كه خط ناصية مرد را مي شناسد، باز مي پرسد: 

«براي چه آمده اي؟»«براي چه آمده اي؟»
ــم مي خواهد  ــايد ه ــد، ش ــم مي خواهد امام از بديهيات مي پرس ــايد ه ــد، ش امام از بديهيات مي پرس

ــوقي كه او را از فارس به سامرا  ــور مرد را ببيند؛ ش ــوقي كه او را از فارس به سامرا ش ــور مرد را ببيند؛ ش ش
كشانده.كشانده.

مرد سرش را پايين مي اندازد، اشتياقي كه به خدمت مرد سرش را پايين مي اندازد، اشتياقي كه به خدمت 
شما داشته ام... شما داشته ام... 

ــد. كلمه هاي كتاب  ــه خدمت او را مي پذيرن ــد. كلمه هاي كتاب امام ب ــه خدمت او را مي پذيرن امام ب
ــفاف پنهان مي شود. قند آب مي شود  ــفاف پنهان مي شود. قند آب مي شود پشت پرده اي ش پشت پرده اي ش

ته دلم براي مرد گمنام فارسي... ته دلم براي مرد گمنام فارسي... 
هم خانة امام شده است... بي آنكه بداند هم خانة دو هم خانة امام شده است... بي آنكه بداند هم خانة دو 
امام شده است... امامي كه بعدتر شيريني ديدنش تنها امام شده است... امامي كه بعدتر شيريني ديدنش تنها 

سهم اندكي شد و حسرت نديدنش... سهم اندكي شد و حسرت نديدنش... 
ــت هنوز...  ــا و او هم خانة امام اس ــد روزه ــت هنوز... مي گذرن ــا و او هم خانة امام اس ــد روزه مي گذرن
ــمش را هم  ــي كه حتي اس ــده ام... به كس ــود ش ــمش را هم حس ــي كه حتي اس ــده ام... به كس ــود ش حس

نمي دانم بي اجازه وارد مي شود... تعجب مي كنم. نمي دانم بي اجازه وارد مي شود... تعجب مي كنم. 
ــرد اذن دخول  ــدم. به جاي م ــم هايم را مي بن ــرد اذن دخول چش ــدم. به جاي م ــم هايم را مي بن چش

مي خوانم:مي خوانم:
اتاذن لي يا رسول اهللاتاذن لي يا رسول االله

اتاذن لي يا حجـ‹االله / اتاذن لي يا... اتاذن لي يا حجـ‹االله / اتاذن لي يا... 
ــود. داخل  ــن نمي ش ــول م ــر اذن دخ ــرد منتظ ــود. داخل م ــن نمي ش ــول م ــر اذن دخ ــرد منتظ م

مي شود. مي شود. 
امام هم انگار منتظر اين ورود بي اجازه است هرچند امام هم انگار منتظر اين ورود بي اجازه است هرچند 

كه فرياد مي زند: بايست و حركت نكن!كه فرياد مي زند: بايست و حركت نكن!
ــي رود...  ــق از جانم م ــداي امام، رم ــگ ص ــي رود... از آهن ــق از جانم م ــداي امام، رم ــگ ص از آهن
ــوم... مي لرزم... كليني اما از حال او هيچ  ــوم... مي لرزم... كليني اما از حال او هيچ سست مي ش سست مي ش

نمي گويد. نمي گويد. 
كنيزي وارد اتاق مي شود، چيز سرپوشيده اي همراه كنيزي وارد اتاق مي شود، چيز سرپوشيده اي همراه 

دارد. از مقابل ما مي گذرد. دارد. از مقابل ما مي گذرد. 
ــم... ته دلم  ــدا مي زند... كنيز را ه ــام، مرد را ص ــم... ته دلم ام ــدا مي زند... كنيز را ه ــام، مرد را ص ام

خالي است. خالي است. 
ــيعيانش را مي شناسد.  ــوق چشم هاي ش ــيعيانش را مي شناسد. اما امام ش ــوق چشم هاي ش اما امام ش
ــنود، مي خواهد كه  ــز بش ــه تنها كني ــوري ك ــنود، مي خواهد كه آرام، ج ــز بش ــه تنها كني ــوري ك آرام، ج

سرپوش را بردارد. سرپوش را بردارد. 
نفس كشيدن سخت ترين كار عالم مي شود. نفس كشيدن سخت ترين كار عالم مي شود. 

ــي دارد... از روي كودكي زيبا...  ــي دارد... از روي كودكي زيبا... كنيز روپوش را برم كنيز روپوش را برم
پسركي به غايت باشكوهپسركي به غايت باشكوه

ــا را براي  ــرك، كلمه ه ــاي چهره ناديدة پس ــا را براي به ج ــرك، كلمه ه ــاي چهره ناديدة پس به ج
وصفش قاب مي گيرم. وصفش قاب مي گيرم. 

ــاره  ــه چهره اش را نمي دانم اش ــام به كودكي ك ــاره ام ــه چهره اش را نمي دانم اش ــام به كودكي ك ام
مي كند. مي كند. 

ــود... كه  ــود... كه در دل به مرد التماس مي كنم كه دقيق ش در دل به مرد التماس مي كنم كه دقيق ش
خطوط چهرة كودك را به خاطر بسپارد. خطوط چهرة كودك را به خاطر بسپارد. 

ــه نديده اند، نگاه  ــاني ك ــه جاي من و همة كس ــه نديده اند، نگاه و ب ــاني ك ــه جاي من و همة كس و ب
كند... كند... 

امام مي گويد: اين است صاحب شما... امام مي گويد: اين است صاحب شما... 
راه براي مرد گمنام فارس باز است... راه براي مرد گمنام فارس باز است... 
منتظر مي مانم تا مرد باز هم بگويد... منتظر مي مانم تا مرد باز هم بگويد... 

اما ساكت است... حرف نمي زند... اما ساكت است... حرف نمي زند... 
ــيده ام به سر سطر و مرد ساكت و آرام از كتاب  ــيده ام به سر سطر و مرد ساكت و آرام از كتاب رس رس

شيخ بيرون مي رود.شيخ بيرون مي رود.
ــن ادعا و  ــي... بي كوچك تري ــل و قال ــچ قي ــن ادعا و بي هي ــي... بي كوچك تري ــل و قال ــچ قي بي هي

هياهويي... هياهويي... 
ــتند... باز است...  ــاني كه شبيه او هس ــتند... باز است... راه براي كس ــاني كه شبيه او هس راه براي كس

باز باز!باز باز!
اصول كافي اصول كافي – – كتاب الحجـ‹ كتاب الحجـ‹ 855855 ( (6)
      aالاشار› و النض الي صاحب الدارالاشار› و النض الي صاحب الدار

براي مرد گمنام فارسيبراي مرد گمنام فارسي
زهرا نورى لطيف
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«كلام كافي»، مجموعة 73 سخنراني مرحوم كافي در قالب يك DVD است. از اين مجموعه بعد از نماز عيد فطر در مسجد مقدس جمكران رونمايي شد.
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روايتي از مقتل امام حسينaشامل وقايع پس از بيعت مردم با يزيد ابن معاويه، خروج امام از مدينه و حركتش به 
سوي عراق و وقايع كربلا تا بازگشتن خاندان حضرت حسين ابن عليa– بي او – به مدينه.

مجموعة حاضر حاوي 10 سي دي صوتي است از متن «كتاب آه»

كتاب آه حاصل بازخواني و ويرايش مقتل «نفس المهموم» است. كتابي كه غالب نقل هاي صحيح مقاتل و كتب تاريخ 
را در خود گردآورده و جزءجزء حادثة قتل حسـين بن عليaرا از شـش ماه پيش تر تا چند ماه بعدترش ثبت كرده 
اسـت. نفس المهموم را «محدث قمي» به زبان عربي تأليف و بيش از 50 سـال پيش، علامه ابوالحسـن شعراني به 

فارسي ترجمه كرد.

مؤسسة فرهنگي جام ظهور
نشاني: تهران – خيابان ميرعماد – كوچة يازدهم – پلاك 6 – طبقة 2

تلفن: 88740817
E-mail:info@tahoor.com :پست الكترونيك

www.tahoor.com :نشاني اينترنتي

كتاب صوتي كتاب صوتي آه
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www.booyesib.com:تلفن: 44476919 - 021   همراه: 5958350 - 0912  وب سايت
آدرس: تهران- جنت آباد جنوبى - بالاتر از ميدان چهارباغ - جنب بانك ملى - كوى پارك - پلاك 45ـ واحد اول 
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نام:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
نام خانوادگي:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1. جنسيت: مرد  زن 
2. سن:

3. گروه شغلي: دانشجو  كارمند  كارشناس  مدير  پژوهشگر 
4. تحصيلات:

5. سابقه و نحوة آشنايي شما با مجله چگونه است؟
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

6. نحوة مطالعة مجله: به طور پيوسته  به طور اتفاقي 
7. شما انتخاب كدام زمينة تخصصي را به مجله پيشنهاد مي كنيد؟

الف) عوام گرايي و خردورزي در دين به ويژه در مناسك عاشورايي   
ب) تبيين اهداف قيام عاشورا   

ج) پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به  گروه هاي فعال در مناسك عاشورايي (هيئت ها، مداحان، منبري ها و...)   
د) هر سه مورد   

ه) موارد پيشنهادي ديگر:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .   
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

8. به  نظر شما خيمه ميان نشريات ديگر چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ 
خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   

9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 
مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   

10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
بسيار زياد  زياد  كافي  كم   

11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 
عالي  خوب  مناسب  كم   

12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 
بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   

13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   

14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  

15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 
بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   

16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 
بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   

17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 
بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   

18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   

19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 
بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   

20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 
بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   

21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 
فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   

22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 
خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   

23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 
بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   

24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة... ... . بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة... ... . شمارة... ... . 
بهترين مقاله از نظر شما: صفحة... ... . شمارة... ... . بهترين تيتر از نظر شما: صفحة... ... . شمارة... ... .   

فرم نظرسنجى
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